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مقدمه

گرفتاری ها و سختی ها در  هر چه به سمت آخرالزمان نزدیک تر می شوی مشکلات، 
که با چه اعتقادی، مذهبی و دینی  زندگی بشر زیادتر می شود؛ فرقی هم نمی کند 
باشی. گرفتاری ها، سختی ها و مشکلات در تمام زندگی آدمی، از ابتدای تولد تا لحظه 

مرگ جاری و ساری است.  

نیست؛  یکسان  انسان ها  زنــدگــی  در  سختی ها  و  مشکلات  جنس  و  حجم  سطح، 
همان گونه که در مقاطع مختلف زندگی نیز یکسان نسبت. ممکن است یک نفر در 
ابتدای زندگی، با مشکلات فراوان دست وپنجه نرم کند و در انتهای زندگی به سکون 
کاملا برعکس باشد.  و آرامشی برسد و ممکن اســت ایــن معادله بــرای فــرد دیگری 
که از سلامتی  همچنین ممکن است کسی از مشکلات اقتصادی رنج ببرد در حالی 
جسمی برخوردار است و فرد دیگری برعکس، مشکل اقتصادی نداشته باشد؛ ولی 
که قدر مشترک بین تمامی انسان ها،  جسمش مبتلا به نقصی باشد. و تو می بینی 
�ي  ِ

سَا�فَ �ف
�فْ �إِ

ْ
ا ال �فَ �قْ

َ
ل دْ �فَ که خالق تو حکیمانه فرمود : »ل�قَ حرکت در رنج است. همانگونه 

دٍ«.1 �بَ
َ
ك

آدمی با این همه مشکلات چه می کند؟

1.  بلد، 4.



گاهی به توانمندی ها و  گرفتاری ها به پول و ثروت متوسل می شود،  گاهی برای رفع 
تلاش های خود تکیه می کند و گاهی روابط گسترده خود را به میدان می خواند تا با 

کمک دیگران مشکلاتش را  برطرف نماید. 

در برخی مواقع، این راهکارها مفید هم واقع می شود اما بعضی اوقات یا به خاطر بزرگ 
بودن مشکل یا به خاطر ضعف شخصیت یا به خاطر نبود مهارت مواجهه، تمامی 

تلاش ها بی ثمر و تمام ابزارها از کار می افتد و مشکلات همچنان پابرجا خواهند بود. 

در چنین موقعیتی انسان خود را در بن بست می بیند، در چنین موقعیتی آدمی خود 
را در پایان راهی می بیند که نه قدرت ادامه دادن دارد و نه امکان بازگشت؛ در چنین 
شرایطی است که همه جا را تاریک دیده، سیاه ترین و تلخ ترین لحظه های زندگی اش 
رقم می خورد. ناامیدی، چون موریانه ای وجودش را متلاشی می کند و خشونت ها، 

افسردگی ها و خودکشی ها در این شرایط بُغْرنج سر بر می آورند.

کت نجات  آنچه می تواند اینجا مانند بَلَمی برای غریق و نوری در تاریکی، آدمی را از هلا
دهد اعتقاد به وجود قدرتی برتر و اعتماد به پشتوانه ای مستحکم است؛ پشتوانه ای 
گاه به  گاه به ضعف های من، آ گاه به دردهای من، آ گاه. آ که هم قدرتمند است و هم آ

گاه به مصلحت های من... . گاه به استعدادهای من و آ نیازهای من، آ

با اعتقاد به این منبع عظیم، یأس ها به امید، رکودها به حرکت و تاریکی ها به روشنائی 
مبدل خواهد شد. 

او محدودیتی برای حضور در عرصه های مختلف بن بست های تو ندارد؛ چه اقتصاد 
کم شده باشند؛ چه غربت  تو با چالش مواجه شده باشد؛ چه دشمنان تو بر تو حا
کشیده باشد و چه آماج شکست ها و ورشکستگی ها شده  و تنهائی تو را در آغوش 

باشی. 

�ي  ِ
�ف مَا  هِ 

َ
لِلّ حُ  ِ

ُسَ�بّ گام برمی دارند، »�ي او  او مالک هستی است و تمامی هستی به تدبیر 
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«1 و فریاد او:  رْ�فِ
�أَ

ْ
�ي ال ِ

مَاوَا�قِ وَمَا �ف السَّ

ــان مــی دهــیــم  ــوفـ ــا حــکــم طـ ــ ــه دریـ ــا بـ ــان مــی دهــیــممـ ــ ــرم ــ ــه ابـــــر و بـــــاد ف ــ ــا ب ــ م

سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوختآتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت

از تدبر و تعقل در ذرات هستی به گوش می رسد.

صد البته حکمت او اقتضای بذل و بخشش بی ضابطه را نخواهد داشت؛ چه اینکه 
رشد تو را در نقش آفرینی تدبیر هستی می داند. 

تو باید گامی برداری ولو به اندازه حقارت خودت و او گام ها برخواهد داشت به اندازه 
عظمت خودش پس با گوش جان بشنو ندایش را که:

مْ«2
ُ
ك

دَ�فَّ �ي ِ رف
�أَ

َ
مْ ل رْ�قُ

َ
ك َ �فْ �ش �أِ

َ
»ل

مْ«3
ُ
عَهْدِك ِ �بِ و�ف

أُ
عَهْدِ�ي ا وا �بِ

وْ�فُ
أَ
»ا

مْ«4 
ُ
ك

َ
�بْ ل �بِ ْ��قَ

أَ
ِ�ي ا

»ادْعُو�ف

م«5
ُ
صُرك �ف َ هَ �ي

َ
صُرُوا اللّ �ف �ف �قَ »اإِ

گر نصرت او را می خواهی، تو هم باید بالی برای دین و حجت  گر نگاه او را می خواهی، ا ا
او باشی و البته باید باری از شانه مؤمنین برداری و تو بارکش مومنین نخواهی شد و 
لبیک گوی حجت او نخواهی بود مگر اینکه بتوانی تعلقاتت را دور بریزی و مجاهدانه 
به میدان بیائی و با غلبه بر ترس ها و افزایش نگاه نافذت به هستی و تاریخ، به دیروز 
و امروز و فردا، راه را درست تشخیص دهی و مشت گره کرده ات را نثار دشمن و جانت 

را هزینه راه دوست نمائی.

1.  جمعه، 1.

2.  ابراهیم، 7.
3.  بقره، 40.

4.  غافر، 60.

5.  محمد، 7.
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تقدیم اثر

حاصل زحمات ده ها هزار ولی الهی و علم دار حق، با بعثت نبوی حفاظت شد و حاصل 
زحــمــات رســـول خـــدا؟ص؟، رشــادت هــای علی مــرتــضــی؟ع؟، مجاهدت های فاطمه 
کربلای سیدالشهدا؟ع؟. چه اینکه  زهــرا؟سها؟، و زحمات امــام حسن مجتبی؟ع؟، با 
بَقاء«؛ اما خونی که در کربلا از ثارالله؟ع؟ و اصحابش بر 

ْ
»الِاسْلام نَبَوِیُّ الُحــدُوثْ وَ حُسِیْنُِّ ال

ها ثابِتْ وَ فَرْعُها فِ 
ُ
زمین ریخت و عامل به آسمان رسیدن درخت دین شد و شعار »أصْل

ماء« تحقق یافت، قرار بود با رها کردن ابدان مطهره در بیابان کربلا و به اسارت بردن  السَّ
خاندان سیدالشهدا؟ع؟ به مسلخ نابودی رفته، چراغ توحید خاموش شود.

آنکه نگذاشت دشمنان با تلاششان زحمات همه اولیا را به نابودی بکشاند، زینب 
ینبی البقاء است.« کبری؟سها؟ بود و چه زیبا گفته اند که: »کربلا حسین الحدوث و ز

آنکه عَلَم تبلیغ دین را بعد از ذبیح کربلا بر دوش کشید و با محتوای غنی، مهارت  قوی، 
شبکه سازی صحیح، دین و دیانت را به ساحل امن رساند، عقیله بنی هاشم؟سها؟بود و 
هر کسی در هر  کجای دنیا با تکیه بر معارف تولید شده در نهضت حسینی اقدام به تبلیغ 

مکتب می کند، مرهون و مدیون قهرمان کربلا است ...

این اثر ناچیز تقدیم می گردد به بانویی که به ما فهماند باید برای حفظ معارف، حتی 
مفاخر اسلام را در گودال قتلگاه تقدیم حضرت دوست کرد؛ باشد که مقبول او افتد و دعا 

و نگاه کریمانه حجت بن الحسن ؟عج؟ را رزق علی الدوام ما.

مجموعۀ حاضر به  سفارش »اداره کل امور مبلّغین سازمان تبلیغات اسلامی« و با تلاش 
گروه تولید محتوای به سوی ملکوت تألیف شده است.

گران سنگ  مجموعۀ  ایــن  تولید  در  را  مــا  کــه  عــزیــزی  پژوهشگران  تمام  از  اینجا  در 
ــلام: احــمــد صــابــری تــولایــی،  ــی می کنیم: حجج  اسـ کــردنــد، صمیمانه قــدردان یـــاری 
سیدمحمدحسین راجی، محمدهادی صالح پرور، جواد بوژمهرانی، محمد ایزدی، 
عباس جهانی، ابوالفضل فرزین، محسن فوجی، محسن علیپور، علی علیزاده، علیرضا 

سلیمانی.

واحد راهبری محتوای تبلیغی
اداره کل  امور مبلغین سازمان تبلیغات 

اسلامی
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گفتار اول

 نهضت حسینی، تدابیر 
مدافعین، اقدامات مهاجمین

نا
ُ

ت
َ

 الحُسین هُوِیّ
ُ

عنوان: حُبّ
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مقدمه

که ببینیم مدافعان آن سرمایه برای  اهمیت یک سرمایه، زمانی فهمیده می شود 
نــابــودی آن چقدر  ــرای  ب نــگــهــداری اش چقدر هزینه می کنند و مهاجمان  حفظ و 

اهتمام دارند.

از  سیستم امنیتی یک میوه فروشی با سیستم امنیتی یک طلافروشی فرق دارد و 
طرفی، سرقت از میوه فروشی و طلافروشی نیز تفاوت فاحشی دارد. به همین ترتیب 
حفاظت از رهبران، دانشمندان و نخبه های یک کشور با حفاظت از مردم معمولی 
یکسانی  سطح  از  نیز  سرمایه ها  ایــن  بــه  دشمن  هجوم  طــرفــی،  از  ــت؛  اس متفاوت 

برخوردار نیست.

حال برای پی بردن به اهمیت سرمایۀ نهضت حسینی به کالبدشکافی این دو، یعنی 
تدابیر مدافعین و اقدامات مهاجمین، می پردازیم.

پنج اقدام برای انهدام

دشمنان مکتب اهل بیت؟عهم؟ از ابتدای شکل گیری مکتب، برای نابودی ما برنامه 
کریم از این نقشه های شوم پــرده بــرداری می کند و به ما نیز  داشتند و دارنــد. قــرآن 
هشدار می دهد که مواظب این نقشه های شوم باشید. قرآن کریم یکی از آن نقشه ها 



را این گونه معرفی می کند:

برنامه های  به  از مشغولیت شما  اســت  و حتی ممکن  کمین شماست  دشمن در 
عبادی نیز بهره برداری کند و در همان فرصت به شما هجوم آورد و دارایی هایتان را 
نابود کرده، قدرت شما را درهم بشکند. ازاین رو، تدبیر کنید حتی زمانی که عده ای 
تا  باشد  به حمله دشمن  از شما حواسش  گــروه دیگری  مشغول عبادت هستید، 
غافل گیر نشوید. در حقیقت، تدبیر نماز خوف1 برای این است که دشمن نتواند شما 

را غافل گیر کند.2

دشمن برای ایجاد غفلت در جوانان ما برنامه ریزی کرده؛ گاه با فیلم ها و سریال های 
طولانی و جذاب و شبکه های اجتماعی و گاه با درگیر کردنمان به کارهایی که ممکن 
اســت خیلی هم خــوب و حتی مستحب باشد، ولــی نسبت به اولــویــت هــای اصلی 

ارجحیت ندارد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 
؛3  عَ الأهَمَّ  بِغَيرِ الُمهِمِّ ضَيَّ

َ
مَنِ اشتَغَل

هر کس درگیر کارهای مهم شود، کارهای مهم تر را نابود کرده است. 

تقدس زدایی و تخریب عوامل اقامه کننده مجالس عــزاداری، اعم از منبری، مداح، 

1. نماز خوف، به چگونگی خواندن نمازهای واجب یومیه در حال جنگ و ترس از دشمن یا حیوان درنده و بلایای طبیعی 

اشاره دارد. آیات و روایات متعددی به این نماز پرداخته اند. پیامبر؟ص؟ در غزوه های مختلف و حضرت علی؟ع؟ در جنگ 
صفین و همچنین امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا نماز خوف خواندند.

این نماز به دو نوع نماز خوف و نماز شدت خوف تقسیم شده است. نماز خوف به دو صورت جماعت و فرادا خوانده می شود. 

گر بتوان شرایط و اجزای نماز را رعایت کرد، نماز های چهار رکعتی به صورت شکسته خوانده می شود؛ البته  در نماز خوف ا
در نماز جماعت لازم است افراد به دو دسته تقسیم شوند تا دسته ای نماز خوانده و دسته ای حراست کنند. بنابر نظر مشهور 
فقها، در حال نماز، همراه داشتن سلاح واجب است. نماز شدت خوف در صورتی خوانده می شود که مکلف ترس از دزد، 
حیوان درنده یا بلایای طبیعی داشته باشد یا آن قدر جنگ شدید باشد که نتواند تمامی اجزا و شرایط نماز را رعایت کند. در 
این  صورت نماز را تا حد امکان با رعایت اجزا و شرایط به جا می آورد و در صورت عدم امکان، فقط نیت کرده، تکبیرة الاحرام 

می گوید و به جای هر رکعت تسبیحات اربعه را می خواند و با تشهد و سلام نماز را به پایان می رساند.
2.  نساء، 4.

3. عبدالواحد بن محمد آمدی، غرر الحکم، ح8607.
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میاندار و بانی ازیک طرف و انحراف مجالس اهل بیت ؟عهم؟از اهــداف اصلی خود از 
، توسط دشمن برنامه ریزی شده و حاضرند برای رسیدن به این منظور  طرف دیگر

مبالغ هنگفتی هزینه کنند.

توطئه ای برای براندازی

کردن دین«1 به چاپ رسیده  کتابی با عنوان »طرح تفرقه و منزوی  اخیراً در آمریکا 
کارشناسان  از  برانت2،  از دکتر مایکل  کتاب، مصاحبه ای  این  از  اســت. در بخشی 
که او  برجسته دفتر شیعه شناسی سازمان سیا، به چاپ رسیده است. برنامه هایی 
کی از همین عزم دشمن بــرای نابودی نهضت حسینی اســت. او  شرح می دهد حا
می گوید: عزاداری برای امام حسین؟ع؟ سبب می شود احساسات شیعیان به شدت 
اشــاره می کند3  برگزاری مجلس توسط شیعیان  تحریک شــود. سپس به چگونگی 
که با این اقدامات،  و نهایتاً پنج4 طرح مخرب را پیشنهاد می دهد و نتیجه می گیرد 
که فاقد منطق و  تشیّعِ مبتنی بر مکتب فکریِ منطقی، به گونه ای مطرح می شود 
دارای خرافات است. این اقدامات سبب می شود میان شیعیان ناآرامی و هرج ومرج 

1. A Plan to Divide and Destroy the Theology.

2. Michael Brant.

3. شیعیان گرد هم جمع می شوند تا یاد امام حسین؟ع؟ را گرامی بدارند و به یاد واقعه کربلا باشند. در این تجمع، یک 

نفر درباره این فاجعه سخنرانی می کند و چهره ای روشن از واقعه کربلا ارائه می دهد. در این مراسم، همۀ مردم اعم از پیر 
و جوان برای امام حسین؟ع؟ و خاندان وی عــزاداری و گریه می کنند. سخنران این مراسم و کسانی که در این مراسم 
حضور پیدا می کنند، اهمیت خاصی دارند و باید به آن ها توجه شود. به خاطر همین تجمع و سخنرانی، احساسات شیعیان 
گر  به گونه ای تحریک می شود که آن ها آماده می شوند تا برای دفاع از حق و راستی بر ضد ناراستی و بدی قیام کنند؛ حتی ا

این اقدام به بهای از دست رفتن زندگی شان تمام شود. بنابراین، باید میلیاردها دلار هزینه شود.
4. در وهله نخست باید شیعیانی که مادی گراتر هستند و عقایدشان ضعیف تر است، شناسایی شوند. این افراد باید کسانی 

باشند که تاحدودی مشهور باشند و بتوان از آن ها به عنوان منبع مورد رجوع استفاده کرد. از این افراد برای تأثیرگذاری در 
شیعیان استفاده می شود.

مرحله دوم: شناسایی و حمایت از سخنران و نوحه سرایانی که اطلاعات درستی درباره عاشورا و اسلام شیعی ندارند.

مرحله سوم: ترویج شیوه های جدید عزاداری که ضد آموزه های شیعی است.

ح شود که تصور شود شیعیان، افرادی جاهل و خشونت طلب  مرحله چهارم: باید عزاداری های شیعیان به گونه ای مطر

ج به وجود بیاورند. ج ومر هستند که می خواهند میان توده های مردم ناآرامی و هر
مرحله پنجم: مبالغ هنگفتی برای حمایت از این جریان ها هزینه شود و از سخنران هایی حمایت شود که به گونه ای سخن 

می گویند که شیعیان را افرادی غیرمنطقی جلوه می دهند.

    2525    

نا تب ی ُ ول
سین هب ب ب الحب حب

گفتار اول



به وجود بیاید و شیعه از درون خالی شود.1

منع زیارت

که در طی تاریخ همیشه مورد هجوم بوده، زیارت اهل بیت؟عهم؟  یکی از موضوعاتی 
خصوصاً اباعبدالله الحسین؟ع؟  بوده و هست.

نگهبانان مانع زیارت

کربلا پاسگاه هایی تعبیه  در دوران بنی امیه، خلفا بــرای مقابله با زائــران در اطــراف 
کردند. نگهبانان این پاسگاه ها افرادی بسیار تندخو و خشن بودند که با زوّار برخورد 

  می کردند و جلوی ایشان را می گرفتند. 2

تخریب حرم برای نابودی زیارت

در سال ۲۳۲   هجری قمری که متوکل عباسی بر سر کار آمد، برخورد با زائران، تخریب و 
اهانت به قبر مطهر به اوج خود رسید. او که به دشمنی با خاندان امیرالمؤمنین؟ع؟ 
شُهره بود، در طول دوران خلافتش چهار بار دستور تخریب حائر حسینی را داد. در 
یکی از این دفعات، فردی به نام ابراهیم دیزج یهودی را   مأمور تخریب قبر شریف 
کرده بود. وی با غلامان خود به سوی مقبره رفت و درون حائر شریف را آب بست تا در 
آنجا زراعت کنند. آنان تصمیم داشتند با گاوهایی زمین را شخم بزنند که به امر خدا 

گاوها پیشروی نکردند3.

متوکل که قبر امام حسین؟ع؟ را پایگاهی علیه حکومت خود   می دید، متوجه شد که 
مردم شبانه به زیارت   می روند؛ ازاین رو، پاسگاه هایی را نزدیک شهر کربلا ایجاد کرد. 
  مأموران متوکل به محض اینکه متوجه   می شدند شخصی برای زیارت   می رود، او را 

.https://b2n.ir/w68568 :1.  مجله مبلغان، ش107، طرحی شوم علیه تشیع، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، دسترسی در

2. عبدالجواد کلیدار، تاریخ کربلا و حائر حسین، ص60 و 61.

3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص394.
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دستگیر   می کردند.1

، فردی را اطراف قبر ببینم، او را  گر بعد از سه روز چندی بعد مردم را تهدید کرد که ا
دستگیر می کنم و به غل وزنجیر   می کشم. علاوه  بر این، در برخی نقل های تاریخی 
گر زائری را در مسیر   می یافت، او را می کشت یا به شدت مجازات   می کرد. متوکل  آمده ا
تا جایی وقاحت را تمام کرد که دستور داد زیارت قبر امام حسین ؟ع؟ به شرط قطع 
دست راســت  ، آزاد اســت! در  انــدک زمانی صف مشتاقان زیــارت، حتی با وجــود این 

شرط، طولانی شد!2

منع روضه

گر در دوران متوکل عباسی علیه زیارت فعالیت شد، در دوران رضاخان پهلوی نیز  ا
همین فعالیت ها علیه برپایی عزاداری حسینی انجام شد. دورۀ پهلوی دورۀ تاریکی 
برای عزاداری محرم و صفر ایران بود. بسیاری از شکل های عزاداری و تعزیه ممنوع 
از فرهنگ  کنترل می شد و سخنرانان و مــداحــان حق نداشتند  شــد. عــزاداری هــا 
شهادت و ظلم ستیزی حضرت، حتی در معدود منابری که مجوز اقامه عزا می گرفتند، 

حرفی بزنند. در دوره پهلوی دوم، فقط روز عاشورا تعطیل بود.

مراحل تشدید منع روضه

وقتی به فرایند تشدید فعالیت پهلوی علیه مجالس اهل بیت؟عهم؟ توجه می کنیم، 
گر انقلاب نشده بود الان هیچ اثری از مجالس اهل بیت؟عهم؟ نبود. درمی یابیم که ا

ابتدا خودش هم عزاداری می کرد.. 1

اما بعد از مدتی، تعطیلی ایام محرم را محدود کرد.. 2

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص404.

2. علی محمد بشارتی، از ظهور اسلام تا سقوط بغداد )تاریخ تحلیلی اسلام و ایران(.
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سپس مکان های برپایی روضه را محدود کرد.. 3

در ادامه به بهانه خرافه ستیزی، اصل برپایی روضه را ممنوع کرد.. 4

به این هم بسنده نکرد، بلکه دستور داد اصناف به جای روضه جشن بگیرند.. 5

اما با تمام این تدابیر نتوانست عزاداری را ریشه کن کند و مردم با بصیرتی مبتنی . 6

بر عشق به امام حسین؟ع؟ عزاداری را از سر گرفتند.

خاطرات شفاهی از منع روضه

پای  وقتی  و  کــرده انــد  تجربه  را  اختناق  دوران  ایــن  که  بزرگ ترهایی  هستند  هنوز 
درددلشان می نشینیم، خاطرات تلخ آن روزها را مرور می کنند.

خاطرات زیر روایتی از زبان شاهدان عینی مقاومت مردم، در مقابل قانون ممنوعیت 
روضه و عزاداری در دوره رضاخان است.

تراشیدن ریش

رفته بود از عطاری سر کوچه چیزی بخرد. توی راه، روضه خوان محل را دیده بود که 
یک دستمال دور سرش بسته. دوان دوان برگشت و به پدرش گفت: »بابا! شیخ کاظم 

یک دستمال دور سرش پیچیده، دندان درد گرفته؟!«

، سرش را پایین انداخت و اشک در چشمانش جمع شد. دختر مانده بود چه  پدر
گفته که این طور پدر را ناراحت کرده!

- نه دخترم! شیخ، در خانۀ همسایه روضــه خــوانــده؛ بــرای همین ریشش را 
تراشیده اند. حالا هم برای اینکه کسی نفهمد، دستمال دور سرش بسته است.

که روضــه می خواند، بعد از اینکه با  کار آژان هــای1 رضاخان میرپنج بــود. با هرکسی 

1. آژان: پاسبان؛ عامل. )فرهنگ فارسی معین(
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مشت و لگد از او پذیرایی می کردند، ریشش را می تراشیدند تا خجالت بکشد و دُور 
روضه خوانی را خط بکشد.

روضه در چاه!

. همیشه پر بود از  خانه شان بزرگ بود. در زیرزمین چاهی داشتند به اسم نخودبریز
نخود؛ برای اینکه نم بکشند و آماده شوند برای تفت دادن. دوشنبه ها اما داستان 
. کف چاه  فرق می کرد. نخودها را داخل کیسه می ریختند و می چیدند اطراف دیوار
را فرش می کردند و می ایستادند تا میهمان ها یکی یکی برسند. نصف راه را از پله های 
کبر  چاه می آمدند پایین و بقیه را با نردبان. بیست-سی نفری می شدند. سید علی ا
روضه خوان که می رسید، عبا و عمامه اش را از داخل پارچه درمی آورد و جلسه روضه 
گریه بــرای امام  که هر چه هم صدایشان به  شــروع می شد. خیال همه راحــت بــود 
حسین؟ع؟ بالا بــرود، آژان هــای حکومت متوجه نمی شوند. جای دِنجی داشتند. 

خیلی ها حسرت مخفیگاه آن ها را می خوردند.

یک ماه حبس

تنها  که  ارگ  خیابان  طبقه  چهار  ساختمان  می بردند  می گرفتند،  که  را  آخوندها 
ساختمان چهار طبقه آن زمان مشهد بود، به جرم روضه خوانی یک ماه حبسشان 

می کردند؛ قبایشان را قیچی می کردند و تعهد می گرفتند که دیگر روضه نخوانند. 1

کردن مجالس محدود 

کردن مجالس به امور فردی  محدود 

که مجالس اباعبدالله؟ع؟ نسبت به تربیت سیاسی- اجتماعی شیعه  شکی نیست 
آنجایی  که  از  امــا  کند؛  ایفا  زمینه  ایــن  در  مهمی  نقش  می تواند  و  نیست  بی تأثیر 

1. »چهارده روایت از ایستادگی مردم مقابل قانون ممنوعیت روضه و عزاداری در عصر رضا خان«، خبرگزاری دفاع مقدس، 

.https://defapress.ir/256692 :6 مهر 1396، دسترسی در
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تقویت تربیت اجتماعی و سیاسی به مخالفت با پادشاهان و قدرت های طاغوتی 
منجر می شود، دشمن برای در امان ماندن از خشم مردم بر اثر مسئولیت پذیری 
اجتماعی ای که در مجالس حسینی تولید می شود، سعی کرده است این مجالس را 

در سطح یک عبادت فردی متوقف کند.

تنزل امور فردی در حد تحریک احساس

کتفا نکردند،  دشمنان اهل بیت؟عهم؟ به محدودسازی مجالس در امور فردی نیز ا
کارکرد مجالس را در حد تحریک احساس و شورآفرینی منهای شعور و تقویت  بلکه 
مجالس  خروجی  تا  می کردند  را  خــود  سعی  تمام  دادنـــد.  تنزل  مخاطب  عقلانیت 
اباعبدالله؟ع؟، یک عده افراد بی اخلاق، دور از عقلانیت و صرفاً احساسی و هیجانی 

باشد.

بدل سازی 

که برای تخریب  که دشمنان برای دین ایجاد می کنند این است  یکی از مشکلاتی 
موضوعی، اصل و ریشه آن را نمی زنند چون می دانند به نتیجه مطلوب نمی رسند؛ 
اما کاری که در طول تاریخ از آن نتیجه گرفتند، بدل سازی بوده است؛ یعنی در مقابل 

جریان حق، جریان باطلی را بزک  کرده، عَلَم می کنند تا بهرۀ لازم را از آن ببرند.

1( بدل سازی شخصیتی

گاهی این بدل سازی، شخصیتی بوده و در تمام مقولات معنوی جبهه حق ظهور 
دارد. 

بدل سازی برای خداوند

در این مورد برای خداوند که معبود اصلی و واقعی است بدل سازی کردند؛ بدل هایی 
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؟ص؟ بدل سازی برای پیامبر

این بدل سازی ها برای انبیا؟عهم؟ نیز بوده است و عده ای برای انحراف مردم، پیامبران 
دروغین را خلق و تقویت می کردند.2

بدل سازی برای امام؟ع؟

بدل سازی ای که در زمان اهل بیت؟عهم؟ ایجاد کردند، بدین گونه بود :

؟ص؟ است و کسی به تقوا،  می دانستند امیرالمؤمنین ، علی؟ع؟ جانشین بر حق پیامبر
علم، شجاعت و صبر امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی رسد؛ لذا خلفا در مرحله اول خودشان را 
، مردم را به سمت امیرالمؤمنین؟ع؟  فقط مرجع سیاسی معرفی کردند و در سایر امور
سوق  دادند؛ اما کم کم یک  قدم پا را فراتر گذاشته و ابن عباس را جای ایشان جا زدند 
؟ص؟  و بعدها حتی به همین هم راضی نشدند و وقتی ماجرای توسل به قبر پیامبر
کرد و مردم را از توسل  مطرح شد، عمربن خطاب توسل به قبر ابن عباس را مطرح 
دسیسه ها  ــواع  ان با  معاویه  که  بــود  این گونه  نمود.3  منع  ؟ص؟  پیامبر شریف  قبر  به 
خودش را بدل امام حسن مجتبی؟ع؟  نامید. اهل بیت؟عهم؟ هرکدام به گونه ای با 
این بدل سازی ها درگیر بودند تا اینکه به زمان غیبت منتهی شد. ترویج مدعیان 

ارِ(؛ برای خدا همتایانی قرار می دهند تا مردم را از راه او  عُواْ فَإِنَّ مَصِیرَکم إِلَی ٱلنَّ واْ عَن سَبِیلِهِ قُل تَمَتَّ
ُ
یضِلّ 1. )وَ جَعَلُواْ لَِّ اندادا لِّ

به در کنند. به آن ها بگو: فعلاً خوش باشید! ولی آخر و عاقبتتان آتش است )ابراهیم، 30(.
2. مُسَیلَمه بن حَبیب، معروف به »مسیلمه کــذاب«، از جمله پیامبران دروغین بود که در اواخر دوره زندگی پیامبر؟ص؟ 

ادعای نبوت کرد. علاوه بر او طُلیحه در میان بنی اسد، اسودعنْسی در یمن و سجّاح در میان بنی تمیم مدعی پیامبری 
کرم؟ص؟ هنگامی که خبر بیماری آن حضرت در جزیرة العرب  شدند. طبق گزارش های تاریخی، قبل از ارتحال پیامبر ا
پیچید و مردم از این اتفاق باخبر شدند، فردی در یمن به نام اسودعنسی مدعی پیامبری شد و فتنه ای به پا کرد. این در 
حالی بود که پیامبر؟ص؟ در بستر بیماری، مرتب جویای فتنه اسود عنسی بود؛ تا اینکه در همان حال بیماری به حضرت 
کت رسیده و آن حضرت از  وحی شد که اسود به دست فیروز دیلمی که از طرف پیامبر؟ص؟ در یمن حکومت می کرد، به هلا
این بابت خشنود گردید. بنابراین فتنه اسودعنسی به همت ایرانیان در آخرین روز های عمر شریف آن حضرت از میان 

رفت. )محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری ص1354 و 1355(
3. ابن سالم بن حفیظ، بغیة المسترشدین، ج4، ص484.

    3131    

نا تب ی ُ ول
سین هب ب ب الحب حب

گفتار اول



دروغینی مثل یمانی، در همین راستا است.

بدل سازی برای قهرمانان دینی

کــربــلا، قــهــرمــان هــای تخیلی غــربــی را با  امــــروزه نــیــز بــه جــای قــهــرمــان هــای واقــعــی 
گــانــدای1 رســانــه ای بــه ذهــن و دل جــوانــانــمــان تــزریــق می کنند. بــن تــن، مرد  پــروپــا
عنکبوتی، رِمبو و قهرمانان تخیلی از این  دست، باعث شده بچه ها با آمال و آرزوهای 

دروغین، جهان غرب را همان منجی و موعود بدانند.

2( بدل سازی فکری

باورهای  و  افکار  به  بلکه نسبت  به شخصیت ها محدود نشده،  این بدل سازی ها 
اصیل نیز بدل هایی ساخته، پرداخته و ترویج شده است؛ مثلاً در برابر اسلام ناب، 
برابر  در  انگلیسی؛  شیعه  انقلابی،  شیعه   برابر  در  ساخته اند؛  را  آمریکایی2  اســلام 
مهدویت اصیل و فعال، مهدویت منفعل انجمن حجتیه؛ در برابر مرجعیت انقلابی، 
مرجعیت سازش کار و در برابر عرفان ناب شیعی، عرفان های کاذب را پرورش داده اند.

ایجاد شبهات

شبهات، همیشه ابزار قدرتمندی در دست دشمنان حق بوده و با استفاده از این 
ــزار توانسته اند افــراد زیــادی را به انحراف بکشانند. از دیرباز ایــن ابــزار نسبت به  اب
سرمایه مهمی چون نهضت حسینی نیز مورداستفاده قرار می گرفت و در حال حاضر 
نیز تیغ بُرّانی دارد. با توجه به کثرت شبهات، با یک دسته بندی نو می توان مهم ترین 

1. Propaganda /prɑːpəˈɡændəˌ/.

2. اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی است. اسلام آمریکایی هم دو شاخه دارد؛ یک شاخه اسلام متحجّر، یک شاخه 
اسلام سکولار. استکبار و قدرت های مادّی از هر دو شاخه پشتیبانی کرده اند و می کنند. یک جاهایی آن ها را به وجود 
می آورند، یک جاهایی آن ها را راهنمایی می کنند، یک جاهایی آن ها را کمک می کنند؛ اسلام ناب در مقابل آن هاست. 
اسلام ناب، اسلامی است که همه جانبه است؛ از زندگی فردی و خلوت فردی تا تشکیل نظام اسلامی، همه را شامل می شود. 
https://khl. :بیانات رهبر انقلاب در مراسم بیست وهفتمین سالگرد رحلت امام خمینی6، 14خرداد1395، دسترسی در(

ink/f/33238(.
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را  کرد و مهم ترین شبهات در آن محور  را در چهار محور زیر دسته بندی  شبهات 
موردمطالعه قرار داد.

الف. شبهات با محوریت اشخاص

تکذیب شهادت حضرت علی اصغر

تکذیب حضرت رقیه 

ب. شبهات با محوریت وقایع تاریخی

تشکیک در مقوله عطش

تشکیک در زمان واقعه عاشورا

ج. شبهات با محوریت اقدامات 

کت نینداخته است؟ آیا امام خودش را به هلا

د: شبهات با محوریت مناسک

چرا به جای فقرا برای عزاداری هزینه می شود؟1

ج کردن در هیئت ها و مجالس امام حسین؟ع؟ به فقرا کمک نمی کنیم؟ 1. متن شبهه: چرا به جای خر

پاسخ شبهه:

اولاً. اصلاً این دو، هیچ تقابلی با هم ندارند. عزاداری در جای خود و کمک به فقرا هم در جای خود. این شبهه همیشه طوری 

ح می شود که گویا روح عزاداری با کمک به فقرا ناسازگار است. مطر
ثانیاً. همۀ هزینه های هیئات، داوطلبانه و از نذورات توسط مردم انجام و مدیریت می شود و اصولاً از بودجه کشوری و ملی 

بهره ای ندارند که بخواهیم مشکلات کشور را با تعطیل کردن هیئات برطرف کنیم.
ج یک هیئت، مربوط به پخت وپز آن است. چونان که می دانیم همۀ کسانی که سر این سفره ها می نشینند  ثالثاً. بیشترین خر

انسان های متمولی نیستند و اتفاقاً قشر ضعیف از این مجالس بیشتر بهره می برند.
رابعاً. در همین مجالس است که آیات و روایاتی خوانده می شود که دیگران به کار خیر، از جمله خدمت به دیگران ترغیب 

می شوند. شاهد هم صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه ای است که از قِبَل همین هیئات و مساجد تشکیل 
شده اند. پس در اصل، این مجالس یک نوع سرمایه گذاری برای تشویق افراد جهت خیر رساندن به فقراست.

خامساً. یکی از عوامل فقر، ظلم اقتصادی است و مجالس اباعبدل؟ع؟ محفلی است برای ایجاد شور حسینی، جهت 

مقابله با این نوع ظلم؛ چرا که در طول تاریخ همیشه عده ای به دنبال چپاول دولت ها و ثروت ها و در نهایت، ظلم به مظلوم 
بوده اند. به راستی چه کسانی از این مجالس احساس خطر کرده اند که این دوگانگی ها را ایجاد می کنند؟!
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چرا تمام سال اشک و گریه که افسردگی آور هم می باشد، جریان دارد؟!1

تدابیر حکیمانه معصومین؟عهم؟ 

ائمه معصومین؟عهم؟ هم می دانسته اند سرمایه نهضت حسینی چه قیمتی دارد و هم 
 ، کت نخواهد نشست؛ به همین خاطر می دانسته اند دشمن در برابر این سرمایه سا
در گفتار و رفتار خود به این مهم پرداخته و با شش تدبیر مهم در احیای این پدیدۀ 

بی نظیر کوشیده اند.

آنچه اهمیت این تدابیر را مضاعف می کند این است که:

این تدابیر محدودیت مخاطب ندارد و پیر و جوان، زن و مرد، شیعه و غیر شیعه     
را شامل می شود.

این تدابیر محدودیت زمان و مکان ندارد و در هر زمانی می تواند محقق شود.    

کــه در سخت ترین شــرایــط و بــا بیشترین      ایــن تدابیر بــه گــونــه ای طــراحــی شــده 
محدودیت ها نیز قابل تحقق است؛

گر فردی نتوانست به زیارت امام؟ع؟ برود، می تواند با اقامه مجلس  به این معنی که ا
گر به هر دلیلی نتوانست اقامه عزا کند، می تواند با  عزا، یاد امام؟ع؟ را زنده نگه دارد و ا
گر استفاده از تربت امکان  استفاده از تربت حضرت، فرهنگ حسینی را ترویج کند و ا
بــار آب نوشیدن می تواند با ســلام بر اباعبدالله؟ع؟ و لعن  نداشت، حداقل در هر 

گر نهضت حسینی باشد. دشمنان و ظالمان، احیا

1. متن شبهه: چرا شما همه سال گریه می کنید؟ مگر نمی دانید گریه، به هر علتی که باشد، برای انسان افسردگی درپی  دارد 

و انسان باید از آن دوری کند؟
پاسخ شبهه: 

ما همۀ سال عــزاداری نمی کنیم و تعداد روزهــای ولادت و شادی از روزهــای شهادت بیشتر است؛ مثل ولادت چهارده 

معصوم؟عهم؟، چهار عید بزرگ و عیدهای باستانی، مثل عید نوروز، که مورد تأیید دین است. البته این اشکال وارد است 
که آن قدری که باید جشن نمی گیریم. ما دهه ولایت و دهه مهدویت داریم، اما چرا برای ولادت هر کدام از اهل بیت ده روز 
جشن نمی گیریم؟ چرا برای دو عید بزرگ غدیر و قربان، به صورت دهه جشن نمی گیریم؟ این اشکال تا حدی به ما وارد 

است.
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امر به زیارت 

که  روایات بسیاری از ائمه؟عهم؟ در اهمیت زیارت، ثواب زیارت و... صادر شده است 
کی از اهتمام اهل بیت؟عهم؟ برای حفاظت از این مهم است. حا

امام صادق؟ع؟ در آثار زیارت امام حسین؟ع؟ می فرمایند:

خداوند عمرت را طولانی، روزى ات را زیاد و زندگی ات را همراه با سعادت می کند 
و جز سعادتمند نمی میرى و نام تو را در شمار سعادتمندان، ثبت می کند.«1 

همچنین زیارت امام؟ع؟ را بهترین عمل می دانند.2

در روایتی که داوود مسترق از امّ سعیداحمسیه نقل می کند، امام صادق؟ع؟ زیارت 
امام حسین؟ع؟ را واجب معرفی می کند.3 

که زیارت  کید اهل بیت؟عهم؟ بر زیــارت اباعبدالله؟ع؟ به خاطر این است  این همه تأ
ک نشود و امروز  باعث می شود هرگز نام  و یاد اباعبدالله؟ع؟ از ذهن و دل مــردم پا
می بینیم با گذشت بیش از هزار سال، کربلا دل های عاشق را چگونه به خود جذب 
می کند؛ تا جایی که حتی غیر شیعیان و غیرمسلمانان نیز از اقصی نقاط دنیا به زیارت 

امام؟ع؟ می شتابند.

ــده ایــم ــر کــشــی ــو پــ ــ ب ت ــر  ــقــ ــ ــا خــیــمــۀ ت ــ کربلاستت ـــاق«  ـــش  عب عب ــارل ــصـ گـــر »مُـ آقـــا ا

ــبــار ســپــیــده ایــم ــور مــحــض و مــا ز ت ــه مــنــزل آخـــر رســیــده ایــمتــو نـ در عــاشــقــی ب

امر به عزاداری

ممکن است زیــارت امــام؟ع؟ بــرای همۀ محبان اهل بیت؟عهم؟ امکان پذیر نباشد؛ 

 الُ  فی عُمْرِک و یزیدُ الُ  فی رِزقِک و یحییک الُ  سَعیدا و 
ُ

1. »لا تَدَع زیارَةَ الحُسَینِ بْنِ عَلیّ و مُر اَصحابَک بِذالِک، یمُدّ

لاتَموتُ اِلّا سَعیدا و یکتُبک سَعیدا« )جعفر ابن قولویه، کامل الزیارات، ص286(.
2. »زِیارَةُ قَبرِ الحُسَینِ بِن عَلی ؟ع؟ مِن أفضَلِ ما یکونُ مِنَ الأعمالِ« )حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج10، ص311(.

مَّ سَعِیدَةَ زُورِیهِ فَإِنَّ 
ُ
مَّ سَعِیدٍ تَزُورِینَ قَبْرَ اَلْحُسَینِ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَقَالَ لِی یا أ

ُ
بِی عَبْدِ اَلِ ؟ع؟ قَالَتْ: قَالَ لِی یا أ

َ
3. »عَنْ أ

سَا«؛ امام صادق؟ع؟ به من فرمودند: اى امّ سعید آیا قبر حسین؟ع؟ را زیارت می کنی؟  زِیارَةَ اَلْحُسَینِ وَاجِبَةٌ عَلَی اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّ
عرض کردم: بله. فرمودند: به زیارت آن قبر مطهّر برو؛ زیرا زیارت قبر حسین؟ع؟ بر مردان و زنان واجب است.« )ذهنی 

تهرانی، ترجمه کامل الزیارات، ج1، ص397(.
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می تواند  و...  کم  حا دولت های  سیاست  اقتصادی،  مشکلات  راه،  ناامنی  بیماری، 
ایشان  مطهر  مرقد  ــارت  زی از  اباعبدالله؟ع؟  عاشقان  از  بسیاری  محرومیت  باعث 
باشد. لذا اهل بیت؟عهم؟ تدبیر دیگری که مؤونه کمتر و گسترۀ بیشتری داشته باشد را 
موردتوجه قرار داده اند. البته خود معصومین؟عهم؟ عامل ترین به این تدابیر بوده اند 

گون اقامه عزا می کرده اند. و به مناسبت های گونا

اقامه عزا توسط امام صادق؟ع؟

امام صادق؟ع؟ به ابوهارون مکفوف فرمودند: »اى ابا هارون آیا شعرى در مصیبت 
امام حسین؟ع؟ برایم می خوانی ؟« اباهارون می گوید: »پس براى آن حضرت شعرى 
خواندم و آن جناب گریست«؛ سپس فرمودند: »همان  طوری که پیش خود شعر و 
گریه کرد و  مرثیه می خوانید برایم بخوان، یعنی با رقّت و لطافت. من خواندم و امام 

صداى گریه اهل منزل را از پشت پرده شنیدم.« 1

کرده اند و اقامه مجالس  که امــام؟ع؟ خانواده را نیز اهل روضه تربیت  معلوم است 
روضه های خانوادگی ریشه در این سیره امام دارد. امام؟ع؟ فقط به گریه خود و اهل 
کتفا نکردند، بلکه بــرای هــارون مکفوف و اهالی مجلس، آثــار اقامه عزا برای  خانه ا

جدشان را تشریح کردند و فرمودند: 

گریه  کــه در مرثیه حسین بن علی؟ع؟ شعرى خــوانــده و خــود  کسی  ــاهــارون  اب اى 
که در مرثیه  کسی  کرده و ده نفر دیگر را بگریاند، بهشت بر ایشان واجب می گردد و 
کرده و یک نفر دیگر را بگریاند، بهشت براى  گریه  حسین؟ع؟ شعرى خوانده و خود 
هر دو واجب می شود و کسی که امام حسین؟ع؟ را نزدش یاد کنند و از چشمش به 
مقدار بال مگس، اشک بیاید ثواب و اجر او بر خداست و خداوند براى او به کمتر از 

بهشت اجر و ثواب نمی دهد.

1. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج14، ص594.
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؟ع؟ وقف ماندگار امام باقر

؟ع؟ عــلاوه بر اینکه در زمــان حیات نورانی شان اهــل اقامه عــزا بــرای جد  امــام باقر
غریبشان بوده اند، به فرزندشان وصیت کردند: 

یامَ مِنً؛
َ
نً أ وْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِ عَشْرَ سِنِیَن بِِ

َ
أ

بعد از مرگ من حتماً عزاداری را ترک نکنید.1

امام صادق؟ع؟ خطاب به فضیل می فرمایند: 

ثونَ؟« آیا دور هم می نشینید و از ما اهل بیت گفت وگو می کنید؟  دِّ َ ُ
لِسونَ و ت

َ
»ت

گفتم: بله فدایت شوم. امام فرمود: من این گونه مجالس را خیلی دوست دارم. 
جَ  نا عندَهُ فَخرَ کِرْ نا أو ذُ کَرَ و در ادامه درباره آثار این گونه مجالس فرمودند: »مَن ذَ

بَدِ البحرِ«.2 کثرَ مِن زَ و کانَ أ
َ
بابِ غفَرَ اللّهُ  له ذُنوبَهُ و ل

ُ
 جَناحِ الذّ

ُ
مِن عَینِهِ مِثل

گریه بر امام؟ع؟ امر به 

 اتصال با امام با اشک مداوم

گر معرفتی به قلب آدمی گره خورد، هرگز نابود  هیچ انسانی خالی از عاطفه نیست و ا
شدنی نیست. تدبیر اهل بیت؟عهم؟ که به حق فرزندان رسول خدا؟ص؟ و ساسۀ العباد 
و »قلوب  بین »نهضت حسینی«  اتصال عاطفی  با  که  بــود  ایــن شکل  به  هستند، 
که این عشق انسان هاست که  محبان«، برای همیشه این نهضت را بیمه کردند؛ چرا

وْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ 
َ
بِی یا جَعْفَرُ أ

َ
1. یونس بن یعقوب از امام صادق؟ع؟ روایت می کند: »قَالَ لِی أ

یامَ مِنًی« )محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص117(.
َ
سِنِینَ بِمِنًی أ

ها، فأحْیوا  ک. قالَ: إنَّ تلک المَجالِسَ اُحِبُّ ثونَ؟ قالَ: نَعَم جُعِلتُ فِدا 2. »عن الإمام الصّادق؟ع؟ لِفُضَیلٍ: تَجلِسونَ و تُحَدِّ

بابِ غفَرَ الُ  له 
ُ

جَ مِن عَینِهِ مِثلُ جَناحِ الذّ أمْرَنا یا فُضیلُ، فَرَحِمَ الُ  مَن أحْیا أمْرَنا. یا فُضَیلُ، مَن ذَکرَنا أو ذُکرْنا عندَهُ فَخرَ
کثرَ مِن زَبَدِ البحرِ«؛ امام صادق؟ع؟ به فضیل فرمودند: آیا با هم می نشینید و گفت وگو می کنید؟ عرض کرد:  ذُنوبَهُ و لَو کانَ أ
آرى، فدایت شوم! سپس حضرت فرمودند: من این مجالس را دوست دارم. اى فضیل! راه ما را زنده نگه دارید. رحمت خدا 
بر آنکه امر ما را زنده بدارد. اى فضیل! هر کس ذکر ما بگوید یا در حضور او ذکر ما شود و از چشمش به اندازۀ پر مگسی اشک 
گرچه فزون تر از کف دریا باشد.« )عبدال بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص36،  درآید، خداوند گناهان او را می بخشد ا

ح117(.
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گاهی و علم آنان. موجب حرکت و رشدشان می شود، نه آ

شاید بتوان به جرئت گفت که هیچ یک از معصومین؟عهم؟ نسبت به سیاست گریه بر 
کرم؟ص؟ که فرمودند: کت نبوده اند؛ از پیامبر ا حسین؟ع؟ سا

کيةٌ یومَ القِيامَةِ إلّا عَیٌن بَکت عَلى مُصابِ الُحسَیِن؛1  عَیٍن با
ُّ

یا فاطِمَةُ! کل

تا امام رضا؟ع؟ که گریه کردند و فرمودند:
یزَنا؛2  عَز

َّ
 دُمُوعَنا و أذَل

َ
حَ جُفُونَنا و أسبَل إنَّ یومَ الُحسَیِن أقرَ

یا امام زمان؟عج؟ که با حسرت فرمودند:
؛3

ً
مُوعِ دَما

ُ
 الدّ

َ
کَ بَدَل

َ
 وَ مَسآءً وَ لَابْکیَنَّ ل

ً
کَ صَباحا فَلانْدُبَنَّ

همگی به این تدبیر نورانی صحه گذاشته اند.

که امــروز نیز راه را بــرای اتصال به امــام حسین؟ع؟ هموار  کــردن اســت  گریه  همین 
می کند و هزاران نفر را به طریق الحسین رهنمون می سازد. 

اشک  هدایتگر

خطبای  از  یکی  به  نــامــه ای  در  عبدالمجید،  به  معروف  ابوشریف،  مصری،  استاد 
حسینی می نویسد:

یک روز در حالی  که در دستانم رادیوی کوچکی بود به دنبال موج قاهره بودم. تنها 
گهان صدایی گوارا  در اتاقم نشسته بودم. در همان حال که موج را می چرخاندم، نا
و دل انگیز به گوشم خورد، موج رادیو را بر آن نگه داشتم. این صدا با تمام صداهایی 
که قبلاً شنیده بودم فرق می کرد. کم کم توجّه ام را به خودش جلب کرد. دقت کردم، 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص293.

2. »روز شهادت حسین؟ع؟ دیدگان ما را مجروح، اشک هاى ما را روان و عزیز ما را خوار کرد.« )ابن بابویه قمی، الأمالی 

صدوق، ص190(.
کُنْ لِمَنْ حارَبَکَ مُحارِباً، وَ لِمَنْ نَصَبَ لَکَ الْعَداوَةَ مُناصِباً، 

َ
، وَ لَمْ أ ، وَ عاقَنی عَنْ نَصْرِکَ الْمَقْدُورُ هُورُ

ُ
رَتْنِی الدّ

َ
خّ

َ
3. »لئِنْ أ

مُوعِ دَماً« )محمدباقر ملبوبی، الحوادث و الوقایع، ج3، ص 301 تا 304(.
ُ

بَدَلَ الدّ صَباحاً وَ مَسآءً وَ لَابْکِیَنّ لَک َ ک َ فَلَانْدُبَنَّ
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کربلا بــه وقــوع  کــه در  ــاره امــام حسین ؟ع؟ و از حــادثــه تلخی  فهمیدم شخصی دربـ
پیوست، سخن می گوید. نمی دانم در چه ماهی از ماه های سال بود، گمانم در ماه 
محرّم بود. تا به آن روز من هنوز مسئله گریه بر امام حسین؟ع؟ را نمی دانستم؛ ولی 
کربلا از آن خطیب در دلم حزنی شدید احساس نمودم.  با شنیدن بخشی از واقعه 
در آن حین زارزار گریستم و اشک از دیدگانم بدون اراده و با شدّت و حرارت جوشش 
که هرگز در طول عمرم مثل آن را  گریه ای تلخ و با سوزش داشتم  داشت. من چنان 
یاد ندارم. این حالت در وجود من تا آخر کلام خطیب ادامه داشت. حالتی که تمام 

وجود مرا در برگرفته و در آن تأثیر گذاشت.

او در ادامه سخنانش می گوید:

گسترده در پیش چشمانم نسبت به  کــه افــق هــای جدید و  بعد از ایــن زمــان بــود 
کشته شده اشک ها، امام حسین؟ع؟، باز شد.

او بعد از آن واقعه، تشیّع را انتخاب کرده و با سفر به ایران یکی از مجریان تلویزیون 
می شود.1

گرفتن دل شد اشک باعث سامان 

دکتر محمد تیجانی تونسی در کتابش، »آنگاه هدایت شدم« می نویسد:

کردیم و در آنجا به مصیبت سرورمان  کربلا مسافرت  دوستم، مُنعم، آمد و با هم به 
حسین؟ع؟ -مانند شیعیان- پی بردم و تازه فهمیدم که حضرت حسین؟ع؟ نَمُرده 
گــرد آرامگاهش پــروانــه وار می چرخیدند و با  گــردا اســت. مــردم ازدحـــام می کردند و 
که  گریه می کردند و بی تابی می نمودند  سوزوگدازی که نظیرش را هرگز ندیده بودم، 
کنون حسین؟ع؟ به شهادت رسیده است و سخنرانان را می شنیدم که با  گویی هم ا
بازگو کردن فاجعه کربلا احساسات مردم را برمی انگیختند و آنان را به ناله و شیون و 
سوگ وا می داشتند و هیچ شنونده ای نمی تواند این داستان را بشنود و تحمل کند، 

1. محمدباقر مقدسی، دور المنبر الحسینی فی التوعیة الاسلامیة، ص112 و 113.
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بلکه بی اختیار از حال می رود. من هم گریستم  و گریستم و آن قدر گریستم که گویی 
کنون منفجر می شد. سال ها غصّه در گلویم مانده بود و ا

، چنان چیزی ندیده  که پیش از آن روز کــردم  آرامشی  پس  از آن شیون، احساس 
کنون در یک  چشم به هم  گویی در صف دشمنان حسین؟ع؟ بــوده ام و ا بــودم؛ تو 
که جان خود را نثارش  گروه یاران و پیروان آن حضرت  زدن منقلب شده بودم و در 
را  که در همان لحظات سخنران، داستان حــرّ  قــرار می گرفتم. و چه جالب  کردند، 
بررسی می کرد. حرّ یکی از سران سپاه مخالف بود که به جنگ با حسین؟ع؟ آمده بود؛ 
ولی یک باره در میدان نبرد، بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سؤال کردند که تو را 
چه شده است؟ نکند که از مرگ می هراسی! او در پاسخ گفت: به خدا سوگند! هرگز از 
گهان  مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیر می بینم که بهشت را برگزینم یا دوزخ را. او نا
اسب خود را به سوی  حسین؟ع؟ حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه کنان عرض 

کرد: »ای فرزند رسول خدا! آیا راه توبه برایم هست؟«

درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون کنان خود را بر 
که ای  گویا نقش حر را پیاده می کردم و از حسین؟ع؟ می خواستم  زمین افکندم، و 

فرزند رسول خدا! آیا توبه ای برایم هست؟ یا ابن  رسول الله! از من درگذر و مرا ببخش.

صدای واعظ چنان تأثیری در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم بلند شد. 
دوستم که صدای فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه کرد؛ همان  گونه 

که مادری، فرزندش را دربر می گیرد و تکرار می کرد: »یا حسین! یا حسین!«

که  کــرده بــودم و احــســاس مــی کــردم  گریه واقــعــی را درک  کــه در آن هــا  لحظاتی بــود 
اشک هایم قلبم را شست وشو می دهند و تمام بدنم را از درون تطهیر می کنند. آنجا 
گر آنچه من می دانستم  ؟ص؟ را فهمیدم که می فرمود: »ا بود که معنای روایت پیامبر

شما هم می دانستید، هرآینه کمتر می خندیدید و بیشتر می گریستید«.

تمام آن روز را با اندوه گذراندم. دوستم می خواست مرا تسلّی دهد و دل داری نماید و 
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لذا برایم مقداری شربت و شیرینی آورد، ولی به کلّی اشتهایم کور شده بود. از دوستم 
درخواست کردم که داستان شهادت امام حسین؟ع؟ را برایم تکرار کند؛ زیرا چیزی از 

آن، نه کم و نه زیاد، نمی دانستم.1

استفاده از تربت 

ک کوی حسین؟ع؟ هم داستانی دارد که شاید متفاوت ترین داستان عالم باشد. خا

منش اهل بیت؟عهم؟ ارزش والایی به تربت امام حسین؟ع؟ داد؛ چنان که برای شیعه 
هیچ جواهر گران قیمتی در دنیا چون تربت او اهمیتی ندارد. عاشق امام حسین؟ع؟ 
که  کی را برمی گزیند  بین ذره ای تربت امام و همه جواهرات دنیا شک نمی کند و خا

کید و تأیید بزرگان مکتبش است. معتقد است در سه عرصه مورد تأ

1( سجده بر تربت

ک متبرک مشتی برداشت تا  امام سجاد؟ع؟، یادگار کربلا، اولین کسی بود که از این خا
تمام عمرش سجده بر تربت قبر پدر بساید و با این تربت، بیدارگر وجدان های غافل 

باشد. 

کــه یکی از  در سیره عملی امــام صـــادق؟ع؟ نیز ایــن اقـــدام بابرکت دیــده مــی شــود 
اصحابشان نقل کرده:

اِذا  ــدِاللّه؟ع؟ فَکانَ  ــبْ بَــةُ أبى عَ تُــرْ یطَةُ دیباجٍ صَفْرا فیها  ــدِ اللّه؟ع؟ خَر ــبْ کــانَ لِابى عَ
هُ عَلى سَجّادَتِهِ وَ سَجَدَ عَليهِ؛2 لاةُ صَبَّ حَضَرَتِ الصَّ

و همین صادق آل رسول؟ص؟ صادقانه فرمود: 
سجده بر تربت حسینی حجاب های هفتگانه بین بنده و خدا را کنار می زند.3

1.  محمد تیجانی سماوی، آنگاه هدایت شدم، ص98 تا 96.

2. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص608، ح3.

3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج98، ص135.
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یعنی با تربت حسینی، می شود سلوکِ تام کرد.

ــکــوتــش حــجــاب بُرگیرند
ُ
ــک تــا مُــل

ْ
ــل بکندز مب جــامل جهان نما  آنکه خدمت  هر 

بیش از هزار سال پیش، امام ما فرمود تربت حسین حجاب ها را کنار می زند و امروز ما 
شاهد تحقق آن هستیم. 

کنار زد  تربت حسینی حجاب ها را 

حضرت آیت الله شیخ جواد مروی؟مد؟ نقل می کردند:

کشور رفتم و به  کویت بــرای تبلیغ به آن  چند سال قبل به دعــوت یکی از شیعیان 
گفت وگوهای  پیشنهاد ایشان با یکی از علمای اهل سنت طی جلسات مکرر وارد 

علمی اعتقادی شدیم. علی رغم اتقان مباحث، ایشان حاضر به پذیرش حق نشد. 

چندی گذشت تا اینکه میزبان ما در کویت، میهمان ما شد در قم. ایشان فرمودند: 
گفت:  گفتم: قصه چیست؟  کــردم!  آن عالم اهل سنت متحول شده اســت. تعجب 
زمانی که برای حزب الله لبنان کمک های مردمی جمع می کردند، تجار شیعه مبالغی 
گرفتم. آن عالم  کردند و بنده مسئولیت رساندن این مبالغ را بر عهده  را جمع آوری 
کــه مــن هــم از عـــده ای از بـــرادران اهــل سنت مبالغی را  گفت  گرفت و  سنی تماس 

جمع آوری کرده ام، بیایید و تحویل بگیرید.

گفتم:  گفتند: آیا سید حسن نصرالله را هم می بینید؟  وقتی خدمت ایشان رسیدم، 
نعلین  که  کنید  ایشان درخــواســت  از  و  برسانید  ایشان  به  را  گفت: ســلام من  بله. 
گفت: شبکه های  بــرای چه می خواهید؟  گفتم:  به من هدیه بدهند.  را  خودشان 
خبری را دنبال می کردم، دیدم گزارشگر از کسانی که تمام زندگی شان در جنوب لبنان 
گرفته و نابود شده و عزیزانشان جلوی چشمشان  مورد هجوم صهیونیست ها قرار 
گفتن داریــد با این همه درد و  به شهادت رسیده اند، سؤال می کرد چه حرفی برای 
داغ؟ پاسخ دهنده، چه سنی بود، چه شیعه؛ چه مسیحی بود چه مسلمان، پاسخ 
ک کف پای سید  می داد: »فدا لحذا السید حسن«؛ آنچه از دست داده ام فدای خا
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حسن نصرالله. این پاسخ باعث شد که احساس کوچکی بکنم در برابر این عالم مبارز 
کفش هایش را جلوی مریدان و دوستانم روی چشم خودم  شیعی. لذا می خواهم 

بگذارم و بگویم خدا تو را سلامت بدارد که باعث عزت اسلام و مسلمین شدی.

کــردم و خــواهــش عالم  خــودم را بــه لبنان رســانــدم و بــا سید حسن نــصــرالله دیـــدار 
سنی را بــه ایــشــان عــرض کـــردم. ایــشــان فــرمــودنــد: بــه ایــن بـــرادر سنی ســلام برسان 
که مدیون ایــن مهر تربت  کفش و عمامه مــن،  ــزب الله نه مدیون  و بگو پــیــروزی ح
اباعبدالله الحسین؟ع؟ است. رزمندگان ما وقتی بر این مهر سجده می کنند و یاد 
که امامشان حاضر شد فرزند شیرخوارش را به میدان بیاورد ولی  کربلایی می افتند 

ذلت نپذیرد، برای ظلم ستیزی و مبارزه تشجیع می شوند. 

سپس مهر تربتی از جیبش بیرون آورد و به عنوان هدیه برای آن عالم فرستاد.

وقتی مهر را به آن عالم سنی تقدیم کردم، به شدت گریه کرد و جملاتی را بر زبان جاری 
کرد که متوجه شدم تحولی در او به وجود آمده است.

2( استشفا به تربت 

مکتب اهل بیت؟عهم؟ در اوج عقلانیت است و از عقلی کل، مانند معصومین؟عهم؟ جز 
کردیم مطلبی از معصوم رسیده، ولو  گر یقین  مطالب عقلانی صادر نمی شود. پس ا

اینکه علم بشری نتواند آن را اثبات کند، برای ما حجت است.

استشفا به تربت حسینی یکی از مهم ترین تدابیر معصومین؟عهم؟ برای حفظ نهضت 
که به بن بست علمی خوردیم و  که همه بیماری ها درمان ندارد و زمانی  است؛ چرا

، عاجز ماند، جز به تربیت حسین؟ع؟ به کجا پناه ببریم؟ علم پزشکی از درمان بیمار

این، خود، یک شاه کلید برای اتصال به امام حسین؟ع؟ است. 

کــاظــم؟ع؟ تنها تربت  ــام  ــام صـــادق؟ع؟ تربت را بــزرگ تــریــن دوا دانسته اند1 و ام ام

کبَرُ«؛ شفاى هر دردى در تربت مزار حسین است  واء الأ
َ

فاء مِن کلِّ داء و هُوَ الدّ 1. امام صادق؟ع؟: »فی طِینِ قَبرِ الحُسَینِ الشِّ
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شفادهنده را تربت جدشان حسین؟ع؟ معرفی کردند.1

کام فرزندان با تربت 3( برداشتن 

ــاروان عــمــر مــا مــنــزل بــه مــنــزل مـــی رود  ــ آخــر حسین ک  منزل اول حسین و منزل 

تربت حسینی فقط برای سجده نیست، بلکه برای شروع حیات دنیایی نیز است. 
امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

ا أمانٌ؛2 بَةِ الُحسَیِن ؟ع؟ فَإنَّ کوا أولادَکم بِتُر حَنِّ

گر می خواهید فرزندانتان از آفات جسمی و روحی بیمه شوند، پس با تربت جدم  ا
کامشان را بردارید.

گفتن  امر به شعر 

شعر هنر است و هنر می تواند باعث ماندگاری مفاهیم شود. اهل بیت؟عهم؟ چه زیبا 
کربلا را با هنری که در طول تاریخ به عنوان یک رسانه بوده است، ماندگار کردند.

گفتن دربــاره امام؟ع؟را  امام صادق؟ع؟ برای ایجاد انگیزه در مردم، یک بیت شعر 
برابر با بهشت دانستند 3 و در گفت وگو با یکی از اصحابشان به نام جعفر بن عفان که 
شاعر بود،  فرمودند: »هر کس برای جدم شعر بگوید، بگرید و بگریاند، ملائکه برای او 

دعا می کنند، خداوند گناهانش را می بخشد و بهشتی می شود.« 4

و آن بزرگ ترین درمان است )جعفر ابن قولویه ، کامل الزیارات، ص462(.
1. حضرت امام کاظم؟ع؟ در ضمن حدیثی که از رحلت خویش خبر می  دادند، فرمودند: »و لاتأخذوا من تربتی شیئا لتبرکوا به 

فأن کل تربة لنا محرمة الا تربة جدى الحسین بن علی علیهما السلام فأن ال عزوجل جعلها شفاء لشیعتنا و أولیائنا« )حسین 
بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ج12، ص533(.

ها أمانٌ« )محمدبن حسن حر عاملی، وسائل  کوا أولادَکم بِتُربَةِ الحُسَینِ علیه السلام فَإنَّ 2. امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »حَنِّ
الشیعه، ج14، ص524(.

ةِ« )عبدال بن مسلم ابن قتیبه   3. از امام جعفر صادق؟ع؟ مروی است: »مَنْ قَالَ فِینَا بَیتَ شِعْرٍ بَنَی اَلُ تَعَالَی لَهُ بَیتاً فِی اَلْجَنَّ
دینوری، عیون الأخبار، ج1، ص9(.

بَهُ وَ  بِی عَبْدِ اَلِ فَقَرَّ
َ
انَ عَلَی أ

َ
بِی عَبْدِ اَلِ وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْکوفِیینَ، فَدَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ عَفّ

َ
ا عِنْدَ أ امِ، قَالَ: کنَّ حَّ

َ
4. »عَنْ زَیدٍ اَلشّ

عْرَ فِی اَلْحُسَینِ وَ تُجِیدُ! فَقَالَ لَهُ نَعَمْ جَعَلَنِی  ک تَقُولُ اَلشِّ نَّ
َ
ک، قَالَ: بَلَغَنِی أ یک جَعَلَنِی اَلُ فِدَا ! قَالَ لَبَّ دْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ یا جَعْفَرُ

َ
أ
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که در آن زمــان هنر شعر به عنوان یک رسانه محسوب می شد و مــردم نیز  از آنجا 
، نوعی جهاد در راه خدا بود. امروز  استقبال خوبی از شعر داشتند، این اقدام شاعر
نیز با استفاده از هنرهای مختلف باید نام و یاد اهل بیت؟عهم؟ را زنده نگه داشت؛ از 

فیلم و سینما گرفته تا نقاشی، طراحی و... .

امر به یاد حسین؟ع؟ در هنگام آب خوردن

گر هیچ یک از تدابیر ذکر شده به خاطر اقدامات دشمن، خطر و... امکان تحقق  ا
نداشته باشد، آیا کسی می تواند زبان ما را در کام از کار بیندازد؟

آب خــوردن و رفع عطش در هر روز چندین بار اتفاق می افتد و عاشق حسین؟ع؟ 
در هر روز و با هر میزان جو اختناق، باز هم می تواند بگوید: »السلام علی العطشان 

بکربلا«. 

مرحوم کفعمی در کتاب »مصباح« از حضرت سکینه؟سها؟ روایت می کند که فرمود:

چون پدرم کشته شد، آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم و حالت اغما و بیهوشی برایم 
روی داد؛ در آن حال شنیدم پدرم می فرمود:

بٍ فاذکرونی
ْ
م ماءل عُذ بْتب ونی1شیعتی مُهْما شُرل بب انْدب

ُ
ف شُهیدٍ  وْ 

ُ
ا بلغُریبٍ  م 

عْتب سُمل وْ 
ُ
ا

مُوعُ عَلَی وَجْهِهِ وَ لِحْیتِهِ، ثُمَّ قَالَ یا جَعْفَرُ وَ اَلِ لَقَدْ شَهِدَک مَلَائِکةُ 
ُ

ی صَارَتْ لَهُ اَلدّ نْشَدَهُ وَ مَنْ حَوْلَهُ حَتَّ
َ
ک، فَقَالَ قُلْ فَأ اَلُ فِدَا

وْجَبَ اَلُ تَعَالَی لَک یا جَعْفَرُ فِی سَاعَتِهِ 
َ
، وَ لَقَدْ أ کثَرَ

َ
وْ أ

َ
بُونَ هَاهُنَا یسْمَعُونَ قَوْلَک فِی اَلْحُسَینِ وَ لَقَدْ بَکوْا کمَا بَکینَا أ اَلِ اَلْمُقَرَّ

بْکی 
َ
حَدٍ قَالَ فِی اَلْحُسَینِ شِعْراً فَبَکی وَ أ

َ
زِیدُک! قَالَ نَعَمْ یا سَیدِی، قَالَ: مَا مِنْ أ

َ
أ  لَا

َ
سْرِهَا وَ غَفَرَ اَلُ لَک، فَقَالَ یا جَعْفَرُ أ

َ
ةَ بِأ اَلْجَنَّ

ةَ وَ غَفَرَ لَهُ«؛ زید شحام نقل می کند: با عده ای محضر امام صادق؟ع؟ بودیم که جعفربن عفان وارد  وْجَبَ اَلُ لَهُ اَلْجَنَّ
َ
 أ
َ
بِهِ إِلّا

شد. امام فرمودند: شنیده ام برای جدم شعر می گویی. عرض کرد: بله فدایت شوم. امام فرمودند: شعر بگو. جعفر شروع کرد 
به شعر گفتن تا جایی که همۀ ما گریه کردیم. امام فرمودند: جعفر! به خدا قسم که ملائکه تو را دیدند و صدای تو را شنیدند 
و بر این شعر خواندن تو به اندازۀ ما و شاید بیشتر از ما گریه کردند. جعفر! خداوند در همین لحظه بهشت را بر تو واجب 
کرد و تمامی گناهان تو را بخشید. حضرت در ادامه فرمودند: می خواهی برایت بیش از این ثواب بگویم؟ جعفر عرضه 
داشت: بله، یا ابن رسول ال! امام فرمودند: هیچ کسی نیست که یک بیت شعر در مدح جدم حسین؟ع؟ بسراید و بگرید و 
دیگران را بگریاند، مگر اینکه بهشت بر او واجب می شود و گناهانش بخشیده می شود. )جعفر ابن قولویه ، کامل الزیارات، 

ج1، ص343(.
1. ابراهیم کفعمی، المصباح- جنة الأمان الواقیة و جنة الإیمان الباقیة، ص173.
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گفتار دوم 

بیت شدهٔ مکتب  گی های تر یژ و
حسینی
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مقدمه

در فصل گذشته بیان شد که هم دشمن علیه نابودی کربلا و نهضت امام حسین؟ع؟ 
فعالیت زیادی می کند و هم اهل بیت؟عهم؟ برای حفظ نهضت عظیم کربلا تلاش های 
کرده  و تدابیر جدی اندیشیده اند. نهضت امام حسین؟ع؟ به قدری مهم  فراوانی 
که هم دشمن می خواهد آن را از بین ببرد و هم اهل بیت؟عهم؟ تلاش بسیاری  است 

برای حفظ آن کرده اند.

کربلا مدرسۀ انسان سازی است؛  که  کربلا ایــن اســت  یکی از دلایــل اهمیت نهضت 
که  کامل و انسانی  که افــرادی مانند خود امام حسین؟ع؟، یعنی انسان  مدرسه ای 
جامعیت دارد، در آن تربیت شده اند. الگویی که در مدرسۀ انسان سازی امام حسین 
که خــودِ امــام حسین و اصحاب ایشان در صدر آن  معرفی می شود، الگویی است 

هستند.

کارآمد و خبیث غرب  گر دنبال الگوی کارآمد کربلا نباشیم، باید به دنبال الگوهای نا ا
گر الگوی درست انتخاب نشود، الگوهای بی فایده را به ما تحمیل می کنند.  برویم؛ و ا
فرض کنید کارخانه ای، ماشینی را با بهترین امنیت و امکانات و کمترین مصرف تولید 
گر شخصی کارخانه را از بین ببرد، کارخانه هایی که ماشین های بی امنیت  می کند. ا
و مصرف بالا تولید می کنند، وارد بازار می شوند و بسیاری از تصادف ها و مرگ ومیرها 



به خاطر بی کیفیتی این ماشین ها خواهد بود.

گر به مدرسۀ حسینی که بهترین الگو را تحویل می دهد توجه نکنیم، حتماً الگوهای  ا
ک غربی وارد خانواده و جامعۀ ما می شوند و توسعه پیدا می کنند. امام  کارآمد و ناپا نا
که  گی هستند  کربلا، دارای سه ویژ حسین؟ع؟ به عنوان مهم ترین و بارزترین الگوی 

در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

گی  های تربیت شدهٔ مکتب حسینی مهم ترین ویژ

1( معنوی ترین

امام و اصحابش معنوی ترین افراد بودند، در نتیجه تربیت شدۀ مکتب حسینی نیز با 
گی  تأسی و الگوگیری از ایشان باید معنوی ترینِ افراد باشد. برای رسیدن به این ویژ
که می توانیم شاهد این  باید با شاخص   های معنویت در مکتب حسینی آشنا شد 

، عاطفه و رفتار باشیم. معنویت در فکر

الف. شاخصهٔ فکری
عًا(1 مِ�ي َ �قُ �ب عِرفَّ

ْ
هِ ال

َ
لِلّ �قَ �فَ عِرفَّ

ْ
دُ ال رِ�ي ُ عزت دست خداست: )مَ�فْ كَا�فَ �ي

هرکه عزت و آبرو می  خواهد، بداند که تمام عزت برای خداست.

�قُ  �بَ عَا�قِ
ْ
كَ وَال �قُ رْرفُ حْ�فُ �فَ

ا �فَ �قً كَ رِرفْ
ُ
ل
أَ
سْا

� �فَ
َ
هَا ل �يْ

َ
رْ عَل ا�قِ وَاصْطَ�بِ

َ
ل الصَّ كَ �بِ

َ
هْل

أَ
مُرْ ا

أْ
رزق دست خداست: )وَا

وَى(2 �قْ
لِل�قَّ

کن؛ البته نیازی  کن نماز بخوانند، خود نیز بر آن مداومت  به خانواده ات سفارش 
به نمازِ تو نداریم، ما تو را روزی می دهیم و عاقبت به خیری در مراقبتِ از رفتار است.

ا...(3 َ سش
�فْ �قَ كَ مِمَّ

ْ
مُل

ْ
عُ ال ِ رف

�فْ ا وَ�قَ َ سش
كَ مَ�فْ �قَ

ْ
مُل

ْ
ِ�ي ال

�ق وأْ كِ �قُ
ْ
مُل

ْ
هُمَّ مَالِكَ ال

َّ
لِ الل قدرت دست خداست: )�قُ

1. فاطر، 35. 

2. طه، 123. 

3. آل عمران، 26. 
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بگو: خدایا! ای اختیاردارِ همۀ سلطه ها! مقام و موقعیت را به هرکه صلاح بدانی، 
می دهی و از هرکه صلاح بدانی، پس می گیری...«.

مٍ(1 �ي �قِ � صِرَاطٍ مُسْ�قَ
َ
ل ا اإِ

َ َسش هْدِ�ي مَ�فْ �ي َ امِ وَ�ي
َ
ل � دَارِ السَّ

َ
ل دْعُو اإِ هُ �يَ

َ
هدایت دست خداست: )وَاللّ

خداوند همه را به سرای امنیت و آرامش دعوت می  کند و هرکه را لایق ببیند، به راه 
درست زندگی می  برد.

2) عُو�فَ َ رْ�ب ِ� �قُ �يْ
َ
�قُ وَِإل مِ�ي ُ �ي وَ�ي حْ�يِ ُ مرگ و زندگی دست خداست: )هُوَ �ي

اوست که شما را به دنیا می  آورد و از دنیا می  برد و به سوی او بازگردانده می شوید.

همۀ امور دست خداست: »لامؤثّرُ ف الوُجودِ إلّا اللّه« 

انسان معنوی همه چیز را از خدا می بیند و سلوکش الهی است.

رٌ(3 صِ�ي َ و�فَ �ب
ُ
عْمَل مَا �قَ هَ �بِ

َ
�فَّ اللّ

أَ
مُوا ا

َ
هَ وَاعْل

َ
وا اللّ �قُ

خدا شاهد همه چیز است: )وَا�قَّ

از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست.

این ها اعتقادات کاربردی هستند و باور به اینکه خدا می بیند، به ما انگیزه می دهد 
که بهتر کار کنیم و سختی ها و مشکلات برای ما آسان می شوند. امام حسین؟ع؟ در 

این شاخصۀ معنوی در اوج بودند و این مسئله در کلام و رفتارشان موج می زد.

که این  ؟ع؟ بود  کربلا، لحظۀ شهادت حضرت علی اصغر یکی از سخت ترین مقاطع 
این  کــه  فرمودند  ابــاعــبــدالله؟ع؟  امــا  نیست؛  قابل تحمل  هیچ کس  ــرای  ب مصیبت 
سختی، مشقت و درد برای من راحت است. علّامه مجلسی می گوید: امام؟ع؟ در این 

لحظۀ سخت فرمودند:

1. یونس، 25. 

2. یونس، 56. 

3. بقره، 233. 
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هُ بِعَیِن الِلّه؛1
َ
نّ

َ
 بى أ

َ
ل َّ ما نَزَ َ

نَ عَلى هَوَّ

که در محضر خداست. این مصیبت بر من آسان است؛ چرا

گاه است،  گری که یک مربی کاملاً حرفه ای دارد یا از حضور نجات غریق حرفه ای آ شنا
بدون هیچ نگرانی ای دل به دریا می زند؛ چون می داند هر زمانی که لازم و نیاز باشد، 

او را نجات خواهد داد.

ب. شاخصه عاطفی

کربلا  کرد. الگوی  که می توان معنویت را در آن جست وجو  قلب آدم هــا مکانی است 
الگوی عاشقی است. امام حسین؟ع؟ نمونۀ عاشق واقعی است.

انسان معنوی در ارتباط با خداوند به دنبال تجارت نیست و رابطه اش با خدا کاملاً 
که خداوند را خوب می شناسد و این معرفت در او عشق پایدار  عاشقانه است؛ چرا

خلق می  کند.

امام حسین؟ع؟ فرمودند:

ک عِبادَةُ 
ْ
هْبَةً فَتِل  عَبَدُوا اللّه رَ

ً
، وَ اِنَّ قَوْما جّارِ ک عِبادَةُ التُّ

ْ
غْبَةً فَتِل  عَبَدُوا اللّه رَ

ً
اِنَّ قَوْما

 العِبادَةِ؛2 
ُ

فْضَل
َ
، وَ هِیَ ا ک عِبادَةُ الْاحْرارِ

ْ
 فَتِل

ً
 عَبَدُوا اللّه شُکرا

ً
عَبيدِ، وَ اِنَّ قَوْما

ْ
ال

گروهی خــدا را با علاقه )بــه پـــاداش( پرستش می کنند، ایــن عبادت تاجران 
است؛ گروهی خدا را از روى ترس عبادت می کنند، این پرستش بردگان است و 
گروهی خدا را به خاطر سپاسگزارى و تشکر از او پرستش می کنند، این عبادت 

1. زمانی که حرملة بن کاهل اسدى او را هدف قرار داد و تیرى به سوى وى پرتاب کرد و گلوى او را درید، خون سرازیر شد. 

امام؟ع؟ دست ها را زیر گلوى آن طفل گرفت تا از خون پر شد؛ آنگاه خون ها را به سوى آسمان پاشید و گفت: »اَللّهُمَّ إِنْ 
گر در این دنیا ما ]در ظاهر[ بر این قوم پیروز نشدیم، بهتر از آن  صْرَ فَاجْعَلْ ذلِک لِما هُوَ خَیرٌ لَنا«؛ بار الها! ا ا النَّ حَبَسْتَ عَنَّ
هُ بِعَینِ الِ«؛ این مصیبت بر من آسان  نَّ

َ
نَ عَلَیَّ ما نَزَلَ بی أ را روزى ما فرما. علّامه مجلسی می افزاید که امام فرمود: »هَوَّ

که در محضر خداست. بعد از شهادت آن طفل، امام؟ع؟ از اسب پیاده شد و با غلاف شمشیر قبر کوچکی کند و  است، چرا
کودکش را به خونش آغشته ساخت و بر وى نماز گزارد و دفن نمود. )موفق بن احمد خوارزمی، مقتل الحسین، ج2، ص32؛ 

محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص46. 
2. محمود شریفی، موسوعه کلمات الامام الحسین؟ع؟، ص748، ح906. 
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آزاد مردان است که بهترین نوع عبادت است.

مؤمن چون عاشق خداست، او را عبادت می کند و این عبادتی که از روی عشق است، 
خستگی ندارد. دلیل اینکه در خصوص نمازهای خود بی توجه هستیم و در ارتباط با 

خدا وقت نمی گذاریم، این است که عاشق نیستیم.

ج. شاخصهٔ رفتاری

کرد.  که می توان معنویت در یک الگو را در آن جست وجو  رفتار آدم هــا جایی است 
نتیجۀ بنیان فکری در اعتقاد به خدا در رفتار آدم ها نمایان می شود.

سیدالشهدا؟ع؟ نیز در اوج ارتباط با خدا قرار داشــت. در شب عاشورا یا به عبارتی 
کند، امــام حسین؟ع؟ به حضرت  که دشمن می خواست حمله را آغــاز  روز تاسوعا 

ابوالفضل؟ع؟ فرمودند:

 
ّ

نا نُصَلى
َّ
عَل

َ
عَشِيةَ ل

ْ
هُمْ اِلى غَدْوَةٍ وَ تَدْفَعَهُمْ عَنّا ال رَ نْ تُؤَخِّ

َ
یِهمْ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ ا

َ
جِعْ اِل اِرْ

هُ وَ تِلاوَةَ 
َ
لاةَ ل حِبُّ الصَّ

ُ
کنْتُ ا نِّ قَدْ 

َ
مُ ا

َ
هُ، فَهُوَ یعْل ةَ وَ نَدْعُوَهُ وَ نَسْتَغْفِرَ

َ
يل

َّ
ل

ْ
نَا ال بِّ لِرَ

؛1 عا وَ الِاسْتِغْفارِ
ُ

ةَ الدّ کتابِهِ وَ کثْرَ

گر توانستی امشب حملۀ آن ها را از ما دفع کن تا اینکه براى  به طرف آن ها برو، ا
پروردگارمان نماز بخوانیم و دعا و استغفار کنیم؛ زیرا خدا می داند که نماز براى 

او و تلاوت قرآن و دعاى زیاد و استغفار را دوست دارم.

دومین رفتار امــام حسین؟ع؟ نیز اطاعت از خــدا بــود. امــام صــادق؟ع؟ در روایتی 
می فرمایند:

لِلّه کانَ 
َ
عْصِيةِ ا  بَِ

ً
مْرا

َ
 أ

َ
يهِ مَنْ حَاوَل

َ
فَیِن فَکتَبَ إِل رْ سَیِن؟ع؟ عِظْنِ بَِ ُ لحْ

َ
 إِلَى ا

ٌ
کتَبَ رَجُل

؛2 رُ
َ

جِیءِ مَا یْحذ عَ لِمَ سْرَ
َ
جُو وَ أ ا یرْ فْوَتَ لِمَ

َ
أ

مردى به امام حسین؟ع؟ نامه نوشت: »مرا با دو حرف پند بده« . آن حضرت نیز 

1. همان، ح 379. 

2. محمد بن یعقوب کلینی، الکافي، ج2، ص373.
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در جواب نوشت: »هرکه امرى را با نافرمانی خدا بجوید، آنچه امید دارد، زودتر 
از دستش برود و از آنچه می گریزد، زودتر به سرش آید.« 

گر می خواهید به موفقیت برسید، باید در چهارچوب دستورات  ، یعنی ا به بیان دیگر
خدا حرکت کنید.

آثار دوری از معنویت در غرب

که غرب در طی سده های  در مقابل الگوی دین، الگوی غربی وجود دارد. مسیری 
کــرد، مقابلۀ آشکار با دین و حذف آن بــود. امــروزه در جهان با الگویی  گذشته طی 
مواجه هستیم که معنویتی در آن دیده نمی شود و همین امر مسیر کشورهای غربی را 
با مشکلات جدی روبه رو کرده است و سایر کشورهای توسعه یافته، که به تازگی مسیر 

آن ها را پیش می گیرند، همین آینده را در پیش دارند. 

کافی است به آمار فروپاشی  کسی بخواهد آثار خلع معنویت در غرب را ببیند،  گر  ا
کند. باید به این نکته  خانواده و جرم و جنایت ناشی از این بحران معنویت توجه 
دقت داشت که در جایی که خبری از معنویت حقیقی نباشد، کاملاً این موارد و بدتر 
گزاره هایی مواجه  گر کسی دنبال الگویی غربی باشد، با  از این ها نیز طبیعی است. ا

خواهد شد که در ادامه بررسی می کنیم.

الف. فروپاشی خانواده

افزایش ۲۵1درصدی طلاق در دهه    های گذشته در جهان:1 میزان طلاق در جهان از 
کنون ۲۵1درصد افزایش داشته و نرخ آن از 1۲درصد به بیش از  دهۀ 1960 میلادی تا

44درصد رسیده است.

پایین تربودنِ نرخ طلاق در میان ادیان، نسبت  به میانگین دنیا:2 نکتۀ مهم در بررسی 
جهانی نرخ طلاق، پایین تربودنِ طلاق در میان ادیان، نسبت  به میانگین دنیاست. 

1. unifiedlawyers. com. au/blog/global-divorce-rates-statistics

2.  همان. 
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کاتولیک ها ۳6درصد، در بین یهودیان  نرخ طلاق در بین مسیحیان ۳7درصد، در 
که پایین تر از میانگین دنیاست و از  ۲8درصــد و در بین مسلمانان ۲0درصــد است 

طرفی میزان طلاق در بین مسلمانان پایین تر از سایر ادیان است.

کودکان نامشروع در دنیا:1 از بین  رفتن بنیان    های اخلاقی  چندین برابر شدنِ تولد 
در جامعۀ غربی و ترویج بی بندوباری، به فروپاشی نهاد خانواده و در نتیجه افزایش 
گــزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،  کودکان نامشروع انجامید. به  تولد 
که حدود 10درصــد در دهۀ  کشورهای توسعه یافته  کودکان نامشروع در  سهم تولد 
1970 میلادی بود، طی 4 دهه افزایش زیــادی داشته است. این رقم در سال ۲016 
که طی  در فرانسه معادل 60درصــد، سوئد ۵۵درصــد، اسپانیا 4۵درصــد و... بــوده 

سال های گذشته با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

از مهم ترین  ارتکاب جرم و جنایات:2 یکی دیگر  کودکان نامشروع در  سهم بیشتر 
که در جامعۀ آمریکا به وجود آمده، تربیت  نکردن  معضلات فروپاشی نهاد خانواده 
گزارش نشریۀ آتلانتیک آمریکا،  کودکان بزرگ شده با والد مجرد است. بنا بر  صحیح 
کودکی خــود را بــدون پــدر یا مادر  که  87درصـــد از مجرمان آمریکا افـــرادی هستند 
کرده اند؛ بــرای مثال، 6۳درصــد  کثریت آنــان نیز با مــادران مجرد زندگی  گذرانده  و ا
خودکشی ها در میان جوانان، 90درصد بی خانمانی و فرار از منزل کودکان، 80درصد 
از  اخــراج  انگیزۀ خشم، 71درصـــد  با  اخــلاقــی، 80درصـــد تجاوز   های  سوءرفتار   های 
و  آمریکا  ایالتی  زندانی    های  ــد  70درص  ، مواد مخدر سوءمصرف  ــد  7۵درص مدرسه، 
که بدون پدر بزرگ  8۵درصــد جوانان زندانی در آمریکا را افــرادی تشکیل می  دهند 
که بــدون پــدر بــزرگ می  شوند، نسبت  به سایر  کودکانی   ، شــده انــد. به عبارت دیگر

کتبر 2018، بر اساس داده های بخشِ جمعیتِ سازمان ملل. دسترسی در: 1. برگرفته از گزارش نشریۀ بلومبرگ در تاریخ 17 ا

bloomberg. com/news/articles/2018-10-17/almost-half-of-u-s-births-happen-outside-marriage-signaling-

cultural-shift

2. Bob Villareal, A Tear in the Hull: A Nation Sinking in Divorce, p. 109. 

)باب ویاریل، اشکی در کشتی: ملتی در حال غرق شدن در طلاق، ص109(
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کودکان ۵ برابر بیشتر احتمال خودکشی، ۳۲ برابر بیشتر احتمال فرار از منزل، ۲0 
برابر بیشتر احتمال سوءرفتار   های اخلاقی، 14 برابر بیشتر احتمال ارتکاب تجاوز به 
 عنف، 9 برابر بیشتر احتمال اخراج از دبیرستان، 10 برابر بیشتر احتمال سوءمصرف 

مواد مخدر و ۲0 برابر بیشتر احتمال افتادن به زندان را دارند.

ب. افزایش جرم و جنایت

کاهش معنویت و بنیان    های اخلاقی، افزایش جرم و  آثــار مستقیم و مهم  از جملۀ 
جنایت و تعدی به حقوق یکدیگر است؛ از جمله:

گزارش بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و همچنین مرکز کنترل و  به 
، نسبت به سایر  پیشگیری از بیماری دولت آمریکا، میزان ارتکاب قتل در این کشور

کشور   های دنیا بسیار بالاتر است.

همچنین، بنا بر گزارش بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، میزان تجاوز 
در آمریکا، کشور   های اسکاندیناوی و غرب اروپا، بالاتر از دیگر نقاط جهان بوده است.1

بنا بر گزارش مؤسسۀ تحقیقاتی پیو، آمریکا دارای بالاترین تعداد زندانی در دنیاست؛ 
یعنی تعداد زندانیان آمریکا از کشوری مانند چین، که بیش از 1 میلیارد جمعیت دارد، 
گذشته نیز تعداد زندانیان در آمریکا افزایش چشمگیری  بیشتر است. در ۵0 سال 

پیدا کرده است.2

هزینه    های سنگین اقتصادی ناشی از آمار بالای جرایم و زندانیان در آمریکا، چالشی 
گزارش دیوان محاسبات  اقتصادی برای ایالات متحده به وجود آورده است. بنا بر 
کثر  حدا و  دلار  690 میلیارد  دست کم   ، کشور ایــن  در  جرایم  سالیانۀ  هزینۀ  آمریکا، 
، 1٫۵70 میلیارد دلار محاسبه  ۳٫410 میلیارد دلار و همچنین در محاسبه ای دیگر

ــای ســازمــان مــبــارزه بــا جــرایــم و مــواد مــخــدر ملل  محاسبه شده از ســوی پایگاه آمـــاری Statista، برگرفته از داده هــ  .1

متحد )UNODC( و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا )CDC(؛ دسترسی در:
statista. com/chart/3848/the-us-murder-rate-compared-to-other-countries

2.  pewresearch. org/fact-tank/2018/05/02/americas-incarceration-rate-is-at-a-two-decade-low
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4٫118 دلار  سالانه  دلاری )میانگین(،  1٫۵70میلیارد  محاسبۀ  بر  بنا  که  است  شده 
به ازای هر آمریکایی برای تأمین هزینه    های ناشی از جرم و جنایت در ایالات متحدۀ 

آمریکا مصرف می  شود.1

ج. خودکشی، قتل و بیماری    های روحی روانی

از آثار جنبی باورنداشتن به دین و معنویت، بریدن انسان در مواقع حساس و پرفشار 
زندگی است. در چنین شرایطی ممکن است انسان به پایان دادن به زندگی خود یا 

افراد دیگر بیندیشد یا حداقل به بیماری    های روحی روانی دچار شود.

بنا بر آمار مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سلامت،۲ میزان خودکشی در ایالات متحدۀ 
آمریکا بالاتر از میانگین جهانی است و سالانه حدود 1۳ نفر از هر 10٫000 نفر آمریکایی 
جان خود را به علت خودکشی از دست می  دهند. در این آمار کرۀ جنوبی، هند، ژاپن 
و فرانسه بالاتر از آمریکا قرار دارند و جمهوری اسلامی  ایران در ردیف کشور   هایی است 

که پایین ترین میزان خودکشی را دارند.3

ایالات  آمریکا،4 در  از بیماری دولــت  کنترل و پیشگیری  گــزارش مرکز  همچنین، به 
متحده هفت نفر در هر ساعت به دلیل مــرگ خشونت آمیز جــان خــود را از دست 
می  دهند. تنها در سال ۲019 بیش از 19100 نفر قربانی قتل شدند و تقریباً 47۵00 نفر 

بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند.

بــرای  ایــن مــرگ هــا نیز ســرســام آور اســـت: هزینۀ خودکشی  اقــتــصــادی  هزینه    های 
اقتصاد ایالات متحده 68 میلیارد دلار و قتل ۳6 میلیارد دلار است؛ در حالی  که این 

gao. gov/products/GAO-17-732 :1.  متن کامل گزارش دیوان محاسبات آمریکا در این نشانی قابل دسترسی است

2. .IHME

 Ourworldindata و از سوی پایگاه آماری )IHME( 3. این نمودار بر اساس داده های مؤسسۀ جهانی آمار و ارزیابی سلامت
به نشانی زیر منتشر شده است:

ourworldindata. org/grapher/suicide-death-rates?tab=chart&country=CAN+CHN+FRA+IND+IRN+-

JPN+MYS+KOR+SWE+CHE+GBR+USA+OWID_WRL+DNK+DEU

4. CDC
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از جمله  کارِ ازدست رفته است. سایر هزینه ها،  فقط هزینۀ مراقبت    های پزشکی و 
کیفری  عدالت  سیستم  هزینه    های  و  قربانیان  خانواده    های  بر  عاطفی  هزینه    های 
برای دستگیری و حبس مجرمان، درخــور توجه است و در این بــرآورد لحاظ نشده 

است.

همچنین، بسیاری از آمریکایی ها از تجربیات خشونت آمیز جان سالم به در می  برند و 
با پیامد   های فیزیکی، روانی و عاطفی طولانی مدت دست وپنجه نرم می  کنند.1

بنا بر گزارش روزنامۀ گاردین، در بررسی تمام عوامل مرگ مردم آمریکا، سهم تروریسم، 
قتل و خودکشی معادل 70درصد و سهم سایر عوامل، از جمله سرطان و تصادفات 

و... معادل ۳0درصد است.2

که بــرای پیشگیری و  حجم بــالای میزان خودکشی ها در آمریکا موجب شده است 
کاهش آمار خودکشی، شماره تلفنی ملی اختصاص داده شود؛ یعنی یک شماره تلفن 
سه رقمی  )988( به منظور ارائۀ مشاورۀ تلفنی برای کسانی که قصد خودکشی دارند، 

ایجاد شده تا در صورت نیاز فوری تماس بگیرند.3

گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا،4 نیمی  از مردم این کشور  به 
ــرادِ  اف بستری شدنِ  عــامــلِ  سومین  و  کــرده انــد  تجربه  را  ــی  روحــی روان بیماری    های 

18 تا 44ساله در بیمارستان    های آمریکا، بیماری    های روحی روانی است.5

2( عاشق ترین

امــام حسین؟ع؟ و اصحابش عاشق ترین  کربلا عشق اســت.  الگوی  گی  دومین ویژ

1. https://www. cdc. gov/violenceprevention/pdf/nvdrs/NVDRS-Overview_factsheet. pdf

2. https://ourworldindata. org/grapher/share-guardian-media-coverage?country=Alzheimer%27s+Dis-

ease~Kidney+disease~Drug+overdose~Lower+respiratory+disease~Heart+disease~Diabetes~Pneumon-

ia+%26+influenza~Accidents~Stroke~Cancer~Suicide~Homicide~Terrorism

3. https://suicidepreventionlifeline. org/

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

5. cdc. gov/mentalhealth/data_publications/index. html
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افراد بوده و در ارتباطات خود با دیگران محبت محوری را نصب العین خود قرار داده 
بودند. سزاوار است تربیت شدگان مدرسۀ حسینی نیز خود را به این اخلاق بیارایند.

جلوه های محبت در مدرسهٔ حسینی

حکایت اول: علاقهٔ زیاد سیدالشهدا؟ع؟ به همسر

امام حسین؟ع؟ رباب را بسیار دوست می  داشت و در اظهار این دوستی هیچ تقیه ای 
گی خاص حضرت و از روحیات شخصی  ایشان بود. آنچه در منابع از  نداشت و این ویژ

شعر امام حسین؟ع؟ در این باره نقل شده، بسیار مشهور است:

دارا ــــــــــــــــب ب  حل
ب ُ
لا لـــــــنـــــــی 

ن  ال ک  ــــــعُــــــمْــــــرب
ُ
 حـــالـــیل

ُ 
ـــــــــل  جب

ب
ل بْـــــــــــــدب

ُ
ا ــا وُ  ــمــ ــهــ ــ ــب ل حــ

ب
ا

ــابب ــ ــ ــرب ــ ــ  و ال
ب
ــا ســـکـــیـــنـــة ــهــ ــ  ب

 ب
ـــــــل 1تُـــــــحب ــابب ــ ــتـ ــ ـ ــا عل ــیـــهـ ــــلُایــــمــــی  فـ لل ــسُ  ــ ــیـ ــ ـ

ُ
ل وُ 

که سکینه و رباب در آن باشند. آن  به جان تو سوگند، من خانه ای را دوست دارم 
دو را دوست دارم و تمامی  اموالم را در این راه می  بخشم و برای ملامتگری حاضر به 
ک کشم، مطیع  پذیرش عتاب نیستم. در تمام زندگی و تا وقتی که روی در نقاب خا

کسانی که مرا عتاب کنند نیستم.

حکایت دوم: ابراز محبت سیدالشهدا؟ع؟به فرزند

عبیدالله بن عتبه در حکایتی از سیدالشهدا؟ع؟ چنین نقل می  کند:

)امــام سجاد(؟ع؟ وارد شد.  که علی بن حسین  بــودم  نــزد حسین بن علی؟ع؟ 
حسین؟ع؟ او را صدا زد، در آغوش گرفت و به سینه چسبانید. میان دو چشمش 

را بوسید و سپس فرمود: پدرم به فدایت باد، چقدر خوشبو و زیبایی.2

1. محمد بن سعد بن منیع بغدادی، الطبقات الکبري، ج10، ص371؛ طبری، تاریخ  الطبري، ج 11، ص520؛ الإصابة، ج 1، 

ص355.
فَدَعَاهُ  صْــغَــرُ 

َ ْ
اَلأ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ  دَخَــلَ  إِذْ  ؟ع؟  اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عِنْدَ  کنْتُ  قَــالَ:  عُبَیْدِاَلِ بْنِ عَبْدِاَلِ بْنِ عُتْبَةَ  »عَــنْ   .2

حْسَنَ خَلْقَک« )محمدباقر مجلسی، 
َ
طْیَبَ رِیحَک وَ أ

َ
نْتَ مَا أ

َ
بِي أ

َ
لَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ بِأ هُ إِلَیْهِ ضَمّاً وَ قَبَّ اَلْحُسَیْنُ؟ع؟ وَ ضَمَّ

بحار الانوار، ج46، ص19(.
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حکایت سوم: مهربانی و محبت سیدالشهدا؟ع؟ به خادم

انس بن مالک می  گوید:

نزد امام حسین؟ع؟ بودم که کنیزی از آن حضرت، شاخه گلی را به حضرتش 
تقدیم کرد. امام حسین؟ع؟ آن شاخه گل را گرفت و به او فرمود: »انت حُرّۀ لوجه 
الله«؛ تو در راه خدا آزادی! من به حضرت عرض کردم: »در مقابل اهدای یک 
شاخه گل او را آزاد کردی؟!«. امام در پاسخ فرمود: »خداوند ما را در قرآن چنین 
وها(؛1 

ُ
وْ رُدّ

َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
حَیوا بِأ

َ
ادب کرده و فرموده است«: )وَ إِذا حُییتُمْ بِتَحِیۀٍ ف

هرگاه به شما تحیتی گفته شد، پاسخ آن را به نیکوتر از آن یا مانند آن بدهید. و 
سپس فرمود: »تحیتِ بهتر، همان آزادکردن اوست«.2

حکایت چهارم: مهربانی سیدالشهدا؟ع؟ نسبت به یاران

روز عاشورا هنگامی  که هلال بن نافع عازم میدان جنگ بود، همسر جوانش از رفتن 
او ناراحت شد و به شدت می  گریست. امام حسین؟ع؟ متوجّه آن زوج جوان گردید، 

به هلال فرمود:
؛3  البَراز

َ
ورَها على تارَ سُرُ

َ
و رأیتَ أن ت

َ
ا فِراقُک، فَل

َ
إنَّ أهلک لایطيبُ ل

همسرت جدایی تو را نمی  پسندد. تو آزادی و می  توانی خشنودی او را بر مبارزه 
با شمشیرها مقدم بداری.

که اولاً فرمایش امام در اینجا مولوی و در  در اینجا توجه به این نکته ضروری است 
قالب امر شرعی نیست، بلکه توصیۀ ارشادی است؛ ثانیاً چون برای سیدالشهدا؟ع؟ 
مهم است که قیام ایشان کاملاً خالص بوده و یاران ایشان از روی اطمینان کامل و با 
قطعیت انتخاب کرده باشند، لذا بارها و در موقعیت    های مختلف یاران را توصیه به 

رفتن می  کنند و حتی بیعت شرعی خود را نیز از آن ها برمی  دارند.

1. نسا، 86. 

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص195. 

3. محمد دشتی، فرهنگ سخنان امام حسین؟ع؟، ح8. 
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حکایت پنجم: محبت و لطف سیدالشهدا؟ع؟ نسبت به دشمن

 این عاشق بودن زمانی به اوج می رسد که می بینیم اباعبدالله؟ع؟ کسانی که دشمن 
ایشان هستند را هم از محبت و عشق محروم نمی کند.

امام حسین؟ع؟ در منزل ذوحسم با لشکر حُر  بن  یزید مواجه شدند؛ درحالی که لشکر 
تشنه بودند. و آن لشکر رسیدند و همراه حُر بن یزید تمیمی نزدیک هزار نفر سوار 
بودند. پس بیامد تا با لشکر خود در گرماى طاقت فرساى نیم روز در برابر حسین؟ع؟ 
ایستاد و حسین؟ع؟ با یاران خود، عمامه ها بر سر بسته، شمشیرها را به گردن آویزان 

نموده بودند.

حضرت )که آثار تشنگی در لشکر حُر دید( به جوانان خود فرمود: »این مردم را آب 
دهید و سیرابشان کنید و دهان اسبانشان را نیز تَر کنید«. پس چنان کردند و پیش 
آمده، کاسه ها و جام ها را از آب پر کرده، نزدیک دهان اسب ها می  بردند و همین که 
سه دهن یا چهار یا پنج دهن می خوردند، از دهان آن اسب دور می کردند و اسب 

دیگرى را آب می دادند تا همه را به این کیفیت آب دادند.

علی بن طعان محاربی گوید: 

که دنبال لشکر بدانجا  حُــر بــودم و آخرین نفرى بــودم  من آن روز در لشکر 
رسیدم. چون حسین؟ع؟ تشنگی من و اسبم را دید، فرمود: »راویه را بخوابان« 
)راویــه هم به معناى شتر آبکش و هم به معناى مشک آب آمده است(. راویه 
پیش من به معناى مشک بود و مــراد حضرت شتر آبکش بــود. ازایـــن رو، من 
مقصود او را نفهمیدم. امام؟ع؟ که متوجه شد من نفهمیدم، فرمود: »اى پسر 
هرچه  من  »بیاشام«.  فرمود:  خواباندم.  را  شتر  من  بخوابان.«  را  شتر  ــرادر،  ب
می خواستم بیاشامم، آب از دهان مشک می ریخت. حسین؟ع؟ فرمود: »سر 
مشک را بپیچان«. من ندانستم چه بکنم. پس خودِ آن جناب برخاست و آن را 

پیچاند. پس آشامیدم و اسبم را نیز سیراب کردم.1

1. شیخ مفید، الإرشاد، ج2، ص76. 
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مهم ترین شاخصهٔ محبت: هزینه دادن برای محبوب

این ابعاد مختلف عشق امام حسین؟ع؟ است. امام حسین؟ع؟ برای معشوقش 
هزینه کرد و تمام وجودش را داد؛ مال، عیال، اصحاب، اولاد و حتی طفل شیرخوار را.

کـــبـــرمبــــــار الــــهــــا ایــــــن ســــــرم ایــــــن پــیــکــرم  ــد ایــــــن ا ــ ــی  ایــــــن عـــــلـــــم دار رشــ

گودال مناجات امام در 

سیدالشهدا؟ع؟ در گودال قتلگاه چنین می  گوید:

کــــا ـــــی هُــــوُا  فل
ً
ا ـــــــــر  ــقُ طب ــ ـ

ْ
ــل ــ ــخُـ ــ ـ

ْ
تُـــــرُکـــــتب ال

ً
زبــــــا ــب ل ال ــ ــ ــحب ــ ــ

ْ
ـــــی ال ـــی فل ـــعْـــتُـــنل

ـــط ُ
ُ
ــــــــوْ ق

ُ
وُل

کـــــــــا رُا
ُ
ــی ا ــکــ ــ  لل

ُ
ـــــیـــــال ـــــعل

ْ
یـــــتُـــــمْـــــتب ال

ُ
کـــــا1وُ ا ـــــوُا لـــــــی سل ـــــــؤادب ال

ب
ـــــــف

ْ
ـــــمُـــــاحُـــــن ُ  ال

ُ
ل

ای خــدا! از همه کس، از همه چیز در راه تو گذشتم و بــرای ملاقات تو از همۀ 
گر در راه محبت تو پاره پاره شوم، دل من  وابستگان چشم پوشیدم. ای خدا! ا

به سوی غیر تو تمایل نخواهد کرد.

حسین؟ع؟؛ عاشق شهادت

چنین انسانی که عاشق خداست و همه چیزش را برای خدا می دهد، در صحبت با 
خدا هم این گونه کلمات عاشقانه به کار می برد:

تَک، سِیّما  ۀٍ فی طاعَتِک و مَحبَّ لفَ مَرَّ
َ
حیی سَبعینَ ا

ُ
قتَلَ و ا

ُ
ن ا

َ
دی! وَدَدتُ ا الهی و سَیَّ

اِذا کانَ فی قَتلی نُصرَۀُ دینِک و اِحیا اَمرِک و حِفظُ ناموسِ شَرعِک؛2

ای خدای من! ای بزرگ من! دوست دارم که هفتادهزار بار در راه اطاعت و محبت 
تو کشته شوم و زنده گردم؛ به خصوص آنگاه که کشته شدن من عامل پیروزی دین 
کنون پس از  و زنده شدن فرمان و محفوظ ماندن شریعت تو باشد؛ چه آنکه من هم ا

شهادت یاران و این همه از جوانمردان خاندان محمد؟عهم؟ از زندگی سیر گشته ام.

1. سوگ نامۀ آل محمد ؟ص؟، ص 365. 

2. محمدمهدی حائری، معالی السبطین، ج2، ص19. 
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اصحاب حسین؟ع؟، عاشق حسین؟ع؟

اصحاب امــام حسین؟ع؟ نیز عاشق امــام بودند و حاضر بودند در راه ایشان همۀ 
دارایی خود را هزینه کنند. امام حسین؟ع؟ در شب عاشورا رو به اصحاب کرد و فرمود:

ا عَمُورا وَ 
َ

 ل
ُ

 یُقال
ً
رْضا

َ
 ا

ُ
ل نْزِ

َ
عِراقِ فَا

ْ
ساقُ اِلَى ال

ُ
 اللّه؟ص؟ بِانّ سَا

ُ
نِ جَدّى رَسُول خْبَرَ

َ
قَدْ ا

 وَ انِّ 
ً
لَاعْدا غَدا

ْ
ظُنُّ یَوْمَنا مِنْ هؤُلا ا

َ
لا وَانِّ ا

َ
وعِدُ .ا َ سْتَشْهَدُ وَ قَدْ قَرُبَ المْ

ُ
بَلا وَ فیها ا کرْ

 قَدْ غَشِيَکمْ 
ُ

يل
ّ
يْکمْ مِنِّ ذِمامٌ وَ هذا الل

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ّ
 فى حِل

ً
کمْ فَانْطِلقُوا جَيعا

َ
ذِنْتُ ل

َ
قَدْ ا

 وَ 
ً
 خَيْرا

ً
کمُ اللّه جَيعا هْلِبَيْتِ. فَجَزا

َ
 رَجُلٍ مِنْکمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ ا

ُّ
ذُوهُ جَلاً وَلِيَاخُذْ کل ِ

َّ
فَات

بِ 
َ
وا عَنْ طَل

ُ
ذَهَل

َ
ن ل صابُو

َ
وْ ا

َ
بُونَن وَل

ُ
ا یَطْل

َ
قَوْم اِنّ

ْ
قُوا فى سَوادِکمْ وَ مَداینِکم فَاِنَّ ال تَفَرَّ

ى.1 غَيْر

جــدم رســول خــدا؟ص؟ خبر داده بــود که من به عــراق فراخوانده می شوم و در 
محلی به نام »عمورا« یا »کربلا« فرود آمده، در همان  جا به شهادت می رسم و 
اینک وقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا، دشمن جنگ 
خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما 
کرده.  که از این سیاهی شب استفاده  برداشتم و به همۀ شما اجــازه می دهم 
هریک از شما دست یکی از افــراد خانوادۀ مرا بگیرد و به سوى آبــادى و شهر 
خویش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد؛ زیرا این مردم فقط در 
گر بر من دست بیابند، با دیگران کارى نخواهند داشت.  تعقیب من هستند و ا

خداوند به همۀ شما جزاى خیر و پاداش نیک عنایت کند.

یک یک اصحاب برخاستند و با جملاتی سرشار از عشق و محبت اعــلام وفــاداری 
کردند. در ادامه به سخنان چند تن از یاران حضرت می پردازیم.

ــیـــن کــســی کـــه پـــس از ســخــنــرانــی امـــــام؟ع؟ لـــب بـــه ســخــن گـــشـــود، بــــرادرش   اولـ
عباس بن علی؟عهما؟ بود. او چنین فرمود:

؛ 
ً
بَدا

َ
انا اللّه ذلِک ا رَ

َ
لا ا

کبة، ج4، ص271.  1. محمدباقر بن عبدالکریم بهبهاني، الدمعة السا

    6363    

گی های تربیت شدهٔ مکتب حسینی ویژ

گفتار دوم 



خدا چنین روزى را نیاورد که ما تو را بگذاریم و به سوى شهر خود برگردیم.

مسلم بن عوسجه چنین گفت: 

ما چگونه دست از یارى تو برداریم؟ در این صورت در پیشگاه خدا چه عذرى 
خواهیم داشــت؟ به خدا سوگند! من از تو جدا نمی گردم تا با نیزۀ خود سینه 
گر هیچ  دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در دستم است، با آنان بجنگم و ا
کلوخ به جنگشان مــی روم تا جان به جان آفرین  سلاحی نداشتم، با سنگ و 

تسلیم کنم.

سعد بن عبدالله چنین گفت: 

به خدا سوگند! ما دست از یارى تو برنمی داریم، تا در پیشگاه خداوند ثابت کنیم 
گر بدانم که هفتاد  که حق پیامبر را دربارۀ تو مراعات نمودیم. به خدا سوگند! ا
کسترم را زنده می کنند، باز هم هرگز  مرتبه کشته می شوم و بدنم را آتش زده و خا
دست از یارى تو برنمی دارم و پس از هر بار زنده شدن، به یاریت می شتابم؛ در 
صورتی که می دانم این مرگ یک بار بیش نیست و پس از آن نعمت بی پایان 

خداست.

زهیر بن قین چنین گفت: 

یا ابــن رســول الله! به خــدا سوگند دوســت داشتم که در راه حمایت تو هــزار بار 
کشته، باز زنده و دوباره کشته شوم و باز آرزو داشتم که با کشته شدن من، تو یا 

یکی از این جوانان بنی هاشم از مرگ نجات می یافتند.1

نقطۀ مقابل عشق و محبت در فرهنگ سیدالشهدا؟ع؟ و مکتب اسلام، خودخواهی 
 ، تفکر ایــن  اســت. در  زنــدگــی غربی  مــوجــود در سبک  انسان محور  تفکر  کم در  حا
انسان ها تنها خود را می بینند و لذت جویی خود را بر هرچیزی مقدم می دارند؛ در 

نتیجه به دنبال بهره کشی هرچه بیشتر از دیگران هستند.

کربلا، انسان خودش را فدا  مبنای زندگی انسان غربی خودخواهی است. در الگوی 

1. همان. 
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می کند تا مردم بهترین زندگی را داشته باشند. الگوی غربی همۀ مردم را فدا می کند 
که خودش لذت ببرد. آمار بالای تجاوزات جنسی در غرب، یکی از مصادیق بارز این 

لذت جویی است.

برای نمونه، در آمار منتشرشده از سوی مرکز ملی خشونت جنسی در آمریکا1 آمده  
است:

، یک  تجربۀ در معرض تجاوز قرارگرفتنِ تقریباً 1 زن از هر ۵ زن در آمریکا، از هر 4 دختر
، پیش از 18سالگی، در معرض سوءاستفادۀ جنسی قرار  ، یک پسر دختر و از هر 6 پسر

می  گیرند.2

سوءاستفادۀ جنسی از کودکان از طرف اعضای خانواده، طبق گزارش    های دپارتمان 
قضایی آمریکا، بیش از ۳4 درصد از تجاوز بر نوجوانان به وسیلۀ اعضای خانواده آن ها 

صورت می  گیرد.3

3( امیدوارترین

کــه او  کربلا ایــن اســت  گــی خــروجــی مــدرســۀ امــام حسین؟ع؟ و الــگــوی  سومین ویــژ
امیدوارترین انسان عالم است. همۀ انسان ها گرفتاری ها و مشکلاتی دارند؛ اما مهم 
این است که انسان در این مشکلات کم نیاورد، ناامید نشود و خودش را در بن بست 

نبیند. 

که  کسی با مشکلات فــراوانــی  گــر  که ا امــام حسین؟ع؟ الگوی امــیــدواری اســت؛ چرا
کشیده می شد؛ اما  فــراروی امام بود، مواجه می شد، حتماً به رکــود، انفعال و یأس 

1. National Sexual Violence Resource Center

2. Finkelhor, D. , Hotaling, G. , Lewis, I. A. , & Smith, C. (1990). "Sexual abuse in a national survey of adult men 

and women: Prevalence, characteristics and risk factors. " Child Abuse & Neglect 14, 19-28. doi:10. 1016/0145-

2134(90)90077-7. 

3. دپارتمان قضایی دولت آمریکا، Bureau of Justice Statistics. دسترسی در:

bjs. gov/content/pub/pdf/saycrle. pdf
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وجود عنصر امید در مکتب حسینی نه تنها آن ها را به رکود نکشاند، بلکه با انگیزه ای 
بالا در راه حق مقاومت کردند و به پیروزی مطلق رسیدند.

با بررسی حوادث روز عاشورا این مدعا اثبات می شود که ابا عبدالله؟ع؟ منبع عظیم 
گر جامعه و فردی از این شخصیت بزرگ الگو بگیرد، هرگز به بن بست  امید بودند و ا

ناامیدی نخواهد رسید.

گودال نشاط در 

که هم تمام بدن ایشان مجروح بود، هم  گودال قتلگاه بودند  امام؟ع؟ در حالی در 
اهل بیتشان در معرض تهاجم دشمن قرار داشتند، هم تمام یارانشان بر زمین افتاده 
گرسنه  بودند؛ ولی با وجود همۀ این مشکلات، یک لحظه ناامید و از  و هم تشنه و 
نبرد متوقف نشدند، بلکه هر لحظه شادتر می گشتند؛ زیرا خود را نزدیک به ملاقات 

خداوند می دیدند.

هلال بن نافع می  گوید:

با سربازان عمر بن سعد ملعون ایستاده بودم که یکی فریاد برآورد: امیر! مژده! 
این شمر است که حسین؟ع؟  را کشته. گفت از میان لشکر بیرون شدم و در 
میان دو صف، بر بالین حسین ایستادم و او در حال جان کندن بود و به خدا 
قسم هرگز کشتۀ آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تر از او ندیدم و من آن چنان 
مات نور آن صورت و محو جمال آن چهره شده بودم که متوجّه نشدم چگونه 

او را می  کشند.1 

گودال استوار در 

حمید بن مسلم می  گوید:

مِیرُ فَهَذَا شِمْرٌ قَتَلَ الْحُسَیْنَ قَالَ فَخَرَجْتُ 
َ ْ
هَا الأ یُّ

َ
بْشِرْ أ

َ
خٌ أ خَ صَارِ صْحَابِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ لَعَنَهُ الُ إِذْ صَرَ

َ
1. »إِنِّی کنْتُ وَاقِفاً مَعَ أ

نْوَرَ وَجْهاً وَ لَقَدْ 
َ
 أ

َ
حْسَنَ مِنْهُ وَ لا

َ
خاً بِدَمِهِ أ  مُضَمَّ

ً
یْتُ قَطُّ قَتِیلا

َ
هُ»؟ع؟« لَیَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَ الِ مَا رَأ یْنِ فَوَقَفْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ

َ
فّ بَیْنَ الصَّ

شَغَلَنِی نُورُ وَجْهِهِ وَ جَمَالُ هَیْئَتِهِ عَنِ الْفِکرَةِ فِی قَتْلِه « )علی بن موسی ابن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص128(.
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مْضَی 
َ
أ

َ
 وَ لا

ً
شا

ْ
بَطَ جَأ رْ

َ
صْحَابُهُ أ

َ
دُهُ وَ اهل بيتهِ وَ أ

ْ
 وُل

َ
 قَطُّ قَدْ قُتِل

ً
یْتُ مَکثُورا

َ
أ فَوَ الِلّه مَا رَ

ا بِسَيْفِهِ فَتَنْکشِفُ عَنْ یَی نِهِ وَ  یْهَ
َ
 عَل

ُ
يْهِ فَيَشُدّ

َ
 عَل

ُ
تَشُدّ

َ
ةُ ل

َ
ال جَّ  مِنْهُ إِنْ کانَتِ الرَّ

ً
جَنَانا

یبُ.1  فِیَها الذِّ
َ

ى إِذَا شَدّ عْزَ ِ
ْ
الِهِ انْکشَافَ ال شَِ

به خدا مرد گرفتار و مغلوبی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته 
شده باشند و دل دارتر و پابرجاتر از آن بزرگوار باشد.

گودال امیدوار در 

از امام علی بن الحسین؟عهما؟ نقل شده است که فرمودند در روز عاشورا آن هنگام که 
سپاه دشمن حمله ور شد، امام؟ع؟ دست هاى خود را به دعا بلند کرد و به پیشگاه 

الهی عرض کرد:

 بِى 
َ

ل مْر نَزَ
َ
ِ أ

ّ
نْتَ لى فى کل

َ
ة، وَ أ

َ
ِ شِدّ

ّ
نْتَ رَجایی فى کل

َ
ِ کرْب، وَ أ

ّ
نْتَ ثِقَت فى کل

َ
هُمَّ أ

ّ
لل

َ
ا

دیقُ   فيهِ الصَّ
ُ

ةُ، وَ یْخذَل
َ
يل

ْ
 فيهِ الح

ُّ
فُؤادُ وَ تَقِل

ْ
کمْ مِنْ هَمٍّ یضْعُفُ فيهِ ال ةٌ، 

َ
ثِقَةٌ وَ عُدّ

ک،  نْ سِوا يک عَمَّ
َ
غْبَةً مِنِّ إِل يک، رَ

َ
تُهُ بِک وَ شَکوْتُهُ إِل

ْ
ل نْزَ

َ
، أ عَدُوُّ

ْ
وَ یشْمِتُ فيهِ ال

 ِ
ّ

کل ِ حَسَنَة وَ مُنْتَی 
ّ

کل ِ نِعْمَة، وَ صاحِبُ 
ّ

کل لِىُّ  نْتَ وَ
َ
کشَفْتَهُ، فَأ جْتَهُ عَنّ وَ  فَفَرَّ

رَغْبَة.2

خداوندا! تو تکیه گاه من در هر اندوه و امید من در هر شدّت و ناراحتی هستی و 
تو در هر مشکلی که براى من پیش آید، پشت و پناه منی. چه بسا اندوهی که قلب 
در آن ناتوان و چاره در آن اندک و دوست در آن خوار می شد و دشمن شماتت 
می کرد و من همۀ آن ها را به پیشگاه تو آوردم و شِکوه نمودم، تا از همگان بریده 
و تنها به تو رو آورده باشم و تو من را از آن گرفتاری ها نجات بخشیدى. تو ولیّ 

هر نعمت و صاحب هر کار نیک و خیر و منتهاى هر مقصودى.

امام حسین؟ع؟ همه چیزِ خود را به خدا سپرده و آنچه وظیفه داشت انجام داده 
بود. می دانست از آن به بعد با خداست و خانواده اش را زیر چتر نگاه خدا می دید؛ لذا 

1. شیخ مفید، ارشاد، ج2، ص111. 

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص4. 
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گر ما حرام خواری، ظلم و بد اخلاقی می کنیم، چون  امیدوارترین مردم بود. در مقابل، ا
گر انسان پشتوانه ای به  نگران خانواده های خود هستیم که بعد از ما چه می شوند. ا
نام خدا را به رسمیت بشناسد، هیچ وقت غم ها، غصه ها، بن بست ها وگرفتاری ها او را 

به بیچارگی نمی کشاند و وی را از مرزهای اطاعت خدا بیرون نمی برد. 
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گفتار سوم

عوامل ایجاد مشکلات

عنوان: زنجیرهای مقدس
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مقدمه

تمامی  انسان ها در زندگی خود با مشکلات مواجه می شوند.  ممکن است مشکلات 
در مقاطع مختلف زندگی کم یا زیاد شوند. گاهی ابتدای زندگی مشکلاتی وجود دارد، 
گاهی در ابتدا مشکلات کمتر است و در انتهای زندگی بیشتر می شود و یا ممکن است 
جنس مشکلاتی که هر فرد با آن مواجه می شود، با دیگری متفاوت باشد. مثلاً ممکن 
است فردی مشکلاتش از جنس اقتصادی باشد و با فقر دست به گریبان شود و فرد 
دیگری مشکلاتش از جنس مشکلات جسمی  باشد و با مریضی مواجه شود. آنچه 
که همۀ انسان ها در داشتن مشکلات با هم مشترکند؛ اما  مسلّم است این است 
طبیعتاً سطح مشکلاتشان با توجه به امکانات، استعدادها، شرایط و اهداف متفاوت 
؛ پس آن فرد روستایی  اســت. یک فرد در روستا زندگی می کند و فرد دیگر در شهر

به نحوی گرفتاری دارد و فرد شهری به نحو دیگری.

ــداف او تغییر می کند.  که جنس و سطح مشکلات آدمــی  با سطح اه طبیعی اســت 
که اهــداف بزرگ تری  ــرادی  کمتر و اف ــد، با مشکلات  که اهــداف کوچکی دارن ــرادی  اف
دارند، با مشکلات بزرگ تری روبه رو هستند. یک نفر نمی خواهد به جایی برسد و قصد 
دارد سطح زندگی پایینی داشته باشد؛ هم از نظر اقتصادی، هم از نظر علمی و هم 
از نظر اجتماعی. نانی دربیاورد و با زن و بچه اش استفاده کنند و نهایتاً سقفی بالای 



کند. یکی  سرشان باشد. یکی می خواهد علاوه بر خــودش، صد نفر دیگر را خانه دار 
دوست دارد علاوه بر اینکه در روستا و در شهر خودش دیده شود، یا به تعبیری مشهور 
شود، در سطح دنیا نیز مشهور شود؛ چه در زمینه های هنری، چه ورزشی و... . کسی 
هم می خواهد علاوه بر اینکه خودش به درجات علمی برسد، در همان مسیر دست 
ده ها، بلکه صدها نفر دیگر را نیز بگیرد و رشد دهد. مطمئناً سختی های این دو دسته 

متفاوت اند.

آنچه موفقیت انسان ها را رقم می زند، نوع مواجهه با مشکلات است؛ به  این معنی که 
گر توانستند با مدیریت صحیح و موضع گیری مطلوب با مشکل مواجه شوند ، همان  ا
مشکل برایشان تبدیل به فرصت و نقطه قوت می شود. به تعبیر سردار دل ها، شهید 
که در بحران ها وجود دارد، در خود فرصت ها  حاج قاسم سلیمانی، میزان فرصتی 
گر موضع گیری مطلوبی  نداشته باشد، مشکلات می توانند برای آن فرد  نیست؛ ولی ا

چالش هایی ایجاد کنند.

کند این  کمک  گرفتاری ها  یکی از نکات مهمی که می تواند در مدیریت مشکلات و 
است که بدانیم منشأ اصلی مشکلمان چیست. باید بدانیم که این مشکلات از کجا 

ناشی می شوند.

گرچه ناراحتی  ممکن است چند نفر با بیماری سردرد به مطب پزشک مراجعه کنند. ا
همۀ آن ها مشابه است، دکتر برای همه یک نسخۀ  واحد نمی پیچد، بلکه اولین کاری 
که دکتر انجام می دهد این است که افراد را معاینه و آزمایش می کند و منشأ سردرد را 
گرفتاری و مشکلمان را بدانیم تا بهتر  تشخیص می دهد. بنابراین، مهم است منشأ 

بتوانیم آن را مدیریت کنیم و راحت تر با آن برخورد کنیم.

عوامل ایجاد مشکلات

سه عامل مهم برای گرفتاری هایمان وجود دارد.
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1( خودم

بــه انــدازۀ خودمان  که هیچ کسی  ایــن اســت  اول خودمان هستیم. حقیقت  عامل 
نمی تواند برای ما مشکل و گرفتاری ایجاد کند! یعنی مبدأ بسیاری از این مشکلات 
کشورِ وجودمان یک  که در وجود خودمان و در  خودمان هستیم. این طور نیست 
ریشه در خودمان  که  بلکه مبدأ پیدایش مشکلات،  کند؛  وزارتخانه مشکل آفرینی 

دارد، به سه عامل مهم برمی گردد: جهل، هوای نفس و رشدخواهی و کمال طلبی.

الف. جهل

گاهی انسان  گرفتاری مــی شــود، جهل اســت.  که در وجــود ما موجب  اولین علتی 
اشــتــبــاه بــودن یــک مــوضــوع را مـــی دانـــد، امـــا حــمــاقــت مــی کــنــد؛ مــثــلاً مــن مــی دانــم 
نشست وبرخاست با آدم بد، کار درستی نیست؛ اما با خودم این طور می گویم که من 
با ارتباط با این فرد به منافعی دست پیدا می کنم. در واقع، محاسباتم محاسبات 
غلطی است. یا در حین رانندگی علی رغم اینکه می دانم اینجا سبقت ممنوع یا ورود 
ممنوع است، با خود می گویم که می توانم سبقت بگیرم و زودتر به مقصد برسم؛ اما 
تا سبقت می گیرم از روبه رو ماشین می آید و تصادف می کنم و مشکلات زیادی برایم 
درســت می شود؛ در نتیجه محاسبۀ من اشتباه از آب درمی آید. لذا جهالت صرفاً 
به معنای ندانستن نیست؛ بلکه ممکن است انسان به دلیل سلسله  بی تدبیری ها 
و بی توجهی هایی دچار اشتباه محاسباتی شده، زمینۀ خوشبختی و سعادت خود 

را از بین ببرد.

گر از روی  آیات و روایات فراوانی در این زمینه وجود دارند که به ما متذکر می شوند که ا
جهل یا حماقت کاری انجام بدهیم، گرفتاری و مشکلاتمان بیشتر خواهد شد.

وا وَما 
ّ
ل د صفَ هِ �قَ

َ
� اللّ

َ
را عَل �قِ هُ ا�ف

َ
هُمُ اللّ �قَ موا ما رَرفَ رِ عِلمٍ وََ�رَّ �ي

عفَ هًا �بِ ول�دَهُم َ��فَ
أَ
لوا ا �قَ �فَ �قَ �ي �ف

َّ
سِرَ ال د �فَ )�قَ

(؛1 �فَ د�ي وا مُه�قَ کا�ف

1. انعام، 140. 
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البته کسانی که از روی حماقت و ندانم کاری بچه هایشان را می کشند و با دروغ بستن 
کرده، ممنوع می کنند، سرمایۀ  که خدا روزی شــان  به خدا، استفاده از برخی چیزها 
کسی دستشان را  گمراه شده اند و دیگر هم  عمرشان را بر باد می دهند. این افــراد 

نمی گیرد.

منظور از »ضرر کردند« چیست؟

 وقتی خداوند متعال می فرمایند: رزق فرزندانتان را تأمین می کنم و شما فرزندانتان 
را به قتل می رسانید؛ یعنی دیگر خداوند رزقی برای شما نمی فرستد، حتی گرفتاری 
جدیدی هم برایتان درست می شود، دچار عذاب وجدان می شوید، آرامش در زندگی 
را از خود سلب می کنید و چون جاهلانه فکر کردید که رزق فرزندتان با شماست، این 
نعمت که پشتوانۀ انسان است را زایل کردید. برای اینکه چند ریال خرج نکنید، کاری 

انجام دادید که ضررش با میلیون ها تومان هم جبران نمی شود.

امیرالمؤمنین  برمی گردد.  جهل  به  زندگی  در  بیچارگی ها  و  بدبختی ها  تمام  ریشۀ 
علی بن ابیطالب؟عهما؟ می فرمایند:

؛1 ِ شَر
ّ

 کُل
ُ

صْل
َ
 ا

ُ
هْل َ لْ

َ
ا

نادانی ریشۀ هر بدی است.

در روایتی دیگر از وجود نازنین پیامبر گرامی  اسلام؟ص؟ می خوانیم:
ا یصْلِحُ؛2 َّ کثَرَ مِ

َ
مٍ کانَ مَا یفْسِدُ أ

ْ
 غَيرِ عِل

َ
 عَلى

َ
مَنْ عَمِل

از اصلاح کردنش بیشتر  اثر تخریبی اعمالش  کند،  که ندانسته عمل  هرکسی 
است.

فردی که بدون علم و از روی نادانی عمل کند، بیش از اینکه بخواهد سودی در پی 

1. عبدالواحد بن محمد آمِدی، غرر الحکم، ج1، ص48. 

2. محمد فیض کاشانی، الوافي، ج1، ص199. 
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داشته باشد، ضرر می رساند.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در روایت دیگری می فرمایند: 
اقدامات احمقانه و جاهلانه باعث از بین رفتن زندگی در قیامت می شود.1

توجه و تمسک به این روایــات بــرای ما بسیار راهگشا و مفید خواهد بــود. وقتی به 
تاریخ انبیا و ائمۀ معصومین؟عهم؟ و حتی دوران عصر غیبت نگاه می کنیم، می بینیم 
که جهل ها باعث ایجاد مشکلات و گرفتاری های فراوانی شده اند. اقدامات و خرافاتی 

که در دوران جاهلیت وجود داشت، تماماً به خاطر جهل مردم بود.

جهل در دوران پیش از بعثت

کرم؟ص؟، دختران را زنده به گور می کردند، تکه سنگ  در دوران پیش از بعثت پیامبر ا
گــاو نر را  گــاو مــاده آب نمی خورد،  گــر  ا صافی پیدا می کردند و آن را می پرستیدند، 
می زدند، شتر نر سالم را داغ می زدند تا شتر ماده  مریض خوب شود، شتری را در کنار 
قبر میت دفن می کردند تا مرده هنگام حشر بر آن سوار شود و در آن روز بدون مرکب 
نماند و عقاید دیگری که شرح آن ها در کتاب های تاریخی آمده است. البته عده ای 
که همین الان هم این گونه افــراد وجود  هم از جهل مــردم سوءاستفاده می کردند 
گاه چون راهکاری بــرای حل مشکلشان ندارند، به رمال،  دارنــد؛ افــراد جاهل و ناآ

دعانویس و جادو و جمبل متوسل می شوند.

کــردنــد و معجزات  آنکه فــرعــون غــرق شــد، نجات پیدا  از  قــوم حضرت موسی بعد 
عَل  ْ ا مُوسَ� ا�ب  �ي

ْ
وا

ُ
ال متعددی از حضرت موسی دیدند، دور ایشان حلقه زدند و گفتند: )�قَ

(؛ کما اینکه بعضی از مردم بت  لِهَ�قٌ
آ
هُمْ ا

َ
هًا(؛ بتی برای ما درست کن تا بپرستیم. )كمَا ل

َ
ل ا اإِ

�فَ
َّ
ل

دارند و آن را می پرستند. چرا این درخواست را از حضرت موسی؟ع؟ کردند؟ آن هم 
در حالی  که حضرت موسی؟ع؟ برای ایشان این  همه معجزه آورد. اما قرآن می فرماید: 

1. »الجَهلُ یفسِدُ المَعادَ« )علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ج1، ص35(.
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(،1 شما آدم های نادانی هستید.  و�فَ
ُ
هَل ْ حب

وْمٌ �قَ كمْ �قَ
�فَّ الَ اإِ )�قَ

که خودش مخلوق خداست، پس چطور می تواند خالقی  شما نمی فهمید موسی 
درست کند؟! آنچه که ابا عبدالله الحسین؟ع؟ را نیز در کربلا به شهادت رساند، همین 

جهل مردم بود.

مرد عراقی و خون پشه

عبدالرحمن بن ابی نُعم نقل می کند:

گر لباس به خون پشه آلوده شود، چه حکمی  مردى عراقی از ابن عمر پرسید: ا
دارد؟ ابن عمر گفت: این مرد را ببینید که از حکم خون پشه می پرسد، در حالی  
که فرزند رسول خدا؟ص؟ را کشتند، با اینکه من از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می 

فرماید: حسن و حسین، دو گل خوش بوى من از دنیا هستند.2

اولیای الهی علاوه بر رشد شخصی خود، رسالت اصلاح جامعه را نیز بر عهده داشتند؛ 
لذا سختی های کم  نظیری را در این مسیر متحمل شدند.

امام صادق؟ع؟ در زیارت اربعین می فرمایند:

ة؛ 
َ
ل

َ
لا

َ
ةِ الضّ ةِ وَ حَيرَ

َ
هَال َ  مُهْجَتَهُ فِيک لِيسْتَنْقِذَ عِبَادَک مِنَ الْ

َ
وَ بَذَل

کــرد تا بندگانت را از جهالت و  امــام حسین؟ع؟ خــون قلبش را در راه تو بــذل 
سرگردانیِ گمراهی برهاند.

کرد تا اینکه مردم را از جهل  خون قلبش را ریخت و تمام وجود و هستی اش را فدا 
که بین اباعبدالله؟ع؟ با آن معصومیت،  بیرون بیاورد. جهل مردم آن زمان این بود 
کیدات پیغمبر گرامی اسلام با یزید بن معاویه با آن همه آلودگی،  اصالت خانوادگی و تأ

1. اعراف، 138. 
: اُنظُروا إلی  وبَ، فَقالَ ابنُ عُمَرَ

َ
لَ ابنَ عُمَرَ عَن دَمِ البَعوضِ یُصیبُ الثّ

َ
حمنِ بنُ أبي نُعمٍ: إنَّ رَجُلاً مِن أهلِ العِراقِ سَأ 2. عَبدُالرَّ

لُ عَن دَمِ البَعوضِ و قَد قَتَلُوا ابنَ رَسولِ ال؟ص؟ ، و سَمِعتُ رَسولَ ال؟ص؟ یَقولُ: إنَّ الحَسَنَ وَ الحُسَینَ هُما رَیحانَتايَ 
َ
هذا یَسأ

نیا. سنن الترمذيّ: 3770/657/5 ، مسند ابن حنبل: 5679/405/2، أمالي الصدوق: 123 / 12. 
ُ

مِنَ الدّ
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گاهانه  اصالت نداشتن خانواده و پروندۀ آلوده نتوانستند فرقی بگذارند و درست و آ
انتخاب بکنند. اباعبدالله کربلا را رقم زد تا مردم جامعه بیدار بشوند.

راهکار های از بین بردن جهل

گر بخواهیم ویروس جهل را از بین ببریم، سه  راهکار می توانند در این کار به ما کمک  ا
کنند.

علم آموزی

اولین راهکار علم آموزی است. علم آموزی در دین و روایات ما مورد توجه قرار گرفته 
است. از جملۀ این توصیه ها می توان به مواردی که ذکر خواهد شد، اشاره کرد.

نگاه به عالم عبادت است.    

طلب علم بر هرکسی واجب است.    

حضور در جلسهٔ علم آموزی برتر از نماز مستحبی و دعاست.    

مشورت کردن

گر انسان به چیزی علم نــدارد یا در انتخاب  دومین راهکار مشورت گرفتن اســت. ا
درست دچار تردید است، باید از اهلش بپرسد و با متخصص امر مشورت کند. امام 

علی؟ع؟ می فرمایند:
ا؛1  شَارَکهَا فِى عُقُولَِ

َ
جَال ک، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّ

َ
یهِ هَل

ْ
أ  بِرَ

َ
مَنِ اسْتَبَدّ

هرکه خودرأیی کند، هلاک گردد و هرکه با مردمان رأی زنی کند، در عقل آنان 
شریک شود.

ک شدن است. مگر  که ادعا می کند همه چیز را می داند، حتماً در ورطۀ هلا آن کس 
همۀ  و  اقتصادی  دینی،  مسائل  همسرداری،  فرزند،  تربیت  در  مقدار  چه  فرد  یک 

1. نهج البلاغه، حکمت 161. 
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مسائل مورد نیاز تخصص دارد؟ این مشکل و معضل جز با سؤال کردن حل نمی شود.

تفکر

که باید انجام شود، تفکر است. هرچه انسان بیشتر اهل تفکر باشد،  کاری  سومین 
گاهی اش هم بیشتر می شود. پیامبر خدا؟ص؟ می فرمایند: علم و آ

یحسِنُ  بالنورِ ،  ماتِ 
ُ
ل

ُ
الظّ فى  الُمستَنيرُ  یشی  البَصيرِکما  قَلبِ  حَياةُ  فکرَ ،  التَّ إنَّ 

صَ؛1 بُّ ر  التَّ
ُّ

صَ و یقِل
ُّ
خل التَّ

گر شخصِ  اندیشیدن  مایۀ حیات دل شخص بابصیرت است؛ همان   گونه که ا
چراغ به دست در تاریکی ها در پرتو نور ]چراغ[ راه رود، به خوبی خود را نجات 

می دهد و کم تر درنگ و توقف می کند.

کــنــد، بــایــد روحــیــۀ پرسشگری زیـــاد شـــود. امــام  گــر می خواهید قـــدرت تفکر رشــد  ا
صادق؟ع؟ می فرمایند: 

ة؛2
َ
ل

َ
سْأ َ لمْ

َ
 وَ مِفْتَاحُهُ ا

ٌ
يهِ قُفْل

َ
مَ عَل

ْ
عِل

ْ
ل

َ
إِنَّ هَذَا ا

بر در این علم قفلی است که کلید آن پرسش است.

گر می خواهید آن را آزاد کنید، کلید  گویی علم در فضایی گرفتار و زندانی شده است؛ ا
سؤال کردن را به این قفل بزنید و آن را آزاد کنید.

2. هوای نفس

گرفتاری مــی شــود، هــوای نفس اســت. »دلم  که موجب  دومین علت در وجــود ما 
می خواهد«ها خیلی برای انسان ها گران تمام شده است. پیامبر رحمت؟ص؟ هشدار 

می دهند:

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج92، ص17. 

2. محمد بن یعقوب کلینی، الکافي، ج1، ص40. 
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ت بَیَن جَنبَيک؛1
َّ
عدى  عَدُوِّکَ نَفسُکَ ال

َ
ا

دشمن ترین دشمن تو، نفسی است که میان دو پهلویت قرار دارد.

هیچ دشمنی به اندازۀ این »دلم می خواهد«ها نمی تواند به ما ضربه بزند. چقدر ما 
از این هوس رانی ها ضربه خوردیم؛ نگاه به نامحرم، ارتباط با نامحرم، حضورِ از روی 
هوس در فضاهای مجازی و حقیقی، خوردن و آشامیدن های هوس آلود و رأی دادن 

از روی هوس. این موارد ضربه های زیادی به انسان زده است.

مجلس آلوده و ارتکاب حرام

در کتاب »منتخب التواریخ« نقل شده است:

از  بـــود. روزی یکی  بـــزرگ و مقیم شهر اصــفــهــان  از مــراجــع  کلباسی  مــرحــوم 
ک و خوش گذران بود، در منزلش عروسی برپا کرده  همسایگانش که فردی هتا
بود. در این مجلس مطرب ها ساز و آواز سر داده، باعث ناراحتی مرحوم کلباسی 

شده بودند.

کند.  کت  که  این سروصدا را سا کلباسی بــرای همسایه پیغام فرستاد  مرحوم 
اما همسایه به جای پذیرفتن و ترتیب اثردادن، به مرحوم توهین کرد و گفت: 

هیچ کاری نمی توانم بکنم، من در خانه ام عروسی دارم و... .

مرحوم کلباسی چون بی احترامی  همسایه را دید، شب هنگام در مسجد، روی 
منبر، از همسایه اش به نزد خداوند شکایت کرد و گفت: خدایا من هیچ کاری 

نمی توانم انجام دهم، اما تو می توانی و قادر هستی... .

در همان شب، همسایه به مرض شدیدی گرفتار شد و تا صبح طول نکشید که 
به درک واصل شد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 67، ص64. 
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ه ؛1
َّ
ضَل

َ
هُ وَ أ

َّ
ذَل

َ
هُ وَ أ صَمَّ

َ
عْمَاهُ  وَ أ

َ
بَعَ  هَوَاهُ  أ

َ
مَنِ  اتّ

هرکس از هوا متابعت کند، هوا او را کور و کر و ذلیل و گمراه می کند.

دنبال هوای نفستان نروید. کسانی که از هوای نفسشان پیروی کنند، خود را در لبۀ 
پرتگاهی قرار داده اند که هیچ کس نمی تواند به ایشان کمکی کند.

که می توانند  حکایت های زیادی دربارۀ آسیب های هواپرستی در تاریخ آمده است 
درس عبرتی برای ما باشند، از کسانی که از روی هوا و هوس، کاری را انجام داده اند و 

به واسطۀ این کارها گرفتاری هایی برایشان به وجود آمد. 

کت دفعی هواپرستی و هلا

مفضل بن بشیر نقل می کند:

همراه قافله ای به سفر حج می رفتیم. در راه به قبیله ای از اعراب چادرنشین 
رسیدیم. ضمن بحث و گفت وگو دربارۀ آن قبیله، شخصی گفت: در این قبیله 
زنی است که در زیبایی و جمال نظیر ندارد و در معالجه و درمان مارگزیدگی 

مهارتی عجیب دارد.

که آن زن را از نزدیک ببینیم و بــرای دیــدن آن زن زیبا،  ما به فکر افتادیم 
بهانه ای جز معالجۀ مارگزیدگی وجود نداشت. 

جوانی از همراهان ما که از شنیدن اوصاف آن زن فریفتۀ جمال وی شده بود، 
تکه چوبی  از روی زمین برداشت و پای خود را با آن چوب به اندازه ای خراشید 
که خون آلود شد. سپس به عنوان درمان زخم مار به خانه آن زن رفتیم و او را از 

زیبایی مانند خورشید، درخشان دیدیم.

آن جــوان خــراش پای خود را نشان داد و گفت: این اثر نیش مــاری است که 
کنون می خواهم که آن را مداوا کنی. ساعتی پیش مرا گزیده است و ا

1. عبدالواحد بن محمد آمِدی، غرر الحکم، ص65، ح836 ؛ میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، 115/12، باب81، ذیل 

حدیث 13668. 
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زن زیباروی نگاهی به خراش پای جوان انداخت و پس از معاینه گفت: این 
زخم مار نیست؛ ولی از چیزی که به ادرار مار آلوده بوده، خراش برداشته و این 
کرده است. علاج پذیر نیست و من این طور تشخیص  آلودگی بدن را مسموم 

می دهم که تا چند ساعت دیگر خواهی مرد.

ــاه روی، خــود را باخته و همه چیز را  کــه از دیــدن طبیب مــ جــوان هـــوس ران 
گهان به خود آمد و تــازه متوجه شد که در راه یک فکر  کــرده بــود، نا فراموش 
شیطانی چگونه جان خویش را در معرض خطر مرگ قرار داده است؛ اما دیگر 

کار از کار گذشته بود.

سرانجام وقتی خورشید به میان آسمان رسید، جوان بلهوس بر اثر مسمومیتی 
که از ناحیۀ آن چوب آلوده پیدا کرده بود، دیده از جهان فروبست و قربانی نگاه 

هوس آلود خود شد.

راهکار های از بین بردن هوا و هوس

چه کار کنیم تا این هوا و هوس در وجود ما از بین برود؟ برای غلبه بر هوا و هوس باید 
به راهکارهای ذیل متوسل شد.

1. یاد مرگ

اولین عامل یاد مرگ است. به یاد مرگ بــودن، شهوات نفس را می میراند. حضرت 
امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

وَاعِدِ  بَ بَِ
ْ
قَل

ْ
ل

َ
ی ا ةِ وَ یقَوِّ

َ
غَفْل

ْ
ل

َ
فْسِ وَ یقْطَعُ مَنَابِتَ ا لنَّ

َ
هَوَاتِ فِى ا

َ
لشّ

َ
وْتِ یِيتُ ا َ لمْ

َ
کرُ ا ذِ

نْيا1
ُ

لدّ
َ
رُ ا رْصِ وَ یَحقِّ ِ

ْ
لح

َ
وَى وَ یطْفُِ نَارَ ا َ لْ

َ
مَ ا

َ
عْلا

َ
بْعَ وَ یکسِرُ أ لطَّ

َ
 ا

ُ
قّ لِلّه تَعَالَى وَ یرِ

َ
ا

یــادکــردن مــوت و بــه یــاد مــوت بـــودن، می میراند و بــرطــرف می کند شهوت ها 
که مــورث غفلت اســت و قوّت  و خواهش هاى نفس را و قلع می کند هرچه را 
می دهد میل به جانب خدا را و دل را نرم می کند و آثار و علامات هوا و هوس را 
در هــم می شکند و آتش حرص را خاموش می کند و دنیا را در نظر او بی قدر و 

1. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج2، ص105. 
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بی اعتبار می کند.

2. یاد خدا

دومین عامل یاد خداست. زمانی هوا و هوس های آدمی بر او غلبه و درونش مدح 
ایجاد می کند که غافل از یاد خدا باشد.  امام علی؟ع؟ می فرمایند:

جاةِ؛1 قَ النَّ کوا بِهِ طُرُ
ُ
 الَحياةِ و تَسل

َ
فضَل

َ
يوابِهِ أ

َ
 ت

ً
کرا خالِصا وا اللّه ذِ کرُ ذ

ُ
ا

خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات و 
رستگارى را بپیمایید.

3. ایجاد مشغولیت

سومین عاملی که می تواند هوا و هوس ما را کنترل کند، ایجاد مشغولیت است. امام 
علی؟ع؟ می فرمایند:

ک؛2
َ
هُ شَغَل

ْ
ْ تَشْغَل فْسُ انْ لَ النَّ

گر تو نفس را به کاری مشغول نکنی، او تو را به خودش مشغول می کند. ا

3. رشدخواهی و کمال طلبی

کمال طلبی  گرفتاری می شود، رشدخواهی و  که در وجود ما موجب  سومین علتی 
است. انسان فطرتاً کمال طلب است و طبیعتاً هرکس بخواهد به رشدی برسد، باید 
کند، یک نوع  کسی بخواهد در امــور مــادی رشد  گر  سختی هایی را متحمل شــود. ا
سختی را تحمل می کند و کسی که تمایل داشته باشد در امور معنوی رشد کند نیز با 

مشکلاتی روبه روست. این طبیعت حرکت در دنیاست.

چه در اهــداف دنیایی و چه در اهــداف معنوی، هرچقدر اهــداف بلندتری مدنظر 
گر بخواهیم بدن ورزیده ای داشته  داشته باشیم، باید زحمت زیادتری بکشیم؛ مثلاً ا

1. حسن بن علی ابن شُعبه حَرّانی، تحف العقول، ص202. 

2. مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص278. 
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گر به دنبال ورزیدگی  باشیم، باید سختی ها و ریاضت جسمی  را به دوش بکشیم، و ا
، خلوت ، ترک گناه و... را  روح خود باشیم، باید ریاضت های معنوی مانند تهجد ، ایثار

به دوش بکشیم.

اوستا عبدالحسین و نظافت دستشویی ها
نمی دانستم چه برنامه ای برایم دارند. درجه دار اسمم را نوشت و گونی وسایل 

ج شدیم. شخصی ام را برداشتم و از پادگان خار

رسیدیم به محله های اعیان نشین بیرجند. در یکی از خانه های ویلایی، استوار 
پیاده شد و زنگ خانه را زد. بهم گفت: تو از این به بعد در خدمت صاحب این 

خانه ای. هرچه گفت بی چون وچرا گوش می کنی.

زن خدمتکار راهنمایی ام کرد به داخل اتاقی. چند بار یاالله گفتم. صدای زن 
جوانی بلند شد، یاالله سرت را بخورد! بیا تو. قدمی  جلو گذاشتم، تمام تنم غرق 
عرق شد. زن جوانی بی حجاب و با آرایش غلیظ نشسته بود و پاهایش را هم 

روی هم انداخته بود.

گر بروی  ا که برگرد،  کرد  از همان جا برگشتم و هرچه پیرزن خدمتکار اصــرار 
می کشندت، توجه نکردم. از خانه بیرون آمدم و پرسان پرسان آدرس پادگان 

را پیدا کردم و برگشتم.

گماشتۀ زن  که برگردم و  کنند  کردند، نتوانستند خامم  هرچه اصــرار و تهدید 
بی حجاب یک سرهنگ بی غیرت شوم.

نفر تمیزش  که در هر نوبت چهار  پــادگــان هجده سرویس بهداشتی داشــت 
هشتم  روز  سرویس ها.  نظافت  مسئول  شدم  یک نفره  روزی  چند  می کردند. 
سرگرد آمد سروقتم. فکر می کرد تنبیه ها نظرم را عوض کرده. گفت: »حالا آدم 

شدی و سر عقل آمدی؟«

ــازی همه نــجــاســت هــای این  گــر بگویی تــا آخــر ســرب گفتم: جــنــاب ســرگــرد! ا
سرویس ها را با سطل خالی کنم توی بشکه و ببرم توی بیابان، با افتخار انجام 

گر بکشیدم آنجا برنمی گردم. می دهم؛ اما به آن خانه برنمی گردم. ا
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کردند  منتقلم  نمی شوند،  حریفم  دیدند  کــار  آخــر  بــودم.  همان جا  روز  بیست 
گردان خدمات.

گر این کمال طلبی  به فرد محدود نشود، بلکه بنا بر این باشدکه جامعه اصلاح  حال ا
شود، بدیهی است که سختی های پیش رو زیادتر خواهد بود.

در زیارت عاشورا می خوانیم:

یتَا فِى الإسلام؛  زِ مُصِيبَة مَا أعْظَمَها وَأعْظَمَ رَ

خ داد. چه مصیبت بزرگی بود، از مصیبت های باعظمتی بود که ر

مَوَاتِ؛  يعِ أهْلِ السَّ  جَِ
َ

مَوَاتِ عَلى تْ وَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُک فِى السَّ
َّ
وَ جَل

یا اباعبدالله مصیبت شما نه فقط زمینی ها، بلکه ملکوتی ها و اهل آسمان را هم 
به گریه درآورده است.

و  نباتات  الــزیــارات می فرماید: حتی جــمــادات ، سنگ ، چــوب،  کامل  ابن قولویه در 
حیوانات هم عزادار سیدالشهدا؟ع؟ هستند.

این سختی ها در مسیر رسیدن به اهداف والا طبیعی است.

2( ابتلائات الهی

گرفتاری ها، مشکلات و سختی های ما ابتلائات الهی است. خداوند  دومین منشأ 
تربیت کنندۀ انسان است و یکی از مهم ترین ابزارهای تربیت او برای بندگان، ابتلائات 
است. در این بین خداوند کار خودش را انجام می دهد و ما هم باید بندگی خودمان 
را انجام بدهیم. البته خداوند می داند چه نوع ابتلا و سختی  برای تربیت من مفید 
گاه تر  که او خالق من است و به تمامی  زوایــای شخصیت من از خــودم آ اســت؛ چرا

است.

انسان باید خود را همانند یک ورزشکار حرفه ای در اختیار برنامۀ مربی  قرار دهد تا 
پیروز شود. مربی  باید برنامۀ زمانی ورزش ، رژیم غذایی ، حرکات ورزشی و... را معین 
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گر متربی  فلسفۀ آن را نداند یا از آن ها خوشش نیاید. کند؛ حتی ا

(؛1 �فَ ر�ي ا�بِ رِ الصَّ ِ
ّ َسش مَرا�قِ وَ �ب

َّ سِ وَ ال�ش �فُ �فْ
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
صٍ مِ�فَ ال �قْ وعِ وَ �فَ ُ حب

ْ
ِ وَ ال وْ�ف حفَ

ْ
� ءٍ مِ�فَ ال �شَ كمْ �بِ

وَ�فَّ
ُ
ل �بْ �فَ

َ
)وَ ل

حتماً با مشکلات امنیتی و اقتصادیِ مختصری امتحانتان می کنیم و نیز با ضررهای 
مالی و جانی و زراعی. البته به اهل صبر مژده بده. 

فلسفه ابتلا

الف. بلا؛ آزمون تکامل و شکوفایی استعدادها

مهم ترین جنبۀ بلاها، خاصیت رشددهندگی آن هاست. در حالت آسایش و راحتی، 
قابلیت های نهفتۀ انسان پرورش نمی یابد. به همین جهت قرآن کریم می فرماید:

نْسَانَ فِ کَبَدٍ(؛2 ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
قَدْ خَل

َ
)ل

همانا انسان را در رنج و سختی آفریدیم.

شهید مطهری در این زمینه می نویسد:

این خصوصیت مربوط به موجودات زنده، بالأخص انسان است که سختی ها 
نابود  را  جمادات  ضربه ها  پیشرفت هاست.  و  کمال ها  مقدمۀ  گرفتاری ها،  و 
می سازند و از قدرت آنان می کاهند؛ ولی موجودات زنده را تحریک می کنند 
که  اندر نقص هاست. مصیبت ها و شدائد  و نیرومند می سازند؛ بس زیادت ها 
گر محنت ها و رنج ها نباشد، بشر تباه می گردد.3 برای تکامل بشر ضرورت دارد. ا

گناهان ب. بلا و تطهیر 

؟ع؟  ک کردن گناهان و لغزش های انسان است. امام باقر جنبۀ دوم بلایا و شدائد، پا
ِ�( نازل شد، یکی از   �بِ

رفَ ْ حب ُ عمَلْ ُ�وءًا �ي ذیل آیه 1۲۳ سورۀ نسا می فرمایند زمانی که  آیۀ )مَ�ف �يَ

1. آل عمران، 154. 
2. بلد، 4. 

3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج1، ص176. 
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گفت: چه  آیۀ شدید اللحن و قاطعی است! رسول خدا؟ص؟  اصحاب رسول خدا؟ص؟ 
فرمود: »آیا در اموال و جان ها و اولادتان آزمایش نمی شوید و دچار بلا نمی شوید؟« 
گفتند: »آری«. گفت: »این از اموری است که خداوند برای آن حسناتی می نویسد و با 

ک می کند«. آن سیّئات را پا

 امام رضا؟ع؟ می فرمایند:

ؤْمِنِ  ُ  بِالمْ
ُ

ال رَضَ لَا یزَ َ لمْ
َ
عْنَةٌ وَ إِنَّ ا

َ
کافِرِ تَعْذِیبٌ وَ ل

ْ
ةٌ وَ لِل حَْ مُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَ

ْ
رَضُ لِل َ لمْ

َ
ا

يهِ ذَنْبٌ؛1
َ
حَتَّ لَا یکونَ عَل

نیز رحمت  و  لغزش ها  و  گناهان  از  اوســت  ک شــدن  پــا بیمارى مؤمن موجب 
خداوند است بر او و براى کافر موجب عذاب و لعنت. و بیمارى دست از گریبان 

ک سازد. مؤمن بر ندارد تا او را از گناهان پا

فکر بد و اثر فوری آن

شیخ رجبعلی خیاط می گوید:

در بازار بودم. اندیشۀ مکروهی در ذهنم گذشت. سریع استغفار کردم و به راهم 
گاه یکی  ادامه دادم. قدری جلوتر شترهایی به دنبال هم از کنارم می گذشتند. نا
گر خود را کنار نمی کشیدم، حادثه آفرین بود. به  از شترها لگدی انداخت که ا
مسجد رفتم و فکر می کردم همه چیز حساب دارد. این لگد شتر چه بود؟ در 
عالم معنا گفتند: شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجۀ آن فکری بود که کردی! گفتم: 

اما من که خطایی انجام ندادم! گفتند: لگد شتر هم که به تو نخورد!

اثر کارهای ما در عوالم جریان دارد. حتی یک تفکر ناشایست می تواند تأثیری منفی 
ایجاد کند.

ج. بلا و تمیز انسان ها

امام حسن؟ع؟ می فرمایند:

1. محمد بن علی ابن بابویه)صدوق(، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج1، ص193. 
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مْ 
ُ

يْک
َ
عَل ذَلِکَ  یَفْرِضْ   ْ ائِضَ لَ فَرَ

ْ
ال مُ 

ُ
يْک

َ
عَل فَرَضَ  ا  َّ تِهِ لمَ حَْ رَ وَ  هِ  نِّ بَِ  

َّ
وَجَل عَزَّ الَلّه  إِنَّ 

بِ وَ لِيَبْتَلِىَ مَا فِى  يِّ
بِيثَ مِنَ الطَّ َ  هُوَ لِيَمِيزَ الْ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هْ مِنْهُ لا حَْ  رَ

ْ
يْهِ بَل

َ
اجَهْ مِنْهُ إِل لِحَ

مْ فِى 
ُ

ک
ُ
 مَنَازِل

َ
تِهِ وَ لِتَتَفَاضَل حَْ مْ وَ لِتَتَسَابَقُوا إِلَى رَ

ُ
وبِک

ُ
صَ ما فِى قُل صُدُورِکُمْ وَ لِيُمَحِّ

تِهِ؛1 جَنَّ

خداوند تبارک  و تعالی منّت نهاد و رحمتش اقتضا نمود که بر شما واجبات را لازم 
کند. البتّه واجب نمودن آن ها نه به خاطر این است که به شما محتاج باشد، 
بلکه رحمت واسعه اش شما را شامل شد. باری این الزام و ایجاب به خاطر آن 
صورت گرفت که خبیث از طیّب تمیز یابد و آنچه در سینه های شماست مورد 
ابتلا و آزمایش قرار گرفته، نیّت های قلبی  شما را خالص نموده، هرکدام نسبت 
بهشت  در  جایگاهتان  و  منازل  بالاخره  گزیده،  پیشی  دیگری  از  رحمتش  به 

متفاصل گشته و مراتب هرکدام معلوم گردد.

همچنین، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟عهما؟ در خطبه قاصعه، منظور از امتحان 
خداوند را تمیز و جداسازی مخلوقات می داند و می فرماید:

هُمْ، وَ 
َ
ارِ ل �ب �قِ

الْ��فْ  �بِ
ً
ا رف �ي مْ�ي هُ، �قَ

َ
صْل

َ
و�فَ ا

ُ
هَل ْ حب َ عْصفِ ما �ي �بَ ُ� �بِ

�قَ
ْ
ل ل� �فَ �قَ �بْ َ ُ� �ي

حا�فَ وَلكِ�فَّ اللّهَ ُ��بْ
هُمْ  لاءِ مِ�فْ �يَ

�فُ
ْ
 لِل

ً
عادا هُمْ، وَ اِ�بْ ارِ عَ�فْ �ب

ْ
ك  لِلاْْ��قِ

ً
ا �ي

�فْ �فَ

اما خداوند سبحان آفریدگانش را به بعضی از آنچه اصل و سببش را نمی دانند، 
گردن کشی و دورنمودن  به منظور تمیز و جداسازی آن هــا و بــرای نفی تکبر و 

خودپسندی از آنان مورد امتحان و آزمون قرار می دهد.

وقتی به قالی یا نمدی چوب می زنید، به خاطر آن است که آن را بتکانید. این چوب 
گردهایش بریزد.  را نمی زنید تا آن قالی را آزار بدهید؛ بلکه می زنید تا ناخالصی ها و 

درواقع این چوب بر آن ناخالصی ها می خورد.

زد مــــــرد  را  آن  ــه  ــ ــی ک ــ ــوب چــ نـــمـــد  ــنــه کــشبـــــر  ــی ک آن  را  اســــــپ  ــر  ــ مـ بــــــزد  ــر  ــ گـ

زد گــــــــرد  بــــــر  نــــــــزد  را  آن  نــــمــــد  ــکــشبــــــر  ــکــسب آن نــــزد بـــر اســــپ زد بـــر سب

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج5، ص315. 
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د. بلا برای ترفیع درجه

بلاها همیشه به معنای گنه کاربودن فرد نیست. گاهی خداوند برای اینکه درجۀ کسی 
که راز ابتلای انبیا و اولیای الهی مشخص  را بالا ببرد، او را مبتلا می سازد. اینجاست 
ک کننده نیست، بلکه  که از مقام عصمت برخوردارند، پا می شود. بلاها برای آن ها 

ترفیع دهنده است.

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
؛1

ُ
مْثَل

َ ْ
 فَالأ

ُ
مْثَل

َ ْ
لأ

َ
َّ ا ُ
مْ ث ونَُ

ُ
ذِینَ یَل

َّ
ل

َ
َّ ا ُ
نْبِيَا ث

َ ْ
لأ

َ
اسِ بلاءً ا لنَّ

َ
 ا

َ
شَدّ

َ
إِنَّ أ

گرفتارترین افراد در این دنیا انبیا بودند و در درجۀ بعد آن هایی که دنبال انبیا 
قرار داشتند، سپس کسی که از دیگران بهتر است، به ترتیب.

 این بلا، بلایی است که اولیا را مبتلا می کند و برای آن ها درجه و رشد می آورد و هرکه 
مقرب تر باشد، خدای متعال بر او سخت تر می گیرد.

ــر اســـت ــرب تـ ــقـ ــدهـــرکـــه در ایـــــن بـــــزم مـ ــ ــن ــی دهــ ــرش مــ ــ ــت ــشــ ــ ــی ــ ــلا ب ــ ــ جـــــــــام بـ

امام سجاد؟ع؟ در مجلس یزید)لعنة الله علیه(

وقتی که خاندان امام حسین؟ع؟ و کاروان اسرا در مجلس یزید )لعنۀ الله علیه( حضور 
داشتند، یزید به امام سجاد؟ع؟ رو کرد و این آیه را خواند: 

رٍ(؛2  �ي و عَ�ف ك�شِ عْ�فُ كمْ وَ �ي دِ�ي �ي
أَ
�قْ ا مَا كسَ�بَ �بِ

ٍ� �فَ �بَ صِ�ي �ف مُّ كم مِّ صَا�بَ
أَ
)وَ مَا ا

گناهان  که بــرای شما به وجــود آمــده، به واسطۀ اعمال و  این مصیبت هایی 
خودتان است. 

که به شما اهل بیت پیامبر وارد شده، به خاطر اعمال  کنایه از اینکه مصیبت هایی 
خودتان است، از این آیه بر علیه اهل بیت؟عهم؟ استفاده کرد.

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافي، ج2، ص252. 

2. شوری، 3. 
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که مربوط به  امام سجاد؟ع؟ فرمودند این آیه مربوط به ما اهل بیت نیست؛ آیه ای 
ماست این آیه است: 

هَا 
أَ
رَا �بْ

�ف �فَّ
أَ
لِ ا �بْ

�ف �قَ ا�بٍ مِّ ِ� ك�قَ
� �ف

َّ
ل سِكمْ اإِ �فُ �ف

أَ
� ا ِ

� �ف
َ
رْ�فِ وَل

�أَ
ْ
� ال ِ

ٍ� �ف �بَ صِ�ي صَا�بَ مِ�ف مُّ
أَ
)مَا ا

رٌ(؛1 سِ�ي هِ �ي
َ
� اللّ

َ
لِک عَل

�فَّ دفَ اإِ

هر حــادثــه ای بخواهد در زمین یا بــرای خــود شما اتفاق بیفتد، قبل از آنکه 
به وجودش بیاوریم، در کتابی  ثبت است که البته این کار برای خدا آسان است.

3( دشمن

که  گرفتاری ها و مشکلات و سختی های ما دشمن است. از آنجایی  سومین منشأ 
ک است، لذا هیچ گاه دشمن  وجود دین و مؤمنین برای دشمنان خدا مضر و خطرنا
در برابر آن ها بیکار نمی نشیند. دشمنان همواره با استفاده از ابزارهای مختلف، در 
مسیر امت اسلامی  مشکل آفرینی کرده اند؛ گاهی با تحریم اقتصادی، گاهی با تحمیل 
جنگ نظامی و گاهی هم با تهاجم فرهنگی سعی داشته اند تا جامعۀ اسلامی  را دچار 

مشکلات عدیده کنند.

ا  صف عفْ �بَ
ْ
دَ�قِ ال دْ �بَ

مْ �قَ
�قُّ وا ما عَ�فِ

ُ
الً� وَدّ �ب

كمْ �فَ و�فَ
ُ
ل
أْ
ا كمْ ل� �ي �قً مِ�فْ دُو�فِ طا�فَ وا �بِ

�فُ حفِ
�قَّ وا ل� �قَ مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
هَا ال �ي

أَ
ا ا )�ي

(؛2 و�فَ
ُ
ل عْ�قِ مْ �قَ �قُ �فْ ك�فْ ا�قِ اإِ �ي

�آ
ْ
كمُ ال

َ
ا ل

�فَّ �ي َ دْ �ب
رُ �قَ ك�بَ

أَ
ی  صُدُورُهُمْ ا �ف حفْ

واهِهِمْ وَ ما �قُ �فْ
أَ
مِ�فْ ا

کسی باز نکنید؛ چون که آن ها از رساندن  مسلمانان! سفرۀ دلتان را پیش هر کس ونا
هیچ زیانی به شما کوتاهی نمی کنند و آرزو دارند همیشه در سختی باشید. از لابه لای 
حرف هایشان کینه توزی پیداست. تازه، کینه ای که در دل دارند، عمیق تر است! بله، 

گر عقلتان را به کار بیندازید، نشانه های دشمن را مثل روز برایتان روشن کرده ایم. ا

توضیح آیه:

کوتاهی نمی کنند  (؛ افراد غیر مؤمن از فسادانگیزی در بین مؤمنان  ً
ال� �ب

كمْ �فَ و�فَ
ُ
ل
أْ
ا )ل� �ي

1. حدید، 22. 

2. آل عمران، 118. 
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کار می بندند تا جامعه را با  و تمام عزمشان را برای ایجاد فساد در جامعۀ  ایمانی به 
مشکل مواجه کنند و به سختی بیندازند.

که مؤمنین و  از ترویج فسادهای مختلف این است  مْ(؛ هدف دشمن 
�قُّ عَ�فِ وا ما 

ُ
)وَدّ

جامعۀ  ایمانی را به زحمت و مشقت بیندازد.

بــه طــور مــثــال، وقتی فــرزنــد مــن در جامعه دچــار فساد شــد، مــن هــم دچــار زحمت 
می شوم؛ دائم باید با فرزند و خانواده ام درگیر شوم. گاهی با ترویج فسادهای اعتقادی 
گاهی با ایجاد فسادهای  برای فرزندانمان ما را درگیر مشکلات اعتقادی می کنند و 
هزینه های  و  می کنند  مــصــرف گــرایــی  درگــیــر  را  مــا  می کنند،  تحریممان  اقــتــصــادی 
زندگی مان را بالا می برند؛ از طرفی مبالغ زیادی را صرف هزینۀ موبایل، اینترنت و... 

می کنیم و چند برابر بیشتر باید بدویم تا بتوانیم از عهدۀ هزینه های زندگی بربیاییم.

اندلس؛ از فساد تا نابودی

گام اول: فساد سیاسی )اعتمادسازی نسبت به پادشاه شارلمانی(

مسیحیان اروپایی که در تهاجم نظامی  نتوانستند حریف مسلمانان آندلس شوند، 
به تهاجم فرهنگی و حمله به باورهای اعتقادی و اخلاقی مسلمین )جنگ نرم( روی 
کار دست به سلسله اقداماتی زدنــد؛ از جمله اینکه پیمان  آوردنــد. آن ها برای این 
کردند و به موجب آن امتیازاتی از قبیل مــوارد ذیــل به  صلحی با مسلمین منعقد 

مسیحیان داده شد: 

آزادی مذهبی؛ . 1

آزادی تعلیم وتربیت؛ . 2

توسعهٔ روابط بازرگانی.. 3

گام دوم: فساد اعتقادی )تدریس کتب مسیحیت به وسیلهٔ معلمان 
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مسیحی در مدارسی که مسیحیت ساخته بود، مانند سند 2030( 

ــه به  ایجاد  آزادان کمان مسلمان بستند و طبق آن  مسیحیان قراردادهایی را با حا
تفریحگاه و مدرسه و انجام تجارت بین مسلمانان پرداختند. در مــدارس خود به 
گــردش درآوردن  به  با  القا می کردند؛  را  افکار دینی و مسحیت  فرزندان مسلمانان 
دختران زیباروی مسیحی در تفریحگاه ها، جوانان مسلمان را به آنجا می کشاندند 
و با ترویج خرید و فروش مشروبات الکلی، مردم مسلمان را از اعتقادات دینی خود 
آنجا رسوخ  دور می ساختند. به  این طریق فساد را در تمام پیکرۀ جامعۀ اسلامی  
دادند و آن را از درون تهی کردند. این بود که پس از حملۀ مسیحیان، مسلمانان تاب 
استقامت نداشته، به سرعت شکست خوردند. ابن غسال، یکی از شاعران، در این 
گر گناهان مسلمانان و فرورفتن آن ها در منجلاب معاصی بزرگ و  باره سروده است: »ا

کوچک نبود، هیچ گاه سواران مسیحی بر آنان پیروز نمی شدند.«1

گام سوم: فساد اقتصادی )ایجاد وابستگی با واردات بی رویه و تعطیل 
)  شدن کسب وکار

کالاهای خارجی  با توجه به قــرارداد توسعۀ روابــط بازرگانی، ورود بی رویۀ اجناس و 
کشانده، باعث شد جوانان مسلمان به جای پرداختن  بازار مسلمین را به اختلال 
لی و واردات روی بیاورند و اقتصاد کم کم فلج شود. از طرفی، مردم و  به تولید، به دلا
مسئولان به تجمل گرایی و اسراف مبتلا شده، کم کم گرانی و قحطی از نظر اقتصادی 

ضربه ای مهلک به جامعۀ اسلامی  وارد ساخت.2

گام چهارم: فساد فرهنگی )آوردن زنان مسیحی در عرصهٔ جامعه به عنوان 
فروشنده و منشی و ارائهٔ الگوی بی حجابی  به دختران مسلمان( 

عبدالرحمن اوســط، یکی از امــرای امــوی اندلس، به غنا و پــرورش خوانندگان زن 

1. محمدابراهیم آیتی، آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، ص135. 

ک، علل واقعی سقوط اندلس و نظریۀ ابن خلدون، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش نامۀ تاریخ  2. محمدرضا شهیدی پا

اسلام، ص 79 تا 108. 
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کاخی را به نام دارالمدنیات در قرطبه بنیاد  )مغنیات( بسیار همت می گماشت. او 
گذاشت که بزرگان زنان آوازه خوان در آن به سر می بردند. حمدونه، زن شاعر اندلسی 

در دربار عبدالرحمن، سرآمد شعر مطرب و معروف به »خنساء مغرب« بود.1

کردن  گام پنجم: فساد اخلاقی )واردات مشروب برای جوانان بیکار و درگیر 
ایشان با دختران اروپایی( 

کز عیش و نوش، دختران مسیحی که از سوی کشیشان برای به  در عشرتکده ها و مرا
فساد کشاندن جوانان مسلمان استخدام شده بودند، به دل ربایی فرزندان مسلمان 
مشغول بودند. جوانان مسلمان تا دیری از شب در مهمان خانه هایی که محل زنان 

و دختران بدکاره بود، به خوش گذرانی، باده نوشی و رقص و پایکوبی  می پرداختند.2

کشیشان مسیحی، یک سال تمام انگور های قرطبه )شهری در آندلس( را  یکی از 
پیش خرید کرد و همۀ آن ها را شراب ساخت و با خدا پیمان بست که آن ها را جز به 

دانشجویان اسلامی ندهد.

اثر فساد فرهنگی و اخلاقی در خواص

اسلامی  کشور  اســتــان هــای  از  )یکی  المریا  اســتــانــدار  معتصم بن صمادح،  جندل 
 اندلس(، عاشق دخترکی نصرانی شد و خواست او را با تهدید از پدرش برباید. آن دختر 
به جندل بن حمود استاندار اشبیلیه )یکی دیگر از استان های کشور اسلامی  اندلس( 
پناهنده شد. او هم لشکری فرستاد تا بــرای این عمل، معتصم را سرکوب نمایند. 
که از مدت ها پیش از  درنتیجه، جنگ بین این دو استاندار اسلامی  درگرفت. وی 
طرف زمامداران مسیحی، به شرط همکاری با آنان، وعدۀ فرمان فرمایی کلّ اندلس را 
دریافت کرده بود، از زمامداران مسیحی کمک نظامی  خواست و زمامداران مسیحی 
اسلامی  اندلس  کشور  در  داخلی  جنگ های  وقــوع  انتظار  به  دیرزمانی  از  که  هم 

1. عبدالملک بن حبیب سلمی اندلسی، کتاب التاریخ، ص137. 

2. محمد طنطاوی الجوهری، غروب آفتاب اندلس، ص36. 
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نشسته بودند، فرصت را از دست نداده، عدۀ زیادی از سربازان مسیحی را به یاری 
کردند. وی با سپاهیان خود و ارتش امــدادی مسیحیان  این فرمانده نظامی  روانه 
به معتصم تاخت، او را کشت، قصرش را ویران نمود و به شکرانۀ این فتح جشن های 

باشکوهی بر پا کرد.

اعتراف به جنگ

جمعیت )از نظر ساخت، ترکیب و توزیع(، یکی از مؤلفه های قدرت و اقتدار ملی و 
کشورهاست. امــروزه بحث  عامل مؤثری در شکل دهی قــدرت نظامی و اقتصادی 
جمعیت جامع تر و فراتر از چهارچوب سنتی مورد توجه قرار می گیرد و اهمیت تعداد 

جمعیت و توانمندی های آن نیز به مراتب افزایش پیدا کرده است. 

مسئلۀ جمعیت یا همان منابع انسانی، اصلی ترین نقش را در تولید قدرت ملی ایفا 
می کند. تا آنجا که منابع مادی، منابع زیرزمینی و روزَمینی ، توان تکنولوژیک، قدرت 

نظامی و حتی خود سرزمین، در کنار عامل جمعیت معنا پیدا می کنند.

امروزه یکی از مشکلات مهم و حساس کشور ما همین مسئلۀ کاهش جمعیت است؛ 
گر چاره نشود، معضلات بسیار مخربی را برای جامعه مان به بار خواهد  که ا بحرانی 

آورد.

رشد جمعیت ایران در سال 1۳۵۵ برای هر خانواده حدود 7 فرزند بوده که در سال 
گر متوسط فرزندآوری در یک جامعه  1۳9۳ به 1/7 فرزند رسیده است؛ در حالی  که ا
در خانواده کمتر از ۲/۲ شود، آن جامعه منقرض خواهد شد! نرخ ۲/۲ از آن جهت 
است که یکی جایگزین پدر و یکی جایگزین مادر شود، 0/۲ هم برای خانواده هایی که 

فرزنددار نمی شوند یا افرادی که ازدواج نمی کنند در نظر گرفته شده است.

گر روند تولید نسل به  ، عمق فاجعه مشخص می شود؛ یعنی ا حال با توجه به این آمار
همین شکل پیش برود، جمعیت ایران از سال 14۲0 رشد منفی خواهد داشت و در 
80 سال آینده جمعیت کشور به حدود ۳0میلیون نفر خواهد رسید که از این تعداد 
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حدود 49 درصد آنان را افراد بالای 60 سال تشکیل می دهند!

کشورهاست؛  که جمعیت مهم ترین عامل قــدرت در  غرب به خوبی دریافته است 
را  روبه توسعه  و  مسلمان  کشورهای  در  خــود  مأموریت  پیش  ســال هــا  از  ازایــــن رو، 
کاهش  کرده است. پروژۀ  تحت پوشش هایی مانند »آژانس صندوق جمعیت« آغاز 
جمعیت از سال ها پیش به صورت رسمی از سوی غربی ها پیگیری شده و به عنوان 
یکی از طراحی های اصلی دشمنان در حذف مؤلفه های قدرت اقتصادی و اجتماعی 

به حساب می آید. به تعبیری این طرح خود به مثابۀ نوعی جنگ جمعیتی است.

کنترل جمعیت، مانند پروژۀ NSSM۲00 یا  شاهد این مدعا اسناد متعدد مرتبط با 
اظهارنظر برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر است که در جایی گفته: »از فکر حملۀ 
را  گفت وگوها با تهران  کنید و  ایــران دوری  پیش دستانه علیه تأسیسات هسته ای 
حفظ کنید؛ چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع نظام کنونی 

نیست.«1

1. https://tn. ai/2603372 
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گفتار چهارم

ی ها در برابر مشکلات  موضع گیر

آسمان نگاه کن عنوان: به 
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مقدمه

در گفتار گذشته بیان شد که تهاجمات وسیع دشمن علیه نهضت حسینی و تدابیر 
این نهضت  که  این است  بیان کنندۀ  بــرای حفظ نهضت،  حکیمانۀ اهل بیت؟عهم؟ 

سرمایۀ بزرگی است. 

که نهضت عاشورا  چرا این نهضت به عنوان سرمایه بیان شده است؟ به این دلیل 
گر این امید  الگویی را به ما معرفی می کند که امید به آینده را به انسان تزریق می کند و ا
را از انسان بگیریم، خواهد مرد. یأس و ناامیدی بزرگ ترین مشکلی است که ممکن 
است انسان در زندگی به آن گرفتار شود. انسان به هیچ وجه نباید به کسی اجازه دهد 

که در مشکلات خود یا دیگران، وی را با سیاه نمایی دچار ناامیدی کند. 

کسی نیز  گرفتاری ها در زندگی تمامی انسان های دنیا وجــود دارد و بر  مشکلات و 
پوشیده نیست که افرادی می توانند به موفقیت برسند که در برخورد با این مشکلات 
مــردم و مشاهدات  زندگی  از شواهد  باشند. چنان که  موضع گیری مطلوبی داشته 
گزارش های میدانی و... معلوم اســت، مــردم در دنیا در برخورد با مشکلات  عینی، 
یکسان عمل نمی کنند؛ اما به نظر می رسد تمامی موضع گیری های افراد را می توان 

در یک دسته بندی کلی قرار داد.

گر می خواهیم یأس و ناامیدی دامن گیر ما نشود و زندگی را به مرگ مبدل نکند، باید  ا



مهارت روبه روشدن با مشکلات را داشته باشیم؛ یعنی بدانیم در برابر هر موقعیت و 
اتفاقی چه موضعی اتخاذ کنیم.

موضع گیری ها

1( موضع گیری منفی

که به هر  کمی هم نیستند، در برخورد با مشکلاتی  که اتفاقاً تعداد  عده  ای از مردم، 
علتی به وجود آمده است، اعم از نادانی، ناتوانی، ضعف شخصیت، جبر اجتماعی، 
فرهنگ غلط و... مواجهۀ مطلوبی ندارند و همین امر باعث افزایش مشکلات آن ها 
شده است و نهایتاً آسیب های اجتماعی را دوچندان می کند. در ادامه به چند نمونه 

از موضع گیری های منفی در مواجهه با مشکلات می پردازیم.

الف. فرافکنی

یکی از موضع گیری های رایج بین مردم در مواجهه با مشکلات، فرافکنی است که در 
روان شناسی با عنوان »سوی افکنی« مطرح می شود.

را به رویدادهای  کامی های خویش، مانند تصمیمات اشتباه  نا افــراد  در فرافکنی، 
کنترل آنان خارج است، و موفقیت هایشان را به  که از  محیطی ای نسبت می دهند 
که امری شایع است،  خود نسبت می دهند. در واقــع، روان شناسان از این پدیده 
تحت عنوان »خطاي بنیادي اسناد« یاد می کنند؛ 1 یعنی فرد افکار و اعمال خود را 
از خود بیرون می افکند و متوجه دیگران می سازد. این نوعي سازوکار جبران و دفاع 
کامی صورت می گیرد.2 در واقع،  که برای جلوگیری از اضطراب و نا غیرمنطقی است 

برون فکنی شکلی دیگر از دلیل تراشی است.

در قرآن کریم داستان هایی از این دسته افراد -که به جای برطرف کردن اصل مشکل، 

1. لارسن و باس، 139، ص320. 

2. عباس نژاد، 1390، ص37. 
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دیگران را مقصر می دانند- وجود دارد. مثلاً در جریان بــرادران حضرت یوسف؟ع؟ 
می فرماید: برادران یوسف بعد از ایجاد آن همه مشکل برای پدرشان، یعقوب نبی، 
گر او بیش از  که ا خودشان را مقصر نمی دانستند و می گفتند مقصر پدر ماست؛ چرا
کریم در  حد به یوسف بها نمی داد، مجبور نمی شدیم او را در چاه بیندازیم!1 قرآن 
جایی دیگر در پاسخ به کسانی که مشکلات اقتصادی در زندگی آن ها پیش می آمد 
و می گفتند که خداوند رزق ما را تنگ و اندک قرار داده است، می فرماید که این طور 

نیست؛ علت کم بودن رزق شما این است که:

 َ رَا�ش
و�فَ ال�قُّ

ُ
كُل

أْ
ا �فِ *وَ�قَ مِسْكِ�ي

ْ
� طَعَامِ ال

َ
و�فَ عَل

حَاصفُّ
� �قَ

َ
مَ * وَل �ي �قِ �يَ

ْ
رِمُو�فَ ال

ْ
ك � �قُ

َ
لْ ل َ ا �ب

َّ
)کَل

ا(؛2 مًّ َ ا �ب مَالَ ُ��بًّ
ْ
و�فَ ال حِ�بُّ

ا *وَ�قُ مًّ
َ
كْلاً ل

أَ
ا

این چنین نیست که می پندارید، بلکه ]زبونی، خوارى و دورشدن شما از رحمت 
خدا براى این است که[ یتیم را گرامی نمی دارید و یکدیگر را بر طعام دادن به 
مستمند تشویق نمی کنید و میراث خود را ]با میراث دیگران، بی توجه به حلال 

و حرام بودنش[ یك جا و کامل می خورید و ثروت را بسیار دوست دارید.

برای  انگیزه ای  هیچ  نمی کنید،  کمک  آسیب پذیر  قشر  به  نمی کنید،  کــرام  ا را  یتیم 
کارها را می کنید که دچار  کمک به فقرا ندارید، به حلال و حرام توجه ندارید، همین 
که خمس آن پرداخت نشده،  مشکلات می شوید؛ مثلاً پدری از دنیا رفته و مالی را 

باقی گذاشته است که شما به ناحق از این ارث استفاده می کنید.

گلایه کردن خدمت امام هادی؟ع؟ حسن بن مسعود و 

انگشتم  که  امــام هــادی؟ع؟ رسیدم، در حالی   حسن بن مسعود می گوید: خدمت 
خراشیده بود و شانه ام با اسب سوارى که از مسیر عبور می کرد، برخورد کرده، آسیب 

بِینٍ(؛ روزی برادرهای پدریِ یوسف، از روی  لٖ مُّ
ٰ
بَانَا لَفِي ضَلَ

َ
ا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أ بِینَا مِنَّ

َ
حَبُّ إِلَیٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
1. )إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأ

حسادت به همْ گفتند: »با آنکه ما جوان هایی کاری و نیرومندیم، یوسف و برادرش بنیامین در چشم پدرمان عزیزتر از ما 
هستند؛ واقعاً که پدرمان سخت در اشتباه است.« )یوسف، 8(. 

2. فجر، 17 تا 20. 
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دیده بود و در ازدحام جمعیتی هم در آمده بودم که بعضی از جامه هایم را پاره کرده 
بودند. گفتم: چه روز نحسی، خدا شرّت را از من بگرداند.

گردن  گناهت را  که با ما رفــت وآمــد دارى،  امــام به من فرمودند: اى حسن! تو هم 
دیگران می اندازی؟ حسن می گوید: متوجه اشتباهم شدم و به حضرت گفتم: از خدا 
آمرزش می خواهم. امام فرمودند: اى حسن! روزگار چه گناهی دارد که چون شما به 
سزاى کردار خود می رسید، آن را شوم می شمارید؟! حسن گفت: استغفرالله ابداً؛ این 
توبۀ من باشد یا ابن رسول الله. ایشان فرمودند: به خدا سودی به شما نخواهد رسید، 
بلکه خدا به ذم بی گناه شما را سزا خواهد داد. آیا نمي دانی اى حسن! که خدا ثواب 

می دهد و کیفر می کند و پاداش دهنده در برابر هر کارى در دنیا و آخرت  است؟!

گفتم: اى آقایم، چرا می دانم. در ادامه فرمودند: خلاف مرو و براى روزگار هیچ اثرى در 
. حسن گفت: به روی چشم یا ابن رسول الله!1 حکم خدا مقرر مدار

گــردن روزگــار می اندازند و خــود را محکوم شرایط  اینکه عــده ای مشکلاتشان را به 
که هیچ اقدامی برای برون رفت از مشکلات انجام  قلمداد می کنند، باعث می شود 

ندهند.

شیطان مقصر نیست

حجت الاسلام حاج شیخ محمّد شاهرخ همدانی می گوید:

خــدا رحمت کند ولــیّ خــدا، عــارف واصــل، حضرت آیــت الله بهجت؟ره؟ را که 
سیدنا الاستاد )علامه طهرانی( همیشه از ایشان به نیکی یاد می کردند و مطالب 

کِبٌ وَ صَدَمَ کَتِفِي  انِي رَا
َ

دٍ؟ع؟ وَ قَدْ نُکِبَتْ إِصْبَعِي وَ تَلَقّ بِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
َ
1. »وَ قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَسْعُودٍ: دَخَلْتُ عَلَی أ

نْتَ 
َ
یْشَمَكَ فَقَالَ؟ع؟ لِي یَا حَسَنُ هَذَا وَ أ

َ
كَ مِنْ یَوْمٍ فَمَا أ وَ دَخَلْتُ فِي زَحْمَةٍ فَخَرَقُوا عَلَيَّ بَعْضَ ثِیَابِي فَقُلْتُ کَفَانِي اَلُ شَرَّ

سْتَغْفِرُ اَلَ فَقَالَ یَا حُسْنُ مَا 
َ
نْتُ خَطَئِي فَقُلْتُ یَا مَوْلَايَ أ ثَاب إِلَيَّ عَقْلِي وَ تَبَیَّ

َ
تَغْشَانَا تَرْمِي بِذَنْبِكَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ قَالَ اَلْحَسَنُ فَأ

بَداً وَ هِيَ تَوْبَتِي یَا اِبْنَ رَسُولِ اَلِ 
َ
سْتَغْفِرُ اَلَ أ

َ
نَا أ

َ
عْمَالِکُمْ فِیهَا قَالَ اَلْحَسَنُ أ

َ
مُونَ بِهَا إِذَا جُوزِیتُمْ بِأ

َّ
ی صِرْتُمْ تَتَشَأ امِ حَتَّ یَّ

َ ْ
ذَنْبُ اَلأ

نَّ اَلَ هُوَ اَلْمُثِیبُ وَ اَلْمُعَاقِبُ 
َ
 مَا عَلِمْتَ یَا حَسَنُ أ

َ
هَا عَلَی مَا لاَ ذَمَّ عَلَیْهَا فِیهِ أ قَالَ؟ع؟ وَ اَلِ مَا یَنْفَعُکُمْ وَلَکِنَّ اَلَ یُعَاقِبُکُمْ بِذَمِّ

امِ صُنْعاً فِي حُکْمِ اَلِ قَالَ اَلْحَسَنُ بَلَی یَا  یَّ
َ ْ
عْمَالِ عَاجِلاً وَ آجِلاً قُلْتُ بَلَی یَا مَوْلَايَ قَالَ؟ع؟ لاَ تَعُدْ وَ لاَ تَجْعَلْ لِل

َ ْ
وَ اَلْمُجَازِي بِالأ

مَوْلَايَ.« )محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج7، ص508(.
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بسیاری را در کتاب هایشان از ایشان به یادگار گذاشته اند که بارها این شعر را 
می خواندند که:

کــه هــمــچــو حباب همیشه خــانــه خــراب هــوای خویشتنمز دســـت غــیــر نــنــالــم 

حتی گاهی می فرمودند: 

که می خواهد انجام دهد، هر جایی بــرود، با هرکسی  اینکه انسان هر کاری را 
بر اساس منافع نفس، حرف های  کند، در تصمیم گیری ها  نشست وبرخاست 
بی اساس و به تعهد دیگران سر بسپرد، حاضر نشود صــلاح خــود را از اهلش 
بجوید و وقتی مشکلی برایش پیش می آید، بگوید: شیطان بود...، می فرمودند: 
چرا  پس  نمی کند.  سلب  انسان  از  که  را  اختیار  امــا  می کند؛  وسوسه  شیطان 

خراب کاری ها را به گردن شیطان می اندازید؟

گردان مرحوم آقای بهجت؟ره؟ نقل می کرد:  یکی از شا

یک  بار پس از نماز، در بین راه مسجد و منزل بودیم که شخصی به همراه ایشان 
آمد و با اصرار می گفت: که من می خواهم آدم بشوم؛ ولی نمی شود. آقا فرمودند: 
گهان با تغیّر به سوی او  چه کسی نمی گذارد؟ گفت: شیطان. حضرت استاد نا
کو؟ کجاست؟ آن شخص گفت: کی؟ ایشان گفت:  گردانیده، فرمودند:  روی 
شیطان کو تا دستش را بشکنم، کو؟! و ادامه داد: مگر شیطان کاری از دستش 

می آید؟ خودت نمی خواهی، خودت را اصلاح کن!1

کار را خراب می کنیم و  که ما خودمان  با توجه به همین برخورد، متوجه می شویم 
کار خراب شد و آلــوده شدیم، بنا  که  به دنبال هواهای نفسانی می رویم. وقتی هم 
گــردن او بیندازیم یا  که تقصیر را به  کردن شخصی به نام شیطان می کنیم  به پیدا
کمبود محبّت داشتیم.  می گوییم ما را خوب تربیت نکردند و عقده ای بار آوردنــد و 
ممکن است برخی از این موارد درست باشد؛ ولی این طور نیست که ما هر اشتباهی 
گروه، عده، محیط، وراثت و... بیندازیم. البته  گردن شخص،  که مرتکب شدیم را به 

1. پایگاه اینترنتی گوهر معرفت. 
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آن ها هم بی تأثیر نیستند؛ ولی یک حقیقت و نعمت از طرف پروردگار عالم به نام 
اختیار و اراده، تمام این توجیهات را خنثی می کند.

ــن خویشکس دشمن من نیست منم دشمن خویش ای وای مــن و دســـت مــن و دامـ

فقط  و  نمی کند  بــرطــرف  را  مشکلی  هیچ  )فرافکنی(  روش  ایــن  کــه  می دانند  همه 
با تربیت نادرست فرزندانمان،  اینکه ما در مواجهه  صورت مسئله عوض می شود. 
مدرسه، معلم، دانشگاه، حوزه، و... را مقصر این تربیت نادرست بدانیم و تصور کنیم 

همه مقصرند غیر از خودمان، برخورد مطلوبی نیست.

ب. اقدامات هزینه ساز

گاهی اوقات انسان ها در مقابل گرفتاری های به وجود آمده در زندگی شان، مرتکب 
، مشروبات الکلی، قرص های  اقدامات هزینه ساز می شوند. پناه بردن به مواد مخدر
روان گردان، آرام بخش ها و... نه تنها به حل مشکل کمکی نمی کنند، بلکه مشکلی بر 

مشکلات می افزاید.

کارآمدی اقدامات هزینه ساز پنج دلیل اثبات نا

آثار آن ها گذرا و موقتی است و بعد از مدتی کوتاه از بین خواهند رفت.. 1

آرامشی که از این طریق حاصل می آید، در سطح بسیار ناپایدار و نازل قرار دارد.. 2

فرد را با معضلاتی مانند اعتیاد و به دنبال آن تهدید جدی سلامت روبه رو خواهد . 3

کرد و در واقع به جای حل مشکل، بر مشکل می افزاید.

این مواد بدن و فکر را به خود عادت می دهند؛ لذا باید دائماً بر مصرف آن ها . 4

افزود و این مسیر را پایانی نیست.

که از استعمال این گونه مواد احساس می شود، درواقــع آرامش نیست، . 5 حالتی 
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بلکه احساس کرختی، بی تفاوتی و بی احساسی است. این گونه احساسات، پناه بردن 

به راهکارهای منفعلانه است، نه اینکه فرد به صورت فعال به دنبال آرامــش واقعی 

باشد.

تجویز این گونه مواد و یاری گرفتن از این روش هــا، به میزان وسیعی فرد را به سمت 
حالت نسیان می برد و او را برای مدتی از توجه به مشکل و حل آن منصرف می نماید؛ 
گردیده، چه  اما بعد از برطرف شدن آثار آن، شخص مجدداً با مشکلات خود درگیر 
بسا حالت تنش و استرس در او فزونی یابد. به همین دلیل، گاهی به این گونه روش ها 

»داروهای دروغین« اطلاق می شود.

ج. اقدامات نامعقول )خشونت(

گاهی اوقات انسان ها در مقابل مشکلات راه حل های نامعقولی را انتخاب می کنند؛ 
مثلاً ممکن است شخصی به خاطر بدهی زیاد و ناتوانی در بازپرداخت آن ها، به نزول 
و ربا روی بیاورد. این اقدامات نامناسب و شتاب زده بــرای انسان پشیمانی به بار 

خواهد آورد.

کریم در ماجرای حضرت یونس؟ع؟ با ظرافت به اشکال شتاب زده عمل کردن  قرآن 
اشاره می نماید:

ومٌ(1 طفُ
ْ
ادى وَ هُوَ مَك  �ف

دفْ حُو�قِ اإِ
ْ
�فْ كَصاِ��بِ ال

ُ
ك كَ وَ ل� �قَ ِ

مِ رَ�بّ
ْ
رْ لِحُك اصْ�بِ )�فَ

پس در ابلاغ حکم پروردگارت شکیبا باش و مانند صاحب ماهی )یونس( مَباش 
که در ابلاغ حکم خدا شتاب کرد و گرفتار کیفر ترك اولی شد[، در آن زمان که با  [

نهایت اندوه و خشم خدا را خواند و قومش را نفرین کرد.

گرفتار شکم ماهی  که  از روی عصبانیت حضرت یونس؟ع؟ باعث شد  این نفرینِ 

1. قلم، 48. 
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شود. در مقابل، توصیۀ جدی و مداوم قرآن و اهل بیت؟ع؟ صبر در مشکلات و تحمل 
ناملایمتی هاست. 

خشونت

یکی از مصادیق بسیار بارز و شایع از این اقدامات نامعقول، به خرج دادن خشونت 
است؛ یعنی انسان گاهی در مواجهه با مشکلات، به جای برخورد و مواجهۀ مناسب، 
کــه یکی از  ــدام نامعقول دســت بــه خشونت مــی زنــد. البته قــوۀ غــضــب،  در یــک اقـ
گر درست و به جا استفاده  که خداوند در وجود آدمی قرار داده، ا گوهرهایی است 
گر درســت مدیریت و به جا  شــود، می تواند در رشد و تعالی آدمــی مفید باشد؛ اما ا
استفاده نشود، می تواند خسارت های جبران ناپذیری در پی داشته باشد. به عنوان 
مثال، شخصی به خواستگاری دختر مورد علاقه اش رفته است و به او پاسخ منفی 
، به پاشیدن اسید به صورت آن دختر فکر می کند. این نوع  داده اند. به همین خاطر
کمکی نمی کند، بلکه مشکلات بیشتری را نیز به  موضع گیری نه تنها به حل مشکل 

وجود می آورد.

امام علی؟ع؟ در روایتی می فرمایند:
فَهْمَ؛1

ْ
قُ ال ةِ وَتُفَرِّ جَّ ُ ةَ الحْ

َ
نْطِقَ وَتَقْطَعُ مادّ َ رُ المْ غَضَبِ تُغَيِّ

ْ
ةُ ال

َ
شِدّ

خشم شدید، چگونگی گفتار را تغییر می دهد، اساس استدلال را بر هم می ریزد 
و تمرکز فکرى را از بین می برد.

کنترل خشم را بیاموزند. در غیر این صــورت، در موضع  انسان ها باید مهارت های 
خشم هم به خودشان و هم به دیگران خسارت وارد می کنند؛ از بی احترامی و فحاشی 

گرفته تا درگیری فیزیکی و قتل، همگی محصول مدیریت نکردن صحیح خشم است.

کنترل خشم و فــوایــد آن در  ــای زیبایی از  ــرور خــاطــرات بــزرگــان و شــهــدا، درس هـ م
تاثیرگذاری اجتماعی برای ما دارد. 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج71، ص428. 
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سیلی سرباز بر صورت فرمانده

در دفتر فرماندهی سروصدا به حدی رسید که فرمانده سپاه منطقۀ هفت از اتاقش 
بیرون آمد و جویای قضیه شد. مسئول دفتر گفت: این سرباز تازه از مرخصی برگشته 
است؛ ولی دوباره تقاضای مرخصی دارد. فرمانده گفت: پسرجان تو تازه از مرخصی 
آمدی، نمی شود دوباره بروی. یک دفعه سرباز جلو آمد و سیلی محکمی نثار شهید 
کمال تعجب دیدم شهید بروجردی خندید و آن طــرف صورتش  کرد. در  بروجردی 
! یکی هم این طرف بزن تا میزان بشود.  را برد جلو و گفت: دست سنگینی داری پسر
بعد هم او را برد داخل اتاق. صورتش را بوسید و گفت: ببخشید، نمی دانستم این قدر 
ضــروری اســت. می گویم سه روز برایت مرخصی بنویسند. سرباز خشکش زده بود 
گوشی را از  کند،  کارگزینی هماهنگ  و وقتی مسئول دفتر خواست مرخصی اش را با 
دستش گرفت و گفت: برای که می خواهی مرخصی بنویسی؟ برای من؟! نمی خواهد. 
گریه بیرون رفت. بعد ها شنیدم آن سرباز راننده و  من لیاقتش را نــدارم. بعد هم با 
محافظ شهید بروجردی شده و یــازده ماه بعد هم به شهادت رسید و آخر هم به 

مرخصی نرفت.1

پاسخ اهانت با هندوانه

بزرگوار  آن  آیــت الله شیخ محمدتقی شیرازی رسید و به شدت به  جوانی به محضر 
کت بود تا او گفتارش تمام شد و رفت.  فحاشی و اهانت کرد. آن مرحوم همچنان سا
سپس آیت الله شیرازی تعدادی هندوانه خرید و به خانه   وی فرستاد و فرمود: این 
جوان حرارت بدنش بالا رفته و همان سبب شده است که آن همه دشنام و ناسزا به ما 

بگوید. این هندوانه  ها مزاج او را خنک خواهد کرد.2

تا  او هندوانه می  دهد  به  به جای عصبانیت،  یعنی  این می  گویند »کظم غیظ«؛  به 

1. بخوانید، افسانه نیست، مصاحبه با محمد ال مرادی، عضو مؤسس سازمان پیش مرگان کُرد مسلمان، مجلۀ امتداد، 

، ش 34. 
2. محمدحسین محمدی، هزارویک حکایت تاریخی، ص274. 
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گر عصبانی شدیم، سعی کنیم آن محل را ترک کنیم،  عصبانیتش فروکش کند. پس ا
گر  آبی به سر و صورت خود بزنیم، وضویی بگیریم، قدمی بزنیم و سپس برگردیم؛ بعد ا
خواستیم جوابی بدهیم، با آرامش این کار را انجام دهیم؛ که معمولاً هم بعد از انجام 

آن کارها دیگر جوابی نمی  دهیم.

اتفاق افتاده است که یک غضب کوچک به خاطر مال دنیا، منجر به زدن سیلی و در 
پی آن ناشنواشدن یک کودک شده است و یا یک درگیری ساده نهایتاً سبب یتیم و 

بی سرپرست شدن یک خانواده می شود که این مسئله هم می توانست کنترل شود.

2( موضع گیری خنثی

یعنی  اســت؛  خنثی  مواجهۀ  مشکلات،  مقابل  در  موضع گیری   انــواع  از  دیگر  یکی 
کوتاه مدت به مثابۀ مُسکن مقطعی باشد، ولی  آن موضع و اقــدام ممکن است در 
که  شرقی  و  غربی  روان شناسی  راهکارهای  از  بعضی  مثل  نمی کند؛  حل  را  مشکل 
برخی  نمونه،  بــرای  می شوند.  تجویز  دنیا  در  مشکل  حل  نسخۀ  به عنوان  امـــروزه 
 ، : موسیقی درمــانــی، روان درمــانــی بینش مدار از ایــن راهــکــارهــای غربی عبارتند  از 
تغذیه درمانی، تفکر مثبت، خواب درمانی و...1. برخی از راهکارهای شرقی نیز عبارتند 
: مراقبه، مدیتیشن، تعالیم بودا، آموزه های ذن، مانترا درمانی و... .2 هرکدام از این  از

راهکارها، هرچند آرامشی کوتاه مدت به انسان بدهد، دارای مشکلاتی است. 

علم روان شناسی ضمن پرداختن به مبحث اختلالات روانی و نیز اضطراب، استرس، 
کاستن از استرس و مقابله با اضطراب،  نگرانی و تبیین ابعاد مختلف آن، به منظور 
روش هایی را پیش رو قرار داده است. این شیوه ها بر اساس تحقیقات علمی شکل 

گرفته اند و هم اینک در کلینیک های مشاورۀ اختلالات روانی به کار گرفته می شوند. 

1. محمدتقی فعالی، سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی )آرامش(، ص296. 

2. همان، ص298. 
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3( موضع گیری مثبت

دین اسلام و مکتب اهل بیت؟عهم؟ مدعی است که بهترین راهکارهای عمیق، دقیق 
گــر این  که ا ــرای بشر به ارمــغــان آورده اســت. اهل بیت؟عهم؟ فــرمــوده انــد  و مفید را ب
فرمایش ها و راهکارها به زیبایی و هنرمندانه به تمام مردم دنیا منتقل شود، یقیناً 
همه جــذب مکتب اســلام خواهند شــد. در ادامــه به دو راهکار اصلی بــرای عبور از 

مشکلات و گرفتاری ها خواهیم پرداخت.

الف. صبر

در قرآن کریم و روایات پیشوایان دینی، از فضایل صبر و ثمره های آن بسیار سخن به 
گی را مضاعف می کند این است که هر فردی  میان آمده است. آنچه اهمیت این ویژ
گی نیازمند است و اختصاص به دین و  و با هر اعتقادی بــرای موفقیت به این ویژ

مذهب خاصی ندارد.

خداوند متعال در آیات متعددی به این امر اشاره دارد:
1) �فَ عِ�ي ا�شِ حفَ

ْ
� ال

َ
 عَل

َ
لّ�  اإِ

رَ�قٌ �ي �بِ
َ
ك

َ
هَا ل

لاَ�قِ وَِإ�فَّ رِ وَالصَّ �بْ
الصَّ  �بِ

ْ
وا �فُ عِ�ي )وَاْ��قَ

با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید. البته این کارِ سختی است، مگر برای افراد 
متواضع.

2 ) �فَ رِ�ي ا�بِ �فَّ اللّهَ مَعَ الصَّ لاَ�قِ اإِ رِ وَالصَّ �بْ
الصَّ  �بِ

ْ
وا �فُ عِ�ي  اْ��قَ

ْ
وا مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا )�يَ

مسلمانان! با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است.

در روایت بسیار زیبا و پرمغزی از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آمده است: 
مَانُ؛3  بِهِ الزَّ

َ
، وَ إِنْ طَال فَرَ

َ
بُورُ الظّ  یَعْدَمُ الصَّ

َ
لا

1. بقره، 45. 

2. بقره، 153. 

3. نهج البلاغه، حکمت، 153. 
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شکیبا پیروزى را از دست نمی  دهد، گرچه روزگار شکیبایی طولانی گردد.

یعنی صبر لازمۀ رسیدن به موفقیت است.

شکایت به امام رضا؟ع؟

حسن بن شاذان واسطی می گوید:

به امــام رضــا؟ع؟ نــامــه ای نوشتم و از ستم مــردم واســط و حملاتی که به من 
می کردند، به آن حضرت؟ع؟ شکایت کردم. مردم واسط گروهی از طرف داران 
عثمان بودند که به من آزار می رساندند. آن حضرت؟ع؟ به خط شریف خود به 

من این گونه نوشت:

مِ 
ْ

ک بَاطِلِ فَاصْبِرْ لِحُ
ْ
هْ ال

َ
بْرِ فِى دَوْل  الصَّ

َ
وْلِيَائِنَا؟عهم؟ عَلى

َ
خَذَ مِيثَاقَ أ

َ
هُ أ کْرُ  ذِ

َّ
إِنَّ الَلّه جَل

حْنُ وَ  قَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّ نا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْ
َ
یْل وا یا وَ

ُ
قَال

َ
قِ ل

ْ
ل َ دُ الْ وْ قَدْ قَامَ سَيِّ

َ
کَ فَل بِّ رَ

ون؛1
ُ
رْسَل ُ صَدَقَ المْ

باطل  که در دورۀ حکومت  گرفته  ما پیمان  از دوستان  تبارک  همانا خــدای 
شکیبایی ورزنــد، و آنگاه که سرور خلایق ظهور کند، آن ها خواهند گفت: ای 
وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟! ]آری[ این همان است که 

خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان ]او[ راست گفتند! 

امام حسین؟ع؟، به عنوان الگوی کاملی که نهضت عاشورا به ما معرفی می کند، در قلۀ 
صبر قرار دارند. حضرت در سخت ترین شرایط روز عاشورا، خطاب به یاران فرمودند:

؛2 
ً
ا اليَومِ أبَدا

َ
 بَعدَ هذ

ً
یتُ هَوانا

َ
أ  بَيتي، لا رَ

َ
 یا أهل

ً
 یا بَني عُمومَتي صَبرا

ً
صَبرا

اى عموزادگان! شکیبایی کنید. اى خاندان من! شکیبا باشید که دیگر پس از 
امروز، هیچ خوارى اى نخواهید دید!

و خودش آن چنان صبور و استوار بود که حمید بن مسلم، خبرنگار کربلا، می گوید:

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج53، ص. 89. 

2. موفق بن احمد خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، ج2، ص28. 
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فواللّه ما رایت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بيته واصحابه، اربط جاشا، و لا امضی 
جنانا منه؛1

سوگند به خدا! هرگز مرد مغلوب و گرفتاری را ندیدم که فرزند و خاندان و یارانش 
کشته شده باشند و درعین حال دلاورتر و استوارتر از آن حضرت باشد. 

مناجات امام حسین؟ع؟ در قتلگاه 

از پشت اسب به زمین  که حضرت سیدالشهدا؟ع؟ با بدن غرق به خون  هنگامی 
افتادند، این چنین با خدای خویش مناجات می کردند:

؛2  عَلى قَضائِکَ یا رَبِّ
ً
صَبرا

پروردگارا! بر قضای تو صبر و استقامت می کنم.

فرمایش های اهل بیت؟عهم؟ همیشه مملو از توصیه به صبر بوده است.

گردان برجستهٔ خودشان خطاب امام صادق؟ع؟ به یکی از شا

گردان برجستۀ امام صــادق؟ع؟، پسری به نام اسماعیل  ، یکی از شا مفضل بن عمر
؟ع؟ را نزد او برای  که از دنیا رفت. امام صادق؟ع؟ فرزندش موسی بن جعفر داشت 

تسلیت فرستاد و فرمود سلام مرا به مفضل برسان و بگو:

مصیبت مرگ فرزندم اسماعیل را به من خبر دادند، صبر کردم، تو هم مانند ما 
صبر کن، ما هر کاری را که خدا اراده کند، همان را می پسندیم و تسلیم فرمان 

او هستیم.

هنگامی که امام صادق؟ع؟ در بستر رحلت قرار گرفت، یکی از اصحاب به بالین ایشان 
آمد. وقتی که بدن رنجور و اندام لاغر امام را دید بی اختیار گریه کرد، امام به او فرمود: 
گریه نکنم؟ امام  کرد: آیا من شما را با این وضع بنگرم و  گریه می کنی؟ او عرض  چرا 

1. عبدالرزاق مقرم، مقتل الحسین؟ع؟، ص345. 

2. همان، ص282. 
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فرمود:

گر کسی که مؤمن باشد، همۀ  گریه نکن. همۀ نیکی ها به مؤمن عرضه می شود؛ ا
گر مالک شرق و غرب شود نیز  اعضایش قطعه قطعه شود، برای او خیر است و ا

برای او خیر است.1

کربلا قهرمان صبر در 

از عجیب ترین قصه های تاریخ و از شخصیت های فوق العادۀ کربلا، حضرت زینب؟سها؟ 
، بلکه  کبری؟سها؟ اهل صبر  جمیلاً«؛2 چرا؟ چون زینب 

ّ
که فرمود: »ما رأیــتُ الا است 

گریه  گریه می کند، این  کربلا  گر ایشان در ماجرای  قهرمان صبر و استقامت است. ا
علاوه بر جنبۀ عاطفی، فریاد دادخواهی، نهی از منکر و رسوانمودن دشمن است.

کر و توانمند بود که در مجلس شاهانۀ ابن زیاد با کمال قاطعیت  او آن چنان صابر و شا
فرمود: جز زیبایی چیز دیگری ندیدم. ای پسر مرجانه! به روز قیامت توجه کن و ببین 
. سخنان زینب؟سها؟ در آن مجلس،  در آنجا چه کسی مغلوب است و چه کسی پیروز
آن چنان شورانگیز و پرهیجان بود که ابن زیاد برای حفظ آرامش ظاهری، مجبور شد 
که دستور دهد آن حضرت و همراهانش را در کنار مسجد کوفه، در محوطۀ بسته ای 

زندانی کنند.3

ب. توسل

برخی  نیستند.  بــرخــوردار  سطح  یک  از  می آید  پیش  انسان ها  بــرای  که  مشکلاتی 
مشکلات به دست خود فرد رفع شدنی هستند؛ لیکن برخی مشکلات بزرگ تر است و 
فرد به تنهایی قادر به برطرف کردن آن نیست. برخی مشکلات نیز آن قدر بزرگند که نه 
خود فرد و نه اطرافیان و دوستان شخص قادر به برطرف کردن آن نیستند. اینجاست 

1. محمدباقر مجلسی، مشکاة الانوار، ص56. 

2. علی بن محمد ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج4، ص33. 

3. عبدالرزاق مقرم، مقتل الحسین؟ع؟، ص 46. 
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که اولین مرحلۀ توسل شکل می گیرد؛ این مرحله کاملاً عمومی است و ربطی به دین 
و مذهب خاصی ندارد.

گر معتقد به قدرتی برتر از قدرت های انسانی و طبیعی نباشیم،  در چنین موقعیتی ا
گر معتقد به قدرت  خود را در بن بست می بینیم و به یأس و ناامیدی می رسیم؛ ولی ا
اهل بیت؟عهم؟  مکتب  و  دینی  فرهنگ  در  می شویم.  متوسل  او  بــه  باشیم،  بــرتــری 

کیدی برای توسل به خدا و اولیای او شده است. دستورات ا

توصیه امام صادق؟ع؟ به میسر

امام صادق؟ع؟ خطاب به میسر بن عبدالعزیز می فرمایند:

 ای میسر! دعا کن و مبادا بگویی )انــدازۀ هرکسی را خداوند مقدر کرده و( کار 
گذشته تغییرپذیر نیست. در نزد پروردگار عزیز و بزرگ مقامی است برای بندگان 
گر بنده ای دهان فرو بندد  که به آن نخواهند رسید، مگر با درخواست و سؤال. ا
و سؤالی نکند، هیچ چیز به او داده نمی شود. پس از خدا بخواه تا حاجت خود 

را بگیری. میسر! هر دری که کوبیده شود، امید است که برای کوبنده بازگردد.1

کرم؟ص؟ در روایتی می فرمایند:  پیامبر ا
خاءِ؛2 عاءَ فِى الرَّ

ُ
دائِدِ وَالکربِ فَليکثِرِ الدّ

َ
هُ عِندَ الشّ

َ
هُ أن یستَجيبَ اللّه ل مَن سَرَّ

هرکس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها دعای او را اجابت 
کند، در هنگام آسایش، بسیار دعا کند. 

؟ع؟ می فرمایند: همچنین امام محمد باقر
زَمُ؛3 وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللّه لايُْ

1. »یا میسر ادع و لاتقل ان الامر قدفرغ منه، ان عندال عزوجل منزلة لاتنال الا بسماءلة و لو ان عبدا سدفاه و لم یساءل 

لم یعط شیئا فسل تعط، یا میسر انه لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبه« )محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، 
ج 2، ص 485(. 

2. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ح3023. 
عِظین ،ج2، ص425.  3. محمد بن احمد فتال نیشابوری، رَوضَةُ الْواعِظین وَ بَصیرَةُ الْمُتَّ
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هرکس به خدا توسل جوید، شکست نخورد.

 توسل به امام زمان؟عج؟در سیرهٔ شهید محمدرضا تورجی زاده

کــه توسل در مــراحــل مختلف جنگ و حتی زندگی  بــودنــد  شــهــدای مــا الگوهایی 
شخصی شان به شدت پررنگ و مورد توجه بوده است.

در عملیات والفجر2، همۀ مهمات خود را گم کرده بودیم. مهم تر از آن، راه را هم گم 
کرده بودیم. دستمان از همۀ اسباب ظاهری قطع بود. رو به بچه ها گفتم: »بچه ها! 
فقط یک راه وجود دارد. ما یک امام غایب داریم که در سخت ترین شرایط به دادمان 
می رسد. هرکسی در یک سمتی رو به دل بیابان حرکت کند و فریاد »یا صاحب الزمان« 
سر دهــد. مطمئن باشید یا خود آقا تشریف مــی آورد یا یکی از یارانشان به دادمــان 
خواهد رسید«. همه در دل بیابان با حضرت مأنوس شده بودیم. دیدم چند نفر با 
لباس پلنگی به سمت ما می آیند. پشت درختان و صخره ها قایم شدیم. وقتی جلوتر 
آمدند، شناختمشان. برادر نوذری از فرماندهان گردان یا زهرا؟سها؟ بودند. خطاب به 

بچه ها گفتم: دیدید امام زمان؟عج؟ ما را تنها نگذاشت!1

توسل به امام زمان؟عج؟ در بن بست جنگ

که روایــت حماسۀ نابغۀ اطــلاعــات عملیات، ســردار شهید علی  کتاب »دلــیــل«  در 
چیت سازیان است، ماجرایی از هم رزم شهید نقل شده است:

سومار  تنگۀ  وضعیت  باید  آقــا  علی  دستور  به  و  بــودم  شناسایی  تیم  مسئول 
که می رفتیم، می خوردیم به میدان مین و موانع  ــی آوردم. از هر طرف  را درمـ
و نرسیده به آنجا کپ می کردیم. دیگر خسته شده بودم. آمدم پیش علی آقا 
و گفتم: نمی شود. جوابی نداد. گفتم: از هر طرف که رفتیم، به سیم خاردار و 
میدان موانع برمی خوریم. معلوم بود که علی آقا عصبانی شده. وقتی عصبانی 
می شد، چشم های سبزش را گوشه ای می دوخت. با عصبانیت داد زد: مگر ما 

1. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، یا زهراB؛ زندگی نامه و خاطرات شهید محمدرضا تورجی زاده. 
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امام زمان نداریم؟! این جمله را با تمام وجودش گفت: »همین الان می رویم.« 
مات و مبهوت گفتم: »حالا؟ توی این روز روشــن؟!« رفتیم و شناسایی کامل 

انجام شد.1

 شهید ولی الله چراغچی و نماز طوفان
کم شده بود. فرماندهان مصمم بودند عملیاتی  رکود بر جبهه های غرب حا
انجام دهند و بهترین گزینه آزادســازی ارتفاعات میمک بود؛ اما ستون پنجم 
هم بیکار ننشسته بود و خبرهای جبهه را به دشمن مخابره کرده بود. به همین 
ح عملیات ریخته شده بود و باید  دلیل منتظر حمله بودند. از طرفی هم طر

انجام می شد.

ولی الله معاون تیپ بود. اشک ریزان به نماز ایستاد. در قنوت نماز از خداوند 
طوفان و باران را با هم می خواست. فقط در این صورت بود که آمادگی دشمن 
غیرفعال می شد. هنوز از نماز ولی الله و توسل فرماندهان چیزی نگذشته بود 
که طوفان شروع شد. کم کم به حدی شدت گرفت که در جبهۀ خودی چادر ها 
را از جا کند و در جبهۀ دشمن، دیده بان ها را از ارتفاعات به دل سنگرهاشان 
کشاند. با این عنایت الهی عملیات شروع شد. وقتی نیروهای خودی خودشان 
را بالای سر عراقی ها رساندند، تازه از خواب خوش بیدار می شدند و فقط عدۀ 

کمی از آن ها امکان فرار پیدا کردند.2

گرفتار مشکلات  که  گر ما به خداوند متوسل شویم، او ما را ناامید نمی کند. زمانی  ا
نیست؛  کــارآمــد  توسل  و  صبر  مثل  دیگر  راهکارهای  از  هیچ کدام  هستیم،  متعدد 
که یک بــاور و  که ایــن دو راهکار زمانی تحقق پیدا می کنند  ولــی باید توجه داشــت 
اعتقاد در وجودمان شکل بگیرد و آن هم اعتقاد به نصرت الهی است؛ اعتقادی که 
را محقق  که صبر و توسل  بنیادی ترین، ریشه ای ترین و اصلی ترین عنصری است 

می کند و تاریکی ناامیدی را به نور تبدیل می کند.

1. حمید حسام، دلیل؛ روایت حماسۀ نابغۀ اطلاعات عملیات سردار شهید علی چیت سازیان، ص121. 

2. سیمین وهاب زاده مرتضوی، سی و ششمین روز؛ زندگی نامۀ شهید عبدال صادق، ص57 تا 58.  
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تشرف راننده کامیون به محضر امام مهدی؟عج؟
ج شدم. در بین راه، هوا طوفاني  با کامیون به قصد یکي از شهرها از مشهد خار
که راه بسته شد و من در برف ماندم. وقتي  شد و برف زیــادي آمــد، به طوري 
کــار افــتــاد. هرچه  ماشین را نگه داشــتــم، موتور ماشین هم خاموش شد و از 
کوشش کردم حداقل ماشین را روشن نگه دارم و از سرماي طاقت فرسا خودم 
را حفظ کنم، نتوانستم. پس از حدود چهار ساعت، در اثر شدت سرما، کم کم 
مرگ را جلوی خود مجسم دیدم. به فکر فرو رفتم که خدایا راه چاره چیست؟ 
وقتي از همۀ راه هاي ظاهري براي نجات خود مأیوس شدم، یادم آمد سال ها 
گفت: مــردم! هروقت در  پیش واعظي در منزل ما منبر مي رفت. بــالاي منبر 
گرفتید و از همه جا مأیوس شدید، به آقا امام زمــان؟عج؟ متوسل  تنگنا قرار 
کمك مي کنند. بي اختیار متوسل به آن حضرت  که ان شــاءالله حضرت  شوید 
شدم. سپس از ماشین پایین آمدم و باز هم موتور را بررسي کردم تا شاید بتوانم 
آن را روشــن کنم؛ امّــا موفق نشدم. دوبــاره داخــل ماشین رفتم و پشت فرمان 
گاه وسوسه هاي شیطاني و  گرفته بود. نا نشستم. غم و غصه تمام وجودم را 
القائات به ذهن من شروع شد که متوسل به کسي شدي که اصلاً وجود خارجي 
کــه در لحظات آخــر عمر، بــراي  ــدارد. فهمیدم ایــن وســوســۀ شیطان اســت  نـ
فریب من آمده است. ناراحتي ام زیادتر شد. باز هم از ماشین پیاده شدم و از 
خداوند مرگ خود یا نجات را طلب کردم؛ امّا چون خودم را روسیاه و شرمندۀ 
درگاه الهي مي دانستم، خجالت مي کشیدم درخواستي کنم، چون تا آن زمان 
به نماز اهمیتي نمي دادم، گاهي مي خواندم و گاه قضا مي شد و گاه آخر وقت 
گناهاني نیز آلوده بودم. به همین دلیل با حالت شرمندگي با  مي خواندم. به 
گر من از این مهلکه نجات پیدا کنم و دوباره زن  خداوند متعال عهد کردم که ا
و فرزندم را ببینم، از گناهاني که تا آن روز آلوده به آن ها بودم، فاصله بگیرم و 
نمازهایم را هم اوّل وقت بخوانم. به محض اینکه جدّي و حقیقي با خدا عهد 
بستم، متوجه شدم یك نفر با پاي پیاده از داخل برف ها به طرف من مي آید. 
در ابتدا، چنین تصور کردم کمك راننده اي است، ماشینش خراب شده و براي 
کمک گرفتن به سوي من مي آید، چون آچــار به دست داشــت. آهسته آهسته 
آمد تا نزدیك ماشین من رسید. من هم بدون آنکه از ماشین پیاده شوم، تنها 
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مقداري شیشۀ ماشین را پایین آوردم. منتظر بودم چه کمکي از من مي خواهد. 
یك وقت دیدم از همان پایین ماشین، گفتند: سلام علیکم! چرا سرگرداني؟ من 
کردم ماجراي طوفان و  هم که هنوز نمي دانستم آقا چه کسي هستند، شروع 
برف و خاموشي ماشین را به طور مفصل برایشان گفتم. آن شخص فرمودند: 
من ماشین را راه مي اندازم. بعد به من فرمودند: هروقت گفتم، استارت بزن. 
کاپوت ماشین را بالا زدند. ندیدم اصلاً دست ایشان به موتور برخورد کرد یا نه، 
گهان ماشین روشن شد. فرمودند: حرکت  سوئیچ ماشین را که حرکت دادم، نا
کن برو! با خودم گفتم: الان مي روم جلوتر، باز هم در میان برف ها مي مانم. راه 
هم که بسته است. فرمودند: ماشین شما در راه نمي ماند، حرکت کن! من که 
تعجب کرده بودم و شرمنده از اینکه آن شخص پیاده در میان برف ها به سوي 
ماشین آمده بود، گفتم: ماشین شما کجاست؟ مي خواهید من به شما کمکي 
زیــاد،  شرمندگي  اثــر  بر  نـــدارم.  احتیاجي  شما  کمك  به  من  فرمودند:  بدهم؟ 
تصمیم گرفتم مقدار پولي که داشتم به ایشان بدهم. شیشۀ ماشین پایین بود 
و من هم پشت فرمان و آقا هم پایین. گفتم: پس اجــازه بدهید مقداري پول 
به شما بدهم. فرمودند: من به پول شما احتیاج ندارم. پرسیدم: عیب ماشین 
چه بود؟ فرمودند: هرچه بود، رفع شد. گفتم: ممکن است دوباره دچار نقص 
شود. فرمود: نه! این ماشین شما دیگر در راه نمي ماند. گفتم: آخر اینکه نشد؛ 
شما نه کمك از من خواستید و نه به پول من احتیاج داریــد و از نظر استادي 
هم که مهارت فوق العاده نشان دادید. من از جهت وجدانم نمي توانم از اینجا 
بروم تا خدمتي به شما نکنم، چون من رانندۀ جوانمردي هستم که باید زحمت 
و  رانندۀ جوانمرد  تفاوت  آقا تبسمي نمودند و پرسیدند:  کنم.  را جبران  شما 
ناجوانمرد چیست؟ من در حالي  که داخل ماشین نشسته و به شدت شرمندۀ 
لطف و محبت آقا شده بودم، گفتم: شما خودت کمك راننده اي، مي داني که 
گر از کسي خدمتي و نیکي ببیند، نادیده مي گیرد و مي گوید  شوفر ناجوانمرد ا
گر از کسي لطفي و خدمتي ببیند،  وظیفه اش را انجام داده؛ ولي شوفر جوانمرد ا
تا جبران محبت و خدمت او را نکند، وجدانش راحت نمي شود. من نمي گویم 
جوانمرد هستم؛ ولي ناجوانمرد هم نیستم و تا به شما خدمتي نکنم، وجدانم 
که پایین  کنم. یك وقت دیــدم آقا در حالي   ناراحت است و نمي توانم حرکت 
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گر مي خواهي  ماشین روي برف ها ایستاده بودند، فرمودند: خیلي خوب! حالا ا
که با خدا بستي عمل کن. همین خدمت به ما  به ما خدمت کني، به عهدی 

محسوب مي شود. 

من که از این جمله کاملاً متعجب شده بودم، پرسیدم: من چه عهدی با خدا 
گناه فاصله بگیري و دوم  بستم؟ دیدم آقا با صراحت فرمودند: یکي اینکه از 
خود  بر  شنیدم،  را  مطلب  ایــن  وقتي  بخواني.  وقــت  اوّل  را  نمازهایت  اینکه 
لرزیدم؛ زیرا این همان مطلبي بود که وقتي دست از جان شسته بودم، با خدا 
کــردم و متوسل به امــام زمــان؟عج؟ شــدم. بلافاصله درب ماشین را  درددل 
که  که آقا را از نزدیك ببینم و در بغل بگیرم و ببوسم  بازکردم و پایین پریدم 
گهان دیدم هیچ کس آنجا نیست. فهمیدم همان توسلي که به آقا و مولایم  نا
صاحب الزمان؟عج؟ پیدا کرده بودم، اثر گذاشته و این وجود مبارك آقا بودند 
که نجاتم داده بودند. نگاه کردم جاي پاي آقا را هم در برف ها ندیدم. حالم 
منقلب بود. پشت ماشین نشستم و پس از مدتي که بر اعصابم تسلط پیدا کردم، 
با یاد امام زمان ؟عج؟ ماشین را حرکت دادم و با آن حضرت تجدید عهد کردم. 

کامیون من بدون هیچ توقفي روي برف ها حرکت  کــردم، دیدم  وقتي حرکت 
که  کــرده بــودم  مي کند. بــالاخــره آن سفر تمام شد و چنان تحول روحــي پیدا 
آن ها  به  که  گناهاني  و همۀ  وقــت مي خواندم  اوّل  را  نمازهایم  همیشه همۀ 
کنار گذاشتم. چون به منزل رسیدم، زن و فرزندان را دور خود  آلــوده بودم را 
جمع نمودم و موضوع مسافرتم را با آن ها در میان گذاشتم و گفتم از این به 
کاملاً مذهبي است و همگي باید نمازهایمان را اوّل وقت  بعد، وضع زندگي ما 
گر نمي تواني این گونه که گفتم رفتار کني یا  بخوانیم. حتي به همسرم گفتم: ا
با کساني که بي بندوبارند و نماز نمي خوانند یا حجاب ندارند قطع رابطه کني، 
مي تواني طلاق بگیري. همسر من که کاملاً تحت تأثیر صحبت هاي من و این 
واقعه قرار گرفته بود، از پیشنهاد من استقبال نمود و گفت: شما قبلاً این چنین 
بودي و ما به رفتارهای شما عادت کردیم. یعني شما نماز نمي خواندي، ما هم 
نمي خواندیم، شما افراد ناجور را مي پذیرفتي و ما هم تابع شما بودیم؛ ولي از 
امروز ما هم رفتارمان تابع شماست و خوشحال هستیم که رفتارمان در زندگي 
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عوض شده است. 

به لطف الهي زندگي ما کاملاً تغییر پیدا کرد. من دیگر آن رانندۀ قبلي نبودم. 
از طرفي، به خاطر آنکه اهل منزل چندان با مسائل و احکام اسلام و نماز آشنا 
کــردم مرتب به منزلمان بیاید و به ما  نبودند، از یك شخص روحــانــي تقاضا 
احکام اسلام را بگوید تا همه به وظایف خویش آشنا باشیم. در مسافرت ها هم 

اوّل وقت نماز مي خواندم. 

گاراژها، منتظر خالي کردن بار بودم که ظهر شد. راننده هاي  روزي در یکي از 
کامیون هاي دیگر گفتند: برویم غذا بخوریم و با هم باشیم. من گفتم: اوّل نماز 
مي خوانم، بعد غذا. همگي به هم نگاه کردند، من را تمسخر کردند و گفتند: 
این دیوانه شده، مي خواهد نماز بخواند. من که تا آن زمان مایل نبودم خاطرۀ 
آن سفر را براي کسي نقل کنم و آن را از اسرار خود مي دانستم، چون دیدم این ها 
به نماز توهین کردند، مجبور شدم سرگذشتم را براي آن ها بگویم. بعد از گفتن 
ماجرا، دیدم چنان صحبت هاي من روي آن ها اثر گذاشت که همگی دست من 
را بوسیدند و از من عذرخواهي کردند. بعد هم حمال ها و راننده ها همه به نماز 

ایستادند. معلوم بود که تصمیم گرفته بودند از گناه هم فاصله بگیرند. 

ــراي مــن اتــفــاق افـــتـــاد، تصمیم گرفتم  ــ ــي کــه ب ــ ــن تــحــول روح ــال ایـ ــب ــه دن ب
حق النّاس هایي را که بر ذمّه داشتم و اجناسی را که در حین بارزدن حیف ومیل 
کنم و رضایت صاحبان آن ها را جلب نمایم. با شرمندگي نزد  کــرده ام، جبران 
اولین نفر رفتم. وقتي فهمید براي کسب حلالیت نزد او رفته ام، خیلي خوشحال 
گفتي، همه را بخشیدم و  که حقیقت را  گفت: حالا  کرد و  شد و من را تشویق 
چیزي از من نگرفت. دومي و سومي نیز همین طور و فقط یك نفر از من طلبش 
را گرفت و خدا را شکر از این مظلمه هم به برکت حضرت بقیۀ الله؟عج؟ نجات 

پیدا کردم.1

 
ّ

صبر و توسل زمانی معنا پیدا می کند که اعتقاد به نصرت الهی وجود داشته باشد و الا

گ قصه های یک  1. سید ابوالحسن مهدوی، ماهنامۀ موعود، ش96؛ داستان تشرف از زبان حجت الاسلام عالی، وبلا

دیدار. 
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صبر به اتمام می رسد، یأس تمام وجود آدمی را فراخواهد گرفت و توسل نیز معنایی 
که توسل متوقف بر اعتقاد به قدرت برتر است. در گفتار بعدی  نخواهد داشت؛ چرا

در این باب گفت وگو خواهیم کرد.
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گفتار پنجم

 ابزار نصرت الهی

عنوان: سفره رنگین
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مقدمه

در گفتارهای قبل بیان شد که تهاجمات وحشیانۀ دشمن بر نهضت حسینی و تدابیر 
که سرمایۀ بسیار  بــرای حفظ این نهضت به ما نشان داد  حکیمانۀ اهل بیت؟عهم؟ 
که اهل بیت؟عهم؟ حاضرند با  گران قیمتی داریم. چرا این سرمایه این قدر مهم است 
چنگ و دندان آن را حفظ کنند؟ چون مدرسۀ حسینی قرار است جامع ترین الگو را 

برای زندگی تولید کند.

و  عاشق ترین  معنوی ترین،  می شود،  تربیت  اباعبدالله؟ع؟  نهضت  در  که  انسانی 
گی ها، امید رمز حیات آدمی است.  امیدوار ترین انسان خواهد بود. بین تمام این ویژ

گر امید از بین برود، زندگی به پایان می رسد. ا

 زمانی مشکلات و گرفتاری ها از هر سمت به طرف آدمی هجوم می آورد و او را زیر سیلی 
گاه ریشۀ این مشکلات خود انسان است  که  گرفتاری ها غرق می کند  از مشکلات و 
که از طرف خداوند به سمتش  گرفتاری ها ابتلائاتی است  گاه منشأ  گاه دشمنان و  و 

می آید.

گزیر باید با آن مواجه شد و به دنبال  فرار از این مشکلات و گرفتاری ها امکان ندارد. نا



گاه  گرفتاری ها  یاری رسانی برای حل مشکل بود. 1 مواجهۀ مردم دنیا با مشکلات و 
کارآمد است و گاه خنثی و کم فایده و گاه مثبت و پرفایده. اسلام عزیز بهترین  منفی و نا
گر انسان بیاموزد چطور در برابر مشکلات  نوع مواجهه با مشکلات را به ما می آموزد. ا
بایستد و چه موضع گیری  داشته باشد، حتماً بر مشکلات و گرفتاری ها غالب خواهد 
شد و هرگز شکست نخواهد خورد و در زمان رسیدن به بن بست ها، یأس و ناامیدی 

برای او معنا نخواهد داشت.

که اســلام بــرای مواجهه با مشکلات توصیه می کند، صبر و  دو راهکار بسیار مهمی 
که مشکلات برایمان  توسل است.  صبر در برابر مشکلات ما را آن قدر بزرگ می کند 
کوچک جلوه می کنند و توسل باعث حل و از بین رفتن مشکلات می شود. اما باید 
که صبر و توسل، خود وابسته به یک چرخ دندۀ بزرگ تر است و آن،  توجه داشــت 
گر اعتقاد به نصرت الهی نباشد، ما نه صبوری خواهیم  اعتقاد به نصرت الهی است. ا

کرد و نه متوسل خواهیم شد.

1. مفهوم یاری رسانی در ادبیات دینی ما به ویژه در قرآن کریم با واژه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که در این 

مجال به سه مفهوم پرکاربرد می پردازیم. 
مفهوم شناسی:

الف( استمداد: کمک های پی درپی را امداد می گویند. »امــداد« در اصطلاح قرآن کریم از ریشۀ )م د د( است که به نوعی 

کمک رسانی به  نحو متصل و پی درپی اطلاق می شود و در کارهای نیک و ناپسند به کار می رود. 
ب( استعانت: عون کمک رسانی است در همۀ مواقع؛ چه در مواقع گرفتاری و بحران و چه در موارد غیربحران، چه در دنیا و 

چه در آخرت، چه نسبت به امور دنیوی و چه نسبت به امور اخروی. آیات مشهوری که با این کلیدواژه در زندگی مسلمان 
استفاده می شود:

کَ نَستَعین (؛ فقط تو را بندگی می کنیم و در این راه فقط از تو کمک می خواهیم )فتح، 5(.  کَ نَعبُدُ وَ اِیّا )اِیّا

لَاةِ (؛ مسلمانان! با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است )بقره، 153(.  بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ
ْ
)اسْتَعِینُوا

ج( استنصار: نصرت، کمک رسانی در بحران ها وگرفتاری هاست؛ حال چه این نصرت از ناحیۀ فرد مسلمان باشد، چه از 

ناحیۀ ولی الهی یا ... 
آیات فراوانی در قرآن کریم به این مهم پرداخته اند؛ مانند:

گر به دین خدا کمک کنید، خدا هم کمکتان می کند و قدم هایتان  )ان تنصروا ال ینصرکم و یثبت اقدامکم(؛ ]مسلمانان[ ا

را محکم می سازد )محمد، 7(. 
)نصر من ال و فتح قریب(؛ کمک خدا و پیروزی نزدیک است )صف، 13(. 
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زیربنای اعتقاد به نصرت الهی

گام برمی دارند، مدام با مشکلات  که مؤمنین و جامعۀ ایمانی در مسیر حق  از آنجا 
دهد،  نجات  بن بست ها  و  تنگناها  از  را  مؤمنین  می تواند  آنچه  می شوند.  مواجه 
اعتقاد به نصرت الهی است. زیربنای اعتقاد به نصرت الهی، اعتقاد به علم، قدرت، 

رأفت و حکمت خداوند و درک عجز و ناتوانی بنده است، بدین معنی که:

گاه است و مشکلات او را می بیند، صدای او را  اولاً: خداوند به احــوالات آدمی آ
می شنود و حالات او را می داند.

گاه از احوالات آدمی است.  قبل از هرچیز باید باور داشته باشیم و بدانیم خداوند آ
ادِ(؛ که  عِ�بَ

ْ
ال رٌ �بِ صِ�ي َ هَ �ب

َ
�فَّ اللّ گاهی را خداوند در قرآن کریم گاهی اوقات با کلیدواژه )اإِ این آ

مٌ( گویا می گوید »صدای شما را می شنوم«2  عٌ عَلِ�ي هُ َ�مِ�ي
َ
للّ

ٱ
من شما را می بینم1 و گاه با )وَا

دُور( می فهماندکه »من حتی زوایای پنهان 
ّ

ا�قِ الصُ
دفَ مٌ �بِ هَ عَلِ�ي

ّ
�فَّ اللَ کلیدواژۀ )اإِ گاه با  و 

گــاه از تمام فــراز و  که من آ زندگی شما را مــی دانــم«.3 خدا می خواهد به ما بفهماند 
گاه از استعدادها، توانایی ها و مصلحت های تو هستم. فرودهای زندگی، آ

قُولُ لَکُمْ 
َ
1. قرآن کریم بیش از 40 مرتبه به این مهم تصریح کرده است که خداوند می بیند؛ برای مثال: )فَسَتَذْکُرُونَ مَآ أ

مْرِيٓ إِلَی ٱلِ إِنَّ ٱلَ بَصِیرُ  بِٱلْعِبَادِ(؛ به همین زودی ها به حرف هایم می رسید. امور خودم را به خدا می سپارم، 
َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
وَ أ

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر(؛   تَطْغَوْاْ إِنَّ
َ

مِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَ لا
ُ
که خدا حال و روز بندگانش را می بیند )غافر، 44( و )فَٱسْتَقِمْ کَمَآ أ

پس همان  طورکه مأموریت یافته ای، ثابت قدم باش. کسانی هم که با تو رو به سوی خدا آورده اند، ثابت قدم باشند. مبادا 
رْضِ وَ ٱلُ بَصِیرُ  بِمَا تَعْمَلُونَ(؛ خدا 

َ ْ
تِ وَ ٱلأ وَٰ مَٰ سرکشی کنید که خدا کارهایتان را می بیند )هود، 112( و )إنَّ ٱلَ یَعْلَمُ غَیْبَ ٱلسَّ

اسرار آسمان ها و زمین را می داند و خدا می بیند که چه می کنید )حجرات، 18(. 
2. بیش از 50 مرتبه تصریح شده که خداوند می شنود. 

هُمْ  وَ ٱلُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(؛ حالا که برای جبرانِ 
َ
یهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ  إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَکَن لّ رُهُمْ وَ تُزَکِّ لِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّ مْوَٰ

َ
 مِنْ أ

ْ
)خُذ

ک کنی و روحشان را  نیامدن به جبهه، خودشان اموالی آورده اند، آن را به عنوان زکات بگیر که با این زکات جانشان را پا
ینِ   کْرَاهَ فِي ٱلدِّ ٓ إِ

َ
پرورش دهی. برایشان هم دعا کن که دعایت مایۀ آرامش آن هاست. خدا شنوای داناست. )توبه، 103( و )لا

 ٱنفِصَامَ لَهَا  وَ ٱلُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(؛ 
َ

غُوتِ وَ یُؤْمِن  بِٱلِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَیٰ لا
شْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن یَکْفُرْ بِٱلطَّٰ نَ ٱلرُّ بَیَّ قَد تَّ

دین داری واجب است؛ اما دیگران را نمی توان و نباید به زور دین دار کرد، چون که راه از چاه کاملاً مشخص است. پس 
هرکه در زندگی از آنچه در تعارض با خداست دوری کند و خدا را باور داشته باشد، به چنان تکیه گاه مطمئنی پناه می بَرد 
اسِ إِنَّ ٱلَ  ئِکَةِ رُسُلا وَ مِنَ ٱلنَّ

ٰٓ
که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست. )بقره، 256( و )ٱلُ یَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَ

سَمِیعُ  بَصِیر(؛ برای راهنماییِ مردم، خدا از بین فرشتگان مأمورانی انتخاب می کند و از میان مردم، پیامبرانی. خدا شنوای 
بیناست. )حج، 75( 

3. فاطر، 38. 
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: خداوند تبارک وتعالی قادر به رفع تمامی مشکلات است.
ً
ثانیا

دومین باور که اعتقاد به نصرت الهی را در ما شکل می دهد این است که باور داشته 
گاهی فردی  که  کافی برای حل مشکل نیست؛ چرا گاهیِ تنها  باشیم او می تواند. آ
کــاری از دستش برنمی آید؛ چــون توانش را نــدارد  که بدهکار هستم، امــا  مــی دانــد 

بدهی اش را بپردازد. بیش از 4۵ مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم یادآور می شود:

) )عَلَی کُلِّ شَيء قَدِیرٌ

بندگان من بدانید که من می توانم هر مشکلی را با هر حجمی برطرف نمایم.1

: خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگانش رأفت و محبت دارد.
ً
ثالثا

گاهی اطرافیان خبر از مشکل ما  که خدا ما را دوست دارد.  سومین باور این است 
دارنــد و می توانند در حل آن ما را یاری دهند، اما چون هیچ محبتی به ما ندارند، 

نمی توانند پشتوانۀ خوبی برای ما باشند.

رَءُو�فٌ  هُ 
ّ
)وَاللَ اســت.  مهربان  و  دلسوز  خداوند  م(؛2  ِ��ي رَّ رَءُو�ف  هَ 

َ
للّ

ٱ
ا �فَّ 

أَ
)ا بدانیم  اینکه 

ادِ(؛3 بنده های خــودش را دوســت دارد؛ خدا با ما پدرکشتگی نــدارد و سر لج  عِ�بَ
ْ
ال �بِ

کاری  گرفتاری ها را می بیند، سختی های در زندگی را می بیند و  گر  نیفتاده است؛ ا
نمی کند، حتماً حکمتی دارد.

 عمل 
ً
: خداوند تبارک و تعالی صادق الوعد است و به آن چه وعده داده، حتما

ً
رابعا

1. در قرآن کریم 45 مرتبه تصریح به قدرت الهی شده است. 

ذِي بِیَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَيْءٖ قَدِیرٌ(؛ پربرکت است کسی که فرمانرواییِ همۀ هستی به دست اوست و او از عهدۀ 
َ
رَكَ ٱلّ )تَبَٰ

رْضِ  یُحْيِ وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَيْءٖ قَدِیرٌ(؛ فرمانرواییِ آسمان ها و 
َ ْ
تِ وَ ٱلأ وَٰ مَٰ هر کاری برمی آید. ) ملک، 1( و )لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

زمین فقط مال اوست. هم  اوست که زنده می کند و می میراند و او از عهدۀ هر کاری برمی آید. )بقره، 71(
گر لطف و بزرگواری خدا نصیبتان نمی شد و خدا دلسوز مهربانی  حِیم(؛ ا نَّ ٱلَ رَءُوف رَّ

َ
 فَضْلُ ٱلِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَأ

َ
2. )وَ لَوْلا

نبود، به عذابی سخت گرفتار می شدید. )النور، 20(
که برای  کسانی هم هستند  ــاسِ مَن یَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَــرْضَــاتِ ٱلِ وَ ٱلُ رَءُوفُ  بِٱلْعِبَادِ(؛ بین مــردم،  3. )وَ مِــنَ ٱلــنَّ

به دست آوردن رضایت خدا، جانشان را تقدیم می کنند و خدا با آفریدن چنین افــرادی، نشان داده که دلسوز بندگانش 
است. )بقره، 207(
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خواهد کرد.

چهارمین باوری که اعتقاد نصرت را در ما ایجاد و تقویت می کند این است که خداوند به 
وعده هایش عمل می کند و در وعده هایش صادق است. خداوند قول توخالی نمی دهد 
صدَقُ مِنَ ٱلِله قِیل(؛1 

َ
و هرچیزی که می گوید، پایش ایستاده است: )وَعدَ ٱلِله حَقّا وَ مَن أ

پس خداوند به من و شما وعده داده است و به وعده هایش نیز عمل می کند.

: خداوند وعدة نصرت به مؤمنین داده است.
ً
خامسا

پنجمین باور این است که بدانیم خداوند بر خودش واجب کرده است که به ما کمک 
(؛2 منِ خدا حتماً به شما مؤمنین کمک خواهم کرد. �فَ �ي مِ�ف صرُ المُوأ ا �فَ �ف �ي

َ
ا عَل

کند: )کا�فَ َ��قًّ

که ما  کمک می کند، خدایی  که ما را  که ما را می بیند، خدایی  نتیجه اینکه خدایی 
گاه به  را دوست دارد، خدایی که قدرت رفع گرفتاری و مشکلات را دارد، خدایی که آ
تمام جوانب و احوالات من است، این قابلیت را دارد که ما به او تکیه کنیم. هرکدام 
از این پنج بــاور را بــرداریــد، دیگر قابلیت تکیه کردن به این موجود بــرای ما محقق 

نمی شود.3

1. بیش از 10 مرتبه به راست گویی و صادق الوعد بودن خود در قرآن کریم تصریح کرده است. 

صْدَقُ مِنَ 
َ
بَدا  وَعْدَ ٱلِ حَقّا وَ مَنْ أ

َ
لِدِینَ فِیهَآ أ

ٰ
رُ خَ نْهَٰ

َ ْ
تٖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأ

تِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰ لِحَٰ
ذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ ٱلصَّٰ

َ
)وَ ٱلّ

ٱلِ قِیلا(؛ اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده اند، در باغ  های پردرختی جای می دهیم که در آن ها جوی ها روان است 
 

َّ
ــهَ إِلا

ٰ
ٓ إِلَ

َ
و همیشه آنجا ماندنی اند. خدا وعده ای داده که راستِ راست است. از خدا راستگوتر کیست؟! )نسا، 10( و )ٱلُ لا

صْدَقُ مِنَ ٱلِ حَدِیثا(؛ جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتماً 
َ
 رَیْبَ فِیهِ  وَ مَنْ أ

َ
مَةِ لا کُمْ إِلَیٰ یَوْمِ ٱلْقِیَٰ هُوَ لَیَجْمَعَنَّ

كَ جَامِعُ  نَآ إِنَّ جمعتان می کند که جای هیچ شک و شبهه ای در آمدنش نیست. از خدا راستگوتر کیست؟ )نساء، 87( و )رَبَّ
 یُخْلِفُ ٱلْمِیعَادَ(؛ خدایا، در روزی که جای هیچ شک و شبهه ای در آمدنش نیست، مردم را 

َ
 رَیْبَ فِیهِ إِنَّ ٱلَ لا

َّ
اسِ لِیَوْمٖ لا ٱلنَّ

جمع می کنی. بله، خدا برخلاف وعده اش عمل نمی کند. )آل عمران، 9(
2. روم، 47. 

ا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنینَ(؛ 
ً

جرَموا وَکانَ حَقّ
َ
ذینَ أ

َ
ناتِ فَانتَقَمنا مِنَ الّ  إِلی قَومِهِم فَجاءوهُم بِالبَیِّ

ً
رسَلنا مِن قَبلِكَ رُسُلا

َ
3. )وَلَقَد أ

پیامبران زیادی به سوی قوم  و قبیله هایشان فرستادیم که دلیل های روشنی برایشان آوردند. برخی شان ایمان نیاوردند. از 
این گناهکارها انتقام گرفتیم و مؤمنان را کمک کردیم؛ چون کمک به مؤمنان به عهدۀ ماست. )روم، 47( و )إنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا 
شهادُ(؛ پیامبرانمان و مؤمنان را  در زندگی دنیا و در روزی که شاهدان اعمال 

َ
نیا وَ یَومَ یَقومُ الأ

ُ
ذینَ آمَنوا فِي الحَیاةِ الدّ

َ
وَ الّ

نیا وَالآخِرَةِ فَلیَمدُد 
ُ

ن لَن یَنصُرَهُ الُ فِي الدّ
َ
برای شهادت دادن برمی خیزند، البته یاری می کنیم. )غافر، 51( و )مَن کانَ یَظُنُّ أ

ماءِ ثُمَّ لیَقطَع فَلیَنظُر هَل یُذهِبَنَّ کَیدُهُ ما یَغیظُ(؛ هرکه خیال می کند خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری  بِسَبَبٍ إِلَی السَّ
نمی کند و حالا از دیدن خلاف آن دارد حسابی می سوزد، طنابی به سقف ببندد و خودش را حلق آویز کند. بعد ببیند این 
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ابزار نصرت الهی

زمانی که اعتقاد به نصرت الهی در ما شکل گرفت، باید به این سؤال پاسخ دهیم که 
خداوند چگونه مؤمنین را یاری می کند؟ و به چه نحوی مشکلات و بن بست ها را حل 
اكَ  �يَّ می کند؟ چون نصرت کمک رسانی در بن بست هاست. نصرت استعانت نیست، )اإِ
(؛1 استعانت می  تواند در شرایط معمولی و شرایط اضطراری باشد؛  �فُ عِ�ي سْ�قَ

اكَ �فَ دُ وَِإ�يَّ عْ�بُ �فَ

اما نصرت فقط در موقعیت های بحرانی است.

1( عوامل ماورایی و معنوی

خداوند چگونه در بن بست ها به ما کمک می کند؟ از چه تیغ برّانی برای برش دادن 
که به دست و پای ما بسته شده ،  گرفتاری و مشکلات  و برای پاره کردن طناب های 

استفاده می کند؟

 وقتی به منبعی غنی مثل قرآن مراجعه کنیم، مشاهده می کنیم که خداوند برای خروج 
بندگانش از مشکلات، از ابزاری استفاده می کند که بسیار کارآمد بوده است و ضمن حل 
مشکلات، نور امید در وجودشان روشن می شود. یک سری عوامل، عوامل ماورایی 
هستند. دست خداوند در ابزارسازی بسته نیست. خداوند مالک هستی است و برای 
اینکه امور بندگانش را مدیریت کند، از این هستی بهره می گیرد. عوامل ماورایی یعنی 
که ممکن است به صورت طبیعی به چشم نبینیم و نمی بینیم؛ اما خدا با  عواملی 

همان ها به ما کمک می کند. یکی از مهم ترین مصادیق آن نصرت با ملائکه است.

ترفند عصبانیتش را می خواباند یا نه!. )حج، 15( 
پس یقیناً خداوندی که هم علم دارد و هم قدرت، هم رأفت دارد و هم وعدۀ نصرت داده است، به وعدۀ خود وفا کرده و 

مؤمنین را یاری خواهد کرد. خداوند نیز در قرآن تصریح کرده است که این نصرت حتمی و قطعی است. 
ا عَلَینا نَصرُ المُؤمِنینَ(؛ 

ً
جرَموا وَکانَ حَقّ

َ
ذینَ أ

َ
ناتِ فَانتَقَمنا مِنَ الّ  إِلی قَومِهِم فَجاءوهُم بِالبَیِّ

ً
رسَلنا مِن قَبلِكَ رُسُلا

َ
د أ

َ
ق

َ
)وَل

پیامبران زیادی به سوی قوم وقبیله هایشان فرستادیم که دلیل های روشنی برایشان آوردند. برخی شان ایمان نیاوردند. از 
این گناهکارها انتقام گرفتیم و مؤمنان را کمک کردیم؛ چون کمک به مؤمنان به عهدۀ ماست. )روم، 47( و )إِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا 
شهادُ(؛ پیامبرانمان و مؤمنان را  در زندگی دنیا و در روزی که شاهدان اعمال برای 

َ
نیا وَیَومَ یَقومُ الأ

ُ
ذینَ آمَنوا فِي الحَیاةِ الدّ

َ
وَالّ

شهادت دادن برمی خیزند، البته یاری می کنیم. )غافر، 51(
1. حمد، 5. 
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نصرت با ملائکه

یکی از پرتکرارترین موضوعات در قــرآن و روایــات، بحث از ملائکه و فرشتگان الهی 
است. .کیفیت خلقت، مأموریت ها، فلسفۀ خلقت و... در منابع دینی مورد توجه 
کوتاه گفته شود اینکه خداوند  گرفته است؛ لیکن آنچه لازم است در این مجال  قرار 
تبارک و تعالی جهان هستی را بر اساس قانون علت و معلول و رعایت ترتیب میان 
سلسله علل خلق نموده است و ملائکه بخشی از دستگاه تدبیر هستی به فرمان خدا 
هستند. ملائکه موجوداتی هستند مخلوق خدا و واسطه هایی بین او و بین عالم 

مشهود، که خداوند آنان را موکل بر امور عالم تکوین و تشریع کرده است. 

گی هایی برای فرشتگان آمده است: »آنان نه می خورند و نه  در روایات ائمه؟عهم؟ ویژ
گروهی از آنان پیوسته در  می آشامند و نه نکاح می کنند و به نسیم عرش زنده اند. 
سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوعند و یارای ایستادن ندارند و گروهی همواره 
کنده نمی شوند و برخی پیوسته تسبیح می گویند و خستگی  به صف ایستاده اند و پرا
ندارند و خواب به چشم آنان راه نمی یابد.  به خطا و اشتباه نمی افتند و دچار سستی 
بدن نمی شوند و گرفتار فراموشی نمی گردند. شمار آنان بسیار است و هیچ گونه ای از 

آفریدگان به شمار آنان نیست.«

قرآن کریم کارهای فراوانی را برای فرشتگان برشمرده است: 

وساطت در نزول وحی و ابلاغ پیام الهی به پیامبران؛     

تدبیر امور عالم و وساطت در وصول فیض الهی به مخلوقات؛     

استغفار و شفاعت برای مؤمنان و امداد آنان؛     

ثبت اعمال بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ؛     

و... .    

با توجه به این حجم از حضور ملائک در زندگی ما و نقش تأثیرگذارشان در شئون 
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مختلف زندگی و حتی مرگ، جا دارد که سیری کنیم برای رسیدن به پاسخ سؤال هایی 
همچون:

چه کنیم که حضور ملائکه در زندگی ما زیادتر شود؟    

چه عواملی باعث می شود ملائکه از ما دور شوند؟    

چگونه می شود با تقویت ارتباط با ملائکه فرصت های استثنائی را کشف کرد؟    

و... .    

گر نگوییم بیشتر از روابط اجتماعی  بحث از ملائکه یک بحث کاملاً کاربردی است و ا
از1۵0 مرتبه در  کریم بیش  قــرآن  کمتر نیست. در  اثــرشــان  زندگی مؤثر هستند،  در 
فرشتگان  که  اســت  الهی  مأموریت هایی  ازجمله  اســت.  شــده  گفت وگو  مــوردشــان 
آن ها را اجرا می کنند. ملائکه در زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند. خداوند کارهای 
بنده های  مشکلات  و  گرفتاری  در  اینکه  اســت؛  گذاشته  ملائکه  عهدۀ  بر  مختلفی 
کنید. در بسیاری از مواضع تاریخی و در  کمکشان بروید و راه را برایشان باز  من به 
بن بست های اولیای الهی، خداوند ملائکه را فرستاده است و مأموریت بازکردن این 

بن بست ها را به آن ها سپرده است: 

م 
َ
ل م �فَ

ُ
ك رَ�قُ م كَ�ش

ُ
ك �ق �بَ َ ع�ب

أَ
دف ا اإِ �فٍ  �ي ومَ ُ��فَ َ رَ�ق وَ�ي �ي �ي مَوَاطِ�فَ كَ�شِ ِ

�ف هُ 
َ
للّ

ٱ
ا مُ 

ُ
صَرَك د �فَ �قَ

َ
)ل

ا(1 �ي
َ م �ش

ُ
ك �فِ عَ�ف عف �قُ

خدا در جبهه های مختلفی کمکتان کرده است؛ به ویژه در جنگ حُنَین که از 
کثرتِ نیروهایتان ذوق زده و مغرور شده بودید؛ ولی نه تنها آن همه نیرو اصلاً 
به دردتان نخورد، بلکه در حملۀ غافل گیرانه دشمن، عرصه بر شما تنگ شد. 

دست آخر هم، پشت به دشمن کردید و فرار را بر قرار ترجیح دادید!

حضور ملائکه فقط مختص در جنگ ها نبود؛ بلکه بعضی از اولیا و بزرگان در مشکلات 
و گرفتاری ها قرار گرفتند و خداوند برای حل مشکلاتشان ملائکه را فرستاد.

1. توبه، 25. 
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نصرت فرشته رحمت به حضرت فاطمه؟سها؟

کار را  کرم؟ص؟ به سلمان فارسی فرمودند به خانۀ دخترم فاطمه برو و فلان  پیغمبر ا
انجام بده. سلمان گفت من به خانۀ حضرت فاطمه؟سها؟ آمدم، در زدم و یا الله گفتم. 
اجازه دادند، وارد شدم و سلام کردم. حضرت زهرا؟سها؟ را دیدم که در گوشه ای از حیاط 
کوچک خانه شان نشسته اند و قرآن می خوانند. آن طرف هم آن آسیاب دستی بدون 
کسی آن  کسی آن را بچرخاند، دارد می چرخد. از چرخش این آسیاب با اینکه  آنکه 
کار را انجام دادم، نزد پیغمبر برگشتم و  کــردم. بعد از اینکه  را نمی چرخاند، تعجب 
عرضه داشتم یا رسول الله! من امروز خیلی چیزهای عجیبی دیدم. به خانۀ دخترتان 
فاطمه رفتم؛ دیدم در گوشه ای در حال تلاوت قرآن است و دستاس هم می چرخد. 
پیامبر لبخندی زدند و فرمودند: سلمان تمام وجود فاطمۀ من پر از ایمان است. 
وقتی خدا را عبادت می کند، خداوند ملائکه را می فرستد تا کارهای او را انجام دهند. 
فرشته ای به نام فرشتۀ رحمت می آید و کارهای دخترم را انجام می دهد. آن چیزی 
که خداوند  که شامل حال فاطمه شده بود  که تو دیــدی، نصرت الهی بــوده است 
فرشتۀ رحمت را فرستاده بود و دستاس خانۀ زهرا را می چرخاند و کارهای فاطمه را 

راه می انداخت.1

که اقتضای حکمتش باشد، از  دست خداوند در ابزارسازی بسته نیست و هرجایی 
ابزار متناسب برای نصرت مؤمنین استفاده می کند. خداوند مالک تمام هستی است 

و بهره گیری از غیب و شهود برای تدبیر عالم، امری بدیهی و طبیعی است.

نصرت امام زمان با ملائکه

به بیان امام صادق؟ع؟ نصرت با ملائکه مختص به یک زمان خاص نیست و همیشه 
دَهُ الُله  در تاریخ ساری و جاری است. وقتی زمان ظهور امام زمان؟عج؟ برسد، »یُؤَیِّ
جْنَادٍ الْمَلَائِکَهِ«؛ 2 خداوند سه لشکر از ملائکه را به کمک امام زمان می فرستد، 

َ
بِثَلَاثَهِ أ

1. محمد بن جریر طبری آملی، دلائل الامامة، ص 139؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 337. 

ی   تَسْتَعْجِلَ بِهِ حَتَّ
َ

نْ لا
َ
 أ

َ
مَرَ الُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
مْرُنَا أ

َ
مْرُ الِ فَلاتَسْتَعْجِلُوهُ قَالَ هُوَ أ

َ
تی أ

َ
: أ

َ
وَجَلّ بِی عَبْدِالِ؟ع؟ فِی قَوْلِ الِ عَزَّ

َ
2. »عَنْ أ
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کم و  کــار بسیار سختی اســت و با مشکلات مترا ؟عج؟  کــار حضرت ولــی عصر چــون 
گر واقعاً این نصرت های الهی نباشد، کار حضرت هم جلو  متعددی مواجه می شود و ا
نمی رود. کارهای بزرگ امام زمان؟عج؟ با نصرت الهی جلو می رود. خداوند به تمام 

اولیای خودش از این طریق کمک رسانی ها داشته است.

قبول نکردن نصرت ملائکه از سوی امام حسین؟ع؟

وقتی اباعبدالله؟ع؟ با یک عدۀ معدود و قلیلی در مواجهه با سی هزار دشمن قرار 
عْدَائِهِ وَ بَیَْ لِقَاءِ الِلّه فَاخْتَارَ لِقَاءَ 

َ
 أ

َ
صْرِ عَل

رَ بَیَْ النَّ گرفتند و ملائکه برای نصرت آمدند، »خُیِّ
کرد، فرمود: حسین جان! من این ملائکه را برای  اللّه«1 خداوند امام حسین را مخیر 

کمک به تو فرستاده ام. تو می توانی کمک آن ها و نصرت آن ها را قبول کنی و می توانی 
که در تاریخ آمده،  کنی و اباعبدالله؟ع؟ بر اساس آنچه  لقای من و شهادت را قبول 

کمک ملائکه را قبول نکردند و شهادت را انتخاب کردند.

چـــرا امـــام نــصــرت مــلائــکــه را نــپــذیــرفــتــنــد؟ شــایــد چـــون حــضــرت امـــام حسین؟ع؟ 
کــرامــت استفاده نکنند؛ درحــالــی کــه بــدون شــک امــام با  می خواستند از معجزه و 
معجزه و قدرت ولایی که از طرف خداوند داشت، می توانست بر دشمنان غلبه پیدا 
کرامت  کمک ملائکه و جنیان نیازی نداشت و استفاده از معجزه و  کند و حتی به 
کنند،  منافات داشــت. ارزش  که مأمور بودند به ظاهر عمل  با مشی اهل بیت؟عهم؟ 
که هم میان مسلمانان و هم در میان عدالت خواهان و  و جایگاه امام حسین؟ع؟ 
که بر اســاس امــور عــادی و  آزادی خــواهــان جایگاه بلندی دارد، بــدان جهت اســت 

عْبِ«؛ امر خدا همان امر ماست که خدای عزّوجلّ امر فرموده است که در  ئِکَهِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الرُّ
َ

جْنَادٍ الْمَلا
َ
ثَهِ أ

َ
دَهُ الُ بِثَلا یُؤَیِّ

آن باره شتاب نشود تا آنکه خداوند او را به سه لشکر یاری فرماید: فرشتگان، مؤمنین و رعب. )محمدباقر مجلسی، بحار 
الانوار ،ج52 ص139( 

سِ الْحُسَیْنِ؟ع؟ 
ْ
ی رَفْرَفَ عَلَی رَأ صْرَ حَتَّ نْزَلَ الُ تَعَالَی  النَّ

َ
1. »لَمّا الْتَقَی الْحُسَیْنُ؟ع؟ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ الُ وَ قَامَتِ الْحَرْبُ أ

عْدَائِهِ وَ بَیْنَ لِقَاءِ الِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ ال«؛  وقتی ]سپاه امام[ حسین؟ع؟ و عمر بن سعد که خدا لعنتش 
َ
صْرِ عَلَی أ رَ بَیْنَ النَّ ثُمَّ خُیِّ

کند، با هم تلاقی کردند و جنگ شروع شد، خداوند ملائکه را جهت نصرت او نازل کرد و آن ها بالای سر امام؟ع؟ چرخیدند؛ 
سپس آن حضرت مخیّر شد بین پذیرش نصرت آسمانی بر دشمنانش و بین ملاقات خداوند ]شهادت[؛ پس او ملاقات 

پروردگارش را اختیار کرد. )سید بن طاووس، لهوف، ص154(. 
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کرد. بردن اهل بیت؟عهم؟ به وسیلۀ امام به یک جنگ نابرابر  ظاهری و طبیعی عمل 
که قیام امــام ماندگار و  و اســارت آنــان و اهانت به ساحت مقدسشان موجب شد 
کرامت،  جــاودان شود. آیا امام حسین؟ع؟ نمی توانست بدون قیام و با استفاده از 

یزید را سرنگون کند؟

2( عوامل شهودی )غیر معمول(

ــای مــاورایــی بـــرای امـــداد و نــصــرت اســتــفــاده نمی کند، بلکه  ــزار ه گــاه خــداونــد از اب
ــه صــورت عــادی،  کــامــلاً مشهود اســـت؛ لیکن ب کــه  ــزارهــایــی اســتــفــاده می کند  از اب
و  نمی افتد  اتــفــاق  همه جا  و  همیشه  کــه  معنا  ایــن  بــه  نیست.  معمولی  و  طبیعی 

خارق العاده بودنش کاملاً مشخص است.

نجات یوسف؟ع؟ با سخن گفتن نوزاد

مثلاً در داستان حضرت یوسف که در آن بن بست گرفتار شد، وقتی عزیز مصر در را باز 
کرد، یوسف و زلیخا را مشاهده کرد و زلیخا یوسف را به خیانت متهم کرد و یوسف که 
برای اثبات بی گناهی خود دلیلی نداشت. اینجا بود که خداوند به وسیلۀ کودکی که 

درون گهواره بود به کمک حضرت یوسف؟ع؟ آمد.
هْلِها(1

أَ
اهِدٌ مِ�فْ ا هِدَ �ش َ ��ي وَ �ش �فْ �ف�ي عَ�فْ �فَ َ راوَدَ�قْ الَ هِ�ي )�ق

 قوم و خویش زلیخا هم بود، یک وقت 
ً
آن بچه ای که درون گهواره بود و اتفاقا

دیدند آن بچۀ کوچک به حرف آمد.

که ما مشاهده می کنیم؛ چون حرف زدن این  این عامل از مصادیق شهودی است 
گهواره غیرمعمول اســت.خــداونــد نصرت  با استدلال های محکم در  آن هم  ــوزاد  ن
خودش را به حضرت یوسف؟ع؟ نازل کرد، آن هم با عاملی که کاملاً مشهود است و 
دیده می شود، اما معقول نیست. آن طور نیست که همۀ بچه ها درون گهواره بتوانند 

1. یوسف، 26. 
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حرف بزنند، آن هم این قدر مستدل و مستند صحبت کند!

تبرئهٔ مادر با سخن گفتن نوزاد

، با ارادۀ خداوند باردار شد. زمانی که حضرت   حضرت مریم؟سها؟ بدون داشتن همسر
عیسی متولد شد و حضرت مریم وارد شهر شد، به حضرت مریم؟سها؟ تهمت زنا زدند. 
قرآن می گوید برای رفع این تهمت به مریم گفتیم که به گهواره اشاره کن. مریم گفت 
ا(؛1  �يًّ مَهْدِ صَ�بِ

ْ
ال  � ِ

�ف مُ مَ�فْ كَا�فَ  ِ
ّ
كَل �فُ �فَ  �يْ

َ
گفتند: )ك گهواره سخن بگویید.  با نوزاد درون 

چطور حرف بزنیم با کسی که در گهواره است و نوزاد است؟ با نوزاد که نمی شود حرف 
هِ(؛2 من بندۀ خاص خدا هستم، 

َ
دُ اللّ ِ� عَ�بْ

�فّ گفت: )اإِ زد! آن وقت نوزاد به سخن آمد و 
خداوند من را پیغمبر قرار داده، من عیسی هستم. یعنی گاهی یک نوزاد در گهواره 
حرف می زند و مادرش را از تهمت زنا نجات می دهد. این یک نصرت الهی است که از 

زبان نوزاد حضرت مریم؟سها؟ نازل شده است.

3( عوامل شهودی )معمولی(

از عوامل ماورایی و  که خداوند در مقولۀ نصرت مؤمنین همیشه  این گونه نیست 
کاملاً طبیعی هستند. ازایــن رو  گاهی اوقــات ابزارها  کند، بلکه  معجزه گونه استفاده 
کافی است  نباید مدام منتظر یک اتفاق خارق العاده در زندگی خود باشیم. فقط 
مقداری در اتفاقات زندگی خود توجه بیشتری داشته باشیم تا دست لطف خداوند را 

در تمامی زندگی خود ببینیم.

الف. نصرت الهی با نزول سکینه وآرامش

پیامبر گرامی اسلام و فردی که همراهش بود، از دست دشمن به داخل غار پناه بردند 
و دشمن دنبالشان بود. دشمن تا دهانۀ غار آمد. ترس تمام وجود شخص همراه 
گرفته بود. در اینجا، ملائکه نیامدند، فرزند خردسالی لب به سخن باز  پیغمبر را فرا

1. مریم، 29. 

2. مریم، 30. 
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آرامشی در دلشان انداخت. این نصرت خداست یا در جنگ  نکرد؛ بلکه خداوند 
هُ 

َ
لَ اللّ رفَ �فْ

أَ
مَّ ا که خداوند با ملائکه اش به نصرت لشکر پیامبر آمد، آنجا دارد: )�ش حنین 

آرام  را  مؤمنین  داد،  انجام  خداوند  که  کاری  اول   1) �فَ �ي مِ�فِ مُوأْ
ْ
ال  �

َ
وَعَل رَُ�ولِهِ   �

َ
عَل  �ُ �قَ �فَ َ�كِ�ي

گر سوءظن یا ترسی  کرد. گاهی اوقات باید از خدا بخواهیم که خدایا دلم را آرام کن. ا
برایمان پیش می آید از خداوند بخواهیم که با نزول آرامش بر دلمان به ما کمک کند و 

اجازه ندهد این مشکلات ما را به بن بست برساند.2

ب. نصرت الهی با رزق نیروی باوفا3

ــات خــداونــد با یک دوســت خــوب، یک همسر هــمــراه، یک فرزند خــوب و  گاهی اوق

1. توبه، 26. 

2. این ترس، گاه در میدان نبرد نظامی بوده و گاه در میدان نبرد سیاسی؛ لذا خداوند یکی از ابزارهای قدرتمند برای نصرت 
مؤمنین را همین ترس زدایی با نزول آرامش الهی معرفی می کند. )لَقَدْ نَصَرَکُمُ الَُّ فِي مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ ۙ وَیَــوْمَ حُنَیْنٍ ۙ إِذْ 
نْزَلَ الَُّ سَکِینَتَهُ عَلَیٰ 

َ
یْتُمْ مُدْبِرِینَ * ثُمَّ أ

ّ
رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَ

َ ْ
عْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الأ

َ
أ

لِــكَ جَــزَاءُ الْکَافِرِینَ(؛ خدا در جبهه های مختلفی 
ٰ

کَفَرُوا  وَذَ ذِینَ 
ّ
بَ الَ

ّ
ــزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَــذَ نْ

َ
رَسُولِهِ وَعَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَأ

کمکتان کرده است؛ به ویژه در جنگ حُنَین که از کثرتِ نیروهایتان ذوق زده و مغرور شده بودید؛ ولی نه تنها آن همه نیرو 
اصلاً به دردتان نخورد، بلکه در حملۀ غافل گیرانۀ دشمن، عرصه بر شما تنگ شد. دست آخر هم، پشت به دشمن کردید و 

فرار را بر قرار ترجیح دادید. )توبه، 25 تا 26( 
3. »قال الإمام موسی بن جعفر؟ع؟: حدّثني أبي، عن أبیه أبي جعفر صلوات ال علیهم: أنّ النّبيّ؟ص؟ قال: »إنّ ربّي وعدني 

نصرته، و أن یمدّني بملائکته، و أنّه ناصرني بهم و بعليّ ]أخي[ خاصّة من بین أهل بیتي. فاشتدّ ذلك علی القوم أن خصّ 
علیّا؟ع؟ بالنّصرة، و أغاظهم ذلك. فأنزل ال عزّوجلّ: من کان یظن أن لن ینصر ال محمداً بعلي في الدنیا و الآخرة فلیمدد 
بسبب إلی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ . قال: لیضع حبلا في عنقه إلی سماء بیته یمدّه حتّی یختنق 
کرم؟ص؟ فرمود: »خدا به من وعدۀ نصرت داد که با ملائکه مرا  فیموت، فلینظر هل یذهبنّ کیده غیظه«؛ روزى پیامبر ا
کرم؟ص؟ بر  مدد کند، بعد به وسیلۀ ملائکه و تنها به وسیلۀ علي از بین خویشاوندان من را نصرت فرمود«. این سخن پیامبر ا
نْ  

َ
قریش گران آمد و خشمگین شدند که نصرت را اختصاص به علي؟ع؟ داد. خداوند این آیه را نازل کرد: )مَنْ  کٰانَ  یَظُنُّ  أ

لَنْ  یَنْصُرَهُ  اَلُ ( )حج، 15(. یعنی هرکس خیال مي کند خداوند پیامبر را به وسیلۀ علي نصرت نداده در دنیا و آخرت، ریسمانی 
از سقف خانۀ خود بیاویزد و خود را به آن ریسمان حلق آویز کند. آنگاه توجه کند این ریسمان موجب از بین رفتن خشمش 

می شود؟ )محمد بن محمدرضا قمی مشهدی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج9، ص56(
حکایت اول: نصرت امام علی به پیامبر در لیلة المبیت:

چــون رســول؟ص؟ خواست از قریش پنهان شــود و به طرف دره اى به سبب خــوف از جــان خــود بگریزد، با ابوطالب پدر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مشورت کرد. پس ابوطالب اشاره به پنهان شدن نمود و آن را مناسب دانست و پیش امیرالمؤمنین؟ع؟ 
رفت و به او گفت که جاى رسول؟ص؟ بخوابد تا با جان خود حفظ   آن حضرت کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ قبول کرد. چون شب 
شد و چشم مردم به خواب رفت، ابوطالب با امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد. پس رسول؟ص؟ برخاست و امیرالمؤمنین؟ع؟ را در جاى 
کت و قتلم )قطع  خود بخوابانید. پس امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابوطالب گفت: »یا ابتاه إنّی مقتول«؛ اى پدر، من نزدیك به هلا
امید از من و طمع از حیات من بدار و از خدا طلب اجر کن(. ابوطالب گفت: »اصبرن یا بنیّ  فالصّبر احجی * کلّ  حیّ  مصیره 
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یک استاد خوب به ما کمک می کند از بن بست ها نجات پیدا بکنیم. در طی تاریخ 
کرده است؛ برای مثال  کمک  که اولیای الهی را خداوند به این نحو  فراوان داشتیم 
برای کمک به حضرت اشموئیل نبی ملائکه نیامدند، بلکه خداوند حضرت طالوت را 
، یعنی فرعون درگیر شود، نیاز  فرستاد. حضرت موسی که می خواهد برود با غول کفر
به نصرت و کمک دارد. ملائکه را خداوند نفرستاد، بلکه خداوند برادرش را فرستاد و 

فرمود: برادرت خیلی از بارها را به دوش خواهد کشید که از این بحران ها عبور کنید.

؟ص؟ شخصیتی مانند امیرالمؤمنین؟ع؟ را فرستاد  خداوند برای وجود مقدس پیامبر
علی بن ابیطالب؟ع؟  وجــود  با  تو  زندگی  بن بست های  از  بسیاری  رســـول الله!  یا  که 
کمک کارت  علی بن ابیطالب؟ع؟  شــدی،  گرفتار  که  هرجایی  شــد.  خواهد  برطرف 

خواهد بود و این نصرت من به تو با اعطای علی؟ع؟ در کنارت است.

امیرالمؤمنین هم که گاهی اوقات با بن بست مواجه می شد، خداوند همراهی مثل 
کنار امیرالمؤمنین، بن بست شکن  را برای حضرت قرار داد. فاطمه در  فاطمه؟سها؟ 
است، خط شکن است. آن زمانی که حضرت علی؟ع؟ مأمور به صبر است، خانه نشین 
ــت، حضرت زهــرا؟سها؟  ــارزار شــود و بــه بن بست رســیــده اس کـ اســت و نمی تواند وارد 
ایشان را نصرت می دهد. اما بعد از اینکه حضرت فاطمه؟سها؟ از دنیا رفت، خداوند 
امیرالمؤمنین؟ع؟ را به وسیلۀ مالک اشتر نصرت می دهد. یارانی برای حضرت خلق 

می کند که این ها کمک می کنند تا از بن بست ها خارج شود.

که  امــام حسین؟ع؟ خداوند اصحابی به حضرت داد  بــرای نصرت  کربلا  در قضیۀ 
باوفا ترین اشخاص در برابر امام خودشان بودند. اباالفضلی به اباعبدالله؟ع؟ داد که 
زبانزد خاص و عام بود در وفای به عهد، در قــدرت، در خط شکنی. بعد از شهادت 
گر  یاران، خداوند به وسیلۀ حضرت زینب؟سها؟ امام را یاری داد. کربلا در کربلا می ماند، ا

لشعوب«؛ اى پسر من! در این بلا صبر کن. به درستی که صبرکردن عاقلی است و هر زنده آخر راهش به موت است. »قد 
بذلناك و البلاء شدید * لفداء النّجیب و ابن النّجیب«؛ تو را در بلاى شدید بذل کردیم از براى فدای کسی که نجیب و پسر 

نجیب است )یعنی رسول؟ص؟(. 
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که علی بن ابیطالب؟ع؟  زینب نبود. زینب کبری؟سها؟ خط شکنی می کند، همان گونه 
کرم؟ص؟ باز کرد؛ همان گونه که یاران کربلایی  در لیلۀالمبیت، بن بست را برای پیامبر ا

امام حسین؟ع؟ بن بست را در کربلا برای اباعبدالله الحسین؟ع؟ باز کردند.

کربلایی؛ انس بن حرث کاهلی یاران 

که از نــاداری، سقفی  کاهلی و پدرش از اصحاب صفه بودند؛ افــرادی  انس بن حارث 
؟ص؟ برای افرادی که جا و مکان  بالای سرشان نبود و سفرۀ غذایی نداشتند. پیامبر
کردند تا آنجا شب را به صبح برسانند. انس از قول پیغمبر  نداشتند سکویی ایجاد 
کربلا به شهادت می رسد. او خودش را برای  که یک روز حسین من در  شنیده بود1 
همراهی با اباعبدالله؟ع؟ آماده کرده بود. وقتی فهمید امام حسین؟ع؟ به راه افتاده 
کربلا رساند و در رکاب  کوفه خــودش را به  کوفه می آید، از  اســت و از مکه به سمت 
اباعبدالله؟ع؟ شهید شد.2 این چنین یارانی را خداوند تبارک و تعالی از چندین سال 
کربلا به یاری امام حسین؟ع؟ بشتابند. عباسی  که امروز در  کرده است  قبل ذخیره 
را که ذَخر لِلحسین است، ۳۳ سال قبل ذخیره کرده تا بیاید و در کنار اباعبدالله؟ع؟ 

قرار بگیرد.

کار ساده ای نیست و این گونه نیست که هرکسی  البته همراهی با امام و نصرت امام 
کند، بتواند به راحتی آن ادعــا را محقق ســازد. اباعبدالله؟ع؟ در شب عاشورا  ادعــا 

فرمود: من اصحابی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم.

که ایــن جمله را اباعبدالله؟ع؟   گفته بــود بــاور نداشتم  یکی از علماى بــزرگ شیعه 
فرموده باشد، به این دلیل که با خودم فکر می کردم اصحاب امام حسین؟ع؟  خیلی 

دْرَکَهُ مِنْکُمْ 
َ
رْضٍ مِنَ اَلْعِرَاقِ فَمَنْ أ

َ
؟ص؟ یَقُولُ: إِنَّ اِبْنِي هَذَا یَعْنِي اَلْحُسَیْنَ؟ع؟ یُقْتَلُ بِأ بِيَّ نَسُ بْنُ اَلْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اَلنَّ

َ
1. »أ

فَلْیَنْصُرْهُ«؛ این  فرزندم  در سرزمین  عراق  کشته  می شود. هرکس  او را درک  کرد، حمایتش  کند. 
2. انس صبح عاشورا و پس از حملۀ اول، به حضور امام حسین؟ع؟ رسید و از آن حضرت اذن جهاد طلبید. امام حسین؟ع؟ 
اجازه فرمود. انس در هنگام  نبرد، ابروان  خود را با دستمال  به  پیشانی  بست  تا مانع دید وی نگردد و کمر خود را که  خمیده  
بود، با عمامه اش  محکم  کرد. امام حسین؟ع؟ حالت  او را که  دید اشک  از چشمانش  جاری  شد و فرمود: »خدا را شکر می کنم  

که  از یاری  تو ای  شیخ  برخوردارم.«
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هنر نکرده اند. دشمن خیلی شقاوت به خرج داد. امام حسین؟ع؟ است، ریحانۀ 
پیغمبر است، امام زمان است، فرزند علی است، فرزند زهرا است؛ هر مسلمان عادى 
گر امام حسین؟ع؟ را در آن وضع می دید، او را یارى می کرد. آن ها که یارى کردند،  هم ا
یــارى نکردند، خیلی مردم های  که  خیلی قهرمانی به خرج ندادند؛ بلکه آن هایی 

بدى بودند. 

این عالم می گوید مثل اینکه خداى متعال می خواست من را از این غفلت و جهالت 
که »یَا لَیْتَنِی  کرده بودم  و اشتباه بیرون بیاورد. گفت شب خواب دیدم و مدام ادعا 
کربلاست و عاشورا شده  که  کربلا بودم. شب خواب دید  کُنْتُ مَعَکَ«؛1 ای کاش من 
است. امام حسین؟ع؟ ایستاده و می خواهد نماز بخواند. صدایش زدند، فلانی تو که 
که بیایی و به ما کمک کنی.  کربلا باشی، الان وقتش است  این قدر آرزو داشتی با ما 
چه کنم آقا فدایتان شوم؟ بناست تا ما دو رکعت نماز بخوانیم. این ها دارند تیراندازی 
می کنند، بیا تا ما بتوانیم نمازمان را بخوانیم و به انتها برسانیم. می گوید ایستادم 
که تیر دارد با سرعت به سمت من می آید. مسیر تیر  که به امام تیر نخورد؛ اما دیدم 
گر بیاید و به چشمان من و به بدن من بخورد،  را داشتم حس می کردم. این تیر ا
چیزی از من نمی ماند. تا به من نزدیک شد، صورتم را عقب کشیدم و تیر در صورت 
اباعبدالله؟ع؟ نشست. برگشتم نگاهی کردم، دیدم که اباعبدالله؟ع؟ تبسمی کردند، 
صحابی«.2 به ادعا نیست، به عمل است و یاران 

َ
ف مِن ا و

َ
بَرَّ وَ ا

َ
 ا

ً
صحابا

َ
یتُ ا

َ
أ فرمودند: »ما رَ

من این طور وفادار بودند.3

پ. نصرت الهی با ارائه راهکار

بشر با تجربیات پرهزینه، هنوز در بسیاری از امور با بحران مواجه است و شاید بتوان 
گی دین، نداشتن بن بست در عرصه های مختلف است. امروزه  گفت مهم ترین ویژ

1. بخشی از زیارت امام حسین؟ع؟ به این معنا: »ای کاش در عاشورا و کربلا با شما شهدا بودم.«

2. محمدبن محمد شیخ مفید، الإرشاد، ج٢، ص٩١. 

3.  مرتضی مطهری، آزادی معنوی، ج2، ص134. 
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که مدل های مختلف و پیشرفت های شگرف را  حتی در موضوعاتی مانند پزشکی 
به خود اختصاص داده است نیز با امراض صعب العلاج مواجه است که علم و تجربۀ 
کند، چه رسد به موضوعاتی مانند  چندهزارسالۀ بشر نتوانسته درمانی برایش پیدا 

تربیت انسان و... !

راهکاری برای قابیل

کار تمام شد، متحیر ماند که جنازۀ برادر را چه  قابیل برادرش را کشت. بعد از اینکه 
کند. قرآن می فرماید: 

ابًا(؛1  )فَبَعَثَ الُلّه غُرَ

خدا کلاغی را فرستاد و فرمود که برو و به قابیل آموزش بده.

راهکار تبدیل دوست به دشمن

پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد؟ص؟، برای تبدیل دشمنان به دوست، راهکاری 
؟ص؟ فرمودند: را ارائه کردند که درواقع خود این راهکار یکی از نصرت هاست. پیامبر

ائِضِ؛2 فَرَ
ْ
ل

َ
دَاءِ ا

َ
نِ بِأ مَرَ

َ
اسِ کَمَا أ لنَّ

َ
اةِ ا دَارَ بِّ بُِ نِ رَ مَرَ

َ
أ

با مدارا می توانید سخت ترین دشمنتان را تبدیل کنید به بهترین دوست.

راهکار ارتباط با خدا

پیغمبر در شب معراج وقتی مهمان خدا بودند، خداوند متعال فرمود:
خِرَة؛3

ْ
نْيا، وَ ارْغَبْ فِى ال

ُ
هَدْ فِى الدّ وْرَعَ النّاسِ، فَازْ

َ
ونَ أ

ُ
نْ تَک

َ
حْبَبْتَ أ

َ
دُ! إِنْ أ حَْ

َ
یا أ

1. مائده، 31. 

تِي 
َ
ةِ فَقَالَ: اِدْفَعْ بِالّ قِیَّ  بِالتَّ

َ
بَهُ اَلُ عَزَّ وَ جَلّ

َ
دّ

َ
دَاءِ اَلْفَرَائِضِ وَ لَقَدْ أ

َ
مَرَنِي بِأ

َ
اسِ کَمَا أ ي بِمُدَارَاةِ اَلنَّ مَرَنِي رَبِّ

َ
2. قال رسول ال؟ص؟: »أ

هُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ«؛ پروردگارم به من فرمان داده به مدارا و سازش با مردم، چنان که  نَّ
َ
ذِي بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأ

َ
حْسَنُ فَإِذَا اَلّ

َ
هِيَ أ

به انجام واجبات و البته که خدا عزوجل او را به تقیه پرورش داده و فرموده: »دفاع کن بدانچه نیکوتر است که کسی که با او 
دشمنی دارى، چون دوست مهربانی شود.« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج72، ص396( 

3. حدیث معراج، ]محمدباقر مجلسی، بحار الانوار: 6/22/77[. 
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گر می خواهی پارساترین مردم باشی، نسبت به دنیا بی میل و نسبت  اى احمد! ا
به آخرت مشتاق باش.

گر می خواهی با من خلوت  خداوند راهکار های مختلفی را به پیامبر مکرم فرمود که ا
ع داشته باشی،  کنی، چه اقداماتی را انجام بده تا زاهد شوی، چه کار انجام بده که ور

چه کار انجام بده که مدام با تو ارتباط داشته باشم.

: بالَلوَةِ عنِ 
َ

کرِكَ ؟ فقال کيفَ أدُومُ على ذِ : یا ربِّ و 
َ

کْــرِکَ؟ فقال  ذِ
َ

دُومُ عَلى
َ
يْفَ أ

َ
فَک

الناسِ و بُغضِكَ الُحلوَ و الحامِضَ و فَراغِ بَطنِكَ و بَيتِكَ مِنَ الدنيا؛1

پروردگارا چگونه پیوسته به یاد تو باشم؟ خدا فرمود راهکارش این است که با 
خلوت گزینی از مردم و بیزارى از ترش و شیرین و تهی داشتن شکم و خانه ات 

از دنیا.

ت. نصرت الهی با اعطای یک فکر

کمک می کند؛ فکری به ذهنت  گاهی خداوند با اعطای یک فکر و یک الهام به ما 
، راه های مختلفی را به رویت باز می کند و مشکلات برطرف می شود. می رسد و آن فکر

داستان قضاوت حضرت داوود و سلیمان؟عهما؟

وْمِ  �قَ
ْ
مُ ال �فَ ِ� عفَ �ي �قْ �فِ سشَ �فَ  �فَ

دفْ حَرْ�شِ اإِ
ْ
�ي ال ِ

ِ �ف مَا�ف
ُ
حْك َ  �ي

دفْ مَ�فَ اإِ �يْ
َ
 خداوند در قرآن می فرمایند: )وَ داوود وَ ُ�ل

2.) �فَ هِدِ�ي َ مِهِمْ �ش
ْ
ا لِحُك

وَ كُ�فَّ

فردي به نام ایلیا داراي مزرعه یا باغي بود. فردي دیگر به نام یوحَنّا گوسفنداني به چرا 
برده بود. گوسفندان او مزرعه یا باغ ایلیا را از صورت اوّل خارج نموده، از سبزه زارش 
چریدند و قسمتي از آن را نابود ساختند. ایلیا و یوحَنّا کارشان به مرافعه کشید. مرجع 
قضاوت و داوري در آن زمان حضرت داوود بود. آن حضرت بر اساس حکمي که در 
گوسفندان را قیمت گذاري  کــرد: زراعــت نابود شده و  دست داشــت، این گونه حکم 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار.

2. انبیاء، 78. 
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نمایند. این کار عملي شد. ارزش زراعت نابود شده، به اندازۀ قیمت گوسفندان بود. 
حکم او بر این منوال جریان یافت که یوحنّا گوسفندان را به ایلیا بدهد.

در این بین بود که حضرت سلیمان؟ع؟ وارد شد. حکم سلیمان به روشي دیگر جریان 
گوسفندان را به ایلیا، صاحب زراعت یا باغ بدهد و ایلیا از  که یوحنّا  یافت و آن این 
پشم و شیر گوسفندان استفاده ببرد و یوحنّا هم زراعت ایلیا را به اختیار بگیرد و روي 
آن زحمت بکشد تا ارزش اوّل را بیابد. ملك و زراعت را پس از اینکه به میزان اوّل رسید، 
به ایلیا بدهد و گوسفندان خود را پس بگیرد تا با این کار بر وفق حکم خدا رفتار شده 
که خداوند  باشد. در این جریان داوود به عدل رفتار کرده و سلیمان به احسان؛ چرا
(.1 البته این قضاوت محسنانۀ  �سا�ف العَدل و ال�إ م �بِ

ُ
مرك

أ
ا �ف الَله �ي در قرآن می فرماید: )اإ

جناب سلیمان نوعی نصرت الهی است و خداوند این القای فکر را اقدامی از طرف 
خود معرفی می کند. 

مًا(؛2 
ْ
مًا وَ عِل

ْ
ا ُ�ك �فَ �يْ

 ءَا�قَ
ً
مَ�فَ وَ كُلاّ �يْ

َ
ها ُ�ل هّمْ�ف �ف )�ف

ما داوري را به سلیمان آموختیم و طرز و کیفیّت آن را ما به او یاد دادیم و در هر 
 از حکمت و دانش ما برخوردار بودند که از جملۀ 

ً
صورت تمام مردان حقّ عموما

آنان داوود و سلیمانند که آن دو هم از حکم و علم ما بهره ور بودند.

ث. نصرت الهی به واسطهٔ باد و طوفان

خداوند گاهی از عوامل طبیعی مثل باد و طوفان استفاده می کند و باد و طوفان را که 
لشکریان خداوندند، در اختیار ما قرار می دهد.

ــان مــی دهــیــم ــوفـ ــا حــکــم طـ ــ ــه دریـ ــا بـ ــان مــی دهــیــممـ ــ ــرم ــ ــه ابـــــر و بـــــاد ف ــ ــا ب ــ م

در حادثهٔ طبس، باد و طوفان می آید و دودمان آمریکا را در هم می پیچد و این چنین 
گاهی اوقــات می بینید خداوند قدرت نمایی  کمک می کند.  خداوند به جبههٔ حق 

1. نحل، 90.

2. انبیاء، 79. 
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می کند و یک حیوان یا حشره یا یک پرنده را به نصرت ولیّ خود می فرستد؛ عنکبوت 
می آید و جلوی غار را تاری می تند و توطئه های دشمن را خنثی می کند یا موریانه ای 

می آید و تحریم ها را از بین می برد.

    140140    
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گفتار ششم

 ابعاد و عرصه های نصرت الهی

عنوان: و خدایی که در این نزدیکی است 
...
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مقدمه

گفتار قبل اشــاره شد خداوند با ابــزار هــا و با ابــزارســازی هــای مختلف )شهودی  در 
را نصرت  ماورایی، شهودی طبیعی و شهودی خارق العاده و غیرطبیعی( مؤمنین 
می دهد و از بن بست ها رها می کند و اجازه نمی دهد بن بست ها و مشکلات سخت و 

سنگین آن ها را متوقف کند.

مبنای جامعیت نصرت

جامعیت اسلام

گی های اســلام، چند بعدی بــودن آن اســت. در اصــل، اســلام تک بعدی  یکی از ویژ
نداریم؛ یعنی اسلامی که فقط به عبادت ها، جامعه و یا خانواده توجه داشته باشد، 
وجود ندارد. اسلامی که به آن اعتقاد داریم دینی جامع بوده و در تمام ابعاد زندگی 

بشری جاری و ساری  است. 

(1 آمده است، معنویت و عبادت را مطرح می کند  ا�قَ
َ
ل

َ
مُو�فَ الصّ �ي �قِ ُ هر کجا در قرآن کریم )�ي

(2 هم می آید. اسلام در تمام ابعاد زندگی )اجتماعی،  كَا�قَ و�فَ الرفَّ �قُ وأْ ُ و در ادامــۀ آن )�ي

1. مائده، 55.

2. همان.



سیاسی، اقتصادی و... ( انسان جریان دارد.

جامعیت تکالیف

طبیعی است که در ادامۀ این حضور و نقش آفرینی، تکلیف هم باید باشد. بنابراین، 
تکالیف انسان ها ابعاد مختلفی دارد؛ یک مسلمان نمی تواند بگوید خدا فقط به نماز 
و روزه دستور داده است. حقوق همسایه چه می شود؟ آیا یک فرد مسلمان نسبت 
گاهی ها به دنبال فساد می روند و تبعات  به دختران و پسرانی که به خاطر بعضی از ناآ
بی عفتی گریبان گیر آن ها می شود، مسئولیت ندارد؟ شاعر چه زیبا در قالب شعر این 

مقوله را بیان می کند:

ــاه اســت ــاه اســـتچـــو مــی بــیــنــی کـــه نــابــیــنــا و چــ ــنـ ــوش بــنــشــیــنــی گـ ــامــ ــر خــ ــ گـ ا

کین و همسایه بی تفاوت بود، حتی نسبت به دشمنی  نمی توان نسبت به فقرا، مسا
که قصد جان یک مسلمان را کرده است نمی توان بی تفاوت بود. فقط تکالیفی مانند 

نماز و روزه بر دوش مسلمانان ننهاده شده است.

اســلام فـــردی، اســلام انحرافی اســت؛ اســـلامِ حداقلیِ عــبــادی، اســـلامِ انسان های 
راحت طلب است، اسلامِ انسان های ضعیف و حقیر است. اسلام اصیل در تمام ابعاد 
جریان دارد و برای تمام اعمال و فعالیت های یک فرد مسلمان حکم دارد. بر اساس 
فتوای مراجع تقلید، هر یک از کارهای ما )در معاملات، در سخن گفتن و...( واجب، 
حرام، مکروه، مستحب و یا مباح است؛ پس همان  گونه که اسلام ابعاد مختلف دارد، 

تکالیف ما نیز دارای ابعاد مختلفی می باشد. 

جامعیت مشکلات

گرفتاری ها و موانعی وجود داشته باشد و  که تکلیف هست، ممکن است  هرجایی 
به بن بست برخورد کنیم. این ها کاملاً طبیعی است؛ گاهی در انجام تکالیف فردی با 
موانع برخورد می کنیم؛ گاهی در تکالیف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و برای تأمین 
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گاهی برای نیازهای تربیتی فرزندانمان و  نیازهای اقتصادی به بن بست می رسیم؛ 
گاهی در برابر تهمت های اجتماعی و به خطر افتادن آبرو تحت فشار قرار می گیریم و 

گاهی نیز به خاطر تحریم های دشمن با مشکلات مواجه می شویم.

جامعیت نصرت الهی

خداوند بر اساس نیازهایمان و در بن بست های ایجاد شده، نصرتش را نازل می کند 
که فقط در مشکلات فردی  و هیچ محدودیتی وجود ندارد. خداوند نفرموده است 
کاری ندارم. خداوند برنامه داده، تکلیف  یاریتان می کنم و به مشکلات سیاسی تان 

داده، و خودش نیز نصرت خواهد نمود. 

کــه از فــرزنــدش بخواهد  ــدن مطلب مــی تــوان پـــدری را مــثــال زد  بـــرای روشــن تــر ش
دانش آموز درس خــوان و ورزشکار ممتازی باشد، در محله فعالیت فرهنگی داشته 
باشد و در عبادات اهل نماز شب و تهجد باشد؛ ولی بگوید فقط در امور تحصیلی 
به تو کمک می کنم و بقیه امور را از تو می خواهم؛ این مطالبۀ جامع و کمکِ ناقص، 

حکیمانه نیست.

گر اسلام جامعِ ابعاد زندگی است، پس تکالیف هم ابعاد مختلف دارند،  بنابراین، ا
بالتبع مشکلات هم در همۀ ابعاد هستند؛ در نتیجه نصرت های خداوند هم در همۀ 

ابعاد وجود دارد.

در  می کنیم،  مراجعه  کریم  ــرآن  ق یعنی  متعال،  خــداونــد  حکیمانۀ  کتاب  بــه  وقتی 
که  قصه های آن هیچ مقوله ای به اندازۀ نصرت الهی به چشم نمی خورد؛ در حالی 
مسیحیان  اختیار  در  که  انجیل هایی  همانند  را  کتاب  ایــن  می توانست  خــداونــد 
کند؛ می توانست داستان هایی  است، از داستان ها، نکات و توصیه های اخلاقی پر 
کریم انتخاب می کند، از بین میلیون ها داستانی باشد  گرفتن در قرآن  که برای قرار 
آن هــا خبر دارد، می توانست  از همۀ  اتفاق می افتد و خــداونــد  که در عالم هستی 
داستان هایی باشد که اشکمان را در آورد و احساساتمان را متحول و درگیر کند؛ مثل 

    145145    

و خدایی که در این نزدیکی است ...

گفتار ششم



که برخی از سخنران های مطرح غربی در  داستان ها، سخنان و جملات انگیزشی 
سخنرانی هایشان بیان می کنند که احساسات را زیر و رو می کند، ولی پس از خروج از 

جلسه و قرار گرفتن در متن زندگی، اتفاق خاصی نمی افتد. 

چرا خداوند پرتکرارترین محور داستان ها در قرآن را نصرت خودش قرار داده است؟ 
چون اعتقاد به نصرت الهی بیشترین آثار تربیتی را در جامعه دارد. 

، داستان های قــرآن فقط در یک عرصه روایــت نشده اســت، بلکه در  از سوی دیگر
تمامی عرصه های زندگی قصه هایی روایت شده که می تواند کاملاً آن عرصه را پوشش 

دهد. 

عرصه های نصرت الهی

1( عرصه فردی

پناه به درخت نه، پناه به خدا

کریم ماجرای نصرت الهی به حضرت مریم؟سها؟، در  در عرصه فردی زندگی، در قرآن 
زمان به دنیا آوردن حضرت عیسی؟ع؟ آمده است. هنگامی که زمان وضع حمل وی 
فرا رسید، ایشان به درختی پناه بردند و از ]شدت درد و تنهایی و وحشت اتهام[ از 

خدا تمنّای مرگ می کردند:

ا؛1   سِ�يّ �ف ا مَّ س�ي
�قُ �فَ �ف

ُ
ا وَك

لَ هَدفَ �ب
 �قَ

�ي مِ�قُّ �فِ
�قَ �ي

َ
ل �ق �يَ

َ
ال هقِ �قَ

َ
ل حف

ل�فَّ
ٱ
عِ ا �ف � �بِ

َ
ل  اإِ

ا�فُ لمَحفَ
ٱ
اءَهَا ا �بَ

أَ
ا �فَ

تا اینکه درد زایمان، او را به زیر تنۀ به ظاهر خشکیدۀ خرمایی کشاند. از درد 
جسمی و فشار روحـــی، ایــن طــور نالید: »ای کـــاش مــرده بــودم و ایــن روزهـــا را 

نمی دیدم و کلاً از یادها رفته بودم!«

، با این مشکل بزرگ لاینحل  شرایط را تصور کنید؛ یک دختر جوان، عفیف و آبرودار
مواجه شده است! 

1. مریم، 23.
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در این زمان صدایی شنید:

هقِ 
َ
ل حف

عِ ال�فَّ دف حبِ کَ �بِ � اِل�ي ِ
ا وَ هُرفّ کِ َ�رِ�يّ ح�قَ

کِ �قَ ُّ عَلَ رَ�ب َ د �ب �ف� �قَ ِ حرف
ها الّ� �قَ ح�قِ

هَا مِ�ف �قَ اد�ي �فَ �فَ
ا؛1 �يّ �فِ َ ا �ب کِ رُطَ�ب �ي

َ
ط عَل سَا�قِ

�قُ

گهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش! پروردگارت زیر پای  نا
تو چشمه آبی قرار داده است و این تنه خرما را به طرف خود تکان ده، خرمای 

تازه بر تو فرو می ریزد.

، خداوند نصرتش را شامل حال او  در آن تنگنا و بیچارگی و بی کسی، در آن شدت نیاز
کرد و درخت خشکیده را بارور کرد و زمین خشک را جوشانید تا مشکل او را برطرف 

سازد. 

البته از آنجایی که داستان های قرآن حکیمانه روایت می شود و مخاطبِ پیام های 
که نوعاً راهکارهای خداوند  آن همۀ مــردم دنیا هستند، باید توجه داشته باشیم 
که در شرایط دشوار  مخصوص به همان فرد نیست، بلکه عمومیت دارد. هر زنی 
آن،  که به خاطر سختی  گرفت، مورد توجه خداوند است؛ شرایطی  وضع حمل قرار 
خداوند وعدۀ ثواب های فراوان داده است؛ از جمله در یک روایت، امام صادق؟ع؟ 

درباره امتیازاتی که خداوند به درخواست حضرت حوا به او داده است، فرمودند:

هَا 
َ

خْذ
َ
ةٍ أ

َ
أ ا اِمْــرَ َ ُ

يّ
َ
اءُ أ هَدَاءِ یَا حَــوَّ

ُ
لشّ

َ
ا مَعَ ا تَُ ــا حَشَرْ ةٍ مَاتَتْ فِ وِلَادَتَِ

َ
أ ا اِمْــرَ َ ُ

يّ
َ
اءُ أ یَا حَــوَّ

کَانَتْ  وْ 
َ
ا وَ ل بََ نُو

ُ
ا ذ َ دَتْ غَفَرْتُ لَ

َ
جْرَ شَهِيدٍ فَإِنْ سَلِمَتْ وَ وَل

َ
ا أ َ کَتَبْتُ لَ  

َ
قُ إِلّا

ْ
ل لطَّ

َ
ا

ا  تَْ جَرِ وَ إِنْ مَاتَتْ صَــارَتْ شَهِيدَةً وَ حَضَرَ
َ

لشّ
َ
قِ ا بَرِّ وَ وَرَ

ْ
ل

َ
مْلِ ا بَحْرِ وَ رَ

ْ
ل

َ
بَدِ ا  زَ

َ
مِثْل

 
َ

 عَلى
ُ

ل
َ

ةِ وَ تُفَضّ خِرَ
ْ

ل
َ
 إِلَى بَعْلِهَا فِ ا

ُ
فّ ةِ وَ تُزَ نَّ َ وهَا بِالْ رُ

َ
وحِهَا وَ بَشّ ةُ عِنْدَ قَبْضِ رُ

َ
ئِک

َ
لا َ لمْ

َ
ا

؛2 بَرَ َ لْ
َ
عْطَيْتَ ا

َ
اءُ حَسْبِ مَا أ تْ حَوَّ

َ
عِیِن بِسَبْعِیَن فَقَال

ْ
ل

َ
ورِ ا ُ لحْ

َ
ا

هر زنی که هنگام زایمان بمیرد در زمره شهدا خواهد بود، هر زنی که درد زایمان 
او را اذیت کند ثواب شهید خواهد داشت، هر زنی که فرزندی به دنیا آورد تمامی 

1. مریم، 24.

2. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل، ج15، ص214.  
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گناهانش آمرزیده خواهد شد؛ هر چند به عدد کف دریا و ریگ های روی زمین و 
برگ درختان و... باشد.

گرفت از آنچه به مریم دستور داده شد استفاده  که در شرایط زایمان قرار  و هر زنی 
کند، آثار و فوایدی خواهد داشت.

دستورالعمل حکیمانه برای وضع حمل آسان

خدا به حضرت مریم؟سها؟ دستور داد خرما و آب بخور تا چشمت روشن شود و فرزندت 
1)

ً
ا �ف �ي ع�ي رِّ

رَ�بِ�ي وَ �قَ
�ش

ٱ
كُلِ�ي وَ ا به سلامتی و با کمترین درد به دنیا آید: )�فَ

خواص عجیب خرما برای زایمان

، پزشک و محقق زبردست طب سنتی، در کتاب »طب اسلامی،  دکتر سید رضا منتظر
گنجینه تندرستی« بعد از اشاره به آیه فوق به این نکته اشاره دارند که برای مادری که 

می خواهد فرزندش به دنیا بیاید به سه دلیل بهترین ماده غذایی خرما و آب است:

فشار خون را پایین آورده و خون ریزی هنگام وضع حمل را کاهش می دهد.

عضلات را منبسط کرده و نوزاد راحت تر به دنیا می آید.

عصب ها را بی حس کرده و مادر درد کمتری را متحمل می شود.2

کردند و این  و در نهایت، این گونه خداوند نصرت خود را نصیب حضرت مریم؟سها؟ 
نصرت الهی در زمان های مختلف تا به الان جاری بوده است.

در ناامیدی بسی امید است

کرم؟ص؟  ، به زمان حاضر به ماجرای حلیمه سعدیه، دایه پیامبر ا در زمانی نزدیک تر
می رسیم؛ فردی که کسی به او فرزندی را نمی سپرد و در آن مکان بدون اینکه بتواند 

1. مریم، 26.

2. رضا منتظر، طب اسلامی گنجینه تندرستی، ص154.
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گوشه ای ناامیدانه  که در  فرزندی را بر عهده بگیرد، سرگردان بود. حلیمه در حالی 
را به او سپرد.  کــرم؟ص؟  ا الهی پرستاری پیامبر  گهان دســت تقدیر  بــود، نا ایستاده 

تاریخ نویسان از قول حلیمه سعدیه نوشته اند: 

آن گاه که من پرورش )محمد( را عهده دار گردیدم، هنگامی که وی را در آغوش 
را  چشم هایش  ببوسم،  را  پیشانی اش  خواستم  بــود.  بسته  چشمانش  گرفتم 
کرد؛ نوری در چشمانش درخشید. از همان لحظه  گشود و به چهرۀ من نگاه 
دلم گرم و مهر وی بر قلبم نشست. خواستم در همان لحظه وی را شیر دهم، 
پستان چپ را که دارای شیر بود در دهان او نهادم، ولی کودک به پستان راست 
که بــچــه دار شــده بــودم شیری در  که من از روزی  من متمایل بــود، در حالی 
پستان راست خود ندیده بودم؛ ولی اصرار نوزاد وادارم کرد که پستان بی شیر 
را در دهان او بگذارم. با شروع کودک به مکیدن، رگ های خشک آن پُر از شیر 
شد و این پیشامد غیر عادی سبب تعجب حاضرین گردید و من احساس کردم 
که پستان چپم هم پُر از شیر شد. شادمانی مرا فرا گرفت و از شوق، بی اختیار 

گریستم و او را در آغوش فشردم.

حلیمه می گوید: 

قسم به خدایی که جانم در دست اوست، وقتی کاروان ما آمادۀ حرکت به سوی 
قبیله بنی سعد شد و من محمد را در بغل داشتم، مرکبم که قبلاً چندان توان راه 
رفتن نداشت، مانند اسب رهواری شتابان پیشاپیش کاروان می دوید. زن های 
کاروان فریاد زدند: حلیمه! کمی آهسته، مگر این همان الاغی نیست که تو را 
به زحمت می کشید؟! چه شده که این طور تُند می رود؟! گفتم پسر بابرکتی در 

آغوش دارم.

بگذار نیایند، آسمان برای توست

که در شهر مکه فخر  که در تاریخ، حضرت خدیجه ای را می بینیم  دیــری نمی پاید 
النساء بوده و دارای جایگاه عظیم اجتماعی و اقتصادی می باشد؛ به طوری که بزرگان 
عرب برای گرفتن وقت ملاقات با ایشان به زحمت فراوان می افتادند. این بانو از آن 
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که وقتی دخترش فاطمه؟سها؟ می خواست به دنیا  مقام اجتماعی به جایی رسید 
بیاید، زن های مدینه از او فاصله گرفتند و حاضر نشدند به او کمک کنند و در تنهایی 
و غربتِ لحظات سخت زایمان، این زنان بهشتی بودند که به عنوان فرستادگان الهی 

به نصرت این بانوی مکرمه شتافتند و حضرت صدیقه طاهره؟سها؟ به دنیا آمدند.

از دست دادن لیاقت کمک به همسر مکرم رسول خدا؟ص؟، خسرانی بزرگ برای زنان 
مکه و ناشی از عدم لیاقت ایشان برای افتخاری این چنین بزرگ بوده است.

سفره آسمانی 

اندکی بعد به زندگی حضرت زهرا؟سها؟ می رسیم که ایشان سختی های زیادی در طول 
عمر مبارک و کوتاه خودشان داشتند، اما در تمام این موارد نصرت الهی شامل حال 

؟ع؟ می فرمایند: این بانوی دو عالم می شد. امام باقر

فاطمه؟سها؟ کارهای خانۀ علی؟ع؟ را انجام می داد؛ آرد می کرد، نان می پخت، 
جارو می کرد و علی؟ع؟ هم کارهای بیرون را برای فاطمه؟سها؟ انجام می داد و 
هیزم مــی آورد تا غذا بپزد. روزی امیرالمؤمنین؟ع؟ به او فرمود: »ای فاطمه! 
آیا چیزی )در خانه( داری؟« گفت: »نه به خدا قسم! سه روز است که چیزی 
نــداریــم تــا از تــو پذیرایی کــنــم.« امـــام؟ع؟ فــرمــود: »پــس چــرا بــه مــن نگفتی؟« 
فاطمه؟سها؟ عــرض کــرد رســول خــدا؟ص؟ مــرا منع کــرد که از تو چیزی بخواهم و 
گر خودش چیزی آورد، آورد وگرنه تو از  فرمود: »از پسر عمویت چیزی نخواه. ا

او چیزی نخواه.«

علی؟ع؟ از منزل خارج شد و مردی را دید و از او یک دینار قرض کرد. شب هنگام بود 
که این موقع بیرون  که مقداد بن  اسود را دید و به او فرمود: »چه باعث شده است 

بیایی؟« گفت: »به خدا قسم! گرسنگی باعث شده است.« 

گفتند:  ؟ص؟ زنده بود؟«  ؟ع؟ پرسیدم: »در آن موقع پیامبر نجم می گوید از امام باقر
»بلی زنده بود!«
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در ادامه علی؟ع؟ به مقداد فرمود: »یک دینار قرض کرده ام و آن را به تو می دهم.« 
آن را به مقداد داد و خودش به منزل رفت. مشاهده کرد که رسول خدا؟ص؟ نشسته 
که پوشیده  و فاطمه؟سها؟ در حال خواندن نماز است و بین آن دو، چیزی قرار دارد 
گهان دید که دیگ  است. وقتی فاطمه؟سها؟ نماز را تمام کرد، آن چیز را حاضر کرد. نا
بزرگی است از نان و گوشت. پرسید: »ای فاطمه! این را از کجا آورده ای؟« جواب داد: 
(1 آن گاه رسول  خدا؟ص؟ فرمود: »آیا  رِ ِ�سَا�بٍ �يْ

عفَ اء �بِ َ َسش �قُ مَ�ف �ي رْرفُ َ �فَّ الَله �ي دِ الِله اإ )هُوَ مِ�فْ ع�ف
دوست داری ماجرایی را که شبیه این ماجراست، برایت تعریف کنم؟« گفتند: »بلی« 

که زکریّا؟ع؟ وارد محراب شد و در نزد مریم؟سها؟ طعام  رسول خدا؟ص؟ فرمود آن گــاه 
اء  َ َسش �قُ مَ�ف �ي رْرفُ َ �فَّ الَله �ي دِ الِله اإ �قْ هُوَ مِ�فْ ع�ف

َ
ال ا �قَ

کِ هَدفَ
َ
� ل

�فَّ
أَ
مُ ا َ ا مَرْ�ي فراوان دید؛ از او پرسید: )�يَ

که امام  (2 آن ها یک ماه تمام از آن غذا خوردند و آن همان ظرفی است  رِ ِ�سَا�بٍ �يْ
عفَ �بِ

قائم؟عج؟ از آن می خورد و آن ظرف نزد ماست.3

البته این مقوله نصرت الهی به صورت فردی شامل حال بسیاری از انبیا هم شده 
است و داستان های آن به صورت فراوان در قرآن حکیم ذکر شده تا یقین کنیم نصرت 

الهی همیشه بوده، هست و خواهد بود.

ذکر نجات بخش 

داستان حضرت یونس؟ع؟ مصداق خوبی برای این ماجراست:

حضرت یونس؟ع؟ پیامبری الهی است که از طرف خدا مأمور به هدایت قوم 
خود و دعوت به توحید شد. اما علی رغم تلاش بسیار، آن ها ایمان نیاوردند و 
او آن ها را ترک کرد. در بین راه سوار بر کشتی شد و به دنبال هجوم نهنگ به 
کشتی، مسافران قرعه زدند تا یکی از سرنشینان را برای رهایی از نهنگ طعمۀ 

1. آل عمران، 37.
2. روزی پرسید: »مریم، این ها از کجا برایت می آید؟!« مریم جواب داد: »این ها از طرف خداست. خدا به هرکه صلاح بداند، 

فراوان روزی می دهد.« )آل عمران، 37(.
3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج14، ص197.
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آن کنند. قرعه به نام او افتاد و نهنگ او را بلعید؛ ولی یونس با تسبیح خدا و 
یَ(1 نجات یافت و بار  الِِ

ّ
نْتَ سُبْحانَک إِنِّ کنْتُ مِنَ الظَ

َ
 أ

ّ
لَا توسل به ذکر )لا إِلهَ إِ

دیگر به سوى آن قوم رفت و مردم به وى ایمان آوردند.

این نصرت اختصاص به حضرت یونس ندارد؛ چرا که خداوند وعده می دهد همچنان 
که یونس را از جایی نجات دادیم که هیچ راهی برای نجات نداشت، هر مؤمنی در هر 

جای دنیا را یاری می کنیم.
2) �فَ �ي مِ�فِ لمُوأ

ٱ
�ي ا �بِ لِكَ �فُ

مِّ وَ كَدفَ لعفَ
ٱ
ُ� مِ�فَ ا �فَ �ي

َّ حب
هُ وَ �فَ

َ
ا ل �فَ �ب َ �ب ا��قَ )�ف

2( عرصه علمی

دومین عرصه ای که نصرت های الهی شامل حال مؤمنین شده، عرصه  علمی است. 
در عرصه فردی از قرآن و تاریخ انبیا نمونه هایی ذکر کردیم، اما در این عرصه به ذکر 
به  محدود  الهی  نصرت های  نشود  گمان  تا  می پردازیم  حاضر  زمــان  از  مثال هایی 

گذشته و صرفاً انبیا و اولیای خاص الهی است.

فتوا با شما، عنایت با ما

کرد: زنی  در زمان شیخ مفید، شخصی از روستایی به خدمت ایشان رسید و سؤال 
کرده و حملش زنده است، آیا باید شکم زن را شکافت و طفل را بیرون  حامله فوت 
آورد و یا به همان حالت او را دفن کنیم؟ شیخ فرمود: با همان حمل زن را دفن کنید. 
آن مرد برگشت. ولی متوجه شد، سواری از پشت سر می تازد و می آید؛ وقتی نزدیک 
او رسید، گفت: ای مرد! شیخ مفید می گوید: شکم آن زن را بشکافید و طفل را بیرون 

بیاورید، بعد او را دفن کنید.

مرد روستایی همان کار را کرد. پس از مدتی، ماجرای آن سوار را برای شیخ مفید نقل 
کردند. شیخ فرمودند: من کسی را نفرستاده بودم. معلوم است آن شخص، نمایندۀ 

1. انبیا، 87.
2. همان.
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حضرت صاحب الزمان؟عج؟ بوده اند. حال که ما در احکام شرعی اشتباه می کنیم، 
همان بهتر که دیگر فتوا ندهیم. لذا در خانۀ خود را بست و بیرون نیامد. اما از ناحیه 
مقدسه حضرت صاحب الزمان؟عج؟ توقیعی برای شیخ صادر شد: »بر شماست 

فتوا دادن و بر ماست که نگذاریم شما در خطا واقع شوید.«

با صدور این توقیع، شیخ مفید بار دیگر به مسند فتوا نشست.1 فتوای شیخ مفید 
نسبت به این مسئله این گونه اصلاح شد:

، و أخرج  إن ماتت امرأة، و ف جوفها ولد حي یتحرك، شق بطنها ما یلي جنبها الأیسر
الولد منه، ث خيط الوضع، و غسلت، و کفنت، و حنطت بعد ذلك، ودفنت؛2 

گر مادر از دنیا رفت در حالی که فرزندی در شکم دارد و آن فرزند زنده است،  ا
شکم شکافته شود از سمت چپ و بعد از بیرون آوردن فرزند دوباره دوخته شود 

و سپس تجهیز و تکفین شود.

امام رضا؛ حافظ قرآن 

حضرت آیت الله معرفت؟ره؟ در علوم قرآن خیلی کار کرده بودند و در پاسخ گویی به 
شبهات قرآنی تبحر خاصی داشتند. در مقطعی ایشان با کتابی مواجه شدند که بر علیه 
کرده بود. آقای حجت الاسلام والمسلمین  قرآن مجید شبهات بسیار جدی مطرح 
گردان آیت الله معرفت؟ره؟، خاطره ای را در این باره از ایشان  گلستانی،3 از شا دکتر 

نقل می کردند:

زمانی که آن کتاب را می خواندم به هفت مورد از شبهاتی بسیار مهم و جدی 
برخورد کردم که هرچه گشتم و تلاش کردم به پاسخ دندان شکنی برای آن ها 
نرسیدم. با اضطرار به درگاه علی بن موسی الرضا؟ع؟ روی آوردم و گفتم یا امام 

1. جواد معلم، برکات حضرت ولی  عصرf، ص216؛ محمدبن سلیمان تنکابنی، قصص العلما، ص399.

2. محمدبن محمد مفید)شیخ مفید(، المقنعة، ص67.

3. سوابق علمی و مدیریت دکتر گلستانی، عضو کمیسیون سیاسی اجتماعی شورای عالی حوزه علمیه خراسان، دسترسی 

http://www.shorakh.com/commission/personel/5/34/1  :در
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کردیم و این ها با این شبهات به اعتبار قرآن  رضــا، ما خودمان را وقف قــرآن 
کوتاه شده است؛ خودتان  خدشه وارد می کنند و دستان ما نیز از پاسخ گویی 
الهی شامل  که به واسطۀ این توسل نصرت  کنید. ایشان می فرمودند  کمکم 
حالم شد و بلافاصله امام رضا؟ع؟ پاسخ شبهات را به ذهن من انداختند و من 
نیز تمام آن ها را به صورت مفصل و کامل در کتاب »شبهات و ردود حول القرآن 

الکریم« که در رد آن کتاب شبهه زا بود، نوشتم.

عاشق مبارزه با اسرائیل

شهید حسن طهرانی مقدم می گفت: 

ــا تحویل  رفــتــه بــودیــم روســیــه تــا یــک مــوشــک فوق پیشرفته ای را از روس هـ
بگیریم. به افسر روسی گفتم: »فناوری ساخت این موشک را هم در اختیارمان 
گفت: »ایــن امکان نــدارد. این تکنولوژی فقط در  بگذارید.« به من خندید و 

اختیار روسیه است.« به او گفتم ما بالاخره این را می سازیم. دوباره خندید. 

گذاشتیم؛ امــا به درِ بسته  وقتی به ایــران برگشتیم، هرچه در تــوان داشتیم 
برخوردیم. دست به دامن امام رضا؟ع؟ شدم؛ سه روز در حرم برای پیدا کردن 
راهی، متوسل حضرتش شدم تا اینکه روز سوم در حرم طرحی در ذهنم جرقه 
برگشتم، عملیاتی اش  کشیدم. وقتی  نقاشی دخترم  را در دفتر  آن  زد. سریع 

کردیم. شد موشکی بهتر از موشک های روسی!1

3( عرصه مذهبی- سیاسی

عرصه بعدی عرصه مذهبی- سیاسی است و در این عرصه نصرت الهی شامل حال 
کسانی شده است که علم دار یک مکتب، باور و اعتقاد هستند. در اینجا، جبهه شرک 
در یک طرف با تمام قوا صف آرایی کرده و در طرفی دیگر جبهه توحید قرار دارد. اینجا 
یک فرد علم دار توحید است و نصرت او، نصرت یک فرد نیست؛ بلکه نصرت یک 
، در این گونه نصرت ها شخصیت حقیقی یاری نمی شود،  مکتب است. به عبارت دیگر

کانی، خط عاشقی 3؛ حسین کاجی، خاطرات عشق شهدا به امام رضا؟ع؟، ص74٫. 1. علیرضا زا
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بلکه شخصیت حقوقی است که مورد نصرت الهی قرار می گیرد.

آتش سرد 

توکل،  اهــل  انسان های  بــرای  خداوند  نصرت  قطعیت  در  نمونه ها  بهترین  از  یکی 
ماجرای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟، پرچم دار توحید است که در آن شرایط 
کــرد و  که قصد به آتــش انداختن او را داشتند، به پــروردگــار خــود اعتماد  حساسی 

خداوند نصرتش را شامل حال او می کند. قرآن کریم جریان را چنین بازگو می کند:
(؛1 �فَ اعِل�ي م �ف �قُ م اِ�ف كُ�ف

ُ
ك صُرُوا اِلهَ�قَ وُ� وَا�ف �قُ وا َ�رِّ

ُ
ال )�ق

گر کاری از شما ساخته است. گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید، ا

نوشته اند: 

کــان الطائر ليمر   ث اوقــدوهــا، و اشتعلت و اشــتــدت، حــتّ أن 
ً
جعوا الحطب شهرا

ق من شدّة و هجها لنباتا فيحتر

یک ماه هیزم جمع آوری کردند و آن قدر هیزم روی هم ریختند که هنگام آتش 
زدن هیزم ها به  قدری شعلۀ آتش شدید بود که حتی پرندگان قادر نبودند از آن 

منطقه عبور کنند، زیرا پر و بالشان آتش می گرفت.

آن  قدر برای جمع آوری هیزم کوشش می کردند و به آن اهمیت می دادند که مرحوم 
طبرسی می نویسد: 

ی به حطب و حتّ  حتّ ان الرّجل منهم ليمرض فيوصی بکذا و کذا من ماله فيشتر
؛
ً
ی به حطبا ل فتشتر ان الرأة لتعز

کسانی که بیمار بودند و به زنده بودن خود امید نداشتند، وصیت می کردند که 
مقداری از مال آنان را صرف خریدن هیزم برای سوزانیدن ابراهیم؟ع؟ کنند و 
حتی برخی از زنان که کارشان پشم ریسی بود ]و با این زحمت برای خود مال 

1. انبیا، 68.
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تهیه می کردند[ از درآمد آن، هیزم تهیه می کردند.

فخر رازی می نویسد: 

 لابراهیم و نقلوا له الحطب 
ً
نَّ حطبا

َ
جعَل

َ
حتّ ان الرأة، لو مَرضت قالت ان عافان اللّه لأ

؛
ً
على الدّواب اربعین یوما

گــر زنــی مریض مــی شــد، نــذر مــی کــرد چنانچه شفا یابد مــقــداری هیزم بــرای  ا
سوزانیدن ابراهیم تهیه کند.

یک سوزن به خودمان

دشمنان توحید برای نابودی علم دار توحید همت بسیار داشته اند؛ هرکسی هر کاری 
، جهت تقویت جبهه  از دستش بر می آمد و هرکسی هرچه امکانات داشت ولو ناچیز

کفر به میدان آورد.

کرده ایم؟ برای تضعیف و نابودی  ما برای تقویت علم دار توحید در زمان خود چه 
جبهه کفر چه کرده ایم؟ سهم امام زمان؟عج؟ و سهم دین از درآمدمان چقدر است؟ 
سهم دین و مذهب و انقلاب از عمر و حوصله و هنر و توانایی و آبرویمان چقدر است؟ 
کلیپ و... در دفاع از مکتب و انقلاب ساخته یا  کتاب، مطلب، عکس، پست،  چند 

منتشر کرده ایم؟

سابقه  نیز  ائمه؟عهم؟  دوران  در  حق طلبان  کم کاری  و  باطل گرایان  همت  این  البته 
داشته است. امیرالمؤمنین در خطابه ای سرتاسر غم و اندوه، از این سست عنصری 

گله کرده و می فرمایند:

عْقَبَنِي 
َ
أ وَ  مْ 

ُ
بَيْنَک وَ  بَيْنِي  لُلّه 

َ
ا قَ  فَــرَّ مْ 

ُ
ک

َ
قَوْل قُ  صَــدِّ

ُ
لَاأ وَ  طْمَعُ فِ نَصْرِکُمْ 

َ
لَاأ صْبَحْتُ 

َ
أ

لَلّه وَ 
َ
مْ یُطِيعُ ا

ُ
مْ مِــنّيِ إِمَامُک

ُ
ک

َ
مْ مَنْ هُوَ شَــرٌّ ل

ُ
عْقَبَک

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْک

ُ
بِک

یَةَ  نَّ مُعَاوِ
َ
وَدِدْتُ أ

َ
لِلّه ل

َ
لَلّه وَ هُمْ یُطِيعُونَهُ وَ ا

َ
امِ یَعْصِي ا

َ
لشّ

َ
هْلِ ا

َ
نْتُْ تَعْصُونَهُ وَ إِمَامُ أ

َ
أ

مْ   مِنْهُ
ً
عْطَانِ وَاحِدا

َ
مْ وَ أ

ُ
ةً مِنْک  مِنّيِ عَشَرَ

َ
خَذ

َ
هَمِ فَأ رْ ینَارِ بِالدِّ لدِّ

َ
مْ صَرْفَ ا

ُ
فَنِي بِک صَارَ

ي  یْتُْ صَدْرِ رَّ قَدْ وَ
َ
 ل

ً
تْ نَدَما ا مَعْرِفَةٌ جَرَّ َ نِ فَإِنَّ ْ تَعْرِفُو

َ
مْ وَ ل

ُ
عْرِفْک

َ
ْ أ

َ
نِّ ل

َ
وَدِدْتُ أ

َ
لِلّه ل

َ
وَ ا
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ٌ

 رَجُل
ً
یْشٌ إِنَّ عَلِيّا تْ قُرَ

َ
قَدْ قَال

َ
عِصْيَانِ حَتَّ ل

ْ
ل

َ
ذْلَانِ وَ ا ِ

ْ
ي بِال مْرِ

َ
َّ أ َ
فْسَدْتُْ عَلي

َ
 وَ أ

ً
غَيْظا

وبِ؛1 رُ ُ هُ بِالحْ
َ
مَ ل

ْ
کِنْ لَا عِل

َ
شُجَاعٌ ل

من به یارى شما چشم طمع نــدارم و گفتارتان را تصدیق نمی کنم. خدا میان 
من و شما تفرقه برقرار ســازد و بهتر از شما را روزى من فرماید و بدتر از مرا بر 
شما مسلط   نماید. امام شما کسی است که از خدا اطاعت می کند و شما برخلاف 
که از خدا  انتظار از او پیروى نمی نمایید و پیشواى شامي ها موجودي است 
سرپیچی می نماید و مردمش از او تبعیت می کنند. سوگند به خدا دوست داشتم 
معاویه مردم خودش را با پیروان من تبدیل می کرد، همان طور که دینار را با 
درهم عوض می کنند؛ یعنی ده نفر شما را از من می گرفت و یکی از آن ها را به 
من مي داد. سوگند به خدا می خواستم من شما را نشناسم و شما مرا نشناسید؛ 
زیرا این گونه شناسایی موجب پشیمانی است. شما سینه مرا پرکینه کردید و کار 
مرا به خوارى و معصیت منجر نمودید تا به جایی رسید که مردم قریش گفتند 

علی؟ع؟ مرد دلاوریست، لیکن از کار پیکار سررشته ندارد.

به هر حال، تا آنجا که توان داشتند هیزم روی هم انباشتند و آنگاه که هیزم ها را آتش 
زدنــد و خواستند حضرت ابراهیم؟ع؟ را در میان آتــش بیفکنند، از شــدت حــرارت 
آنــان ساخت و  نمی توانستند نزدیک آتش بروند؛ تا اینکه شیطان منجنیقی بــرای 

ابراهیم؟ع؟ را بر بالای آن نهادند و او را به درون آتش پرتاب کردند. 

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

 :
َ

؟ع؟ فَقال
ُ

ن یَرمُوا بِهِ فِى النّارِ أتاهُ جَبرائيل
َ
رادُوا ا

َ
جلِسَ اِبراهیُم فِى الَمنجَنيقِ وَ ا

ُ
ا ا ّ لمَ

يکَ فَلا...؛2
َ
 أمّا اِل

َ
کَ حاجَةٌ فَقال

َ
ل

َ
يکَ یا اِبراهیُم وَ رَحَةُ الِلّه وَ بَرَکاتُهُ ا

َ
لامُ عَل السَّ

هنگامی که ابراهیم؟ع؟ را بالای منجنیق گذاشتند و می خواستند او را در آتش 
بیفکنند، جبرائیل به ملاقاتش آمد و پس از سلام گفت: آیا نیاز داری که به تو 

کمک کنم؟ ابراهیم؟ع؟ در جواب گفت: آری، امّا به تو نه!

1. شیخ مفید، الإرشاد، ج1، ص278؛ نهج البلاغه، خطبه 97.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج12، ص24.
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کَ بَّ  فَاسئَل رَ
ُ

 جَبرَئيل
َ

فَقال

جبرائیل به حضرت ابراهیم؟ع؟ پیشنهاد کرد ]حال که از من کمک نمی طلبی[ 
پس از خدا نیازت را بخواه .

فقال: حَسبی مِن سُؤالى عِلمُهُ بِالى

گاه است، کافی است . و ابراهیم؟ع؟ گفت: همین قدر که از حال من آ

ــجــتُــبــی«چـــــون رهـــــا از مــنــجــنــیــق آمـــــد خــلــیــل ــهٌ یـــا مب ــاجُـ ــــکُ حـ
ُ
گــفــت »هُــــل ل

ــن نـــــــــدارم حـــاجـــتـــی از هــیــچ کــس ــ ــاهمـ ــادشــ ــ پ ای  ــبـــرئـــیـــل  جـ او  ــا  ــ بـ ــت  ــفـ گـ

ــرم مــقــال ــحـ ــامـ ــنگـــفـــت ایـــنـــجـــا هـــســـت نـ ــتـ ــوخـ گــــــر ســــــــــــــزاوار مــــــن آمــــــــد سـ

ــن کـــنـــد ــشــ ــ ــل ــ ــم گ ــ ــشــ ــ ــ مــن نــمــی خــواهــم جــز آنــچــه خــواهــد اومــــــی تــــــوانــــــد آت

ــیـــل ــرئـ ــبـ جـ عـــــــــزت  دربـــــــــــــار  از   لا«آمـــــــــد 
ب

ــل ــ ــری ــ ــب ــ ــــنــــکُ یــــا جُ ــــــــا مل ــفـــت »أم  گـ

ــاده اســــت و بس ــتـ ــار مـــن افـ ــ پــس ز هر کس بــا شــدت حاجت بخواهبـــا یــکــی ک

ــالـــســـؤال دوخــــتــــنعـــلـــمـــه بـــالـــحـــال حـــســـبـــی بـ بــــبــــایــــد  او  دفــــــــع  ز  لــــــب 

کــنــد ــرون  ــ ــت ــســ ــ ــا را شــــــاخ ن ــلـــه هـ ــعـ ــیـــنـــد و مـــــی دانـــــد اوشـ ــن مـــی بـ ــ حــــــال مـ

کــرد، آتش بر او  گذاشت و به او اعتماد  کار خود را به خدا وا و سرانجام، بــرای اینکه 
گلستان شد:

مَ(1 راه�ي  عَل� اِ�ب
ً
 و َ�لاما

ً
ردا َ ارُ كُو�ف� �ب ا �ف ا �ي ل�ف )وَ �قُ

و ما گفتیم: ای آتش ! سرد و سالم بر ابراهیم باش 

و آن چنان آتش سرد شد که :

هُ بَردُها
َ

ک
َ
هل

َ َ
 لأ

ً
 یَقُل سَلاما

َ
و ل

َ
ل

گر خدای متعال به آتش نمی فرمود بر ابراهیم سالم باش و تنها می فرمود سرد  ا
باش، جان ابراهیم از سرما به خطر می افتاد .

1. انبیا، 69.
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گرفتاری ها و  کند، خداوند متعال نیز او را از  که تا این حد بر خدا توکل  کسی  آری! 
سختی ها نجات می دهد و آتش را تبدیل به گلستان می کند .

پرنده های مهاجم

گذاشته بود تا با عَلَم  کنار هم  کفر تمام ساز و برگش را  ابرهه به عنوان علم دار جبهۀ 
توحید که کعبه باشد، مبارزه و مقابله کند؛ اما خداوند به او و سپاهیانش این اجازه را 
نمی دهد و با فرستادن ابابیلِ سجیل به چنگ، سپاه ابرهه را از بین می برد. در سوره 

؟ص؟ فرمودند: مبارکه فیل خداوند خطاب به پیامبر

لٍ  لِ�ي صفْ �قَ  � ِ
�ف دَهُمْ  كَ�يْ عَلْ  ْ حب َ مْ �ي

َ
ل
أَ
ا  * لِ  �ي �فِ

ْ
ال صْحَا�بِ 

أَ
ا �بِ کَ  ُّ رَ�ب عَلَ  �فَ �فَ  كَ�يْ رَ  مْ �قَ

َ
ل
أَ
)ا

 ٍ هُمْ كَعَصْ�ف
َ
عَل َ حب

فَ
لٍ * � �ي ِ

ّ ارَ�قٍ مِ�ف ِ��ب حِحبَ هِم �بِ رْمِ�ي لَ * �قَ �ي ا�بِ �بَ
أَ
 ا

ً
را هِمْ طَ�يْ �يْ

َ
رَْ�لَ عَل

أَ
* وَ ا

كُولٍ(؛1
أْ
مَا

کــرد؟! آیا نیرنگ آنان را  که پروردگارت با همراهان فیل چه  آیا نظر نکرده  ای 
گم گشته قرار نداد؟! و پرندگانی دسته دسته بر آنان فرستاد که سنگ هایی  از 
گِل بر آنان افکندند و )سرانجام( آنان را همچون برگ خرده شده قرار  جنس 

داد.

گهواره نیل 

کمیت کفر محور فرعون برای پیدا کردن مادری بسیج شدند که قرار  تمام ساختار حا
است پسری به دنیا بیاورد که همۀ هستی او را به باد دهد. فرعون برای حفظ قدرت 
خود همه امکانات را به میدان آورد. سیستم امنیتی، دستگاه اجرایی، دولتمردان 
سیاسی، هنرمندان، منجمان، معبران و حتی با تعیین جایزه، ظرفیت مردمی را نیز 
گر به دنیا آمد کشته شود. بر سر هر  همراه کرد تا آن فرزند موعود یا به دنیا نیاید و یا ا
گزارشات لحظه به لحظه از  گذرگاهی مأموری، و برای هر خانه ای قابله ای گماشت تا 

زاد و ولد و جنسیت اطفال بدهند؛ اما غافل است از اینکه:

1. فیل، 1 تا 5.
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ــرُد ــ ــد بُـ ــواهــ ــه خــ ــ ــا ک ــجـ ــی آنـ دُرُدقـــضـــا کــشــت ــن  ــ ــ ت ــر  ــ ــ ب ــه  ــ ــامـ ــ ــدا جـ ــ ــاخــ ــ ــ ن وگـــــــر 

مادر موسی بدون آثار وضع حمل و به صورت پنهانی فرزندش را به دنیا آورد و همۀ 
ساز  و برگ فرعون هم نتوانست جلوی ارادۀ خداوند را بگیرد.

فرعون دستور داده بود همه نوزادان پسر را به قتل برسانند. مادر حضرت موسی، در 
که به نظر می آمد همۀ  پی راه چاره ای برای نجات جگرگوشه خویش بود. در حالی 
راه ها بسته است و نیروهای اهریمنی فرعون همه  جا را برای یافتن نوزادان زیر نظر 
را درون  که »فرزندت  الهام می کند  می گیرند، خداوند به مــادر حضرت موسی؟ع؟ 
«.1 عجیب تر آنکه خداوند این فرزند را به دست  صندوقچه ای قرار بده و به دریا بینداز
فرعون می رساند و محبت وی را در دل فرعون، دشمن جانی حضرت موسی؟ع؟، قرار 
می دهد و بدین گونه نصرت غیبی دیگری برای حضرت موسی؟ع؟ تحقق می یابد و 

در امنیت کامل، مراحل رشد خود را سپری می کند.2

ــه نیل ــو مـــوســـی را بـ ــی، چـ ــوسـ ــادر مـ ــ ــرد بـــا حــســرت نــگــاهمـ ــ ــود ز ســاحــل ک خــ

ــدای ــ ــر فــــرامــــوشــــت کـــنـــد لـــطـــف خـ ــ ــادگـ ــ ــی ــ کــــــت ب گـــــــر نـــــــیـــــــارد ایــــــــــــزد پــــــا

مـــیـــانوحـــی آمـــد کــایــن چــه فــکــر بــاطــل اســت از  بــــــرانــــــداز  را  شـــــک  پــــــــردۀ 

ــی ــ ــت ــداخــ ــ ان را  ــه  ــ ــچـ ــ آنـ ــم  ــ ــی ــ ــت ــ ــرف ــ گ در تــو، تنها عشق و مهر مـــادری استمــــــا 

ــود را مــبــاز ــار حــــق، خــ ــ جــلــیــلنــیــســت بــــازی ک رب  گـــفـــتـــه  از  ــد،  ــ ــن ــکــ ــ ف در 

ــاه ــنـ ــی گـ ــفــــت کـــــــای فـــــرزنـــــد خـــــــرد بـ ــ ــن کــشــتــی بـــی نــاخــدایگ ــی زیـ ــون رهـ چـ

ــاد ــبـ بـ ــه  ــ گـ ــا ــ نـ دهـــــــد  را  ــت  ــ کـ ــا ــ خـ ــزل اســـتآب  ــ ــن ــــک انـــــــدر مــ ــن ــ رهـــــــرو مــــا ای

ــنـــی ســـــــود کـــــــــردی یـــــا زیـــــان ــیـ ــبـ ــق را دیــــــدی و نــشــنــاخــتــیتـــــا بـ ــت حــ ــ دسـ

ــدل و بـــنـــده پـــروری اســت ــا، عـ ــازشــیــوۀ مـ ــه بــــردیــــم از تـــــو، بـــــاز آریـــــــم بـ ــچــ ــ آن

خداوند می خواهد به ما بفهماند که من می توانم حتی دشمنان شما را ابزار حفاظت 
که از سرگین بدبو و زشت، بوی خوش و زیبایی خلق  از شما قرار بدهم. خداوندی 

1. قصص، 7.

2. همان. 
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کمالات می آفریند، می تواند  که از نطفه بدبو و زشت، انسانی با  می کند؛ خداوندی 
دشمن زشت و پر کینه را نردبان ترقی ما قرار دهد. 

آنچه محسن حججی را معروف کرد، شهادت نبود که بسیاری از جوانان ما در دفاع 
از حرم شهید شدند، بلکه تجاهر دشمن در اوج وحشیگری خود در کشتن محسن 
کرده اید؟ فیلم بردار  انتشار خبر شهادت شهید حججی دقت  آیا در ماجرای  بــود. 
کــرد؟ داعشی.  کارگردانی  کلیپ شهادت ایشان را  چه کسی بــود؟ داعشی. چه کسی 

چه کسی توزیع کرد؟ داعشی. چه کسی بزرگ شد؟ محسن حججی.

انتهای راه ما؛ ابتدای حضور خدا

در مــاجــرای فــرار حضرت مــوســی؟ع؟ و قومش از دســت فــرعــون و مواجهه بــا نیل 
خروشان، مجدداً نصرت الهی به سراغ موسی؟ع؟، علمدار توحید زمانه می آید.

که حضرت موسی؟ع؟ و یارانش از سلطه فرعون و فرعونیان  گریختند  آن هنگامی 
به تعقیب  و لشکریانش  که فرعون  کردند  گهان مشاهده  نا رود نیل رسیدند،  به  و 
آنــان آمــده انــد. یــاران حضرت موسی؟ع؟ به شدت  ترسیدند و هیچ راه گــریــزی تصور 
که امکان عبور از آن نیست و پشت  نمی کردند؛ پیش رویشان رود بزرگ نیل است 
 سرشان لشکر فرعون که با سرعت و ادوات نظامی  آمده اند تا همه را دستگیر کرده و 
یا به قتل برسانند. در این هنگامۀ ترس و وحشت و ناامیدی بود که صدای محکم و 

همراه با ایمان حضرت موسی؟ع؟ ورق را برگرداند: 
(؛1 �فِ هْدِ�ي ِ�ي َ��يَ

ّ
َ رَ�ب �فَّ مَعِیي  اإِ

ً
ا

ّ
الَ كل )�قَ

هرگز! خدا کنار من است و خیلی زود راه نجات را نشانم می دهد.

در نتیجۀ همین ایمان راسخ و اطمینان قلبی حضرت بود که خداوند راهی برای آنان 
گشود و به موسی؟ع؟ دستور داد با عصایش به رود نیل بزند. سپس خدای متعال 

1. شعرا، 62.
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کنند و  رود نیل را شکافت تا حضرت موسی؟ع؟ و پیروانش به سلامت از آن عبور 
همین که فرعون و فرعونیان وارد رود نیل شدند، غرق گشتند.

4( عرصه نظامی

که بررسی می شود، عرصه نظامی است. این درگیری ها همیشه بر علیه  عرصه بعد 
مؤمنین و مسلمین و جبهه حق بوده است؛ بنابراین، نمونه های فراوانی در عرصه 

نظامی در دست داریم.

آزادسازی خرمشهر

که   ، ماجرای فتح خرمشهر یکی از آن نمونه هاست با آن حماسه های عجیب و نادر
نهایتاً پیام تاریخی امام خمینی؟ره؟ را در پی داشت.

در ساعت دو بعد از ظهر روز سوم خرداد 1۳61، پس از ۲4 روز رزم بی امان، خرمشهر 
، بر فراز مسجد جامع و پل تخریب شدۀ  کبر به طور کامل آزاد شد و پرچم پرافتخار الله ا
که پس از ۳۵ روز پایداری و  ، این شهر مقاوم  خرمشهر به اهتزاز در آمــد. خرمشهر
مقاومت، در چهارم آبان ماه 1۳۵9، به اشغال دشمن درآمــده بود، پس از ۵78 روز 
گرم میهن اسلامی بازگشت. رزمندگان اسلام  )نوزده ماه( اسارت، بار دیگر به آغوش 
کردند. خبر آزادسازی  در اولین اقدام، نماز شکر را در مسجد جامع خرمشهر اقامه 
، به سرعت در همه جا طنین افکند و ملت مسلمان ایران را که مدت ها در  خرمشهر
کرد. مردم به  آرزوی شنیدن چنین خبر مسرّت بخشی بودند، غرق شادی و سرور 
خیابان ها ریختند و با پخش شیرینی به جشن و شادی پرداختند و با فرا رسیدن 

« سر دادند. کبر شب، بر پشت بام ها ندای »الله ا

، از دو جهت حائز اهمیت بود؛ نخست اینکه با این پیروزی  بی تردید فتح خرمشهر
کوبندۀ خــود،  بــا حمله های  اســـلام  قـــوای  و  نوینی شــد  وارد مرحلۀ  ــزرگ، جنگ  بـ
مرحله به مرحله پیروزی های تازه ای را به ارمغان می آورد؛ دوم اینکه این فتح باعث 
شد آمریکا و سایر قدرت های استعماری، قدرت جبهه اسلام را درک کنند. آنان پیش 
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از این می پنداشتند که عراق خواهد توانست پس از پیروزی بر ایران جایگزین رژیم 
دست نشاندۀ سابق و ژاندارم منطقه، که با انقلاب اسلامی از میان رفته بود، گردد؛ تا 
، نه تنها اندیشه  حافظ و نگهبان منافع آنان در منطقه شود. اما پس از فتح خرمشهر
تصرف ایران غیرممکن شد، بلکه ترس و وحشت سقوط صدام وجودشان را فرا گرفت 

و آن ها را وادار کرد که صدام را از سقوط نجات دهند.

را صادر  و متینی  ، پیام رســا  به مناسبت فتح خرمشهر امــام خمینی؟ره؟  حضرت 
فرمودند؛ در قسمتی از این پیام آمده است:

 مِنْ عِنْدِ اللّه(1 از فرزندان اسلام و قوای 
َ

صْرُ إِلّا این جانب، با یقین به آنکه )وَ مَا النَّ
سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیۀ الله 
الاعظم - ارواحنا لمقدمه الفداه- را از چنگ گرگان آدم خــوار که آلت هایی در 
کبر را   آمریکای جهان خوارند، بیرون آورد و ندای الله ا

ً
دست ابرقدرتان، خصوصا

« را بر فراز آن شهر   الَلّهّ
ّ

هَ إلَا
َ
در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار »لَا إل

خرم که با دست پلید جنایت کاران غرب به خون کشیده شده و خونین شهرنام 
گرفت، به اهتزاز در آورد، تشکر می کنم و آنان فوق تشکر امثال من هستند. 
کنندۀ عدل الهی در سراسر گیتی -  آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و برپا

روحی لتراب مقدمه الفداه- می باشند.2

شن های کوچک و هواپیماهای غول پیکر

عملیات  طبس،  صحرای  در   ،1۳۵9 اردیبهشت  پنجم  شگفت  تاریخی  حادثه  در 
نظامی متجاوزان آمریکایی به ایران با اراده الهی و نصرت او به شکست مفتضحانه ای 
ک آن بر کاخ سفید سایه افکنده  منجر شد که با گذشت 40 سال هنوز کابوس دهشتنا
و هراس و وحشت وصف ناپذیری را برای دولتمردان آمریکا یادآوری می کند. عظمت 
که امــام راحــل عظیم الشأن ما حادثۀ طبس را نصرت الهی  ایــن واقعه طــوری بــود 

1. آل عمران، 126.
2. روح ال خمینی، صحیفه امام، ج 16، ص257.
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نامیدند و فرمودند:

که ایــن ملت ضعیف بــدون تجهیز، بــدون تدریب نظامی1 را بر  ایــن چه بــود 
این همه قدرت ها غلبه داد؟! این جز همان است که در صدر اسلام هم یک 
کرد و همچون رعبی در قلب ها انداخت  کثیر پیروز  عده قلیل را بر عده  هاى 
که نتوانستند در مقابل سی هزار جمعیت عرب -که هر چندتایشان یک شمشیر 
داشت و هر چندتایشان یک شتر داشت- مقاومت کنند، )در حالی که( آن ها 
هفتصد هزار جمعیت بودند! این جز این بود که یک دست غیبی در کار است؟! 
که می  خواستند به ایران بیایند،  کارتر را  )چه کسی( این هلیکوپترهاى آقاى 
ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟! شن ها ساقط کردند؛ شن ها مأمور خدا بودند، باد 
مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد؛ این باد مأمور خداست، این شن ها 

همه مأمورند.2

امام راحل ما به این معارف الهی و قرآنی باور داشت و خدا هم به او امداد رساند و 
مصداقی از این امداد الهی در چشم جهانیان آشکار شد. برخلاف همۀ پیش بینی ها، 
باد و شن ها به کمک ملت ایران آمدند و استکبار را مفتضح کردند. این ایمان و باور 

باید در میان ما زنده باشد.

خون مجدد در رگ های حزب الله لبنان

ستوه  به  خارجی  و  داخلی  زیــاد  فشارهای  به دلیل  لبنان  مــردم  که  رسید  مقطعی 
آمده بودند و به عنوان یکی از راه حل های اساسی و جدی حل مشکلات کشورشان 
درخواست انحلال حــزب الله را داشتند. سید حسن نصرالله بــرای مشورت با مقام 
کــرد و  معظم رهبری به ایــران آمــد. رهبری فــرمــوده بودند خــداونــد نصرت خواهد 

به زودی این فشارها از بین خواهد رفت.

در 1۲ سپتامبر 1997 )76/06/۲1( دو تن از رزمندگان حزب الله در حمله به یکی از 

1. آموزش نظامی.
2. روح ال خمینی، صحیفه امام، ج12، ص379 تا 380.
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مواضع ارتش اسرائیل در منطقه »جبل الرفیع« در جنوب لبنان به شهادت رسیده و 
پیکر آنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد. تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع از هویت 
، تصویر خون آلود آنان را به نمایش گذاشت. به سرعت مشخص گردید که  این دو نفر
یکی از این دو تن، سید هادی فرزند سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله می باشد. 
انتشار این خبر همانند بمبی در جامعۀ لبنان صدا کرد و تحول بسیار مهمی در پی 

داشت.

در تاریخ لبنان، چه در زمان جنگ داخلی و چه در مقابله با تجاوز نظامی اسرائیل، 
گروهای سیاسی و یا شبه نظامیان در  از رهبران  که فرزند یکی  هیچ گاه دیــده نشد 
کشته شده باشد. به رغم اینکه رهبران سیاسی لبنان، در واقــع رهبران  راه مبارزه 
گروه های شبه نظامی نیز بودند و تحت رهبری آنان بسیاری از جوانان لبنان جان 
خود را از دست داده اند؛ اما همیشه فرزندان این نوع رهبران به دنبال عیش و عشرت 
و یا تحصیل در اروپا و آمریکا بوده اند. اما برای اولین بار یکی از رهبران سیاسی و نظامی 
فرزند خود را در راه مبارزه علیه اشغالگری اسرائیل از دست می داد. نکته جالب این 
بود که شهادت سید هادی نصرالله بر اثر بمباران و یا بمب گذاری اتفاق نیفتاد؛ بلکه 
به دنبال مشارکت در عملیات نظامی هجومی علیه مواضع ارتش اسرائیل، وی به 

کش به دست ارتش اسرائیل افتاد. شهادت رسید و پیکر پا

این واقعه موجی از احساسات جوشان هم دردی، احترام و شیفتگی را نسبت به دبیر 
کل حزب الله در میان تمامی طوائف مذهبی لبنان در پی داشت؛ به گونه ای که همه 
آحاد ملت لبنان از هر دین و مذهبی، تحت تأثیر شدید این واقعه قرار گرفتند. رهبران 
سیاسی لبنان نیز یکی پس از دیگری به دیدار سید حسن نصر الله رفته و ضمن عرض 
تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سید هادی، نسبت به شخصیت مبارز و صادق 
دبیر کل حزب الله مراتب قدردانی و احترام خود را ابراز داشتند. این ابراز هم دردی و 
احترام منحصر به لبنان نبود و افرادی چون »امیر عبدالله« ولیعهد عربستان نیز برای 
اولین بار در تاریخ حزب الله، با ارسال پیام تسلیت برای دبیر کل حزب الله، حمایت 
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خود را از مقاومت اسلامی اعلام نمود.

بعثه مقام معظم رهبری در سوریه  حجت الاسلام محمد وحیدی،1 مسئول وقت 
که ما از طرف بعثه مقام معظم رهبری )حفظه الله( برای تسلیت به سید  می گفت 
قبایل  و  اهل سنت  مسیحیان ،  از  ــادی  زی جمعیت  آنجا  در  رفتیم.  نصر الله  حسن 
مختلف شیعه را دیدیم که برای عرض تسلیت به سید حسن نصر الله صف بسته اند. 
کوبنده ای داشتند و در  ، سخنرانی و نطق  ایشان بعد از تجلیل از هــم دردی حضار
گر جنازه پسرت را می خواهی باید حزب الله را منحل  گفته بودند ا که  پاسخ اسرائیل 
کنی، گفت: ما آنچه را در راه خدا داده ایم پس نمی گیریم. این شهادت در حقیقت یک 

نصرت الهی برای حیات دوباره حزب الله بود.

5( عرصه اقتصادی

عرصه بعدی که الان مورد نیاز شدید جامعه ما نیز می باشد، عرصه اقتصادی است. 
مشکلات اقتصادی همیشه بوده و فقر همزاد بشر بوده و هیچ کجای دنیا اعلام نشده 
است که ما توانسته ایم در کشورمان فقر را ریشه کن کنیم و هیچ فقیری در کشورمان 
وجود ندارد. کشورهای توسعه یافتۀ دنیا، از جمله آمریکا و انگلیس نیز جمعیت فقیر 
زیادی دارند و مردم این کشورها از تبعات بی عدالتی و فاصله طبقاتی ضربه دیده اند.

فقر همیشه و در همه ادوار بشریت بوده؛ اما طبیعی است که وقتی یک تحولاتی در 
زندگی رخ می دهد، چون هزینه های زندگی را بالا می برد، مشکلات اقتصادی را بیشتر 
از پیش جلوه و بروز می دهد، مانند مقوله ازدواج و فرزندآوری؛ که خداوند متعال در 

موارد متعدد فرموده اند که در این موارد کار را به من بسپارید.

هِمُ  ِ �ف
عفْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �فُ و�فُ

ُ
ك �فْ �يَ مْ اإِ

ُ
ك مَا�أِ مْ وَ اإِ

ُ
ادِك �فَ مِ�فْ عِ�بَ الِحِ�ي مْ وَ الصَّ

ُ
ك امَ� مِ�فْ �يَ

�أَ
ْ
كُِ�وا ال �فْ

أَ
)وَ ا

مٌ(؛2 هُ وَاِ�عٌ عَلِ�ي
َ
لِهِ وَ اللّ صفْ هُ مِ�فْ �فَ

َ
اللّ

1. مؤلف کتاب های تخصصی احکام، از نخبگان تبلیغ مشهد مقدس.

2. نور، 32.
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]مردان و زنان[ بی همسرتان و غلامان و کنیزان شایستۀ خود را همسر دهید؛ 
کننده  گر تهي دستند، خدا آنان را از فضل خود بی نیاز می کند و خدا بسیار عطا ا

و داناست.

کنید، ایجاد غنا در شما و نصرت اقتصادی  که شما ازدواج  خداوند قول داده است 
گر ازدواج کنید به شما  شما با منِ خداست. فرض کنید که رئیس جمهور کشور بگوید ا
فلان مقدار وام، فلان زمین و یا بخش زیادی از جهیزیه را می دهم، به حرف او گوش 

می کنیم؛ اما سخن خدا با این قطعیت مورد توجه ما قرار نمی گیرد!

مشکل ازدواج نکردن جوان های ما، امروزه و در قدم اول پول و مسائل مادی نبوده و 
نیست؛ بلکه مشکل در ضعف اعتقاد به نصرت الهی است که باعث توقف آن ها شده 

است. 

جوان فقیر و محضر پیامبر

کرم؟ص؟ آمد و از فقر  جوانی بدون همسر که به شدت فقیر و نادار بود، حضور پیامبر ا
و تهی دستی شکایت کرد و از آن حضرت راهنمایی خواست که: ای رسول خدا! چه 

کنم تا از حالت سخت ناداری و پریشانی درآیم؟

وَّج«؛ ازدواج کن! جوان تعجب کرد و با خود گفت من که مخارج  حضرت فرمودند: »تَزَ
خودم را نمی توانم تأمین کنم، چگونه ازدواج کنم و مخارج همسر و زندگی مشترک را 
؟ص؟ ایمان داشت، اقدام به ازدواج  به دوش گیرم!؟ اما چون به  درستی فرمودۀ پیامبر

کرد و کم کم در زندگی اش گشایش ایجاد شد و از تهی دستی به در آمد.1

دلیل اینکه زوجین اقدام به فرزندآوری نمی کنند ضعف مادی نیست؛ بلکه مشکل 
ضعف ایمان هاست که خداوند می فرماید: 

1. https://www.farsnews.ir/news/13910302001324/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4- %D8%A

E%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A

7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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ا(؛1 هُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِيرً
َ
کُمْ إِنَّ قَتْل ا قُهُمْ وَ إِیَّ زُ نُ نَرْ ْ َ

قٍ ن
َ

دَکُمْ خَشْيَةَ إِمْلا
َ

وْلا
َ
وا أ

ُ
تَقْتُل

َ
)وَ لا

بچه هایتان را از ترس فقر و نداری نکشید؛ زیرا روزیِ آن ها و شما را ما می دهیم. 
کشتن آنان بد گناهی است.

ما رزق فرزندانتان را می دهیم؛ فلذا فرزندآوری هم مانند مقوله ازدواج نیاز به باور به 
نصرت الهی دارد. اما اینکه چگونه این نصرت الهی در این ابعاد گسترده شامل حال 

ما بشود، در گفتارهای بعدی پیرامونش گفت وگو خواهیم کرد.

 

1. اسرا، 31.
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گفتار هفتم

ول نصرت الهی )1(؛  شرایط نز
نصرت امام

ول نصرت الهی عنوان: شرایط نز
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مقدمه 

در گفتار قبل، سخن از ابعاد و عرصه های نصرت الهی به میان آمد و گفته شد نصرت 
فــردی،  از  اعــم  زندگی  عرصه های  تمام  در  بلکه  نیست،  تک بعدی  مقوله ای  الهی 
علمی، فرهنگی، اقتصادی و... جاری و ساری است. اما در اینجا و قبل از ورود به گفتار 

جدید، لازم است به سه نکته ای که در ادامه بیان شده است، توجه داشته باشیم.

خدا رهایمان نکرده

خداوند تبارک و تعالی ما را خلق کرده و رها نکرده است؛ چه اینکه ما مخلوق و مصنوع 
اوییم و بی هدف خلق نشده ایم:

رَكَ ُ�دًى(؛1  �قْ ُ �فْ �ي
أَ
سَا�فُ ا

�فْ �إِ
ْ
حْسَ�بُ ال َ �ي

أَ
)ا

آیا انسان گمان می کند من او را به حال خودش رها کرده ام؟

برای ما برنامه فرستاده

خداوند برای تربیت، رشد، کمال، لذت بردن از دنیا و آخرت ما برنامه داده است؛ اسم 
این برنامه را دین گذاشته و فرموده است:

1. قیامت، 36.



�ي  ِ
ُ� وَ هُوَ �ف لَ مِ�ف �بَ �ق ُ �ف �ي

َ
ل ا �فَ �ف مِ دِ�ي

َ
�ل ل�إِ

ٱ
رَ ا �ي

عفِ عفَ �قَ �ب َ امُ وَ مَ�ف �ي
َ
ْ�ل �إِ

ْ
هِ ال

َ
دَ اللّ �فَ عِ�فْ �ي �فَّ الّ�ِ )اإِ

(؛1 �فَ سِرِ�ي لحفَ
ٱ
رَ�قِ مِ�فَ ا �فِ ل�أ

ٱ
ا

که نسبت به فرزندانشان هیچ مسئولیتی )آموزش،  والدینی را در نظر بگیرید 
تربیت، سلامتی و...( را برعهده نمی گیرند؛ این گونه والدین را خائن به فرزند 

می دانیم. ولی خداوند خائن به مخلوقات خودش نیست.

گی های برنامه الهی ویژ

گی ها و ساختار وجــودی انسان است. والدین برای  برنامه خداوند متناسب با ویژ
فرزندان دختر و پسر خود دو برنامۀ متفاوت )از خرید سیسمونی تا تغذیه، آموزش 

، متفاوت از هم است.  گی های دختر و پسر و...( دارند؛ چون ویژ

گرفته است.  گی های انسان برنامه ای را برای رشد او در نظر  خداوند بر اساس ویژ
که با دو ابزار عقل و عشق باید تصمیم  گی انسان مختار بودن اوست  مهم ترین ویژ
بگیرد. ایمان یعنی انتخاب عاقلانه و عاشقانه. خداوند برای اینکه عاقلانه انتخاب 
کرده و برای اینکه عاشقانه  کنیم، پیامبران خودش را به معجزه و استدلال مجهز 

انتخاب کنیم، پیامبرانش را به اخلاق حسنه و عاطفه مجهز کرده است.

اجباری نیست

با توجه به آنچه گفته شد، برنامه خدا با اجبار نمی سازد:
(؛2 �فِ �ي الّ��ي ِ

)ل� اِكْرا� �ف

که دین بر شما تحمیل نمی شود؛ چون  گام اول فهم می شود  بنا براین، نتیجه در 
دین تحمیلی تربیت کننده نیست. حضرت نوح به امت خودش می فرماید: 

�قْ  �يَ عُمِّ �فَ دِِ�  رَْ�مَ�قً مِ�فْ عِ�فْ ِ�ي 
ا�ف �قَ

آ
وَا ِ�ي 

ّ
رَ�ب �قٍ مِ�فْ  �فَ ِ

�يّ َ �ب  �
َ
�قُ عَل �فْ كُ�فْ اإِ مْ  �قُ ْ �ي

أَ
رَا

أَ
ا وْمِ  �قَ ا  �يَ الَ  )�قَ

1. آل عمران، 85.
2. بقره، 256.
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(؛1 هَا كَارِهُو�فَ
َ
مْ ل �قُ �فْ

أَ
مُوهَا وَ ا

ُ
مُك ِ رف

ْ
ل �فُ

أَ
مْ ا

ُ
ك �يْ

َ
عَل

که از سوی خدا آورده ام، در حالی که شما  کنم به آنچه  آیا من شما را مجبور 
دوست ندارید آن را اجرا کنید؟ 

که حق   استفهام در اینجا انکاری است؛ یعنی من شما را مجبور نمی کنم به آنچه 
است؛ خود شما باید انتخاب کنید. 

بدون ابزار نیست

گام دوم اینکه برنامه خدا با معجزه جلو نمی رود. 

گر بنا باشد با معجزه هدایت بشویم، اینکه  خدا بنا ندارد با معجزه ما را هدایت کند. ا
امتیاز  و  کمال نیست  بــرای ما  بیدار بشویم،  شب بخوابیم و صبح سلمان فارسی 
محسوب نمی شود؛ مانند زیبایی ظاهری. زیبایی ظاهری دست خود فرد نیست 
را دیدیم بگوییم چقدر شما زیبا هستید،  فــردِ زیبایی  تا  که قابل تحسین باشد و 
احسنت! آفرین! این غلط است؛ چون زیبایی دست خودش نبوده است. اما نسبت 
کشیده  به مقوله ای مانند زیبایی اخلاقی قابل تحسین است؛ زیرا زحمت بسیاری 

است تا آن را کسب کند. 

ارکان تحقق دین

برنامه خداوند یا همان دین، دو رکن مهم دارد. اولین رکن این برنامه، مجری است 
که اسم او را »امام« یا پیامبر می نامیم؛ و دومین رکن این برنامه مردم است که اسم آن 

را »امت« می نامیم.

شرط تحقق دین؛ نصرت امام

کرد، حتماً آن برنامه موفق خواهد بود و  گر امت برای اجرای دین با امام همراهی  ا
مردم در سایۀ آن برنامه به عزت و موفقیت و آرامش و سعادت خواهند رسید. برای 

1. هود، 28.
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همین امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

وا  ماءِ أن لایُقارُّ
َ
 العُل

َ
، و ما أخَذَ الُلّه عَلى ةِ بِوُجودِ الناصِرِ ، و قِيامُ الُحجَّ ولا حُضُورُ الحاضِرِ

َ
ل

ا؛1 بِِ لقَيتُ حبلها على غار
َ
، و لاسَغَبِ مَظلومٍ، لأ ةِ ظالٍِ

َ
على کِظّ

گر نبود که  گر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجّت با وجود یار و یاور و ا ا
خداوند از دانایان پیمان گرفته است که بر سیرى ستمگر و گرسنگی ستمدیده 
گر مردم  رضایت ندهند، هر آینه مهار شتر خلافت را بر شانه اش می انداختم. ا
را قبول  ایــن جامعه  نــمــی کــرد، هرگز رهــبــری  گــر امــت همراهی  ا نمی آمدند و 

نمی کردم.

گر مردم امام را نصرت نکنند ... ا

گر امام درد دین داشت و مردم درد دنیا داشتند، چه  گر امت با امام همراه نشد، ا ا
خواهد شد؟

1( غربت امام

اولین اتفاقی که خواهد افتاد غربت امام خواهد بود؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
 یُطَاع؛2

َ
نْ لا يَ لِمَ

ْ
أ  رَ

َ
لا

1. نهج البلاغه، خطبه 3.

تْ نَدَماً  عْرِفْکُمْ مَعْرِفَةً وَ الِ جَرَّ
َ
رَکُمْ وَ لَمْ أ

َ
ي لَمْ أ نِّ

َ
اتِ الْحِجَالِ، لَوَدِدْتُ أ طْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّ

َ ْ
 رِجَالَ، حُلُومُ الأ

َ
شْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لا

َ
2. »یَا أ

فْسَدْتُمْ عَلَيَّ 
َ
نْفَاساً وَ أ

َ
هْمَامِ أ عْتُمُونِي نُغَبَ التَّ تُمْ قَلْبِي قَیْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظاً وَ جَرَّ

ْ َ
عْقَبَتْ سَدَماً. قَاتَلَکُمُ الُ لَقَدْ مَل

َ
وَ أ

حَدٌ 
َ
بُوهُمْ! وَ هَلْ أ

َ
ِ أ

 عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ. لَِّ
َ

بِیطَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَلَکِنْ لا
َ
ی لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ ابْنَ أ نِ، حَتَّ

َ
یِي بِالْعِصْیَانِ وَ الْخِذْلا

ْ
رَأ

يَ 
ْ
 رَأ

َ
ینَ؛ وَلَکِنْ لا تِّ فْتُ عَلَی السِّ نَا ذَا قَدْ ذَرَّ

َ
ي؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ وَ هَا أ قْدَمُ فیها مَقَاماً مِنِّ

َ
 لَهَا مِرَاساً وَ أ

ُ
شَدّ

َ
مِنْهُمْ أ

 یُطَاع«؛ اى مرد نمایانی که در حقیقت مرد نیستید! آرزوهاى شما مانند آرزوهاى کودکان است، و عقل و خرد شما مانند 
َ

لِمَنْ لا
عروسان حجله نشین )که جز به زر و زیور و عیش و نوش، به چیزى نمی اندیشند(. دوست داشتم که هرگز شما را نمی دیدم 
و نمی شناختم؛ همان شناختی که سرانجام، به خدا سوگند! پشیمانی بار آورد و خشم آور و غم انگیز بود. خداوند شما را 
بکشد )و از رحمتش دور سازد(! که این همه خون به دل من کردید، سینه مرا پر از خشم ساختید و کاسه های غم و اندوه 
را جرعه جرعه به من نوشاندید. با نافرمانی و ترک یارى، نقشه های مرا )براى سرکوبی دشمن( تباه کردید، تا آنجا که )امر 
گاه نیست.« خدا  بر دوست و دشمن مشتبه شد( و قریش گفتند: »پسر ابوطالب، مرد شجاعی است؛ ولی از فنون جنگ آ
پدرشان را حفظ کند. آیا هیچ یک از آن ها، از من باسابقه تر و پیشگام تر در میدان های نبرد بوده است؟! من آن روز که آمادۀ 
جنگ شدم )و گام در میدان نهادم( هنوز بیست سال از عمرم نگذشته بود و الان از شصت سال هم گذشته ام. ولی چه 
گاه باشد، کارش به  ح و نقشه تدبیرى ندارد )و هر اندازه صاحب تجربه و آ کنم؟! آن کس که فرمانش را اطاعت نمی کنند، طر
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 کسی که برای حرف هایش گوش بدهکاری نیست، حرفش به جایی نمی رسد. 

در فرمایش دیگری امیرمؤمنان فرمود من بسیاری از امور دین را اجرا نکردم و بر زمین 
گر می خواستم روی آن برنامه ها پافشاری  گذاشتم؛ چون امت با من همراهی نکرد و ا

بکنم در بقیه امور هم از من جدا می شدند.

فِهِ نَاقِضِینَ 
َ

دِینَ لِخِلا   الِله مُتَعَمِّ
َ

فُوا فیها رَسُــول
َ
 خَال

ً
عْمَالا

َ
بْلِي أ

َ
 ق

ُ
ۀ

َ
وُلا

ْ
تِ ال

َ
دْ عَمِل

َ
ق

وَ  ی مواضعها 
َ
إِل تُهَا 

ْ
ل حَوَّ وَ  تَرْکِهَا  ی 

َ
عَل اسَ  النَّ تُ 

ْ
وْ حَمَل

َ
ل وَ  تِهِ  لِسُنَّ رِینِ  مُغَیِّ لِعَهْدِهِ 

 
ٌ

لِیل
َ

وْ ق
َ
بْقَی وَحْدِي أ

َ
ی أ ي جُنْدِي حَتَّ قَ عَنِّ تَفَرَّ

َ
کَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُــولِ الِله ل ی مَا 

َ
إِل

ۀِ   وَ سُنَّ
َّ

وَجَل کِتَابِ الِله عَزَّ رْضَ إِمَامَتِي مِنْ 
َ

ضْلِي وَ ف
َ

وا ف
ُ

ذِینَ عَرَف
َّ
مِنْ شِیعَتِيَ ال

رِیضَۀٍ 
َ

 فِي ف
َّ

 یَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا
َ

نْ لا
َ
اسَ أ مَرْتُ النَّ

َ
قَدْ أ

َ
رَسُولِ الله ... وَ الِله ل

نْ  هْلِ عَسْکَرِي مِمَّ
َ
تَنَادَى بَعْضُ أ

َ
 ف

ٌ
وَافِلِ بِدْعَۀ نَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّ

َ
مْتُهُمْ أ

َ
عْل

َ
وَ أ

ۀِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 
َ

لا  عُمَرَ یَنْهَانَا عَنِ الصَّ
ُ

ۀ رَتْ سُنَّ مِ غُیِّ
َ

سْــلا ِ
ْ

 ال
َ

هْل
َ
 مَعِي یَا أ

ُ
یُقَاتِل

نْ یَثُورُوا فِي نَاحِیَۀِ جَانِبِ عَسْکَرِي؛1
َ
قَدْ خِفْتُ أ

َ
 وَ ل

ً
عا تَطَوُّ

قسم به خــدا! خانه نشینی بــرای شما جایز نیست. حضرت فرمودند: چرا ای 
سدیر؟ عرض کردم: به خاطر زیادی دوستان و شیعیان و یاران شما!2 به خدا 
ــاران و دوستان شما را داشــت، تیم و  گــر امیرمؤمنان؟ع؟ شیعیان و ی قسم! ا
عَدِیّ )قبیله ابوبکر و عمر( نسبت به او طمع نمی کردند )خلافت را از او غصب 
نمی کردند.( حضرت فرمودند: ای سدیر! فکر می کنی این ها چه تعداد هستند؟ 
کردم: بلی، )بلکه( دویست هزار.  گفتم: صدهزار، فرمودند: صدهزار!؟ عرض 

جایی نمی رسد( )نهج البلاغه، خطبه 27(.
1. والیان و خلفای قبل از من )ابوبکر، عمر و عثمان( اعمالی را انجام دادند و عمداً با رسول خدا؟ص؟ مخالفت کردند و 

گر بخواهم مردم را بر ترک این اعمال خلاف دستور  سفارشات پیغمبر را نقض کردند و سنت پیغمبر را تغییر دادند. من ا
پیغمبر وادار کنم و بخواهم این سنت های تغییر داده شده را به حالتی که در زمان پیغمبر بود، برگردانم، سپاهیان من، از 
کنده می شوند و تنها می مانم؛ یا با عده کمی از شیعیانم که فضیلت و برتری مرا شناخته اند و وجوب امامت مرا  اطرافم پرا
از کتاب خدا و سنت پیغمبر دانسته اند، تنها خواهم ماند. به خدا قسم که به مردم دستور دادم در ماه رمضان، جز برای 
نماز واجب اجتماع نکنید )فقط نمازهای واجب را به جماعت بخوانید( و به مردم اعلام کردم که نمازهای مستحبی را به 
جماعت خواندن، بدعت است؛ ولی بعضی از سپاهیانم که در رکاب من نبرد می کردند، فریاد زدند: »ای مسلمین! سنت 
عمر تغییر داده شد. علی ما را از نماز مستحبی در ماه رمضان نهی می کند.« من ترسیدم از ناحیه لشکریانم فتنه و انقلابی 

برپا شود. )محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج8، ص58(
2. لکَثرَةِ موالیک و شیعتک و انصارک.
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اینجا حضرت  در  )بلکه( نصف دنیا.  و  بلی  گفتم:  فرمودند: دویــســت هــزار!؟ 
سکوت کردند. پس از اندکی فرمودند: می توانی با ما تا یَنبُع1 بیایی؟ گفتم: بلی. 
با ایشان رفتیم تا اینکه وقت نماز رسید. به من فرمودند: ای سدیر! پیاده شویم 
نماز بخوانیم. )آنجا( جوانی را دیدند که بزغاله هایی می چراند. پس فرمودند: 
گر شیعیان من به تعداد این بزغاله ها بود، خانه نشینی بر من  به خدا قسم! ا
جایز نبود. پس از فراغت از نماز متوجّه بزغاله ها شدم و آن ها را شمردم، هفده 

رأس بودند.2

2( ذلت امام

دومین اتفاق ذلت امام است. امام رضا؟ع؟ می فرمایند:
نَا؛3 یزَ  عَزِ

َّ
ذَل

َ
 دُمُوعَنَا وَ أ

َ
سْبَل

َ
حَ جُفُونَنَا وَ أ قْرَ

َ
سَیْنِ أ ُ لحْ

َ
إِنَّ یَوْمَ ا

در کربلا مردم جد من، حسین را همراهی نکردند و عزیز ما ذلیل شد.

که بیش از ۲۵  این عدم همراهی مردم در زمان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ سبب شد 
سال نام امام بر بالای منابر مورد لعن قرار بگیرد.

احضار امام با توهین 

سیّد بن طاووس از محمد بن ربیع حاجب )دربان( نقل می کند: 

خ  کــاخ سر که به آن  بــود،  روزى منصور در قصر خــود، قبّۀ الخضراء نشسته 
می گفتند. این جریان، قبل از کشتن محمد و ابراهیم )نوادگان امام حسن؟ع؟( 
بود. منصور داراى روز مخصوصی بود که آن را روز کشتار می نامید. قبل از آن، 

1. منطقه ای واقع در غرب مدینه که کوه رضوی در آن قرار دارد.

2. اصول کافی،کتاب الایمان و الکفر، بابُ فی قلَة عدد المؤمنین، ح1.
وْرَثَتْنَا اَلْکَرْبَ وَ اَلْبَلَاءَ 

َ
رْضُ کَرْبٍ وَ بَلَاءٍ أ

َ
 عَزِیزَنَا أ

َ
ذَلّ

َ
سْبَلَ دُمُوعَنَا وَ أ

َ
حَ جُفُونَنَا وَ أ قْرَ

َ
3. امام رضا؟ع؟ فرمودند: »إِنَّ یَوْمَ اَلْحُسَیْنِ أ

نُوبَ اَلْعِظَامَ«؛ همانا مصیبت روز شهادت 
ُ

کُونَ فَإِنَّ اَلْبُکَاءَ عَلَیْهِ یَحُطُّ اَلذّ إِلَی یَوْمِ اَلِانْقِضَاءِ فَعَلَی مِثْلِ اَلْحُسَیْنِ فَلْیَبْكِ اَلْبَا
حسین؟ع؟ دیده هایمان را مجروح گردانیده است و اشکمان را جاری کرده و عزیزمان را ذلیل گردانیده است و زمین کربلا تا 
روز قیامت مورث کرب و بلای ما گردیده است. پس بر مثل حسین؟ع؟ باید گریه کنندگان بگریند؛ همانا گریه بر آن حضرت 

گناهان بزرگ را فرو می ریزد. )محمدبن علی  ابن شهرآشوب، المناقب، ج4، ص86(
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امام صادق؟ع؟ را از مدینه احضار کرده بود و آن حضرت در عراق به سر می برد. 
منصور آن روز را تا شب، و شب را تا آخرهاى شب در کاخ به سر می برد، آنگاه 
پدرم ربیع را طلبید و به او گفت: »اى ربیع! تو خود می دانی که در نزد من داراى 
چه مقام ارجمندى هستی و به قدرى تو را رازدار و محرم اسرار خود می دانم که 
گاه می کنم، ولی از بانوان حرم پنهان مــی دارم!« ربیع  گاهی تو را به آن اسرار آ
گفت: »این موقعیّت من، از فضل خدا و مرحمت امیرمؤمنان است؛ ولی بالاخره 
دوستی و خصوصی بودن هم پایانی دارد.« منصور گفت: »آرى، چنین است. 
همین ساعت، نزد جعفر بن محمّد برو و او را در هر حال که دیدى به اینجا بیاور؛ 
مواظب باش که او در وضع خود تغییرى ندهد.« پدرم با خود گفت: »انّــا لله« 
گر امام را بیاورم، آن  این احضار، سوگند به خدا نشانۀ مرگ و هلاکت است. ا
چهره اى که از منصور دیدم، او را خواهد کشت و آخرتم بر باد خواهد رفت، و 
گر او را نیاورم و در اجراى فرمان منصور سهل انگارى کنم، من و فرزندانم را  ا
می کشد و اموالم را غارت می کند. در دوراهی اختیار دنیا یا آخرت قرار گرفت و 

دلش به دنیا مایل شد. 

محمّد بن ربیع مــی گــویــد: پـــدرم مــرا طلبید؛ مــن در مــیــان فــرزنــدانــش از همه 
بی رحم تر و خشن تر بودم. به من گفت: »به خانۀ جعفر بن محمّدصّادق؟ع؟ برو 
و از بالاى بام به خانۀ او وارد شو. منتظر گشودن در نباش، تا در این فرصت، او 
وضع خانۀ خود را تغییر دهد؛ بلکه از پشت بام سر زده به خانۀ او وارد شو و در 

همان حال او را بیاور.« 

گذشته بود.  از نیمه  محمّد بن ربیع می گوید: به خانۀ آن حضرت رفتم. شب 
دستور دادم نردبان ها گذاردند و از دیوار بالا رفتم. به خانه نگاه کردم، دیدم 
آن حضرت پیراهنی پوشیده و لباسی به دوش افکنده و نماز می خواند. وقتی 
کنون  نمازش به پایان رسید، گفتم دعوت امیرمؤمنان ]منصور دوانیقی[ را هم ا
اجابت کن. فرمود: »بگذار دعا بخوانم و لباسم را بپوشم.« گفتم: »هیچ گونه 
اجازه ندارى وضع خود را تغییر دهی.« فرمود: »بگذار خود را شست وشو دهم.« 
گفتم: »اجــازه نــدارم؛ خود را مشغول نکن، من نمی گذارم وضع خود را تغییر 
دهی.« به این ترتیب با سر و پاى برهنه، او را با همان پیراهن و لباس بیرون 
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که مقدارى از راه را پیمود، خسته شد؛ دلم به حالش سوخت،  آوردم. وقتی 
گفتم بر استرى اجاره شده که همراه ما بود، سوار شد. به راه خود ادامه دادیم تا 
نزد پدرم ربیع آمدیم. در آن وقت شنیدم منصور به ربیع می گوید: »واى بر تو ای 
ربیع! این مرد دیر کرد« و مکرّر ربیع را به آوردن امام تحریص می کرد. همین که 

چشم ربیع به امام افتاد و او را به آن حال دید، گریه کرده؛ زیرا ربیع شیعه بود.1 

یکی دیگر از دردآورترین لحظات و وقایع تاریخی، برخوردهای نامناسب و توهین آمیز 
توسط برخی از خواص و نزدیکان با امام مجتبی؟ع؟ بعد از صلح با معاویه بود.

سفیان بن ابی الیلا

وی که از خواص امام حسن مجتبی؟ع؟ بود، حضرت را مخاطب قرار داده و گفت: 

سلام بر تو ای ذلیل کنندۀ مؤمنان! امر خطیری مرتکب شدی، چرا نجنگیدی 
که هم خود بمیری و ما نیز به همراه تو بمیریم!2

حجر بن عدی

که با امــام خود  وی با اینکه از یــاران خالص و باایمان بــود، اما این لغزش را داشــت 
این گونه سخن گفت: 

ای کاش در آن روز تو مرده و ما نیز مرده بودیم که چنین روزی را نمی دیدیم؛ 
چرا که ما به آنچه دوست نداشتیم خوار و زبون شده و بازبرگشتیم، و آنان به 
آنچه دوست داشتند شادمان برگشتند. باید به خدا پناه برد از لغزش هایی که 

در فتنه ها بروز می کند.3

3( شهادت امام

سومین اتفاق شهادت امام است. امام حسین؟ع؟ در کربلا فریاد زد آیا کسی هست 

1. عباس قمی، نگاهي بر زندگي چهارده معصوم%، ص224.

کبر، ص301. 2. محمدجواد مروجی طبسی، سبط ا

3. همان، ص300.

    178178    

به توان او

گفتار هفتم



که من و خاندان رسول خدا را یاری کند؟ و جز حر بن یزید ریاحی از کسی دیگر جوابی 
نشنید:

 مَا 
َ
لِلّه أ

َ
 مَا مُغِيثٌ یُغِيثُنَا لِوَجْهِ ا

َ
يَتِهِ وَ صَاحَ أ  لِحْ

َ
سَیْنُ بِيَدِهِ عَلى ُ لحْ

َ
فَعِنْدَ ذَلِكَ ضَرَبَ ا

 
َ

قْبَل
َ
هُ قَدْ أ کْرُ مَ ذِ

َ
ذِي تَقَدّ

َّ
ل

َ
یَاحِيِّ ا لرِّ

َ
یدَ ا رِّ بْنِ یَزِ

ُ لِلّه وَ إِذَا بِالحْ
َ
مِ رَسُولِ ا ذَابٌّ یَذُبُّ عَنْ حَرَ

بِكَ  نَ فِ حِزْ
ْ

ل
َ
نَا ا

َ
يْكَ وَ أ

َ
جَ عَل  مَنْ خَرَ

َ
وَّل

َ
کُنْتُ أ لِلّه إِنِّ 

َ
 یَا اِبْنَ رَسُولِ ا

َ
يْهِ وَ قَال

َ
سِهِ إِل بِفَرَ

؛1
ً
كَ غَدا  شَفَاعَةَ جَدِّ

ُ
نَال

َ
ِ أ

ّ
عَلي

َ
تِكَ ل  مَقْتُولٍ فِ نُصْرَ

َ
وَّل

َ
کُونَ أ

َ
نْ أ

َ
نِ أ رْ ُ َ

ف

چرا خداوند و اهل بیت؟عهم؟ از امت می خواهند که به آن ها کمک کنند؟ فلسفه 
نصرت خواهی خدا و امام چیست؟ مگر امام و خدا نمی توانند با قدرت هایی که 

در اختیار دارند امور را جلو ببرند؟! پس چرا التماس می کنند؟!

امام برای بهشتی شدن خودش نیازی به مردم ندارد، خداوند هیچ نیازی به مردم 
ندارد »الله الصمد«2 اما این از رأفت، رحمت، مهربانی و دل سوزی خدا و امام است که 
سعادت را فقط برای خود نمی خواهند، بلکه دوست دارند تمامی مردم سعادتمند 

زندگی کنند.

گر  ا ــاری به سمت عبیدالله حــر جعفی دراز می کند،  ی ــام حسین؟ع؟ دســت  ام گــر  ا
گر امام  کره می کند تا او را به لشکر خود بکشاند، ا امام حسین؟ع؟ با عمرسعد مذا
حسین؟ع؟ در گودال قتلگاه به شمر قول شفاعت می دهد و از او می خواهد که دست 
از کشتن او بردارد،3 به خاطر خودش نیست، بلکه می خواهد آن ها سعادتمند شوند؛ 

1. در این وقت امام حسین؟ع؟ دست مبارك به محاسن خود فرود آورد و پیش فرموده آواز داد و گفت: کجاست فریادرس 

و یار و مددکارى که از براى رضاى خداى تعالی به فریاد ما رسد و ما را یار و مددکار باشد و شرّ این ظلمه را از حرم محترم 
گاه حر بن یزید ریاحی که سابقاً سمت ذکر یافت، پیش راند و گفت: یا ابن رسول ال! اول کسی که به  رسول ال دفع کند؟ نا
کنون کسی که در خدمت تو جان ببازد و کشته شود می خواهم من باشم. امر فرماى به قتال  جنك تو بیرون آمد، من بودم و ا

که کارزار کنم، امروز شاید که بیابم شفاعت جد تو را فردا در روز قیامت. )علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، ج2، ص50(
2. توحید، 2.

3. می گویند مرحوم دربندی با آن فضلش در بالاسر حرم سیدالشهدا؟ع؟ داد می زد: »یا حسین! به حق مادرت زهراB شمر 

را شفاعت نکن.« سه دفعه بلند این را می گفت. به او می گفتند: »آیا شفاعت شمر ممکن است؟« می گفت: »چرا ممکن 
نیست؟! چرا محال است؟! مظهر رحمت واسعه خدا هستند. ما چه می دانیم؟! ما قسمش می دهیم که این کار را نکند« 

)محمدتقی بهجت، رحمت واسعه، ص201(.
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مانند پدری که حاضر است هزینه کند تا فرزند معتادش ترک اعتیاد کند. 

محتشم کاشانی رأفت امام را به زیبایی به شعر در آورده است:

ــزاي قــاتــل او چـــون رقـــم زنند گــنــاه شــفــیــعــان روز حشرتــرســم جــ کــزیــن  تــرســم 

ــده رحــمــت قــلــم زننددســت عــتــاب حــق بــه در آیــد ز آستین ــر جــری یـــک بـــاره ب

گــنــه خــلــق دم زنــنــد کـــز  چون اهل بیت دست در اهل ستم زننددارنــــــد شــــرم 

حال باید ببینیم چگونه می شود ناصر امام شد و امام را یاری داد؛ تا در پرتو یاری امام، 
خداوند نیز ما را یاری دهد و در پرتو یاری خداوند و نزول نصرت خدا، بن بست های 

زندگیمان باز شود.

جلوه های نصرت الهی

1( عمل به دستورات امام

اولین جلوۀ نصرت امام، عمل به دستورات امام است؛ باید زینت امامان باشیم نه 
؟ع؟ می فرمایند:  مایه ننگ ایشان. امام باقر

 غَدا وَ لَایَتُنَا 
ُ

نَا عَدُوٌّ وَ لاَ یُنَال
َ
ِ عَاصِيا فَهُوَ ل

لٌِّ وَ مَنْ کَانَ لِلّهَّ نَا وَ
َ
ِ مُطِيعا فَهُوَ ل

مَنْ کَانَ لِلّهَّ
وَرَعِ؛1

ْ
ل

َ
فَضْلِ وَ ا

ْ
 بِال

َ
إِلّا

هر کس مطیع خداست دوست ماست و هر کس نافرمانی خدا کند دشمن ماست 
و فرداى قیامت به ولایت ما نمی رسد، مگر به وسیلۀ فضیلت و پرهیز از گناه. 

شیعه واقعی

کـــرد: یــا رســــول الله! فــلانــی به سمت خــانــه و  ؟ص؟ آمــد و عــرض  شخصی نــزد پیامبر
گر امکان وقوع به حرام برایش باشد، هیچ  حرم سرای همسایه اش نگاه می کند و ا
؟ص؟ ناراحت شد و دستور داد آن شخص را نزد من بیاورید!  پروایی نــدارد. پیامبر

1. علی بن حسن طبرسی، مشکاة الانوار في غرر الاخبار، ج1، ص107.
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در این هنگام شخص دیگری عرض کرد: یا رسول الله! آن مرد از شیعیان شماست و 
؟ص؟  اعتقاد به موالات شما و علی؟ع؟ دارد و از دشمنان شما تبرّی می جوید. پیامبر
فرمود: نگویید او شیعه ماست و این سخن دروغ است؛ چون شیعه ما کسی است که 
در رفتار ما را همیاری کند و از ما تبعیت نماید و عمل این شخص از اعمال ما نیست.1

وضو در شرایط سخت

خلوت  جاهای  در  علی بن یقطین  که  بــود  داده  دستور  ؟ع؟  موسی بن جعفر امــام 
که  ــارون خبر داده بودند  ، طبق روش اهــل سنت وضــو بــســازد. به ه و دور از اغــیــار
علی بن یقطین شیعه است و دلیل آن نحوۀ وضو گرفتن او است. روزی هارون تصمیم 
گر وضوی او شد و دید  گرفت که وضو گرفتن علی بن یقطین را ببیند؛ مخفیانه تماشا
کسی هم نزد او نیست. از این جهت یقین  که او به روش اهل سنت وضو می گیرد و 
پیدا کرد که علی بن یقطین شیعه نیست و قسم خورد که حرف دیگران را درباره او باور 
؟ع؟ به او گفت از این به بعد به روش شیعه وضو بگیرد.2 نکند. سپس، موسی بن جعفر

2( برائت از دشمنان امام

گر ما در دل از دشمنان امام  دومین جلوۀ نصرت امام، برائت از دشمنان امام است. ا
متنفر باشیم، در عمل نیز از آن ها پیروی نخواهیم کرد. در زیارت امین الله می خوانیم 
»مفارقة لاخــلاق اعدائک« از اخــلاق دشمنان اهل بیت؟عهم؟ چه زمانی جدا خواهیم 

شد؟ زمانی که در قدم اول، در دل از آن ها متنفر باشیم. 

حکمت تکرار بسیار زیاد اینکه باید از دشمنان، ظالمان، غاصبان، فاسدان، متکبران، 
دروغ گویان متنفر باشیم، در قرآن، در زیــارات و همین طور در دعاها همین است. 

عْ عَنْهُ!  مْکَنَهُ مُوَاقَعَةُ حَرَامٍ لَمْ یَنْزِ
َ
مَامُ؟ع؟: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَلِ؟ص؟: ]یَا رَسُولَ اَلِ[ فُلَانٌ یَنْظُرُ إِلَی حَرَمِ جَارِهِ فَإِنْ أ ِ

ْ
1. وَ قَالَ اَلإ

، وَ  نْ یَعْتَقِدُ مُوَالَاتَكَ وَ مُوَالَاةَ عَلِيٍّ هُ مِنْ شِیعَتِکُمْ مِمَّ : یَا رَسُولَ اَلِ إِنَّ فَغَضِبَ رَسُولُ اَلِ؟ص؟ وَ قَالَ: اِئْتُونِي بِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ
عْمَالِنَا، وَ لَیْسَ هَذَا 

َ
عَنَا وَ تَبِعَنَا فِي أ هُ کَذِبٌ، إِنَّ شِیعَتَنَا مَنْ شَیَّ هُ مِنْ شِیعَتِنَا فَإِنَّ عْدَائِکُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اَلِ؟ص؟: لَاتَقُلْ إِنَّ

َ
 مِنْ أ

ُ
أ یَتَبَرَّ

عْمَالِنَا.
َ
جُلِ مِنْ أ ذِي ذَکَرْتَهُ فِي هَذَا اَلرَّ

َ
اَلّ

امــام  عرفانی  مقامات  و  کــرامــات  قمی،  حسینی  علی  ص262؛  الــولایــة،  معاجز  ــروجــردي،  ب کاظمینی  محمدعلي   .2

موسی بن جعفر، 1382.
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در حقیقت، فلسفه لعن همین مرزبندی عاطفی و عملی با دشمنان اهل بیت؟عهم؟ 
است.

آیت الله بروجردی و بختیار

حجت الاسلام فلسفی می گوید در روز عید غدیر تیمسار بختیار خدمت آن مرجع 
بزرگ رسید. بیرون منزل آیت الله بروجردی پر از جمعیت بود. ایشان هم در ایوان 
نشسته و به یک ستون تکیه داده بودند. شاه او را فرستاده بود تا در جریان مبارزه با 
بهایی گری که من از منبر مسجد شاه آغاز کرده بودم و از رادیو پخش شده بود، بگوید 
کرد؛ چون حامیان آن ها در  گرفت و آن ها را غیرقانونی  که نمی شود جلو بهایی ها را 
اروپا و آمریکا به ما فشار می آورند که به آن ها کار نداشته باشید. آیت الله بروجردی هم 
از نفاق و دورویی دولت و سرسپردگی آن به استعمار حامی بهاییت بسیار ناراحت و 
دل گیر بودند. در کنار معظم له پله کوچکی بود. بختیار کلاهش را برداشت و نشست 
و دست ایشان را بوسید. آقا که او را دید ناراحت شد و رویش را برگرداند. بختیار کمی 
عقب رفت و روی پله نشست. آیت الله بروجردی برگشت ببیند اوکجا رفت. همین که 
دید در پشت سر ایشان روی پله نشسته است با عصبانیت فرمود: بنشین زمین! 

بختیار هم فوراً روی زمین نشست. 

آیــت الله بروجردی از  که بــرای نشان دادن بیزاری  این واقعه، صرف نظر از اهمیتی 
دستگاه وقت داشت، به دلیل موقعیت و قدرت خاصی که شخص بختیار به عنوان 
، فرماندار نظامی  فرماندار نظامی تهران داشت نیز واجد اهمیت زیاد بود. بختیار
، در لباس نظامی و مدال های آویخته و اسم و رسمی  وقت تهران و معاون نخست وزیر
کرده  که چه وضعی پیدا  ، فکرش را بکنید  که داشت، با این برخورد تند مرجع عصر

بود!1

1. محمد لک علی آبادی، الگوی زعامت، ص197.
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3( ترویج فرهنگ اهل بیت؟عهم؟

سومین جلوه نصرت امام، ترویج فرهنگ اهل بیت؟عهم؟ است. امام رضا؟ع؟ دعبل 
خزاعی را که با اشعار خوبش فرهنگ امام را تبلیغ می کند، ناصر خود می داند.

دعبل؛ مروج فرهنگ اهل بیت؟عهم؟

دِعبِل خزاعی از مداحان اهل بیت؟عهم؟ و مرثیه خوانان ایشان بود. یک بار در ایام 
عاشورا خدمت حضرت رضا؟ع؟ رسید؛ وقتی چشمان حضرت به او افتاد فرمود:

 بِناصِرِنا بِيَدِهِ وَ لِسانِهِ؛
ً
! مَرحَبا

ُ
 بِکَ یا دِعبِل

ً
مَرحَبا

خوش آمدی ای دِعبل! آفرین بر یاری کنندۀ ما با دست و زبانش.

کــرده، او را پهلوی خود نشاندند.  کنارِ خود بــرای دعبل جا باز  سپس، حضرت در 
سپس از او خواستند تا شعری در مصیبت جد غریبشان امام حسین؟ع؟ بخواند و 

به او فرمودند:

 فَلاتَقصُر عن نَصرِنا 
ً
نا وَ مادِحُنا مادُمتَ حَيا ، اِرثِ الُحسَیَن؟ع؟ فَانتَ ناصِرُ

ُ
یا دِعبِل

مَا استَطعتَ؛

ای دعبل! برای حسین؟ع؟ مرثیه بخوان. تو تا پایان عمر یاری کننده و مداح 
ما هستی؛ پس نسبت به یاری کردن ما از هر طریقی که می توانی کوتاهی مکن.

امام  کند ناصر  تبلیغ  را  نــوع هنری، معارف اهل بیت؟عهم؟  با هر  امــروز هم هر کسی 
خواهد بود؛ یک  نفر با ساخت یک فیلم و دیگری با تولید نماهنگ و سرود. به عنوان 
گفتۀ بسیاری از تحلیلگران فرهنگی در  که به  مثال، همین نماهنگ سلام فرمانده 
تقابل فرهنگی گفتمانی نسل جدید توانست بسیار مؤثر واقع شود، مصداق نصرت 

امام است.

4( زنده نگه داشتن فرهنگ اهل بیت؟عهم؟

که به  چهارمین جلوه نصرت امــام، زنــده نگه داشتن فرهنگ اهل بیت؟عهم؟ اســت 
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گون قابل اجرا است. اشکال گونا

اقامه مجلس عزا؛ موثرترین راه جهت نصرت امام

در بیان موارد مختلفی که می شود امام را یاری کرد، اقامه مجلس عزا یکی از مؤثرترین 
کید اهل بیت؟عهم؟ بوده است. راه هاست که همواره مورد تأ

کــه بــه یــاد اهل بیت؟عهم؟ برپا مــی شــود بــه فضیل  ــاره مجالسی  امــام صـــادق؟ع؟ دربـ
می فرمایند: 

 ،
ُ

نا. یا فُضَيل حِمَ الُلّه مَن أحْيا أمْرَ ، فَرَ
ُ

نا یا فُضيل ا، فأحْيوا أمْرَ حِبّهُ
ُ
إنَّ تلكَ الَمجالِسَ ا

و کانَ 
َ
بابِ غفَرَ اللّهُ  له ذُنوبَهُ و ل

ُ
 جَناحِ الذّ

ُ
جَ مِن عَينِهِ مِثل کِرْنا عندَهُ فَخرَ نا أو ذُ کَرَ مَن ذَ

؛1 بَدِ البحرِ کثرَ مِن زَ أ

من این مجالس را دوست دارم اى فضیل. راه ما را زنده نگه دارید. رحمت خدا 
بر آن کسی که امر ما را زنده بدارد. اى فضیل! هر کس ذکر ما را بگوید یا بشنود 
و از چشمش به انــدازۀ پر مگسی اشك درآیــد، خداوند گناهان او را می بخشد 

گرچه بیشتر از کف دریا باشد. ا

نام گذاری فرزندان به نام اهل بیت؟عهم؟؛ یکی دیگر از راه های نصرت امام

گردان امام صادق؟ع؟ به آن حضرت عرض کرد: یکي از اصحاب و شا

 إِي وَالِلّه، وَ هَلِ 
َ

مْ فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ؟ فَقَال
ُ

اءِ آبَائِک سَْ
َ
مْ وَ أ

ُ
ائِک سَْ

َ
ي بِأ ا نُسَمِّ

َ
تُ فِدَاكَ إِنّ

ْ
جُعِل

مُ الُلّه وَ یَغْفِرْ 
ُ

بِبْک نِ یُحْ بِعُو
َ
ونَ الَلّه فَاتّ بُّ ِ

ُ
کُنْتُْ ت  الُلّه إِنْ 

َ
بُغْضُ؟ قَال

ْ
بُّ وَ ال ُ  الحْ

َّ
ینُ إِلا الدِّ

مْ؛2 
ُ

مْ ذُنُوبَک
ُ

ک
َ
ل

ــام( فــدایــت شـــوم، مــا فــرزنــدان خــود را بــه اســم هــای شما و پــدرانــتــان  )اي امـ
نام گذارى می کنیم؛ آیا این عمل براى ما در پیشگاه الهی اجر و فایده اى دارد؟ 
حضرت فرمود: بلی، به خدا قسم این عمل براي شما نزد خدا فایده دارد. آیا 

1. محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال، ج17، ص527.

2. میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص128.  

    184184    

به توان او

گفتار هفتم



دین داري چیزي جز دوستي و دشمني است؟! 

یعني شما با انتخاب اسم های ما براي فرزندانتان، علاقه و دوستي خود را نسبت به 
ما ابراز می کنید. 

که  کرد  آنگاه حضرت بــراي تأیید فرمایش خود به آیه ۳1 ســوره آل عمران استدلال 
می فرماید: 

گر خدا را دوست دارید، از من پیروي کنید، تا خدا  اي پیامبر! )به مردم( بگو ا
نیز شما را دوست داشته باشد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و مهربان 

است.

اما  کنند؛  روزگـــار حــذف  از صحنۀ  را  نــام اهل بیت؟عهم؟  تاریخ می خواستند  در طی 
محبان اهل بیت؟عهم؟ با نام گذاری فرزندانشان به نام اهل بیت کمک کرده اند و اجازه 

نداده اند این نام ها از بین برود. 

تطمیع ابن عباس 

معاویه به ابن عباس نامه نوشت: »شنیدم نام فرزندت را علي گذاشته ای؛ اسمش را 
عوض کن تا یك میلیون درهم به تو پول بدهم.«1 اما او قبول نکرد. 

تهدید معاویه

گر  گفت ا گذاشتند. معاویه  فردي از نگهبانان معاویه فرزند دار شد. اسمش را علي 
اسمش را عوض نکني او را می کشم. او اسم را تغییر نداد و معاویه توسط نیروهاي 

مخفي نوزاد دو روزه را سر بریدند.2

ــان بــه نــام  ــش ــدان ــرزن ــرای نـــام گـــذاری ف ــ ــیــت؟عهم؟ نــیــز اهــتــمــام زیــــادی ب ــود اهــل ب خـ
امیرالمؤمنین؟ع؟ داشتند.

1. علی بن محمد ا بن اثیر، الکامل في التاریخ، ج٢، ص٣٥٦.

2. عماد الدین طبري، صراط المستقیم، ص68.
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مروان بن حکم و تقسیم سهم بیت المال

معاویه مروان بن حکم را والی مدینه قرار داد و به او فرمان داد براى جوانان قریش 
سهمیّه اى از بیت المال قرار دهد. او نیز چنین کرد. امام سجّاد، علی  بن الحسین؟ع؟ 
می گوید: به نزد او رفتم )تا حقّ خود را از بیت المال بگیرم(. مروان به من گفت: نامت 

چیست؟ گفتم: علی بن الحسین. پرسید: نام برادرت چیست؟ گفتم: علی.

گفت: علی و علی؟! پدرت چه منظورى دارد که نام همۀ فرزندانش را علی می گذارد؟ 
سپس، سهمیّۀ مرا مشخص کرد. وقتی که به نزد پدرم بازگشتم و ماجرا را بازگو نمودم، 

پدرم فرمود: 

مْ إِلّا   مِنْهُ
ً
حَدا

َ
یَ أ سَِّ

ُ
نْ لاا

َ
وْ وُلِدَ لى مِائَةٌ لَاحْبَبْتُ أ

َ
رْقاءِ دَبّاغَةِ الُادُمِ، ل  ابْنَ الزَّ

َ
یْلى عَلى وَ

ً
عَليّا

گر یکصد فرزند  واى بر پسر زن زاغ چشمی که پوست ها را دبّاغی می کرد! من ا
داشته باشم، دوست دارم جز »علی« نامی دیگر براى آنان انتخاب نکنم.1

سین است بخُندل حب
ُ
دا بُسته به ل شُنگیست عُجُب نیستلبخُندل خب

ُ
ز بُس که )عُلی( نامل ق

ُ
ا

سین است سین است2پُس باش پیل آنچه خوشایُندل حب ــرزُنــدل حب
ُ
ــر رویل سه ف

ُ
گ
ُ
این نام ا

5( هم دردی و همراهی عاطفی با امام؟ع؟

ــام؟ع؟ اســت.  ــ ــا ام ــام، هــــم دردی و هــمــراهــی عــاطــفــی ب ــ پنجمین جــلــوه نــصــرت ام
امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایتی می فرمایند:

ونَنَا وَ یَفْرَحُونَ  نَا شِيعَةً یَنْصُرُ
َ
نَا وَ اخْتَارَ ل رْضِ فَاخْتَارَ

َ ْ
عَ إِلَى الأ

َ
ل كَ وَ تَعَالَى اطَّ إِنَّ الَلّه تَبَارَ

يْنَا؛3
َ
ا وَ إِل ئِكَ مِنَّ

َ
ول

ُ
نْفُسَهُمْ فِينَا ا

َ
مْ وَ أ ُ مْوَالَ

َ
ونَ أ

ُ
نِنَا وَ یَبْذُل زْ نُونَ لِحُ زَ حِنَا وَ یَحْ لِفَرَ

خداى علیم متوجه زمین شد و ما را انتخاب نمود و شیعیانی براى ما برگزید 

1. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج6، ص19، ح7؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص211، ح8.

2. محسن کاویانی.

3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 44، ص288.
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ک  ح ما شــاد و هنگام حــزن ما اندوهنا که ما را یــارى می کنند، در شــادی و فــر
مي گردند، جــان و مــال خــود را در راه ما می بخشند؛ ایشان از ما مي باشند و 

به سوى ما باز خواهند گشت.

کــه در  در غــم هــای آن هــا غمگین و در شــادی هــای آن هــا شــاد بـــودن، همان  گونه 
مــحــرم ســیــاه پــوش عـــزای امـــام حسینی هستیم، بــایــد در عید غــدیــر بـــرای شــادی 
شــادی  در  هــمــراهــی  مسئلۀ  در  متأسفانه  بــگــذاریــم.  ســنــگ تــمــام   اهــل بــیــت؟عهم؟ 
اهل بیت؟عهم؟ کم کاری کرده ایم؛ تا جایی که شیعیان مذهبی متهم به افراد پر از غم 

و غصه شده اند.

حال دوستان آل محمد؟ص؟ و دهه اول محرم

کامل  تألیفات عالِم عامل و فقیه  از  السنه« یکی  یا »اعمال  کتاب »المراقبات«  در 
مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی آمده است: 

که رحمت خدا بر آنان باد، به حکم دوستی  ســزاوار است حال دوستان آل محمد 
کریم، در دهه اول محرم تغییر  و وفا و ایمان به خداوند بلند مرتبه و بــزرگ و رســول 
ک را  نموده و در دل و سیمای خود، آثار اندوه و درد این مصیبت های بزرگ و دردنا
آشکار نمایند. باید مقداری از لذایذ زندگی را که از خوردن و نوشیدن و حتی خوابیدن 
که پدر یا فرزند خود را از  کسی باشند  گفتن به دست می آید، ترک نموده و مانند  و 
دست داده است. نباید احترام خود و نزدیکانشان باشد و لازم است که خدا و پیامبر 
و امامش که رحمت خداوند بر آنان باد را بیش از خود، فرزندان و نزدیکانش دوست 

داشته باشد.

یکی از فرزندان کوچکم در دهه اول محرم فقط نان خالی و بدون خورش می خورد؛ 
گمان می کنم  کــار را انجام دهــد و  کسی به او نگفته بــود ایــن  که مــی دانــم  تا جایی 
گر کسی نتواند در تمام دهه اول این  سرچشمه این کار دوستی باطنی او بود. حال ا
کار را انجام بدهد، باید در روز تاسوعا، عاشورا و شب یازدهم نان خالی بخورد. و در روز 
عاشورا، تا عصر خوردن، آشامیدن و حتی سخن گفتن، مگر آنکه لازم باشد و دیدار با 
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برادران دینی را ترك کرده و آن روز را روز گریه و اندوه خود قرار دهد. و نیز در دهه اول، 
گر می تواند مراسم عزادارى  هر روز امام حسین؟ع؟ را با زیارت عاشورا زیارت نماید و ا
گر  کار را بکند. و ا آن حضرت را در منزل خود با نیتی خالص برپا نماید، باید همین 
کــرده و این  کمك  نمی تواند، در مساجد یا منازل دوستانش به برپایی این مراسم 
مطلب را از مردم بپوشاند تا به اخلاص نزدیك شده و از خودنمایی دور شود و هر روز 

مقدارى از اوقات خود را در مکان هاى عمومی به عزادارى بپردازد.

که  ایــن نــوع از نــصــرت را در ســیــره و زنــدگــی بــســیــاری از شــهــدا مــشــاهــده می کنیم 
نشان دهنده علاقه و عاطفه عمیق ایشان با اهل بیت؟عهم؟ بوده است.

شهید تورجی زاده و حضرت زهرا؟سها؟

ــد دوســت دارم روی  گــر جــنــازه ای از من آوردن کــرده بــود ا شهید تــورجــی زاده وصیت 
که در  ــرا؟سها؟«. در جبهه بارها مجروح شد، به گونه ای  سنگ قبرم بنویسید: »یا زه
کامل، بــاز به  میان دوستان به شهید زنــده معروف شد و هر بــار پیش از بهبودی 
جبهه عزیمت می کرد. سرانجام شهید تورجی زاده در تاریخ ۵ اردیبهشت سال 66 
گردان یا زهرا، در سنگر  کردستان، حین فرماندهی  در ارتفاعات شهر بانه در استان 
که سبب شهادت وی شد همچون حضرت  فرماندهی به شهادت رسید. جراحتی 

زهرا؟سها؟ بود؛ جراحاتی بر پهلو و بازو و ترکش هایی مانند تازیانه بر کمرش.1

6( دفاع از امام؟ع؟ 

ششمین جلوه از جلوه های نصرت، دفاع از امام؟ع؟ است. در دعای عهد می خوانیم 
عْوانِهِ« و یا در روایتی امام حسن عسکرى؟ع؟ از پدران 

َ
نْصارِهِ وَ ا

َ
»وَ اجْعَلْنا مِنْ خَیْرِ ا

گرامش از رسول خدا؟ص؟ آمده است که فرمودند:

 
َ

بِيهِ یُتُْ یَتِیٍم اِنْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَایَقْدِرُ عَلى
َ
ذِي اِنْقَطَعَ عَنْ أ

َّ
ل

َ
يَتِیِم ا

ْ
ل

َ
 مِنْ یُتِْ ا

ُ
شَدّ

َ
أ

1. علی حسینی، یا زهراB، ص156.
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کَانَ مِنْ  نْ  َ َ
لَا ف

َ
ائِعِ دِینِهِ أ مُهُ فِيمَا یَبْتَلِي مِنْ شَرَ

ْ
کَيْفَ حُک ي  يْهِ وَ لَایَــدْرِ

َ
إِل وُصُولِ 

ْ
ل

َ
ا

نْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یت ]یَتِیٌم[ فِ  ُ لمْ
َ
یعَتِنَا ا  بِشَرِ

ُ
اهِل َ لْ

َ
ومِنَا فَهَذَا ا

ُ
 بِعُل

ً
شِيعَتِنَا عَالِما

؛1 
َ

عْلى
َ ْ
لأ

َ
فِيقِ ا لرَّ

َ
یعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِ ا مَهُ شَرِ

َّ
رْشَدَهُ وَ عَل

َ
نْ هَدَاهُ وَ أ َ َ

لَا ف
َ
حَجْرِهِ أ

که از امامش دور  کسی است  گوارتر از یتیمی فرد بی مادر و پــدر، یتیمی آن  نا
افتاده و توان وصول به او را ندارد و پاسخ مسائل مورد نیازش را نمی داند. پس 
بدانید که شیعۀ ما داناى به علوم ماست و افرادى که -به دلیل عدم دیدار- 
کنف حمایت ایشانند. بدانید  از علم ما بی خبر مانده اند، همچون یتیمی در 
جایگاه کسی که هدایت و ارشاد نموده و دستورات و شرایع ما را تعلیم می کند، 

یین خواهد بود. 
ّ
همراه ما در گروه انبیا در اعلی عل

، یقیناً یکی از  پاسخ به شبهات نسل جدید و در حقیقت جهاد تبیین در عصر حاضر
جلوه های نصرت امام خواهد بود.

کنند مثل تو باید با مردم صحبت 

اصحاب  فحول  همه  نشستند،  حمران بن اعین  و  ماصر  قیس  ابان بن تغلب،  زراره، 
امـــام صـــادق حــضــور دارنـــد؛ ولــی در مــیــان این همه اصــحــاب، نظر امـــام صـــادق به 
هشام بن حکم  اســت؛ چــرا؟ چــون هشام  در حــوزه دفــاع از حریم ولایــت، پاسخ گوی 
کرده است.  کمال را درک  به شبهات معاندین و در حوزه مناظره، بالاترین قله های 
وقتی اصحابِ امام مناظره می کنند، حضرت از تمام این ها ایــراد می گیرد؛ حمران 
ایــراد تو این بــود، ابان بن تغلب این اشکال را داشتی، زراره این اشکال را داشتی و 
هشام بن سالم  این اشکال را داشتی. یونس بن یعقوب می گوید منتظر بودیم که امام 
از مناظره هشام بن حکم که قریب به 18 سال بیشتر نداشت و هنوز موی صورتش در 
؟ وقتی امام صادق؟ع؟ به هشام رسید رو به آن مرد  نیامده بود، اشکالی می گیرد یا خیر
گرد ما در مناظره آن چنان عرصه را بر  شامی کردند و فرمودند: ای مردم شامی این شا
تو تنگ کرد که فرصت فرو بردن آب دهان را نیز از تو گرفت. سپس به هشام بن حکم 

1. احمد بن علی  طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص15.
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اسَ«؛ مثل تو باید بیاید با این ها مناظره کند! سپس  مِ النَّ ِ
ّ
یُكَل

ْ
كَ فَل

ُ
رو کرد و فرمود: »مِثْل

ا إِنْ شَاءَ اللّه «؛ هشام برو با این ها  ائَِ فَاعَةُ مِنْ وَرَ
َ

ةَ وَ الشّ
َّ
ل قِ الزَّ حضرت دستور می دهد: »فَاتَّ

بحث و مناظره کن، کمک و یاری ما دنبال سر تو است.1

سْتَشْهَدِينَ بَیَْ يَدَيْهِ«؛2  انتهای دفاع از امام کجاست؟ در دعای عهد می خوانیم: »الُْ
آن قدر در دفاع از شما فعالیت می کنم که در این راه جان بدهم. برداشت دیگر این 
است که کسانی به این سعادت )شهادت( می رسند که اهل دفاع از امام و ناصر امام 
گر ادعای محبت  باشند. کسانی که در حاشیۀ امن خانه های خود خزیده اند، حتی ا
اهل بیت؟عهم؟ و تشیع کنند، مانند انجمن حجتیه، هرگز به فیض شهادت نمی رسند.

7( زمینه سازی برای تحقق اهداف امام؟ع؟

اینکه  ــت.  اس ــام  ام اهـــداف  ــرای تحقق  ب زمینه سازی  امـــام،  هفتمین جلوه نصرت 
امام؟ع؟ چه اهدافی دارد و چگونه باید کمک بکنیم تا به اهدافش برسد را در زیارت 

جامعه کبیره می خوانیم. 

کُمْ  امِهِ وَ یُظْهِرَ یَّ
َ
أ کُمْ فِ 

َ
دّ مْ وَ یَرُ

ُ
يَِ الُلّه تَعَالَ دِینَهُ بِک هٌ حَتّيَ یُحْ

َ
مْ مُعَدّ

ُ
ک

َ
تِ ل وَ نُصْرَ

رْضِهِ؛
َ
مْ ف ا

ُ
نَک ِ

ّ
ک لِعَدْلِهِ وَ يَُ

آمــاده هستیم تا به شما کمک کنیم تا جایی که خداوند دینش را توسط شما 
احیا کند. 

در مراجعه به دعای ندبه، اهداف امام زمان؟عج؟ را در می یابیم. هر اقدامی برای 
تحقق این اهداف مصداق نصرت به امام است. در ادامه به توضیح اهم این اهداف 

می پردازیم.

1. کلینی، الکافي، ج1، ص173.

2. دعای عهد.
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جهل زدایی

کند. هر اقدامی برای از بین رفتن جهل مردم، مصداق   امام می آید که جهل زدایی 
نصرت امام است.

هْلِهِ؛1
َ
یى مَعالِِ الدّینِ وَ أ یْنَ مُْ

َ
أ

کجا است زنده کنندۀ نشانه های دین و اهل آن؟

ــادق؟ع؟  ــود کــه امـــام ص ــده ب گــیــر ش جهل مـــردم زمـــان امـــام حسین؟ع؟ چــنــان فــرا
می فرمایند: 

ة؛2
َ
ل

َ
لا

َ
ةِ الضّ ةِ وَ حَيرَ

َ
هَال َ  مُهْجَتَهُ فِيک لِيسْتَنْقِذَ عِبَادَک مِنَ الْ

َ
وَ بَذَل

امام حسین؟ع؟ جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانیِ 
گمراهی برهاند. 

ظلم زدایی

امام می آید تا از جامعه ظلم زدایی کند. 
مَهِ؛3

َ
ل

َ
 لِقَطْعِ دابِرِ الظّ

ُ
عَدّ ُ یْنَ المْ

َ
أ

که بــراي برکندن ریشۀ ظالمان و ستمگران مهیا و آماده  کسي  کجا است آن 
گردیده؟

امروز هر کسی در هر مقیاسی به مبارزه با ظلم بپردازد، ناصر امام خواهد بود؛ از مبارزه 
با گران فروشی تا مبارزه با دشمنان اسلام. 

فسادزدایی

امام می آید تا از جوامع فسادزدایی کند.

1. دعای ندبه.

2. زیارت اربعین.
3. دعای ندبه.
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هْواءِ؛1
َ ْ
یْغِ وَ الأ یْنَ طامِسُ آثارِ الزَّ

َ
أ

کجاست نابودکنندۀ آثار اندیشه های باطل و هواهاي نفساني؟

امــر به معروف و نهی از منکر یا همان تذکر لسانی، مصداقی بــرای نصرت امــام در 
فسادزدایی است.

شرک زدایی

امام می آید تا از دنیا شرک زدایی کند. هر اقدامی برای مبارزه با کفر و مبارزه با شرک، 
نصرت امام زمان است.

فاقِ؛2 رکِ و النِّ بنِيَةِ الشِّ
َ
أیْنَ هادِمُ أ

کجاست ویران کنندۀ بناهاي شرک و نفاق؟

تفرقه زدایی

تفرقه یکی از مهم ترین آسیب هایی است که هم دین و هم امت را تهدید می کند.
قْوى؛3  التَّ

َ
لِمَهِ عَلى

َ
ک

ْ
یْنَ جامِعُ ال

َ
أ

کجا است آنکه )بساط اختلاف را برچیند و مردم را( بر وحدت کلمۀ تقوى )و 
ایمان( مجتمع سازد؟

در پایان باید گفت که مزد ناصرین به امام؟ع؟ شهادت است و شهدا بالاترین ناصرین 
به امام زمان هستند؛ کسانی که از جان، خانواده ، امنیت، عزت، شغل، مدرک و پول 

خودشان گذشتند و جانشان را فدای دین کردند.

سْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ ُ عْوَانِهِ وَ المْ
َ
نْصَارِهِ وَ أ

َ
نا مِنْ أ

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
لل

َ
ا

1. همان.

2. همان.

3. همان.
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گفتار هشتم

ول نصرت الهی )2(؛  شرایط نز
نصرت مؤمنین

پیکرند عنوان: بنی آدم اعضای یک 
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مقدمه

انسان فطرتاً موجودی اجتماعی است و انسان سالم آن کسی است که قدرت برقراری 
که نتواند برای خودش دوست پیدا  ارتباط با اطرافیانش را داشته باشد و آن کسی 

کند، از سلامتی کامل برخوردار نیست.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند:

بِهِ  عَ مَن ظَفِرَ  عجَزُ مِنهُ مَن ضَيَّ
َ
وَ ا کتسابِ الإخــوانِ  عجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَن إ

َ
ا

مِنُهمِ؛1

عاجزترین مردم کسی است که از انتخاب دوست و یافتن برادر ناتوان باشد، و 
ناتوان تر از او کسی است که دوستان خود را نتواند نگه دارد.

گی  ، این نکته باید بیان شود که دین اسلام دینی است که برای این ویژ از طرف دیگر
فطری انسان ها اهمیت ویژه ای قائل شده است. دین کامل، آن دینی است که بتواند 
تمام نیازهای انسان را پوشش بدهد. نیاز به اجتماعی بــودن، با اسلام اجتماعی 
محقق می شود و با این اســلام پوشش داده می شود. بــرای اثبات اجتماعی بودن 
که میزان اهتمام اســلام نسبت به  اســلام، در ادامــه به چهار مسئله اشــاره می کنیم 

1. نهج البلاغه، حکمت 11.



مسائل اجتماعی را نشان می دهد. 

اسلام اجتماعی

1( احکام شرعی

در احکام اسلامی تمام برنامه ها و عبادت های فردی یک پیوست اجتماعی دارد، 
مثلاً به ما می گویند نماز بخوانید تا شما را از گناه و معصیت الهی باز دارد، روزه بگیرید 
کنید، خمس و زکات بدهید تا مشکلات و خلأ های اقتصادی  گرسنه  را درک  تا افراد 
جامعه برطرف شود، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا بتوانید مشکلات فرهنگی در 

جامعه را حل نمایید.

2( معارف اخلاقی

، انفاق،  ایثار در معارف اخلاقی اســلام، به  وفــور مباحث اجتماعی دیــده می شود؛ 
مواسات و تعاون کاملاً اجتماعی هستند.

کلیدواژه های قرآنی  )3

که واژه امت 76 مرتبه،  کلیدواژه های قرآنی می شویم، مشاهده می کنیم  وقتی وارد 
واژه قوم ۳48 مرتبه، واژه اصحاب 70 مرتبه و واژه طائفه 19 مرتبه در قرآن کریم به کار 

گان بار اجتماعی دارند. رفته است و تمامی این واژ

4( حقوق اجتماعی

گرفته  که از طرف اولیای دین برای مسلمانان مورد توجه قرار  در حقوق اجتماعی 
گردن مسلمان دیگر سی حق دارد.  کرم؟ص؟ فرمودند که مسلمان به  است، پیامبر ا
یعنی شما به همدیگر مربوط هستید و باید نسبت به مسائل اجتماعی خود توجه 
بیشتری داشته باشید. از آن طرف، وقتی اسلام می خواهد از گناهان و از خط قرمزها 
سخن بگوید، یکی از بارزترین خط قرمز ها را تفرقه در اجتماع معرفی  می کند. چرا 
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طلاق این قدر بد است؟ برای اینکه یک افتراق اجتماعی به وجود می آورد. 

بازمی گردد و می بیند امتش  از مأموریت چهل روزه خود  حضرت موسی؟ع؟ وقتی 
گوساله پرست شده اند، برخورد تندی با برادرش هارون می کند و می گوید: تو را اینجا 
گذاشتم تا مردم از مسیر توحید بیرون نروند؛ چرا جلوی آن ها را نگرفتی؟ حضرت 

هارون؟ع؟ پاسخ می دهد: 
(؛1

َ
قْتَ بَیْنَ بَن  إِسْرائيل  فَرَّ

َ
نْ تَقُول

َ
)إِنِّ خَشيتُ أ

گر وارد میدان شده و با این مــردم درگیر شــوم، تفرقه به وجود  گفتم ا با خود 
می آید. اینکه این ها گوساله پرست شوند ولی منسجم، راحت تر می توان این 
که دچــار تفرقه شــده را به راحتی  جامعه را به سمت خــدا بــرد؛ ولــی جامعه ای 

می توان به سمت خدا دعوت نمود!

 از آن طرف، بزرگ ترین ثواب ها و ارزشمندترین اعمال را انسجام اجتماعی می دانند. 
اســلام بــرای تجمع روزانـــه نماز جماعت، تجمع هفتگی نماز جمعه و بــرای اینکه 
مسلمانان سالانه اطراف همدیگر جمع بشوند تجمع عظیم حج را برنامه ریزی کرده 
است، زیارت و دعای دسته جمعی نیز توصیه شده است. فرموده است اصلاح ذات 
گر دو نفر با هم قهر هستند آن ها را به همدیگر وصل نمایید  البین انجام بدهید؛ ا
کنید. برای از بین بردن تفرقه ثواب های بیشماری ذکر  و رفاقت را بین آن ها ایجاد 
گر در فرمایشات بزرگان دین و در قرآن کریم هیچ جمله و محتوایی جز  شده است. ا
همین یک سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ را نمی داشتیم، کافی بود بگوییم بزرگ ترین گناه 

در جامعه ایجاد تفرقه است. 

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
ئْبِ؛2 غَنَِ لِلذِّ

ْ
 مِنَ ال

َ
اذّ

َ
نَّ الشّ

َ
يْطَانِ کَمَا أ

َ
اسِ لِلشّ  مِنَ النَّ

َّ
اذ

َ
قَةَ، فَإِنَّ الشّ فُرْ

ْ
کُمْ وَ ال ا وَ إِیَّ

1. طه، 94.

2. نهج البلاغه، خطبه127.
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کندگی بپرهیزید، که انسان تنها بهره شیطان است، آن گونه که گوسفند  از پرا
تنها طعمه گرگ خواهد بود.

نقطه ثقل جمله اینجاست که امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:
تَ عِمَامَتِ هَذِهِ؛1 ْ َ

وْ کَانَ ت
َ
وهُ، وَ ل

ُ
عَارِ فَاقْتُل  مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّ

َ
لا

َ
أ

گاه باشید هر کس که مردم را به شعار تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید،  آ
هر چند که زیر عمامۀ من باشد.

گر کسی حرف از تفرقه بزند، او را تکه تکه نمایید ولو اینکه بگوید شیعه هستم و تحت  ا
حمایت امیرمؤمنان؟ع؟ می باشم، یا بگوید انقلابی هستم؛ فلذا هر کسی با هر اسم 

و تفکری که دارد تفرقه ایجاد می کند، باید در دین داری خودش تجدیدنظر نماید.

نصرت مؤمنین؛ شرط نزول نصرت الهی

آن بهره می بریم، تناصر  از  که در اســلام اجتماعی  کلیدواژه هایی  از مهم ترین  یکی 
که نصرت خدا قطعی است و در تمام عرصه ها  کردیم  گذشته بحث  گفتار  است. در 
مجال تحقق دارد. نصرت خدا دارای شروطی است و زمانی خدا نصرت خود را در 
گر  کمک کار مــردم باشیم. ا که در سختی ها  کرد  بن بست ها شامل حالمان خواهد 
گره گشایی  می خواهید خدا بن بست های زندگیتان را باز کند، باید از زندگی دیگران 

نمایید. خداوند متعال در قرآن به این خصیصه امر می کند:

قْوَی(؛2  بِرِّ وَ التَّ
ْ
 ال

َ
)تَعَاوَنُوا عَلى

در کارهای خوب و رعایت حقوق دیگران به همدیگر کمک کنید.

گاهی اوقات نیز می فرماید:
ون(؛3 مْ لاتَناصَرُ

ُ
ک

َ
)ما ل

1. همان.

2. مائده، 2.

3. صافات، 25.
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چه تان شده که کمکی به هم نمی کنید؟!

چرا به همدیگر کمک نمی کنید؟  چرا در بن بست ها به داد هم نمی رسید؟ مهم ترین 
به  ثمراتش  البته  که  اســت  به داد هم رسیدن  که نصرت اجتماعی دارد،  بــهــره ای 
خودمان برمی گردد. گره گشایی از دیگران و بن بست زدایی از انسان های اطراف یک 
کمک  کمک بکنید، به شما  گر  نوع سرمایه گذاری است. خداوند وعده داده است ا

گر گرهی را باز کردید، گره بزرگ تری از شما باز خواهد شد. خواهد شد و ا

اینکه در چه عرصه ای باید این نصرت را محقق کنیم به بن بست های مردم بستگی 
دارد که در چه عرصه ای هستند و چگونه می توانیم آن ها را یاری دهیم. 

1( نصرت اقتصادی

کــه مــردم درگــیــر آن هستند و بــا آن مواجه  اولــیــن نــصــرت، نصرت اقــتــصــادی اســت 
می شوند؛ در حال حاضر هم بن بست های اقتصادی خیلی زیاد شده است.

امام علي؟ع؟ می فرمایند :

إنَّ أحَبَّ الُمؤمنِیَن إلَ الِلّه مَن أعانَ الُمؤمِنَ الفَقيرَ مِنَ الفَقرِ ف دُنياهُ و مَعاشِهِ؛ 

محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسي است که مؤمن فقیري را در تنگ دستي 
دنیا و گذران زندگي یاري رساند.

امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

قَرْضُ 
ْ
ل

َ
ا صَارَ ا َ َّ

قَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِن
ْ
ل

َ
ةٍ وَ ا دَقَةُ بِعَشَرَ لصَّ

َ
ةِ ا نَّ َ لْ

َ
 بَابِ ا

َ
تُوبٌ عَلى

ْ
مَک

دَقَةَ  لصَّ
َ
بُ ا

ُ
 مِنْ حَاجَةٍ وَ قَدْ یَطْل

َ
سْتَقْرِضَ لَایَسْتَقْرِضُ إِلّا ُ لمْ

َ
نَّ ا

َ
دَقَةِ لِأ لصَّ

َ
 مِنَ ا

َ
فْضَل

َ
أ

ا؛  یْهَ
َ
تَاجُ إِل مَنْ لَایَحْ

بر در بهشت نوشته شده است که پــاداش صدقه  ده برابر، ولی پــاداش قرض 
هیجده برابر اســت. پــاداش قرض از این رو بر پــاداش صدقه بیشتر است که 
قرض گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی با اینکه 

نیاز ندارد، صدقه می گیرد.
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به خاطر  گــاهــی  اســـت؛  بن بست ها  در  آدم هـــا  از  گــره گــشــایــی  دادن  قرض الحسنه 
پنج میلیون تومان آبروی یک فرد در خطر است، گاهی یک فرد می خواهد هدیه ای 
کارش  گاهی به خاطر پول رهن خانه،  برای همسرش بخرد اما دستش خالی است، 
به طلاق کشیده می شود. قرض الحسنه کمک به دیگران در بن بست های اقتصادی 
کنیم و الا  کربلا می رویم برای اینکه به اسلام اجتماعی بیشتر عمل  است. به مکه و 
کعبه ای که در دور کعبه بماند و حاجی ای  که به درد مردم نخورد »نشاید که نامش 

نهند آدمی«. 

از شهدایی بگوییم که به گردن ما خیلی حق دارند؛ الگوهایی که امروز در بازی های 
رسانه ای به حاشیه رفته اند.

کمک به خانواده رزمنده ها
اواخر مجروحیت ابراهیم بود که یک روز ظهر زنگ زد و بعد از سلام و احوالپرسی 
گفتم: نه، همین طور جلوی  گفت: سید، ماشینت رو امروز استفاده می کنی؟ 

خونه افتاده. 

اومد و ماشین رو گرفت و گفت: تا عصر برمی گردونم. 

گفت: هیچی،  کجا می خواستی بری؟  که ماشین رو آورد. پرسیدم:  عصر بود 
مسافرکشی می کردم.

گه کاری نداری، پاشو بریم  با خنده گفتم: شوخی می کنی؟ گفت: نه، حالا هم ا
یکی دو جا کار داریم.

گه چیزی هم تو خونه داری  می خواستم برم داخل خونه که آماده بشم، گفت: ا
که استفاده نمی کنی، مثل برنج و روغن، بیار که برای چند نفر احتیاج داریم.

رفتم مقداری برنج و روغن آوردم. بعد هم رفتیم جلوی یه فروشگاه؛ ابراهیم 
غ و… خرید و اومــد ســوار شــد. از پــول خُردهایی که به  مــقــداری گوشت و مــر
فروشنده مــی داد فهمیدم همان پول های مسافرکشی باید باشه. بعد با هم 
رفتیم جنوب شهر و به خونه چند نفر سر زدیــم. من اون هــا رو نمی شناختم. 
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وقتی درِ خونه ای می رفت و وسایل رو تحویل مــی داد، می گفت: ما از جبهه 
ح نمی کرد و  اومدیم و اینها هم سهمیه شماست! ابراهیم اصلاً خودش رو مطر

طوری حرف می زد که طرف مقابل اصلاً احساس شرمندگی نکنه.

 بعد ها فهمیدم خانه هایی که رفتیم، منزل چند تا از بچه های رزمنده بود که 
مرد خانواده در جبهه حضور داشته و برای همین به آن ها رسیدگی می کرد.

قرض به مردم، مساوی قرض به خدا

مرحوم آیت الله مجتهدی؟ره؟ از قول میرزا علی آقای مشکینی؟ره؟ نقل می کردند:

کل دارایی من پنج درهم بود، در نجف پنج ریال بود. یکی از دوستانم جلوی 
گر مــی دادم خودم حتی  در را گرفت که پنج ریال داری به من قرص بدهی؟ ا
نانی برای خوردن نداشتم. این بنده خدا در بن بست گرفتار شده بود و گرسنگی 
او را اذیت می کرد، پنج درهم را دادم و خودم در بن بست گرفتار شدم. داخل 
خیابان، چند قدم جلوتر یکی از هم شهری ها را دیــدم. بعد از احوالپرسی در 
لحظه خداحافظی پنج تومان به من داد، یعنی پنج برابرش را به من داد. از 
خدا تشکر کردم. جلوتر رفتم و یکی از اساتید را دیدم که بنده خدا درب مغازه 
ایستاده و گرفتار بود. گفتم چه خبر؟ گفت باید خرید کنم اما دستم خالی است. 
پنج تومان به ایشان دادم. جلوتر آمدم باز بزرگوار دیگری را دیدم که از دوستان 
قدیمی بود، ۵۰ تومان به من داد. یاد این آیه افتادم که هر کسی برای خدا قدمی 

بردارد، خداوند ده برابر به او بر می گرداند.1 

گر در بن بست ها در کنار دیگران قرار گرفتیم، فرهنگ گره گشایی در جامعه نهادینه  ا
می شود و فردا همین گرفتاری برای من پیش می آید و مردم هم این گره رو برای من 

باز می کنند. از کجا شروع کنیم؟2

این نصرت در زمان دفاع مقدس هم مشهود بود.

مْثالِها( )انعام، 160(.
َ
1. )جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

2. نعمت ال حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج6.
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2( نصرت جسمی 

بعضی از بن بست ها، بن بست های جسمی است؛ یعنی فردی مریض شده و نیاز به 
عضو دارد. اهــدای عضو،کمک در بن بست های جسمی به انسان هاست. اهدای 
خــون نیز همین طــور اســت. بعضی ها واقــعــاً به یک واحــد خــون نیازمند هستند، 
خصوصاً برخی گروه های خونی که کمتر پیدا می شود گاهی یک فرد را از مرگ حتمی 
نجات می دهد. گاهی بعضی از افراد مریض و خانه نشین می شوند و هیچ کس را ندارند 

که از ایشان پرستاری کند؛ اینجا وظیفه حکم می کند که ما کمک کنیم.

عیادت مریض

فرزند حضرت آیت الله العظمي حائري؟ره؟ بنیان گذار حوزه علمیه قم، از پدرش نقل 
کرده است که می فرمود:

ــا توانستم حـــوزه را  کــه در زنــدگــي نصیب مــن شــد و در پــرتــو آن هـ  توفیقاتي 
که به استادم، مرحوم سید محمد  تشکیل دهم، همه مرهون خدماتي است 
کار بدان جا کشید  کــرده ام. زماني ایشان به شدت بیمار شدند و  فشارکي؟ره؟ 
که مدت شش ماه براي قضاي حاجت ایشان تشت مهیّا مي کردم و بدین عمل 

افتخار مي کردم.1

3( نصرت آبرویی

گاهی بعضی بن بست ها آبرویی است؛ یعنی طرف آبرویش به خطر افتاده. مواردی 
است که در نظرمان شاید بی اهمیت باشد، اما در ملکوت و عالم آخرت و روز قیامت 
که حرمتش  و حساب پس دادن، اوضاع فرق دارد. یکی از آن ها آبروی مؤمن است 
از کعبه بالاتر است )و چرا نباشد که قلب مؤمن عرش الله است(. همۀ ما تجربۀ تلخ 
گاه  تهمت و بی آبرو شدن توسط افــراد جاهل و فریب خورده یا حسود و یا دشمن آ

ح زندگانی حضرت آیت ال مؤسس و فرزند برومندشان آیت ال حاج شیخ مرتضی حائری6،  1. صادق حسینی یزدی، شر

ص53.
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را داریم. برای جابه جایی و یا عزل یک مسئول، راحت حرف درست می کنیم، آسان 
حکم به قتل )ترور شخصیت نه صرف ترور فیزیکی( می دهیم و کسی را بدون مدرک 
کج دست و دزد و... می خوانیم. از سنگینی جرم شکستن دل مؤمن خبر نداریم و 
که »آه« مغناطیس »بلا« است. خدا هم با دل شکستگان است »أنَا عِندَ  نمی دانیم 
المُنکَسِرَۀِ قُلُوبُهُم« و این همراهی خدا و آن مغناطیس چه بر سر ما آورده و خواهد 
آورد، خدا داند و بس! خوب است در مورد اعراض مؤمنان، یعنی آبروی آن ها احتیاط 
کنیم و راحت حرف نزنیم و غیبت نکنیم، چه رسد به تهمت و بهتان! وضع  پیشه 
گر غیبت می کنند رد غیبت کنیم و  مطلوب این است که از آبروی مؤمن دفاع کنیم؛ ا

اجازه ندهیم کسی با آبروی آن شخص بازی کند. 

کرم؟ص؟ می فرمایند: پیامبر ا
؛1 لفَ حجابٍ مِنَ النّار

َ
هُ سبعونَ ا

َ
خيهِ کانَ ل

َ
 عَن عِرضِ ا

َ
دّ مَن رَ

کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هفتاد هزار سپر از 
آتش جهنم خواهد بود.

 امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند:
إنّ أفضَل الِفعالِ صِيانَةُ العِرض بِالالِ؛2

افضل اعمال انسان در آن است که مال و دارایــی اش را سپر حیثیّت و آبروی 
خود قرار دهد.

کنند، در را نیمه باز می گذاشتند و از لای در  امام رضا؟ع؟ وقتی می خواستند انفاق 
دست دراز می کردند تا با نیازمند چشم تو چشم نشوند.3

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج٧٥، ص٢٥٣.

2. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج١٥، ص٢٦٢.

3. همان، ج9، ص457.
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آبروداری امیرالمؤمنین

گفت وگو می پرداختیم.  گوید: شبی در خدمت امیرمؤمنان؟ع؟ به صحبت و  حارث 
پس در میان سخن عرض کردم برای من حاجتی پیش آمده است. امام فرمود: ای 
حارث! آیا مرا برای بیان نمودن حاجت شایسته می دانی؟ عرض کردم: البته یا علی! 

خدا شما را جزای خیر عنایت کند.

کرد و با ملاطفت و مهربانی هر چه  گهان امام از جای برخواست، چراغ را خاموش  نا
بیشتر مخصوص به خود، پهلو به پهلوی من نشست و فرمود: می دانی چرا چراغ را 
رودربایستی، هر چه در دل داری  و  بــدون ملاحظه  اینکه  بــرای  نــمــودم؟  خاموش 
کنون هر حرفی داری بزن. که شنیدم  بگویی و من ذلت احتیاج را در چهره ات نبینم. ا
؟ص؟ می فرمودند: در صورتی که حوایج مردم بر دل دیگری سپرده شود، یک  پیامبر
امانت الهی است که باید آن را از دیگران پنهان داشت و کسی که آن را فاش نکند ثواب 
عبادت به او می دهند و هر گاه افشا گردید، بر هر کس که می شنود شایسته است که به 

کمک حاجتمند برخیزد و برای او کارسازی نماید.1

در زندگی بزرگان هم نصرت آبرویی وجود دارد؛ در ادامه به بیان چند مورد از آن ها 
می پردازیم.

پای درس استاد
که خدمت آیــت الله بهاءالدینی رسیدم،  از مرحوم استاد فاطمی نیا نقل شده 
ایــشــان دستشان را به طرف  ــود؟  آقــا راز مقام و رتبه سید سکوت چــه ب گفتم 
دهانشان بردند و فرمودند: درب آتش را بسته بود و چیزی در کَفَش نهاده بود! 

خدا شاهد است الان مردم آبرو بردن را خیلی دست کم گرفته اند!

آدم  ناحق  به  نخواندن،  نماز   
ً
عمدا نمی بخشد؛  را  گناه  چند  متعال  خداوند 

گناهان ایــن قــدر نحس هستند که  ــردن. ایــن  کشتن، عقوق والــدیــن و آبــرو ب

1. محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج4، ص24، ح4.
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صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند.

پسر یکی از بزرگان علما که در زمان خودش استاد العلما بود، برای من تعریف 
گر بنا باشد یک نصیحت به  می کرد: به پدرم گفتم پدر تو دریای علم هستی؛ ا
من بکنی چه می گویی؟ می گفت پدرم سرش را پایین انداخت. سپس سرش را 

بالا آورد و گفت آبروی کسی را نبر.

در روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر نکنید 
همه شراب می خورند و از دیوار مردم بالا می روند. یک مشت مؤمن مقدس را 
می آورند جهنم؛ ای آقا تو که همیشه هیئت بــودی! مسجد بــودی! بله، توی 

صفوف جماعت می نشینند آبرو می برند.

امیرالمؤمنین به حارث همدانی می فرماید: 
گر هر چه را که می شنوی بگویی؛ دروغ گو هستی.1 ا

رها کردن حج به خاطر حاجت مردم

از میمون بن مهران روایت شده است: 

در حضور امام حسن بن علی؟ع؟ نشسته بودم که مردى نزد آن حضرت آمد و 
گفت: اى فرزند رسول خدا، فلان شخص مالی بر ذمّۀ من دارد و می خواهد مرا 
به زندان افکند. امام؟ع؟ فرمودند: به خدا قسم مالی در اختیار ندارم که دین 
تو را بپردازم. گفت: پس در این باره با او گفت وگو کن. حضرت؟ع؟ طواف را رها 
کرد. گفتم: یا ابن رسول الله آیا اعتکافت را فراموش کرده اى ؟ فرمود: فراموش 
نکرده ام، ولی از پدرم؟ع؟ شنیدم که از ]جدّم[ رسول خدا؟ص؟ روایت می کرد که 
فرمود: کسی که در راه بر آوردن حاجت برادر مسلمانش بکوشد، چنان است که 

نه هزار سال خدا را با صیام روز و قیام شب عبادت کرده باشد.2

که می کنیم  کاری  کنیم؛ اما  که آبــروی انسان ها را این گونه حفظ  مطلوب این است 

1. به نقل از آیت ال بهاءالدینی، برگرفته از سایت تخصصی تبلیغ )لسان حق(.

2. محمد بن علی ابن بابویه )شیخ صدوق(، من لایحضره الفقیه، ج2، ص189.
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کار از خانمش بد می گوید و خانم ها پشت سر  بازی با آبــروی مردم است. سر محل 
همسرانشان بدگویی می کنند و یا مادرزن در جمع از شوهر و دامادش بد می گوید و 
کنید و  گرفتار شد، کمکش  یا برعکس. اسلام از ما خواسته وقتی فردی در بن بست 

آبرویش را حفظ کنید. ولی کاری که ما انجام می دهیم چقدر متفاوت است! 

4( نصرت عاطفی 

گاهی  امــروز دنیا به شدت از عشق های واقعی خالی شــده اســت. اینکه من و شما 
کسی برویم و در مجلس ترحیم  کنیم و به عیادت  گوش  کسی را  بنشینیم درد دل 
عزیزی شرکت کنیم، از نظر عاطفی این انسان ها را تقویت می کند؛ گاهی فقط کافی 

است بنشینیم و به درد های کسی گوش بدهیم. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 
اهَا إِلَى الِلّه؛1

َ
هُ شَک

َ
نّ

َ
أ

َ
اجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ، فَک َ ا الحْ

َ
مَنْ شَک

هر که نیاز خود را با مؤمنی در میان نهد، گویی که با خدا در میان نهاده است.

چقدر در خانواده ابراز محبت می کنیم و چقدر وقت می گذاریم به حرف های همدیگر 
گوش کنیم؟ امروز دختران ما در بن بست های عاطفی به عشق های مجازی مبتذل 
تن می دهند. نیاز عاطفی شدید پــدر بی محبت و مــادر ســرد، دختر را به انحراف 
می کشاند. گاهی اوقات همسران به انحراف می روند، به خاطر اینکه طرف مقابلشان 

بی عاطفه است.

کری، در خدمت بیماران حمید با

که اختلال حــواس داشــت. همیشه صندلی اش را دم در  کوچه ما پیرمردی بود  در 
می رسید،  پیرمرد  ایــن  به  حمید  هر وقت  می نشست.  کوچه  داخــل  و  می گذاشت 
گر سوار موتور بود، توقف می کرد و بعد از سلام و  خیلی گرم با او سلام علیک می کرد. ا

1. نهج البلاغه، حکمت 427.

    206206    

به توان او

گفتار هشتم



احوالپرسیِ گرم حرکت می کرد.

گذشته بود و پیرمرد  آن شب هیئت رفته بودیم. موقع برگشت ساعت از نیمه شب 
همچنان در کوچه نشسته بود. حمید طبق عادتش خیلی گرم با او سلام علیک کرد. 
وقتی از او دور شدیم، گفتم: حمید جان! لازم نیست حتماً هر بار به ایشان سلام کنی. 
ایشان  گفت: عزیزم! شاید  او به خاطر اختلال حــواس اصلاً متوجه نیست. حمید 
متوجه نشود، اما من که متوجه می شوم. مطمئن باش یک روزی نتیجۀ محبت من 
به این پیرمرد را خواهی دید. بعد از شهادت حمید، وقتی برای همیشه از آن کوچه 
که برای حمید به پهنای صورت اشک می ریخت؛  می رفتیم، همان پیرمرد را دیدم 

کی بود که در غم حمید دیدم.1 این گریه از آن گریه های سوزنا

باخت در فینال؛ برد در ایمان
مسابقات قهرمانی باشگاه ها در سال 13۵۵ بود. مقام اول مسابقات هم جایزه 
کشور می رفت. ابراهیم در اوج آمادگی بود.  نقدی می گرفت هم به انتخابی 
هر کس یک مسابقه از او می دید این مطلب را تأیید می کرد. مربیان می گفتند 

امسال در 74 کیلو کسی حریف ابراهیم نیست.

مسابقات شروع شد. ابراهیم همه را یکی یکی از پیش رو برمی داشت. با چهار 
کشتی که برگزار کرد به نیمه نهایی رسید. کشتی ها را یا ضربه می کرد یا با امتیاز 
بالا می برد. به رفقایم گفتم: مطمئن باشید امسال یه کشتی گیر از باشگاه ما میره 
ح بود ولی ابراهیم  تیم ملی. در دیدار نیمه نهایی با اینکه حریفش خیلی مطر

برنده شد. او با اقتدار به فینال رفت.

حریف پایانی او آقــای محمود.ک بــود. ایشان همان سال قهرمان مسابقات 
ارتش های جهان شده بود. قبل از شروع فینال رفتم پیش ابراهیم توی رختکن 
و گفتم: من مسابقه های حریفت رو دیدم. خیلی ضعیفه، فقط ابرام جون، تو 
رو خدا دقت کن. خوب کشتی بگیر، من مطمئنم امسال برا تیم ملی انتخاب 

1. محمد رسول ملاحسینی، یادت باشد... : شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر، ص189 تا 190 و 

.317

    207207    

بنی آدم اعضای یک پیکرند

گفتار هشتم



میشی. مربی، آخرین توصیه ها را به ابراهیم گوشزد می کرد، در حالی که ابراهیم 
بندهای کفشش را می بست. بعد با هم به سمت تشک رفتند. من سریع رفتم و 
گر ها نشستم. ابراهیم روی تشک رفت. حریف ابراهیم هم وارد شد.  بین تماشا
هنوز داور نیامده بود. ابراهیم جلو رفت و با لبخند به حریفش سلام کرد و دست 
داد. حریف او چیزی گفت که متوجه نشدم. اما ابراهیم سرش را به علامت تأیید 
گرها به او نشان  تکان داد. بعد هم حریف او جایی را در بالای سالن بین تماشا
کردم؛ دیدم پیرزنی تنها، تسبیح به  دست، بالای  داد. من هم برگشتم و نگاه 

سکوها نشسته. 

نفهمیدم چه گفتند و چه شد. اما ابراهیم خیلی بد کشتی را شروع کرد؛ همه اش 
دفاع می کرد. بیچاره مربی ابراهیم این قدر داد زد و راهنمایی کرد که صدایش 
را  من  ــای  دادزدن هــ حتی  و  مربی  فریادهای  از  چیزی  انگار  ابراهیم  گرفت. 
ابتدا خیلی  در  اینکه  با  ابراهیم  تلف می کرد. حریف  را  نمی شنید. فقط وقت 
ترسیده بود، اما جرئت پیدا کرد و مرتب حمله می کرد. ابراهیم هم با خون سردی 
مشغول دفاع بود. داور اولین اخطار و بعد هم دومین اخطار را به ابراهیم داد. 
در پایان هم ابراهیم سه اخطاره شد و باخت و حریف ابراهیم قهرمان 74 کیلو 

شد!

وقتی داور دست حریف را بالا می برد، ابراهیم خوشحال بود، انگار که خودش 
قهرمان شده! بعد هر دو کشتی گیر یکدیگر را بغل کردند. حریف ابراهیم در حالی 
که از خوشحالی گریه می کرد، خم شد و دست ابراهیم را بوسید! دو کشتی گیر در 
حال خروج از سالن بودند. من از بالای سکوها پریدم پایین. با عصبانیت سمت 
ابراهیم آمدم. داد زدم و گفتم: آدم عاقل، این چه وضع کشتی بود؟! بعد هم از 
گه نمی خوای کشتی  زور عصبانیت با مشت زدم به بازوی ابراهیم و گفتم: آخه ا
بگیری بگو، ما رو هم معطل نکن. ابراهیم خیلی آروم و با لبخند همیشگی 
گفت: این قدر حرص نخور! بعد سریع رفت تو رختکن، لباس هایش را پوشید، 
سرش را پایین انداخت و رفت. از زور عصبانیت به در و دیوار مشت می زدم. بعد 

یک گوشه نشستم. نیم ساعتی گذشت. کمی آروم شدم، راه افتادم که بروم. 

جلوی در ورزشگاه هنوز شلوغ بود؛ همان حریف فینال ابراهیم با مادر و کلی از 
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فامیل ها و رفقا دور هم ایستاده بودند. خیلی خوشحال بودند. یک دفعه همان 
آقا مرا صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم: بله! آمد به سمت من و گفت: شما رفیق 

آقا ابرام هستید، درسته؟ با عصبانیت گفتم: فرمایش؟!

بی مقدمه گفت: آقا عجب رفیق بامرامی دارید. من قبل از مسابقه به آقا ابرام 
گفتم، شک ندارم که از شما می خورم، اما هوای ما رو داشته باش مادر و برادرام 
بالای سالن نشستند؛ کاری کن ما خیلی ضایع نشیم. بعد ادامه داد: رفیقتون 
سنگ تموم گذاشت. نمی دونی مادرم چقدر خوشحاله. بعد هم گریه اش گرفت 
کـــرده ام، به جایزه نقدی مسابقه هم خیلی احتیاج  گفت: من تــازه ازدواج  و 
کمی سکوت  که چه بگویم.  داشتم. نمی دونی چقدر خوشحالم! مانده بودم 
کرد و به چهره اش نگاه کردم. تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده. بعد گفتم: 
گه من جای داش ابرام بودم، با این همه تمرین و سختی کشیدن  رفیق جون! ا
کارا مخصوص آدمــای بزرگی مثل آقا ابرامه. از آن  کار رو نمی کردم. این  این 
پسر خداحافظی کردم. نیم نگاهی به آن پیرزن خوشحال و خندان انداختم و 
حرکت کردم. در را به کار ابراهیم فکر می کردم. این طور گذشت کردن، اصلاً با 

عقل جور در نمیاد!

با خودم فکر می کردم، پوریای ولی وقتی فهمید حریفش به قهرمانی در مسابقه 
کم شهر آن ها را اذیت کرده، به حریفش باخت. اما ابراهیم...!  احتیاج دارد و حا
ــاده، یاد  ــود افــت کشیده ب کــه ابــراهــیــم در ایــن مــدت  ــاد تمرین های سختی  ی
لبخند های آن پیرزن و خوشحالی آن جوان، یک دفعه گریه ام گرفت. عجب 

آدمیه این ابراهیم!1

5( نصرت علمی

یکی دیگر از نصرت های مؤمنین، در عرصه علمی است و ما امروزه با بن بست های 
جدی علمی مواجه هستیم. 

جوان هایی که کلی شبهه دارند و هیئت و مسجد نمی آیند و چون شبهه دارند، تقلید 

1. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، سلام بر ابراهیم، سلام بر ابراهیم، ص36.
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که برایشان اســلام، تقلید، حجاب،  نمی کنند؛ یکی از عرصه های نصرت این است 
کنید؛ زیــرا بعضی وقت ها  ، مرجعیت و فلسفه مجالس اهل بیت؟عهم؟ را تبیین  نماز
کنند. بعضی از  بعضی ها دچار بن بست های علمی شده اند و نمی دانند باید چکار 
آن ها به مشکلات اخلاقی، چشم چرانی، استمنا، ولگردی در فضای مجازی و... مبتلا 
کنند.  گرفتاری و بن بست نجات پیدا  که از  شده اند؛ به این ها راهکار نشان بدهیم 
گاهی اوقات در یک خانواده یک بن بست ایجاد می شود و می گوید من نمی دانم با 
این مرد بی نماز چه کنم، نمی دانم با این مرد تنبل چه کنم، نمی دانم با این همسر 
گاهی نتیجۀ این بن بست ها  که  کنم؛ خب این ها بن بست است  بی مسئولیت چه 
به طلاق کشیده می شود. شما باید مشاور خوب و یا کتاب خوب معرفی کنید. همۀ 
اینها عرصه نصرت اجتماعی می شود و تا زمانی که ما به داد هم نرسیم خدا نصرتش را 

شامل حالمان نخواهد کرد.

در طی تاریخ، علما تلاش های زیــادی بــرای خــروج مؤمنین از بن بست های علمی 
کند و البته همین  که دست جوان ها را در مواجهه با شبهات پر  کرده اند؛ تألیفاتی 

زحمات آن ها را به مقامات معنوی نیز رساند.

کوثر علامه امینی؛ ساقی 
پس از وفات علامه امینی، پیوسته در این فکر بودم که علامه امینی عمرش را 

قربانی و فداى مولا؟ع؟ ساخت. مولا در آن عالم با وى چه خواهد کرد؟

این فکر مدت ها در ذهنم بود، تا اینکه شبی در عالم رؤیا دیدم گویی قیامت 
برپا شده و عالم حشر است و بیابانی سرشار از جمعیت؛ ولی مردم همه متوجۀ 
یک ساختمان هستند. پرسیدم: آنجا چه خبر است؟ گفتند: آنجا حوض کوثر 
است. جلو رفتم و دیدم حوضی است و باد امواجی در آن پدید آورده و متلاطم 
است. وجود مقدس علی بن ابیطالب؟ع؟ کنار حوض ایستاده اند و لیوان هاى 
که خــود می شناسد، مــی دهــد. در ایــن اثنا  بلورین را پر ساخته و به افـــرادى 
همهمه ای برخاست. پرسیدم چه خبر است؟ گفتند: امینی آمد! به خود گفتم: 
بایستم و رفتار علی؟ع؟ با امینی را به چشم ببینم که چگونه خواهد بود؟ ده 
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که امینی به حــوض برسد، دیــدم حضرت لیوان ها را  دوازده قــدم مانده بــود 
به جاى خود گذاشتند و دو مشت خود را از آب کوثر پر ساختند و چون امینی 
به ایشان رسید به روى امینی پاشیدند و فرمودند: خدا روى تو را سفید کند که 
روى ما را سفید کردى! از خواب بیدار شدم و فهمیدم که علی؟ع؟ پاداش تألیف 

الغدیر را به مرحوم امینی داده است.

اما اینکه چرا ایشان به این جایگاه دست پیدا کردند به خاطر سختی هایی بود که در 
این مسیر به جان خریدند: 

علامه امینی ابتدا به مطالعۀ کتاب ها و منابع موجود در کتابخانه های جهان 
اسلام پرداخت و حدود 1۰هزار جلد کتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه کرد. آنگاه به 
طبقه بندی میلیون ها فیش تحقیقی و یادداشت های خود از این آثار مشغول 
بــود. بسیار  کــاری سخت، سنگین و طاقت فرسا  شد. تهیه این یادداشت ها، 
پیش می آمد که علامه امینی اجازه تهیه تصویری از کتاب یا بیرون بردن آن 
از کتابخانه را پیدا نمی کرد، آنگاه مجبور بود کتاب را استنساخ کند؛ کاری که 

امروزه حتی تصورش مشکل است.

عــلامــه امینی گــاه نــاچــار مــی شــد بـــرای نــســخــه بــرداری از کــتــاب هــا، شــب را در 
کتابخانه بماند و با هوای گرم و تاریکی آن کنار بیاید و در نور شمع یا چراغی 
کوچک نسخه برداری را ادامــه دهد. این تلاش بی وقفه، سلامت علامه را به 
مخاطره می انداخت؛ اما او حاضر به متوقف کردن تحقیق و پژوهش نبود و این 

نصرت علمی آن شأن و جایگاه در نزد امیر المؤمنین؟ع؟ را برایش حاضر کرد.1

امیدواریم خداوند نصرتش را شامل حال همۀ ما بفرماید.

https://tn.ai/1120109 :1. خبرگزاری تسنیم، دسترسی در
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استقامت
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تقابل حق و باطل

تقابل بین حق و باطل سابقه ای دیرینه دارد. از ابتدای خلقت حضرت آدم تا به امروز 
و تا ظهور امام زمان؟عج؟؛ روبروی هابیل، قابیل؛ در برابر حضرت موسی، فرعون؛ در 
مقابل حضرت ابراهیم، نمرود؛ پیش  روی حضرت رسول؟ص؟، ابوسفیان ها؛ در مقابل 
امیرالمؤمنین؟ع؟، همیشه معاویه هایی بوده اند و در برابر امام حسین ها، یزیدها 
بَلا« همین است. امروز هم   أرضٍ کَر

ُّ
 يَومٍ عاشورا و کُل

ُّ
صف بسته بودند؛ فلذا معنای »کُل

این دو جبهه رُو دررُوی همدیگر قرار دارند؛ امروز هم یک جبهه توحیدی و الهی در 
برابر یک جبهه کفر آلود و شیطانی قرار دارد و این دو جبهه در تمام مقوله های زندگی 
با هم درگیر هستند و تقابل های جدی دارند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره 

می کنیم.

نمونه های تقابلی

اولین تقابل؛ تربیت

گی در تربیت الهی »آتی گرایی« و در  اولین تقابل، در مقوله تربیت است. مهم ترین ویژ
تربیت شیطانی »آنی گرایی« است؛ به تعبیر دیگر در تربیت الهی، قیامت مهم ترین و 

اصلی ترین رکن و در تربیت طاغوتی، دنیا رکن اصلی است. 



امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه ۳1 نهج البلاغه به فرزندشان امام حسن مجتبی؟ع؟ در 
اهمیت توجه به قیامت این گونه می فرمایند:

ُْ بِذِکْرِ  مَةِ وَ ذَلّلّهِ
ْ

ک ِ
ْ

هُ بِالح رْ نَــوِّ يَقِیِن وَ 
ْ
هِ بِال قَــوِّ هَادَةِ وَ  مِتْهُ بِالزَّ

َ
أ وْعِظَةِ وَ  َ بَكَ بِالمْ

ْ
حْيِ قَل

َ
أ

فَنَاءِ؛
ْ
هُ بِال رْ وْتِ وَ قَرِّ َ المْ

)پسرم( قلب خویش را با موعظه زنده کن و هواى نفس را با زهد )و بی اعتنایی 
به زرق و برق دنیا( بمیران، دل را با یقین نیرومند ساز و با حکمت و دانش نورانی 

و با یاد مرگ رام نما و آن را به اقرار به فناى دنیا وادار.

که در جبهه الهی تربیت شــده اســت، هر کاری می خواهد انجام دهــد به فکر  کسی 
پاسخ گویی در فردای قیامت است. کسی که در این مکتب تربیت می شود، می داند 
فــردای قیامت  بزند،  به دیگران  که  کوچک ترین ضربه ای  و  کوچک ترین خلاف  که 

مؤاخذه خواهد شد. 

اما در جبهه مقابل، تربیت آنی گرا است؛ یعنی فقط لحظه را عشق است، در لحظه 
زندگی می کند، هیچ تعهدی نسبت به آینده و هیچ تقیدی نسبت به حقوق دیگران 

ندارد و خودش را در هیچ دادگاه معنوی پاسخ گو نمی بیند. 

دومین تقابل؛ سبک زندگی

دومین عرصه مقابله، در حوزه سبک زندگی است. سبک زندگی الهی، خدا گرا است. 
هِ(؛1

َ
ُ� اللّ ْ مَّ وَ�ب َ �ش وا �فَ

ُّ
وَل ما �قُ �فَ ْ �ي

أَ
ا )�فَ

پس به هر سو رو کنید، آنجا روى ]به [ خداست .

گرا، خداوند شاهد تمام لحظه ها، حالت ها، احساس ها و حتی  در سبک زندگی خدا
نیت های ما و آنچه که جزو خطورات ماست، می باشد. اما در سبک زندگی شیطانی، 
که هر چه دلت خواست انجام بده، خط قرمزی  گرایی محور است؛ به این معنا  هوا

1. بقره، 115.
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گر از سرقت و  در زندگی وجود ندارد، چهارچوب ها با لذت های تو تعریف می شود و ا
تضییع حقوق دیگران لذت می بری همان را انجام بده، چون هیچ محدودیتی برای 

حرکت خودت نداری.

سومین تقابل؛ روابط

سومین مــورد رویــارویــی در حــوزۀ روابــط اســت. جبهه توحید اصل را بر محبت قرار 
می دهد و هر اقدامی را برای دیگران عاشقانه انجام می دهد. اهل بیت؟عهم؟ به نیازمند 

کمک می کنند، گرفتاری او را برطرف می سازند و در انتها هم این طور می فرمایند:
ورا(؛1

ُ
ك اءً وَ ل� �شُ رف َ مْ �ب

ُ
ك دُ مِ�فْ ر�ي )ل� �فُ

هیچ پاداشی و تشکّرى از شما نمی خواهیم.

ما از شما حتی توقع یک تشکر هم نداریم. نان سفره شان را به نیازمند می دهند و 
توقع جبران ندارند. در روابــط الهی طرف حساب مؤمن، خداست؛ از ایــن رو حتی 
حاضر است در مسیر انجام وظیفه جان خود را بدون هیچ گونه توقعی از دیگران فدا 

کند.
(؛2 �قَ

�فَّ َ هُمُ الحب
َ
�فَّ ل

أَ
ا هُم �بِ

َ
موال

أَ
سَهُم وَ ا �فُ �ف

أَ
�فَ ا �ي مِ�ف رى مِ�فَ المُوأ �قَ هَ ا�ش

َ
�فَّ اللّ )اإِ

برابرش(  که )در  کــرده،  را خــریــداری  اموالشان  و  از مؤمنان، جان ها  خداوند 
بهشت برای آنان باشد.

خدمت به همسر عبادت است 

کرم؟ص؟ فرموده اند: پیامبر ا
ةَ(؛3 نَّ َ تِ الْ

َ
وجها دَخَل تْ فرضها وَ اطاعَتْ ز

َ
ا وَ ادّ بَّ ةٍ عَبَدَتْ رَ ةٍ صالِحَ

َ
أ  امْرَ

ُّ
کل (

1. انسان، 9.
2. توبه، 111.

3. میرزا حسین نوری، مستدرك الوسایل، حدیث 16602.

    217217    

چون کوه استوار

گفتار نهم



هر زن صالحه ای عبادت پروردگارش نماید و فرایض خود را انجام و همسرش 
را اطاعت کند، وارد بهشت می شود.

که خدمت زن برای شوهر عبادت محسوب می شود، خدمت  از طرفی همان قدر 
شوهر نیز به همسرش مورد توجه بــوده و از طــرف خداوند پــاداش داده می شود. 

؟ص؟ می فرمایند: پیامبر
أتِهِ؛1 قمَةِ إلى فِ امرَ

ُّ
يُؤجَرُ ف رَفعِ الل

َ
 ل

َ
جُل إنَّ الرَّ

مرد در برابر لقمه ای که در دهان همسرش می گذارد، پاداش می برد.

خدمت به والدین عبادت است

کرم؟ص؟ می فرمایند: پیامبر ا

لِلّه وَ 
َ
 ا

َ
وا یَا رَسُول

ُ
ةٌ فَقَال ورَ ةٌ مَبْرُ ةٍ حِجَّ ِ نَظْرَ

ّ
ل

ُ
هُ بِک

َ
 کَانَ ل

َ
ةٍ إِلّا حَْ یْهِ بِرَ بَوَ

َ
دٌ بَارٌّ نَظَرَ إِلَى أ

َ
مَا وَل

طْيَبُ؛2
َ
کْبَرُ وَ أ

َ
لُلّه أ

َ
 نَعَمْ ا

َ
ةٍ قَال ِ یَوْمٍ مِائَةَ نَظْرَ

ّ
إِنْ نَظَرَ فِ کُل

هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند، در مقابل هر نگاه، 
گر روزی  ثواب یک حج کامل مقبول به او داده می شود. سؤال کردند: حتی ا

ک تر است. صد مرتبه به آن ها نگاه کند؟! فرمود: آری، خداوند بزرگ تر و پا

خدمت به مردم عبادت است 

گستره خدمت بی توقع، محدود به خانواده نمی شود؛ بلکه هر نوع خدمتی به هر 
انسانی ثواب الهی در پی دارد.

از رسول گرامی اسلام؟ص؟ سؤال شد: یا رسول الله! بهترین مردم نزد خدا کیست؟

حضرت فرمود: آن کسی که خادم ترین اشخاص نسبت به مردم باشد.3

1. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء في تهذیب الإحیاء، ج3، ص70.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج71، ص73.

3. »سئل رسول ال؟ص؟ من احب الناس الی ال قال انفع الناس للناس« )الکافی، ج2، ص164(.
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کرم؟ص؟ به تفصیل به موضوع خدمت به خلق در قالب های  در روایت دیگری، پیامبر ا
مختلف اشاره می کنند:

عْمَالِ 
َ ْ
لأ

َ
ا يُّ 

َ
فَــأ  

َ
قِيل اسِ؛  لِلنَّ اسِ  لنَّ

َ
ا نْفَعُ 

َ
أ  

َ
قَال مْ؟ 

ُ
يْک

َ
إِل حَــبُّ 

َ
أ اسِ  لنَّ

َ
ا يُّ 

َ
أ  النبی 

َ
سُئِل

 إِشْبَاعُ 
َ

ــؤْمِــنِ؟ قَال ُ
ْ

لم
َ
ورُ ا  وَ مَا سُــرُ

َ
ــؤْمِــنِ؛ قِيل ُ

ْ
لم

َ
 ا

َ
ورَ عَلى رُ لسُّ

َ
كَ ا

ُ
 إِدْخَال

َ
؟ قَال

ُ
فْضَل

َ
أ

کَصِيَامِ  کَانَ  خِيهِ فِ حَاجَةٍ 
َ
بَتِهِ وَ قَضَاءُ دَیْنِهِ وَ مَنْ مَشَی مَعَ أ کُرْ جَوْعَتِهِ وَ تَنْفِيسُ 

قْدَامُ؛1
َ ْ
لأ

َ
 ا

ُّ
ل لُلّه قَدَمَيْهِ یَوْمَ تَزِ

َ
تَ ا ومٍ یُعِينُهُ ثَبَّ

ُ
افِهِ وَ مَنْ مَشَی مَعَ مَظْل

َ
شَهْرٍ وَ اِعْتِک

کــرم؟ص؟ ســؤال شد چه کسی نــزد شما محبوب تر اســت؟ فرمودند:  از رســول ا
سودمندترین مردم براى دیگران. پرسیده شد: کدام یك از اعمال بهتر است؟ 
فرمودند: خوشحال کردن مؤمن. پرسیده شد: خوشحال کردن مؤمن چگونه 
اداى قرض هایش؛  و  رفــع حاجتش  و  او  کــردن  باشد؟ فرمودند: سیراب  باید 
گویا یك مــاه روزه  هرکس در جهت رفــع حاجت بــرادر مؤمنش قدمی بـــردارد، 
ــارى مظلومی قــدم بـــردارد،  گرفته و معتکف بــوده اســت و هرکس در جهت ی

خداوند قدم هایش را -در روزى که قدم ها لرزانند- استوار می گرداند.

سعدی می گوید:

ــدا و نــگــهــدار خــلــق بــاش عمری که می رود به همه حال جهد کنفـــرمـــان بُـــر خـ

گــر بگرفتی سکندری تــا در رضــای خالق بــی چــون بسر بریایــن هــر دو قــول 

مؤمن وقتی با خدا وارد معامله شود، از دیگران مزد نمی خواهد و توقعی ندارد. حال، 
کار خیر مؤمن قدردانی نکردند، هیچ تلاطمی در درونش ایجاد  گر دیگران در برابر  ا
که معتقد است خداوند مزدش را خواهد داد و  نشده و ذره ای ناراحت نمی شود؛ چرا

جبران خواهد کرد. 

اما در سبک زندگی غربی، روابط تجارت محور است و برای هر قدمی که برای دیگران 
کشورهای غربی رفتارهای انسانی می بینیم،  گر در  برمی دارند، توقع جبران دارند. ا
که در فرهنگ لیبرال  ریشه در فطرت آن ها دارد نه فرهنگ و جهان بینی آن ها؛ چرا

1. محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور، عوالي اللئالي، ج1، ص377.
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« تعریف نشده است و نوعاً انگیزه ها از سطح غریزه ها  غربی چیزی به نام »کار خیر
کمک می کنند می خواهند حس ترحمشان را  گر به نیازمندی  بالاتر نمی رود؛ مثلاً ا
کنند، وقتی دم از انسانیت می زنند منظورشان ترویج ارزش هــای اخلاقی در  ارضــا 
که در جامعه الهی وجود دارد. قصه تلخ خیریه سیاه، برگ  جامعه، آن گونه نیست 

تاریک از تاریخ خیریه ها را در غرب رقم زده است.

تله خیریه های غربی برای کشورهای جهان سومی1

رئیس سندیکای سیاه پوستان در آفریقا می گوید:

یقا می شوند، یک  بى وارد آفر یه غر ، صليب سرخ و مجموعه های خير وقت هلال احر
زندانان می دهند و در عوض، از آن ها بردگی جنسی را تقاضا  وعده غذای گرم به فر

می کنند.

اقسام مواجهه با جبهه رقیب

این دو جبهه همیشه روبه روی یکدیگر بوده اند. اینکه چه نوع مواجهه ای با جبهه 
رقیب باید داشته باشیم را به سه شکل می توان به تصویر کشید: 

کثری     سازش حدا

سازش حداقلی     

مقاومت    

کثری مواجهه اول: سازش حدا

کــه هر چیزی جبهه رقــیــب و  کــثــری اســـت؛ بــه ایــن معنا  ــورد، ســـازش حــدا  اولــیــن مـ
دشمنمان گفت، بدون چون و چرا قبول کرده و بپذیریم و به آن عمل نماییم. طبیعتاً 

نتیجۀ این چنین مواجهه ای نابودی حق و ذلیل شدن اهل حق است.

www.mizan.news :1. کد خبر: 429869. 2 تیر 1397، دسترسی در
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مواجهه غیر عاقلانه

کــدام را  ع. عقل بین آزادی و بردگی  ایــن نــوع مواجهه را نه عقل می پذیرد و نه شــر
کرد؟ هیچ عاقلی در دنیا بردگی دیگران را نمی پذیرد و همه دوست  انتخاب خواهد 

دارند آزاد و مستقل باشند.

بر  را  انسانی حــقــارت  یقیناً هیچ  انتخاب می کند؟  را  ــدام  ک و عــزت  عقل بین ذلــت 
سروری و بزرگی ترجیح نخواهد داد. تمامی جنگ های دنیا برای به بردگی کشیدن 

مستضعفین و یا برای بیرون آمدن مستضعفین از چنگال ظالمین است. 

مواجهه نامشروع

کید کرده است که مسلمانان حق ندارند تحت سلطۀ کافرین قرار بگیرند: قرآن کریم تأ
لاً(؛1 �ي �فَ َ��ب �ي مِ�ف � المُوأ

َ
�فَ عَل ر�ي هُ لِلكا�فِ

َ
عَلَ اللّ حب َ �ف �ي

َ
)وَ ل

، حتی حق تکیه و اعتماد به ظالمین را نیز ندارند:
ً
ثانیا

مَّ 
ُ اءَ �ش وْلِ�ي

أَ
ا مْ مِ�فْ دُو�فِ الِله  مِ�فْ 

ُ
ك

َ
ارُ وَ ما ل

مُ ال�فَّ
ُ
ك مَسَّ �قَ مُوا �فَ

َ
ل �فَ طفَ �ي �ف

َّ
� ال

َ
ل اإِ وا 

�فُ
َ
رْك )وَ ل��قَ

(؛2 صَرُو�فَ �فْ ل��قُ

گیرد؛ و در آن  و بر ستمکاران تکیه ننمایید که موجب مي شود آتش شما را فرا
حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت، سپس یارى نمي شوید.

امام باقر و امام صادق؟عهما؟ فرمودند: 
ینَ؛3 ائِرِ َ ءِ الْ

َ
 هَؤُلا

َ
 عَلى

ُ
 مِنْ شِيعَتِنَا یَعُول

ُ
جُل هُوَ الرَّ

کمان جور و ستم شده اند.  آن دسته از پیروان ما هستند که رزق و روزی خور حا

یعنی باید استقلال اقتصادی داشته باشند و حق بردگی اقتصادی دشمن را ندارند.

1. نساء، 141.

2. هود، 113.

3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج72، ص374.
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مواجهه خلاف تجربه 

ع و عقل است،  کثری و پذیرش بردگی دشمن، خلاف شر نه تنها مواجهه سازش حدا
گرفت  که از بردگی فاصله  کشوری  کشورهای دنیا می باشد؛ هر  بلکه برخلاف تجربه 
که بردگی را پذیرفت، نابود شد. از بین  کشوری  موفقیت هایی به دست آورد و هر 

صدها نمونه عینی خروج از بردگی، به ذکر یک نمونه بسنده می کنیم.

تین1 استقلال طلبی کشورهای آمریکای لا

در سال های پس  از جنگ جهانی دوم،  به دلیل تمرکز کشورهای غربی بر حل مشکلات 
اقتصادی داخلی خود و همچنین بالا رفتن هزینۀ سیاسی استعمارگری پس  از صدور 
بیانیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، زمینه برای جنبش های استقلال طلبی در 

کشورهای مستعمره و بیرون  آمدن این کشورها از زیر سلطۀ جهان غرب پدید آمد.

کردند و با برگزاری انتخابات  کشورهای مستعمره یکی پس  از دیگری اعلام استقلال 
مردمی، برای اولین بار مسئولان کشورشان را با شیوه ای دموکراتیک انتخاب  کردند. 
سال های 194۵ تا 1960 میلادی به سال های استعمارزدایی شهرت پیدا کرده است.

بیندیشند  اقتصادی  استقلال  به  کشورها  ایــن  تا  شد  زمینه ای   سیاسی،  استقلال 
از تولید داخلی  کــالاهــای خارجی و حمایت  و در صــدد قطع وابستگی به واردات 
آمریکای لاتین برای قطع  کشورهای استقلال یافتۀ  برآیند. در سال 1948 میلادی 
وابستگی اقتصادی به جهان غــرب، جنبشی را در سازمان ملل  به  وجــود آوردنــد و 
کمیسیون، رائول  آن را »کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین«2 نامیدند. رئیس این 
پِربیش،3 اقتصاد دان ترقی خواه آرژانتینی بود و این کمیسیون در کشور شیلی برگزار 
شد. به نظر پربیش آن چیزی که منجر به عدم توسعۀ کشورهای آمریکای لاتین  شده 
بود، نقشی بود که غربی ها برای آنان در سیستم و نظم اقتصادی جهان تعریف کرده 

1. محمدحسین راجی، معجزه تولید، ص93 تا 96.

2. United Nations Economic Commission for Latin America.

3.  .Raúl Prebisch.
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بودند و آن عبارت بود از صادرات مواد اولیۀ خام و واردات کالاهای پیشرفته صنعتی. 
آمریکای لاتین در ایــن سیستم غلط و نابرابر  کشورهای  که  او معتقد بــود تا زمانی 

نقش آفرینی می کنند، رنگ صنعتی  شدن و توسعه یافتگی را نخواهند دید.

تولید  و  شــدن  صنعتی   بــرای  پربیش،  آرای  تحت  تأثیر  لاتین  آمــریــکــای  کــشــورهــای 
کالاهایی که تا پیش  از آن با قیمت گزاف از غرب خریده   می شد، تلاش زیادی کردند. 
آن هــا می خواستند بــرای  همیشه خود را از زیر یوغ وابستگی به قدرت های غربی 

برهانند.

 ، استعمار بند  از  رهــا شــده  کشورهای  ترقی خواهانۀ  و  استقلال طلبانه  تــلاش هــای 
چنین  نیز  آسیا  و  آفریقا  نقاط  از  بسیاری  در  و  نمی شد  لاتین  آمریکای  به  محدود 
کردند با تقویت صنایع بومی،  کشورها تلاش  اقداماتی مشاهده   می شد. همۀ این 
حمایت از تولید داخلی و وضع تعرفه های سنگین وارداتی، بیماری مزمن وابستگی 

کشورشان را درمان کنند.

اثرات استقلال سیاسی و اقتصادی بر بهبود وضعیت اقتصادی 

و  تــلاش هــای استقلال طلبانه  تا 1980 مــیــلادی،  در مجموع، بین ســال هــای 1960 
ترقی خواهانۀ کشورهای تازه استقلال یافته باعث  شده بود که فاصلۀ بین این کشورها 
و کشورهای جهان غرب و همچنین فاصلۀ بین فقیر و غنی در این کشورها روز  به  روز 
کشورهای  کمتر شود. برای مثال، در دهه های 1960 و 1970 میلادی، درآمد سرانۀ 
جهان جنوب1 به طور میانگین نرخ رشد ۳/۲درصدی را تجربه کرد2 که این نرخ رشد، 
دو تا سه برابر نرخ رشد درآمد غربی ها در طول انقلاب صنعتی و بیش از شش برابر نرخ 

1. کشورهای ثروتمند و پردرآمد دنیا عموماً در نیمۀ شمالی، و کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط دنیا عموماً در نیمۀ 

جنوبی کر ۀ زمین قرار گرفته اند. همین مسئله باعث  شد تا بانک جهانی در برهه ای کشورهای دنیا را به دو دسته بندی 
»جهان شمال« و »جهان جنوب« نام گذاری  کند.

2. Robert Pollin, Contours of Descent: U.S. Economic Fractures and the Landscape of Global Austerity, P 131.

)رابرت پالین، اَشکال افول: ترک های اقتصاد امریکا و چشم انداز ریاضت اقتصادی جهانی، ص165.(
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رشد آن ها در طول دوره  استعمارگرایی بود.1

شرق  کشورهای  برابر   1۳/6 آمریکا  کشور  درآمــد  میانگین  میلادی،   1960 ســال  در 
آسیا بود که این رقم در پایان دهۀ 1970 میلادی به 10/1 برابر کاهش یافت. این آمار 
نشان دهنده  افــت ۲6درصـــدی برتری درآمــد آمریکاست. در همین مــدت، فاصله  
کشورهای  کشورهای آمریکای لاتین 11درصــد و با  کشور آمریکا با  بین درآمــد سرانه  

خاورمیانه و شمال آفریقا ۲۳درصد کاهش پیدا کرد.

مــردم،  فقیر  یک پنجم  و  ــردم  م ثروتمند  یک پنجم  بین  فاصلۀ  لاتین  آمریکای  در 
به طور  جنوب   جهان  در  مــردم  زندگی  کیفیت  همچنین،  یافت.  کاهش  ۲۲درصـــد 
، امید به زندگی در کشورهای  کرد. در پایان دوره  استعمار شگفت آوری افزایش پیدا 
جهان جنوب  به طور  متوسط 40 سال بود؛ اما در آغاز دهه  1980 میلادی این رقم به 
60 سال ارتقا پیدا کرد؛ که در واقع، سریع ترین نرخ رشد امید به زندگی در طول تاریخ 

بود.2

مواجهه دوم: سازش حداقلی

غیر ممکن

 دومین مورد سازش حداقلی است که در بعضی از امور اطاعت کنیم و بپذیریم، ولی 
در بعضی از امور مقاومت کنیم. قرآن کریم نتیجه چنین مواجهه ای را این طور عنوان 

می کند که چنین مواجهه ای امکان پذیر نیست.
هُمْ(؛3 �قَ

َّ
عَ مِل �بِ

�قَّ صارى  َ��قَّ� �قَ
هُودُ وَ لَ� ال�فَّ �يَ

ْ
كَ ال �  عَ�فْ رْ�ف �فْ �قَ

َ
)وَ ل

یهود و نصارى هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیین شان پیروى کنی.

1. Angus Madison, The World Economy: Historical Statistics, OECD, p. 126. 

)آنگوس مدیسون، اقتصاد جهان: آمارهای تاریخی، انتشارات سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی OECD، ص126.(

2. ارقام فوق در پایگاه اینترنتی بانک جهانی به نشانی data.worldbank.org موجود است.
3. بقره، 120.
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یعنی دشمنان شما به سازش حداقلی رضایت نخواهند داد؛ بلکه این ها طمع تسلط 
مطلق بر شما دارند و هیچ گاه کوتاه نمی آیند.

هزینه تراشی مضاعف

کوتاه بیایید، دشمنان شما وقیح تر می شوند و خواسته های  از طرفی هرچه شما 
بیشتری خواهند داشت و تا جایی که اصل توحید را از شما نگیرند، آرام نمی گیرند.

(؛1 رُو�فَ كا�فِ
ْ
وْ كَرَِ� ال

َ
ورِِ� وَ ل مُّ �فُ واهِهِمْ وَ الُله مُ�قِ �فْ

أَ
ا ورَ الِله �بِ ا �فُ وأُ طْ�فِ دُو�فَ لِ�يُ ر�ي ُ )�ي

آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند و حال آنکه خدا -گرچه 
کافران را ناخوش افتد- نور خود را کامل خواهد گردانید. 

کنند، اما این مطالبات  گام به گام مطالبات خودشان را مطرح  گرچه ممکن است  ا
هرگز تمامی نــدارد؛ یک روز انــرژی هسته ای باید محدود شود و تحت نظارت قرار 
بگیرد، یک روز تــوان نظامی باید محدود شــود، یک روز نفوذ در منطقه باید پایان 
یابد، روز دیگر حقوق بشر خود را به ما تحمیل می کنند و همین  طور این چرخه ادامه 

خواهد داشت.

مواجهه سوم: مقاومت

کــه مــی تــوان بــا جــریــان رقــیــب داشـــت، مقاومت در برابر  ــوع مــواجــهــه ای  سومین ن
آن هاست. مقاومت، به معنای ایستادگی و تلاش برای حذف موانع است. مقاومت 
انفعال نیست. یک زمانی حتی سیم خاردار هم نداشتیم، اما با سیاست مقاومت 
که امــروز موشک نقطه زن و قاره پیما در  کار به جایی رسیده است  در برابر دشمن 
اختیار داریم. در سایه مقاومت و تلاش می توان به جایی رسید که 40 سال پیش که 
دشمنانمان هیچ هراس و ترسی از قدرت ما نداشتند، ولی امروز به شدت از مواجهه 

با ما می ترسند.

1. صف، 8.
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مقاومت از دیروز تا امروز 

پیامبر مقاومت

در گزارشات تاریخی آمده است کسانی که درون شعب ابیطالب بودند، قادر به برطرف 
کردن مایحتاج خود نبودند و حتی قریش راه ورود طعام و آب را بر روی آنان بسته بود. 
اینان به قدری در مضیغه بودند که صدای ناله آنان از بیرون شعب شنیده می شد. 

فشار گرسنگی به حدى رسیده بود که سعد وقاص می گوید:

شبی از میان درّه بیرون آمدم، در حالی که نزدیك بود تمام قوا را از دست بدهم. 
گهان پوست خشکیده شترى را دیدم، آن را برداشتم و شستم و سوزاندم و  نا

کوبیدم، بعد با آب مختصرى خمیر کرده و از این طریق سه روز به سر بردم.

ابن مسعود می گوید:

با پنج تن از جوانان بزرگ قبیله به محضر پیامبر رفتیم، در حالی که چهار روز 
بود جز آب و شیر شتر و برگ درخت چیزی نخورده بودیم و گرسنگی به شدت 
ما را اذیت می کرد؛ سؤال کردیم این وضعیت تا کی ادامه دارد؟ حضرت فرمود 
این وضعیت همیشگی است، تا زمانی که زنده هستید. همانا من کتابی را که بر 
من و بر گذشتگان من نازل شده است را خواندم و جز صابرین کسی را داخل در 

بهشت ندیدم.1

برای کسانی که در مسیر حق گام نهاده اند، تا زمانی که زنده اند این سختی ها ادامه 
خواهد داشت. 

سیدالشهدای مقاومت

نمونۀ بارز سیاست مقاومت را از اباعبدالله الحسین؟ع؟ آموخته ایم. امام حسین با 

1. دخلت انا و خمسهَ رهطٍ من اصحابنا یوما علي رســول ال واصابتْنا مجاعهً شدیدهً و لم یکن اربعهَ منذ الامــاء و لبن و 

ورقه الشجره فقلنا الي متي نحن علي مجاعه شدیده فقال لاتزالون فیها ماعشتم فاَحدثوا ل شکرا فانّي قراتُ کتابَ ال 
الذي اُنزل عليّ و علي من کان قبلي فما وجدت من یدخلون الجنه الا الصابرون )حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، 

ص٥٢٢(.
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ة« به ما فهماند که باید در برابر دشمن مقاومت کرده و کوتاه نیامد. 
َّ
ل ا الذِّ ّ

»هَیَهاتَ مِنَ
ایشان فرمودند:

وَ مِثْلِى لا یُبایِعُ مِثْلِهِ؛1 

هرگز شخصی همانند من، با مردى همانند وى بیعت نخواهد کرد.

هرکسی که مانند منِ حسین در جبهه حق قرار گیرد، با مانند یزیدی که در جبهه کفر 
و باطل قرار دارد، سازش و بیعت نمی کند؛ بلکه با تمام وجود در برابر او ایستادگی 

می کند.

دقت کنید امام در چه شرایطی این شعار را مطرح می کند و گفتمان مقاومت را فریاد 
می زند! در شرایطی که:

     ، کمیت ۳00 برابر لشکر امــام حسین؟ع؟ بود )لشکر امــام 100 نفر دشمن از نظر 
.) لشکر دشمن ۳0000 نفر

دشمن در نهایت تجهیز به امکانات جنگی است؛ در حالی که لشکر امام این گونه     
نیست.

    . لشکر برای جنگ به میدان آمده است؛ در حالی که امام با خانواده برای سفر

که امام حتی در تحریم      دشمن دسترسی به امکانات فــراوان داشتند؛ در حالی 
آب بودند. 

گرچه به غلط(      کمیتی بود که ظاهراً در فرایند مقبول مردمی )ا دشمن نماینده حا
بر سر کار آمده بود؛ در حالی که امام متهم به خروج بود.

دشمن بیش از 40 سال با رسانه هایی که در اختیار داشت، نهاد امامت را تخریب     
و نهاد خلافت را تقویت کرده بود.

1. محمد بن علی ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص18؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص325.
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لشکریان امام متشکل بود از نوجوانان، پیرمردان، و برخی افراد غیر متخصص در     
جنگ؛ در حالی که لشکر دشمن همه مردان جنگی بودند.

و... .    

علم دار مقاومت

کربلا حضرت  گفتمان مقاومت با او همراه بودند. رجز علم دار  یاران امام نیز در این 
که نعره می کشد و به  گفتمان امام است  قمر بنی هاشم؟ع؟ در ادامه تقویت همین 

دل دشمن می زند:

يَـــــیـــــي قَــــــــــطَــــــــــعــــــــــمُُ  إن   ِ دیـــــيوَاللّه  عَــــــــــن   
ً
أبَـــــــــــــــــدا حـــــــــامـــــــــي 

ُ
ا إنّ 

مقاومت تا مرز قطعه قطعه شدن! آری، امنیت و آرامش و آسایش و عمر طولانی در 
! سایۀ سازش هرگز

راهش ادامه دارد ...

که با تمام وجود  جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس یکی از آن مــواردی بود 
کربلا در اوج  کربلا داشت. آنچه در  کردیم و بی شک این مقاومت ریشه در  مقاومت 
داشتیم، در دفاع مقدس به دفعات تکرار شد؛ از تحریم آب تا تحریم امکانات، از ذبح 

فرمانده تا ارباً ارباً شدن جوانان، از کشتن کودکان تا زیر  شنی تانک ها له کردن و... .

مجروح مقاوم
شهید احمدرضا احمدی با اینکه از ناحیه شکم مجروح بود و از شکمش خون 
گر فرمانده خودش در میدان  می ریخت، خودش سینه خیز می رفت و می گفت: ا

عمل نباشد روحیۀ نیرو ها ضعیف می شود.

او از تدارکات لباس نمی گرفت. در گیلانغرب که هوا به شدت سرد بود، لباس 
خیس می پوشید. پرسیدند چرا لباس از تدارکات نمی گیرید؟ می گفت من حق 

همین یک دست لباس را ادا نکردم.

    228228    

به توان او

گفتار نهم



خیبری مقاوم

شهید حسین نوروزی در خاطراتش می گوید:

هفده روز در عملیات خیبر پوتین در نیاوردیم، چون توي باتلاق بودیم. وقتي 
رسیدیم امیدیه اهواز و پوتین ها را از پا بیرون آوردیم، سه روز طول کشید تا ورم 
گویا پا داخل  گاه پوست پا با چسبیدن به پوتین از پا جدا می شد  پا بخوابد و 

پوتین پوسیده بود.

ارتش مقاوم

کنند،  گرفتند و خواستند تخلیه اطلاعاتی  در منطقه بوکان وقتی بچه های ارتش را 
خودشان را لو ندادند و مقاومت کردند. چشم های آن ها را با میخ به درخت دوختند. 
ران و بازوهایشان را با چاقو شکاف دادند و داخلش نمک ریختند. این ها تربیت شده 

مکتب امام حسین؟ع؟ هستند. 

گی های مقاومت ویژ

گی دارد:  بهترین نوع مواجهه، مقاومت است؛ که سه وی ژ

هزینه دارد. . 1

با مقاومت همراه است. . 2

با نصرت الهی همراه است.. 3

1( هزینه دارد

ایران در زمان نادرشاه پنج میلیون کیلومتر بود. در زمان قاجار به علت وادادگی و عدم 
کرد و تقریباً  کیلومتر تقلیل پیدا  مقاومت در برابر استعمار انگلیس به ۲/۵میلیون 
گذار شد. در دوران پهلوی نیز این  نیمی از کشور ایران در باج خواهی های انگلیس وا
وادادگی ها و این انفعال ها باعث شد حدود یک میلیون کیلومتر مربع به تاراج برود. 
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کشور ایران وسعتی به مساحت 1,648,19۵  وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید 
کیلومتر مربع داشت. هشت سال حملۀ همه جانبه برای اشغال این کشور با حمایت 
ابرقدرت ها صورت گرفت، اما عنصر مقاومت در ملت ایران این اجازه را نداد که حتی 

ک در تصرف کشور متخاصم قرار گیرد. یک وجب از این خا

البته این دستاورد هزینه دارد. هزینه هایی که برای حفاظت از انقلاب اسلامی در طی 
این هشت سال پرداخت شده است، قابل شمارش نیست؛ اما برخی از آنچه می تواند 

: در آینه آمار منعکس شود عبارت است از

، ٢٢٠٠٠٠ شهید، ٤٠٠٠٠٠ جانباز و ٤٢٠٠٠ آزاده. ١٩٦٠٠ گلزار شهدا در کشور

2( با موفقیت همراه است 

کند به پیروزی خواهد رسید؛ این فرمول منحصر به دیــن داران  کسی مقاومت  گر  ا
کرده  انتخاب  که  اســت. هرکس در مسیری  کاملاً طبیعی  قانون  بلکه یک  نیست، 
استقامت ورزد، حتماً به موفقیت خواهد رسید؛ این موضوع در بسیاری از آیات و 
روایات مورد توجه قرار گرفته است. چند قطره  از دریای پر بار قرآن و کلام اهل بیت؟عهم؟ 

می نوشیم:
ا(؛1 َ��قً اهُم ماءً عفَ �ف �ي

��قَ
أَ
�

َ
�قِ ل �قَ ر�ي

ّ
� الطَ

َ
اموا عَل �ق وِ ا��قَ

َ
�ف ل

أَ
)وَا

گر آن ها ]جنّ و انس [ در راه )ایمان( استقامت ورزنــد، با آب فراوان  و اینکه ا
سیرابشان می کنیم!

؟ع؟ ذیل این آیه و در تبیین طریق می فرمایند: امام باقر
وْصِيَاءِ؛2

َ ْ
؟ع؟ وَ الأ یَهْ عَلِىٍّ

َ
يَانُ بِوَلا ِ

ْ
یقَهْ هِیَ الإ رِ الطَّ

طریقت، همان ولایت علیّّ بن ابی طالب؟ع؟ است.

1. جن، 16.

2. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص220.
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گر در مسیر ولایت اهل بیت؟عهم؟ استقامت بورزید، خداوند باران بابرکتی را بر شما  ا
نازل خواهد کرد. امام علی؟ع؟ می فرمایند:

بِ وَ الِاسْتِعْدَاد؛1
ُ

هّ
َ
أ ادِ وَ التَّ دِّ وَ الِاجْتَِ ِ

ْ
مْ بِال

ُ
يْک

َ
عَل

بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده شدن.

در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می خوانیم:

هْدَ؛2 ُ لْ
َ
غَ ا  وَ اِسْتَفْرَ

ّ
دَ ِ

ْ
ل

َ
 ا

َ
 مَنْ بَذَل

ّ
هَا إِلَا وزُ ِ سُبْحَانَهُ لاَ یَحُ

لَلّهّ
َ
طَاعَةُ ا

ج دهــد و  به طاعت خــدای سبحان دســت نیابد، مگر کسی که جدیت به خــر
نهایت کوشش خود را به کار گیرد.

3( با نصرت الهی همراه است

خداوند متعال در مسیر اطاعت از فرامین خود، از جمله ایستادگی در برابر دشمنان، 
حمایت و پشتیبانی های زیادی از جبهه حق می کند. در روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

آمده است:
يْهِ؛3

َ
عَانَ عَل

َ
 وَ أ

َّ
مَرَ الُلّه سُبْحَانَهُ بِشَیْ ءٍ إِلا

َ
مَا أ

خداوند سبحان به هیچ چیزی دستور نداد، مگر اینکه بر ]انجام[ آن یاری کرد.

در قرآن کریم می خوانیم:
(؛4 �ف �ي �أ ِ هْرف مُسْ�قَ

ْ
اكَ ال �ف �يْ

ا كَ�فَ
�فَّ )اإِ

کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. ما شرّ استهزا

نتیجه اینکه گرچه پیروزی و نصرت الهی در گرو مقاومت هزینه هایی به همراه دارد، 

1. محمدبن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج1، ص92، ح217.

2. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص184، ح3480.

3. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص184، ح3490.

4. حجر، 95.
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گر منصفانه قضاوت کنیم با اینکه در طول تاریخ: اما ا

سختی های زیادی کشیده ایم و شهدای زیادی را برای مقاومت تقدیم کرده ایم؛    

وجود مقدس اباعبدالله؟ع؟ را در کربلای معلی با این سیاست فدا کرده ایم؛    

هفتاد و دو نفر از بهترین انسان ها را که در این کره زمین نفس می کشیدند، هزینه     
داده ایم؛

اما معتقدیم هزینه سازش به مراتب بالاتر از هزینه مقاومت خواهد بود.

هزینه های سازش

مدینه در خون

که سازش نکردند و وارد میدان جنگ شدند، شهادت رزق آن ها شد  کربلایی هایی 
و در تاریخ بشریت اثر گذار شدند و امــروز اسم آن هــا قابل احترام و راهشان راهبرد 
و اهل  امــام نشدند  با  به همراهی  که حاضر  مــردم مدینه  امــا  حرکتمان می باشد. 
مقاومت در برابر یزید نبودند، کارشان به کجا کشید؟ باید برگ هایی از تاریخ را ورق 

بزنیم تا به عبرتی شگرف دست یابیم.

بعد از شهادت امام حسین؟ع؟، موجي از خشم و نفرت در مناطق اسلامي و خصوصاً 
کم مدینه  مدینه بر ضد حکومت یزید برانگیخته شد. در سال 6۳ هجري قمري، حا
)عثمان بن محمد بن ابي سفیان( گروهي از اهل مدینه را با اشارۀ یزید به شام فرستاد 

تا از عطایاي یزید برخوردار شده و مردم را به اطاعت از او تشویق نمایند. 

ــیــر بــن عــوام، عــبــیــدالله بــن ابــي عــمــرو مــخــزومــي،  ــن هــیــئــت مــرکــب از مــنــذر  بــن زب ایـ
بــزرگ مدینه  از شخصیت هاي  الملائکه و چند تن دیگر  عبدالله بن  حنظله غسیل 
بود. این افراد فجایع فسق یزید از جمله شراب خواری او را با چشم دیدند، سپس به 
کمي  مدینه برگشتند و اهل مدینه را از فسق یزید مطلع ساختند. مردم مدینه نیز حا
را با مــروان و  بــود )عثمان  بن محمد بن ابي سفیان(  گماشته شــده  از طــرف یزید  که 
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کردند و شتم و سب و لعن یزید را آشکار نمودند و با  سایر امویان از مدینه بیرون 
عبدالله بن حنظله بیعت کردند.

یزید، مسلم بن عقبه را با سپاهي به مدینه فرستاد و به وي گفت: »سه روز مردم مدینه 
گر تسلیم نشدند تا سه روز همه چیز مردم مدینه براي تو و سربازانت  را مهلت ده ا

حلال خواهد بود.«

مدینه  سنگستان  در  رسیدند،  مدینه  نزدیکي  به  لشکرش  با  مسلم بن عقبه  وقتي 
که براي دفع حمله آن ها بیرون آمده  که معروف به »حرّه واقم« است با اهل مدینه 
بودند، روبه رو شدند. پیشنهاد حمله از جانب حره از طرف مروان بن حکم بود. سپاه 
مسلم پس از جنایات مدینه براي سرکوب مردم مکه حرکت کرد و آنجا نیز خانه کعبه 

را تخریب نمود و به آتش کشید.

سیوطي مي نویسد:

کردند. یزید لشکر انبوهي را  در ســال 63 هجري اهــل مدینه بر یزید خــروج 
به سوي آنان فرستاد و دستور داد آن ها را به قتل رسانده و پس از آن به طرف 
مکه حرکت کرده و ابن  زبیر را به قتل برسانند. لشکر آمدند و واقعه حرّه در مدینه 
طیّبه اتفاق افتاد. در آن واقعه، جماعت بسیاري از صحابه و دیگران به قتل 
یْهِ 

َ
ا إِل

ّ
إِنَ ِ وَ

ا لِلّهَّ
ّ
کره ازاله بکارت شد. )إِنَ رسیدند و مدینه غارت شد و از هزار دختر با

اجِعُونَ(. رَ

در فاجعه حــره، با دستور یزید شهر مدینه سه روز بر سپاه شــام حــلال شد. 
هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند، چهار هزار کودك نامشروع زاییده شدند که 

پدرانشان معلوم نبود و آنان را اولاد الحرّه  نامیدند.

مردم به مسجد پیامبر پناه مي بردند؛ اما در مسجد پیامبر نیز زنان مورد تجاوز 
قرار گرفتند و آن قدر مرد کشته شدند که خون قبر پیامبر؟ص؟ را نیز فرا گرفته 

بود. تمام کساني که زنده ماندند بر پیشاني شان داغ زدند:

ید یفعل بي ما یشاء؛  هذا عبد من عبید يز
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این بنده اي از بندگان یزید است، هر کاري بخواهد با من مي کند.

در این میان تنها حضرت علي بن الحسین؟ع؟ و چند نفر دیگر در امان بودند. 
یزید به واسطه اوضاع نابساماني که پس از قتل حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ 
داشت به مسلم بن عقبه توصیه کرده بود که به ایشان کاري نداشته باشد و این 

مسئله نیز در بسیاري از تواریخ ذکر شده است. 

مسعودي نوشته است:

مسلم از مردم مدینه بیعت گرفت که برده یزید هستند و هرکس نپذیرفت کشته 
شد، جز علي بن الحسین؟ع؟ و علي بن عبدالله بن عباس.

ابن قتیبه مي نویسد:

ورود لشکر شام در بیست و هفتم ماه ذي الحجه 63 هجري اتفاق افتاد و تا 
دمیدن هلال ماه محرّم، مدینه به مدت سه روز در چنگال سپاه شام غارت شد. 
که از آن پس مسلم بن عقبه را به خاطر زیــاده روي  کشتار به حدّي بود  شدت 
در کشتن مردم »مُسرف بن عقبه« نامیدند. اهل مدینه از آن پس لباس سیاه 

پوشیدند و تا یك سال صداي گریه و ناله از خانه هاي آنان قطع نشد.

کشته ها بنا به نقل ابن قتیبه، یك هزار و هفتصد نفر از انصار و مهاجر و  تعداد 
فرزندان آن ها و از سایر مردم ده هزار نفر بوده است. او مي نویسد تعداد هشتاد 
را  تــعــداد تلفات  کشته شــدنــد. هیثم بن عدي،  ایــن جــریــان  از صحابه در  نفر 

شش هزار و پانصد نفر ذکر کرده است. 

مسعودي نوشته است: 

که  کساني  از  از انصار و چهار هزار نفر  از قریش، همین تعداد  نــود و چند نفر 
شناخته شده بودند، کشته شدند.

را  ــار  ــص ان اولاد  از  و  نــفــر  یــك هــزار و ســیــصــد  را  اولاد مــهــاجــریــن  از  ــم،  ــث ــن اع اب
یك هزار و هفتصد نفر ذکر کرده است. این تعداد افزون بر کشته شدگان از سایر 
مردم است. این روایات تاریخي نشان مي دهد که شمار زیادي از مردم مدینه 

در این واقعه کشته شدند و خانه هاي زیادي غارت شده است. 
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انس گوید: 

در واقعه حره هفتصد نفر از قراء و حافظین قرآن کشته شدند و به حدي از مردم 
مدینه کشته شد که مي توان گفت یك نفر باقي نماند. از جمله کساني که کشته 
شدند، دو نفر از پسران زینب و دختر ام سلمه، همسر مکرمه رســول خدا؟ص؟ 

بودند.

واقعه حره نشان داد کساني که از ترس جانشان امام حق را همراهي نکردند، 
گرفتار ظلم و تعدي یزید شدند و به بدترین وجه کشته شده و تحقیر شدند.1

واردات ویرانگر

ــازۀ تاریخی اتــفــاق افــتــاده، صدمات  ــازش و عقب نشینی در هــر عرصه و در هــر ب س
ــازش و عقب نشینی در  ــت. در دوران قــاجــار آن قـــدر س بی شماری بــه بــار آورده اس
عرصه های مختلف توسط پادشاهان قاجار به ایران ضربه زد که صدای نویسندگان 
غربی را هم درآورد؛ تا جایی که اوژن فلاندن، باستان شناس فرانسوی، پس از بازدید از 

اصفهان در 1840 می نویسد:

که روزگــاری  ایــران  کارخانجات نساجی و اسلحه  سازی و زربفت و مخمل   از 
محصولات آن به تمام مشرق زمین صــادر می شد، خبری  نیست و همه نابود 
شده اند. محصولات ایران از بین رفته و به ویژه هم جواری با انگلستان نتیجه 
شومی بخشیده  است؛ زیرا مقدار زیادی محصول را به بهایی  بسیار نازل تر از 

آنچه در خود ایران ساخته می شود در بازارهای ایران به فروش  می رسانند.2

جرج کرزن در کتاب »ایران و قضیه ایران« در این باره چنین آورده است:

محمد بن جریر بن یزید  180؛  تا  ص178  ج1،  1387ق،  السیاسة،  و  الامــامــة  دیــنــوری،  ابن قتیبه  عبدال بن مسلم   .1

طبری، تاریخ طبری، ج5، ص485 تا 487؛ مسعودمیرزا ظل السلطان، تاریخ مسعودی، ج3، ص267؛ علی بن محمد 
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ص1970 تا 1973؛ عماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشقی، البدایة و النهایة، ج4، ص220؛ 
عبدال بن مسلم ابن قتیبه، الامامة و السیاسة، ج1، ص181 تا 182؛ ذهبی، حوادث و وفیات 6180ه، ص30؛ سمهودی، 

ج1، ص126.
2. اوژن فلاندن، سفر به ایران.
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ک  که طبقات بالا به آن معتاد شده  اند، پوشا گذشته از اشیای تجملی غربی  
گرفته تا زنــان، جملگی از غرب وارد می  شود؛  همه طبقات جامعه، از مــردان 
ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقات  اعیان و قماش نخی و پنبه  ای برای همه 
طبقات. لباس یک روستایی ساده از منچستر یا مسکو می آید و نیلی را که همسر 
ترین تا پایین ترین مراتب  او به کار می برد از بمبئی وارد می شود. در واقع، از بالا

اجتماعی، به طور قطع وابسته و متکی به کالاهای غربی شده  اند.1

غیرت تعطیل

آقای ابوالحسن ابتهاج )وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه در دوران 
پهلوی( در کتاب خاطراتش می گوید: ما معمولاً برای انجام طرح ها و کارهای خود از 
مستشاران آمریکایی دعوت می کردیم. یکی از این مستشارها که یک بار دعوت کرده 

بودیم و قرار بود به ایران بیاید، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا بود. 

ابتهاج می گوید: من لیست مستشارها را به شاه دادم. او لیست را دید و وقتی به اسم 
آن معاون وزیرخارجه رسید گفت: »این شخص نیاید.« گفتم: »چرا نیاید؟« شاه یک 
مقدار گوشش سرخ شد و گفت: »این فلان فلان شده در جریان سفر ما، ملکه ثریا را به 

یک جلسه خصوصی دعوت کرد و پیشنهاد وقیحانه و بی ادبانه ای به او داد.« 

گفت:  که ابتهاج می گوید با این وجود بعداً باز شاه پشیمان شد و  جالب این است 
»اشکال ندارد، بیاید.« یعنی شاه نمی تواند به آمریکایی ها بگوید که آن آدم به ایران 
نیاید. یعنی او حتی در این حد هم برای خودش در برابر آمریکایی ها شخصیت قائل 

نبود.2

آشپز هم صدایش در آمد

که از سال 1۳49 تا وقوع انقلاب ۵7، سفیر  فریدون هویدا )بــرادر امیرعباس هویدا( 

ج کرزن، ایران و قضیه ایران. 1. جر

www.irdc.ir/fa/news/2260 :2. پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی. کد خبر: 2260. دسترسی در
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کتابش با عنوان »سقوط شــاه« سرنگونی حکومت  ایــران در سازمان ملل بــود، در 
پهلوی را از جنبه های مختلف مــورد بررسی قــرار داده اســت. امــا پیش از ورود به 
مبحث اصلی، خاطره ای را از آذر 1۳۲۳ به یاد می آورد. هنوز یک سال تا پایان جنگ 
که پس از 1۵ ســال دوری، از مــرز خرمشهر قــدم به  دوم جهانی مانده بــود و هویدا 
وطن می گذاشت، به چشم خود دید که چطور متفقین در ایران، همچون سرزمین 
اجدادی شان جولان می دادند و میزبانانشان را با وقاحت تمام به هیچ می انگاشتند؛ 
تا جایی که حتی در ورودی باشگاه های تفریحی سربازان متفقین هم اغلب تابلویی 

دیده می شد که رویش نوشته شده بود: »ورود ایرانی و سگ قدغن است«.

ژاپن، ایران نیست

هزینه سازش فقط منحصر در کشور ایران نیست؛ ژاپن و کره با آمریکا سازش کردند و 
امنیتشان را به نیروهای آمریکایی سپردند. امروز نژادی به نام امیریسین1 متولد شده 
که با تجاوز نیروهای آمریکایی فرزندانی به  کره ای هستند  است که دختران ژاپنی و 

دنیا آوردند و یک نژاد خاص شدند که تعدادشان هم کم نیست.

نخست وزیر ژاپن در پی رها کردن جنازه دختر ژاپنی توسط نیروهای آمریکایی بعد 
کنشی که نشان داد این بود که گفت امیدوارم آمریکایی ها برای این  ، تنها وا از تجاوز
که بارها و بارها تکرار شده، تدبیری داشته باشند تا بیش از این خشم مردم  مسئله 

برافروخته نشود.2

در هر زمانی که مقاومت به میدان آمده، اباعبدالله؟ع؟ الگو قرار گرفته و پیروزی آمده 
است، و در هر زمانی که مقاومت کنار رفته، ذلت و بدبختی جایگزین آن شده است.

1. amerasian

2. https://www.cbsnews.com/news/japan-us-military-related-rapes-deaths-okinawa/
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مقدمه

گون درباره نصرت الهی به  در گفتارهای گذشته به صورت مفصل و از جهت های گونا
گفت وگو پرداختیم و اما در این گفتار می خواهیم به این سؤال پاسخ بدهیم که چه 

کنیم تا نصرت خداوند شامل حال ما نیز بشود؟

یکی از شرایط مهم جذب نصرت الهی این است که از همه کس و همه چیز جز او دل 
بکنیم و فقط به او متصل شویم. یعنی زمانی نصرت الهی شامل حال انسان می شود 
که به هیچ چیز جز خدا امید  که به درجــه ای از اتصال و اتکای به خدا رسیده باشد 
نداشته باشد. فلذا یکی از مهم ترین خواسته های اولیای الهی همین انقطاع مطلق 
 الِانْقِطَاعِ 

َ
ی هَبْ لِی کَمَال ِ

َ
از غیر خداوند بوده است؛ در مناجات شعبانیه می خوانیم: »إِل

یْکَ«.1 باید با تمام وجود حالت اضطرار به خدا را در وجودمان شکل بدهیم و مقیم 
َ
إِل

در خانه خدا بشویم.

گرفتن ذیــل »تربیت الهی«  که با قــرار  رسیدن به ایــن نقطه مراتب و مراحلی دارد 
می توان به آن دست یافت.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص24.



گی های خداوند یکی از مهم ترین ویژ

گی های خداوند متعال است. در 87۲ آیه از قرآن  مربی بودن یکی از مهم ترین ویژ
« آمده است. مربی هر کاری که انجام  �ف « و در 1۲9 آیه واژه »ر�ب العالم�ي کریم واژه »ر�ب
می دهد برای تربیت متربیان خود است و هر تدبیری به خرج می دهد، حتماً یک 
مْ(؛1 شما را مورد 

ُ
ك

وَ�فَّ
ُ
ل �بْ �فَ

َ
اثر تربیتی بر آن بار می شود. همان خدایی که می فرماید )وَ ل

آزمایش قرار می دهیم؛ در حدیث قدسی می فرماید:
سِ؛2 

ْ
يَأ

ْ
ي بِال لٍ غَيْرِ ِ مُؤَمِّ

ّ
 کُل

َ
مَل

َ
قْطَعَنَّ أ

َ َ
لأ

آرزوى هر کس را که به غیر من امید بندد، به نومیدى قطع مي کنم.

)وَ  می گوید  که  دارد  آیــه ای  می فرماید،   » طَعَ�فَّ �قْ
�أَ

َ
»ل و   » وَ�فَّ

ُ
ل �بْ �فَ

َ
ل »وَ  که  خدایی  همان  و 

(؛3 البته خدا به آنانی که دینش را کمک کنند، کمک می کند. یعنی ابتلا، قطع  صُرَ�فَّ �فْ �يَ
َ
ل

امید و نصرت، هر سه، تدابیر یک مربی است.

مراحل تربیت

قرار گرفتن ذیل تربیت الهی و در نتیجه نیل به نصرت الهی مراحلی دارد که در ادامه 
به آن ها خواهیم پرداخت.

1( اراده

گر فردی اراده تربیت  تربیت برای کسی است که اراده تربیت شدن را داشته باشد؛ اما ا
گر کسی خواست مثل حیوانات  نداشته باشد، هیچ کسی نمی تواند او را تربیت کند و ا
زندگی کند و سطح زندگی خود را بالاتر از حیوانیت نبرد، حتی خدا هم نمی تواند او را 

تربیت کند. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج البلاغه می فرمایند:

1. بقره، 155.

2. طوسی، الأمالي، ج1، ص584.

3. حج، 40.
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 عَلِيٌّ 
ُ

کُل
ْ
بِضَ وَ یَأ ا فَتَرْ بِيضَهُ مِنْ عُشْبِهَ كَ وَ تَشْبَعُ الرَّ ا فَتَبْرُ هُ مِنْ رِعْیِهَ ائَِ تَلُِ السَّ تَْ

َ
أ

هِ وَ 
َ
امِل َ يمَهِ الْ بَهِ

ْ
هِ بِال

َ
تَطَاوِل ُ نِیَن المْ  عَيْنُهُ إِذَا اقْتَدَي بَعْدَ السِّ

ً
تْ إِذا جَعَ قَرَّ ادِهِ فَیَهْ مِنْ زَ

هِ؛1 عِيَّ رْ َ هِ المْ ائَِ السَّ

آیا چرنده، شکم را با چرا کردن پر سازد و بخفتد و گوسفند در آغل سیر از گیاه 
بخورد و بیفتد، و علي از توشه اش خورد و آرام بخوابد؟! چشمش روشن باد که 
از پس سالیاني دراز چون چهارپایي به سر برد رها، یا چرنده اي سر داده به چرا.

پس مرحله اول تربیت این است که ارادۀ لازم را داشته باشیم که تحت تربیت کسی 
گر گفته شود بهترین مربی بدن سازی یا فوتبال در این  قرار بگیریم؛ به عنوان مثال ا
غ از قدم اول برای ثبت نام  شهر اطلاعیه عمومی زده است و نیرو جذب می کند، فار
در آن کلاس، طبعاً کسانی در آن رشته ها به بالاترین مرحله می رسند که همواره عزم و 
اراده لازم برای تربیت شدن را با خود داشته باشند. فلذا ثبت نام اولین گام است، اما 

آخرین گام نیست.

2( بندگی

گر در وجودمان اراده اولیه برای حضور در  مرحله دوم تربیت، اطاعت محض است. ا
باشگاه بود، اما هر چیزی را که مربی به ما گفت، یا اعتنا نکنیم و یا عکس آن را انجام 
دهیم و طبق سلیقه و هواو هوس خودمان تصمیم بگیریم، یقیناً به هدفی که متصور 
گر مربی اعلام کند برای برنامۀ صحیح باید از این  است نمی رسیم. به عنوان مثال، ا
لیست غذایی پرهیز شود و از این نوع غذاها بیشتر استفاده شود، اما کسی بگوید من 
به میل خودم غذا می خورم و پرهیز می کنم و یا برنامه تمرینات ورزشی را به سلیقه 
خود تغییر دهد و یا مدیریت زمانی که مربی برای او توصیه کرده بود را به خاطر تنبلی 

کاهش دهد، یقیناً به هدف نخواهد رسید و تربیت نخواهد شد.

انسان باید اطاعت محض از مربی خود داشته باشد و سخنان و توصیه های مربی را با 

1. نهج البلاغه، نامه 45.
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جان ودل بپذیرد تا به هدف مطلوب برسد. به این اطاعت محض، بندگی می گوییم؛ 
خداوند هم وعده نصرتش را به بندگان مطیع خود داده است؛ امام صادق؟ع؟ به 

ابوحمزه ثمالی می فرمایند:

نْ 
َ
َّ أ َ

 عَلي
ً
کَانَ حَقّا  

َ
هُ بِطَاعَتِي فَيُعْطِينِي إِلّا مْ آمُرُ يْسَ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
غْ قَوْمَكَ أ ِ

ّ
نْ بَل

َ
أ

جَبْتُهُ وَ إِنِ اِعْتَصَمَ بِ عَصَمْتُهُ وَ 
َ
عْطَيْتُهُ وَ إِنْ دَعَانِ أ

َ
نِي أ

َ
ل

َ
 طَاعَتِي فَإِنْ سَأ

َ
عِينَهُ عَلى

ُ
أ

قِ کِدْتُ دُونَهُ؛1 
ْ
يعُ خَل َّ حَفِظْتُهُ وَ إِنْ کَادَهُ جَِ َ

 عَلي
َ

ل
َ

فَانِ کَفَيْتُهُ وَ إِنْ تَوَکّ
ْ

إِنِ اِسْتَک

این مطلب را به قوم خود و به امت خود ابلاغ کن که هر یك از بندگان که من 
او را امر کنم و او هم اطاعت مرا بنماید، حقی بر من پیدا می کند که من به او 
گر از  توفیق بیشترى عنایت نموده و او را بر اطاعت و بندگی یاري مي نمایم و ا
گر به  گر دعا کند اجابتش مي نمایم و ا من چیزى بخواهد عطایش مي کنم و ا
گر کفایت امور را بخواهد من  من تمسك جوید او را حفظ   و نگهدارى مي کنم و ا
گر همۀ مردم  گر به من توکل کند او را حفظ   مي کنم و ا کفایت او را خواهم کرد و ا

کید و مکر براى او کنند، من به جاى او با آنان مکر خواهم کرد.

موانع بندگی

در مسیر بندگی و اطاعت از خداوند هم مانند بسیاری از موارد، موانعی در پیش روی 
آدمی است که شناخت آن ها به رفع و عبور از موانع کمک خواهد کرد. 

الف. استغنا از بندگی

مهم ترین مانع بندگی خدا، استغنا و احساس بی نیازی از تکیه به خدا و از آن طرف، 
تکیه به معبودهای دروغین است؛ معبودهایی که گاهی شکل ثروت به خود می گیرند 
و گاهی علم و تکنولوژی. در واقع، معبود چیزی است که محبت به او مبنای رفتارمان 
می شود و همۀ امور را با او تنظیم می کنیم. زمانی محبت نسبت به یک معبود ایجاد 
گر کسی ثروت  می شود که باور داشته باشیم آن معبود توانایی حل مشکلات را دارد. ا

1. محمدباقر مجلسی، بحار  الانوار، ج90، ص376.
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را حلّال همۀ مشکلات بداند، بندۀ ثروت خواهد شد و تمام رفتارهایش را با ثروت 
گر کسی مقام و جاه را همه کاره دانست، دیگر بندگی خدا را نمی کند؛  تنظیم می کند؛ ا
گر کسی معتقد باشد که علم و تکنولوژی همۀ نیازهای او را برطرف می کند، بندگی  ا
کسی باشد، در برابر  که پول و مادیات معبود  علم و تکنولوژی را می کند و تا زمانی 

خداوند سر تعظیم فرود نخواهد آورد. 

گر بخواهیم تربیت بشویم باید بندگی خدا را بپذیریم و حجاب هایی مانند علم،  ا
تکنولوژي، ثروت و قدرت، حجاب و مانع نشود و بندگیمان را به انحراف نکشاند.

ب. استغنا از رحمت

گاهی استغنا از بندگی خدا نداریم، اما استغنا از رحمت الهی داریم و به خاطر برخی 
که، بندۀ واقعی  اعمال و عبادات، خود را نیازمند رحمت الهی نمی بینیم. در حالی 
که احساس فقر مطلق داشته باشد؛ خود را هم نیازمند به بندگی  کسی است  خدا 
خــدا و هم نیازمند به رحمت او بــدانــد. امــام حسین؟ع؟ در دعــای عرفه این گونه 

می فرمایند:
ي؛1 کونُ فَقيرا ف فَقر يفَ لاأ

َ
إلي أنا الفَقيرُ ف غِنايَ فَک

خدایا! من در دارایی هایم نیازمند به تو هستم؛ حال چگونه در فقرهای خود 
نیازمند تو نباشم؟

یهِ مَسَاوِیَ؛ ونُ مَسَاوِ
ُ

 تَک
َ

يْفَ لا
َ

اسِنُهُ مَسَاوِیَ فَک ی مَنْ کَانَتْ مََ ِ
َ

إِل

خدایا! آن کسی که خوبی هایش هم بدی است، چه رسد بدی های او!

گر ما به خوبی های خود هم نگاه کنیم، در صورت سخت گیری خدا، باز هم وضعیت  ا
خوبی نخواهیم داشت.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج98، ص225.
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یهِ دَعَاوِیَ؛1 ونُ دَعَاوِ
ُ

 تَک
َ

يْفَ لا
َ

وَ مَنْ کَانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوِیَ فَک

خدایا! آن کسی که آن حقیقت هایش، ادعا است )و در ظاهر حقیقت است(، 
چه رسد به ادّعاهای او.

3( اضطرار

تحقق  مجرای  به  اینجا  در  می رسیم؛  اضطرار  مقوله  به  تربیت،  مرحله  سومین  در 
نصرت الهی نائل می شویم.

زمانی که انسان به اضطرار می رسد، جا برای بروز و ظهور نصرت الهی فراهم می شود. 
فرآیند احساس اضطرار به صورت زیر است:

) ) احساس فقر + احساس غربت + احساس مسئولیت = احساس اضطرار

الف. احساس فقر

زمانی می توانیم بندۀ خوبی باشیم که این احساس فقر را داشته باشیم؛ همان گونه 
که خداوند در قرآن کریم این مفهوم را منتقل کرده و می فرماید:

دُ(؛2 لحَمِ�ي
ٱ
ُّ ا �ي �فِ

لعفَ
ٱ
هُ هُوَ ا

َ
للّ

ٱ
هِ وَ ا

َ
للّ

ٱ
� ا

َ
ل رَاءُ اإِ �قَ ل�فُ

ٱ
مُ ا �قُ �ف

أَ
اسُ ا

ل�فَّ
ٱ
هَا ا ُّ �ي

َ
 ا

أ
ا )�يَ

ای مردم! شما نیازمندِ خدایید و تنها خدا بی نیازِ ستودنی است. 

من باید علاوه  بر درک فقر خودم، غنا و بی نیازی خدا را نیز درک کنم؛ آن موقع تصمیم 
بگیرم من ندار هستم و خدا دارا است. 

کوفه نیز مؤید این  توجه به فرازی از مناجات حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسجد 
کلام الهی است:

؛3 غَنِيُ
ْ
 ال

ّ
فَقِيرَ إِلَا

ْ
حَمُ ال  یَرْ

ْ
فَقِيرُ وَ هَل

ْ
نَا ال

َ
غَنِيُّ وَ أ

ْ
نْتَ ال

َ
مولَايَ یَا مَوْلَايَ أ

1. همان.

2. فاطر، 15.

3. مناجات حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در مسجد کوفه.
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راه ایجاد احساس فقر

که اهــداف بالایی دارنــد، احساس نیاز و احساس فقرشان هم خیلی بالاتر  کسانی 
است. مثلاً یک فرد گاهی می خواهد فقط یک وعده غذایی بخرد، فلذا احساس فقر 
گاهی می خواهد خانه ای با تمام  و نیازش هم به اندازۀ همان یک وعده غذاست؛ 
امکانات تهیه کند، در این صورت احساس فقرش هم به همان اندازه گسترش پیدا 
می کند؛ و در نهایت گاهی می خواهد کارخانه ای بسازد، یقیناً احساس فقرش بسیار 
گسترده تر می شود. در امور معنوی هم همین گونه است؛ گاهی یک فرد می خواهد 
بــرای وضو،  آبــی  از  که نیاز دارد عبارت اســت  یک نماز معمولی بخواند، چیزهایی 
گر همین شخص  . اما ا مهری برای سجده و معلمی برای آموختن شکل ظاهری نماز
که لذت معنوی در آن راه داشته باشد و اوج معرفت و  بخواهد نماز عرفانی بخواند 

مقامات عرفانی را بچشد، و به قول شاعر به حالتی برسد که:

ــاد آمــد ــ کــه مــحــراب بــه فــریــاد آمددر نـــمـــازم خُــــمل ابــــــرویل تـــو بـــا ی حالتی رفــت 

، آن  برای رسیدن به این هدف، با حداقل ها، یعنی با یک مهر و ظرف آب و مربی نماز
نیاز بالای معنوی برطرف نمی شود؛ بلکه نیاز به استاد سالک، ریاضت در مسیر حق، 
گناهان باشد،  که حافظ انسان در برابر  خلوت با خدا و به طور خلاصه نیاز به تقوا 

حس می شود. 

که من توفیقاتم  کرد  که شخصی از امیرالمؤمنین؟ع؟ ســؤال  در روایتی آمــده است 
خیلی کم شده و حال گریه و مناجات و پرواز دل ندارم و از نماز شب محرومم، شما 

چه نسخه ای برای من می پیچید؟! حضرت در پاسخ فرمودند:
نُوبُكَ؛ 1

ُ
دَتْكَ ذ  قَدْ قَيَّ

ٌ
نْتَ رَجُل

َ
ا

تو مردى هستی که گناهانت تو را به بند کشیده است.

نْتَ رَجُلٌ قَدْ 
َ
مِیرُاَلْمُؤْمِنِینَ؟ع؟ أ

َ
یْلِ فَقَالَ أ

َ
لَاةَ بِاللّ بِیطَالِبٍ؟ع؟، فَقَالَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ اَلصَّ

َ
مِیرِاَلْمُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
1. »جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أ

دَتْكَ ذُنُوبُكَ« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج87، ص146(. قَیَّ
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گناهان جلوی لذت  که  علت اینکه از عبادت لــذت لازم بــرده نمی شود ایــن اســت 
معنوی انسان را می گیرند. وقتی کسی هدف بزرگی مثل لذت بردن از نماز را انتخاب 
می خواهم  گاهی  مـــی رود.  بالاتر  خیلی  هــدف  آن  به  رسیدن  بــرای  نیازها  می کند، 
کنکور تــک رقــمــی شـــود، در ایــن صــورت  کــه مثلاً رتــبــه اش در  کنم  فــرزنــدی تربیت 
که او دارد طبیعتاً نیازهایی از جنس ابزار علمی و روش های عملی است؛  نیازهایی 
، جزوات آموزشی و دوره هــای تقویتی. اما  کنکور کلاس های  کتاب های خاص،  مثل 
، باتقوا  گاهی می خواهم فرزندی تربیت کنم که این فرزند ضمن اینکه مسئولیت پذیر
گوشه گیر و منفعل نبوده و فعال در عرصه های  که  و خود کنترل است، فردی باشد 
اجتماعی، فرهنگی هم بوده و حضورش برای خانواده، محله و جامعه مفید باشد. 
حال سؤال این است که با چند کلاس کنکور و چه مقدار از تلاش های علمی، می توان 
انتظار تحقق این اهداف والا را داشت؟ واقعیت این است که هرچقدر اهداف بالاتر و 

والاتری داشته باشیم، احساس فقر در ما زیادتر خواهد بود.

ب. احساس غربت

، حس غربت هم اضافه شود، انسان به اضطرار نزدیک تر  گر علاوه بر احساس فقر ا
که خاصیت حس غربت این است که من خودم را در مسیر تنها می بینم  می گردد؛ چرا

و می فهمم کسانی که پیرامون من هستند از سه حالت خارج نیستند:

عده ای اصلاً من را نمی شناسند.

که بخواهند برای من  عــده ای من را می شناسند، اما محبتی نسبت به من ندارند 
هزینه کنند.

ــد؛ منتها توانایی و  عــده ای هم من را می شناسند و هم نسبت به من محبت دارن
قدرت برآوردن نیازهای من را ندارند. 
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ج. احساس سنگینی مسئولیت 

کت  سا مظلوم  فریاد  به  نسبت  نمی تواند  مسلمان  که  اســت  ایــن  مسئله  سومین 
کین بی تفاوت باشد و نسبت به فسادهایی که در دنیا  بنشیند، نسبت به فقرا و مسا
رخ می دهد بی توجه باشد؛ پس هر چه این دغدغه اصلاح گری در او تقویت شود و 
هر چه بیشتر از حقایق دنیای پیرامون خود مطلع شود، نیاز به پشتیبانی قوی را 
گر متوجه شود که در دنیایی زندگی می کند که از  بیشتر از هر زمانی احساس می کند. ا

هر نظر نابسامان است چه خواهد کرد؟

سه نمونه آماری معتبر از نابسامانی های فرهنگی در جهان

نمونه اول

یک  طی  برنامه ریزي شده«،  »والــدیــن  مؤسسه  بنیان گذار   ، سنجر مــارگــارت  خانم 
اظهارنظر بسیار عجیب گفت: »بیشترین لطفي که خانواده مي تواند در حق یکي از 
نوزادانش ابراز دارد این است که او را بکشد.« با وجود این، وي در سالن کنگره آمریکا 

مورد ستایش قرار گرفت.

لازم به ذکر است که مؤسسه »والدین برنامه ریزي شده« مؤسسه ای است که هر ساله 
۳00,000 سقط جنین را به اجرا در  مــي آورد و در اجــرای سقط جنین بیشتر طبقات 
فقیر و حاشیه نشینان را هدف قرار مي دهد. ۳0 نفر از کارکنان مؤسسۀ، سالانه مبلغ 
۲00,000 دلار از راه سقط جنین درآمد کسب مي کنند و تعدادي از آنان بالغ بر ۳00,000 
دلار به دست مي آورند. این مؤسسه هر ساله میلیون ها دلار از دولت فدرال دریافت 

مي کند.

نمونه دوم

در هر دو دقیقه یک کودک در آمریکا مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرد، یک زن 
از هر شش زن آمریکایی در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است و یک 
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مرد از هر ۳۳ مرد. در سال ۲00۵ بیش از ۲00 هزار کودک و نوجوان در آمریکا مورد آزار 
جنسی قرار گرفته اند که 44درصد آن ها نوجوانان بین سنین 1۲ تا 18 سال  هستند. 
در آمریکا تنها 41درصد موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان به پلیس گزارش می شود 
و ۵9 درصد این تجاوزها به پلیس گزارش نمی شود. تنها در ایالت کلرادو، سالانه بیش 
از ۵0 کودک در اثر سوءاستفاده جنسی جان خود را از دست می دهند که 7۵درصد 
آن ها را کودکان زیر چهار سال تشکیل می دهند. سالانه حدود دو هزار کودک در ایالت 
کز درمانی منتقل  کلرادو پس از سوءاستفاده جنسی به بخش مراقبت هاى ویژه مرا

می شوند.1

نمونه سوم

طبق آمار سالانه، بیش از 400000 انسان در جهان در اثر قتل جان خود را از دست 
می دهند. آمار رسمی جهانی نشان می دهد که در سال ۲017 حداقل 464,000 مورد 
از  کشته های ناشی  برابر  که پنج  کشورهای مختلف جهان رخ داده است  قتل در 

جنگ در همان سال است.2

کرد، آن وقت تازه  ، غربت و مسئولیت را درک  گر انسان این سه مقولۀ احساس فقر ا
حس اضطرار و بیچارگی متولد می شود و به چنین انسانی که این سه گام را برداشته 
باشد انسان مضطر می گویند. در واقع، مضطر یعنی کسی که به بن بست برسد و راهی 
، موانع  برای ادامه مسیر پیدا نکند؛ از یک طرف باید مسیر طی شود و از طرف دیگر

بزرگی بر سر راه است که هیچ عامل مادی برای گذر از موانع پیدا نمی کند.

4( اعتصام بالله

استیصال  نشانۀ  به  دست ها  یعنی  اعتصام  می گیرد.  شکل  اعتصام  که  اینجاست 
که »یا غیاث  بلند می شود و اشک سرازیر می گردد و صدای فریاد نیز بلند می شود 

1. URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/102201/آمار-تکان-دهنده-تعرض-جنسی-در-جهان/

https://fa.shafaqna.com/?p=1236017 :2. کد خبر: 1236017 خبرگزاری شفقنا. دسترسی در
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المستغیثین«. در روایات داریم:
بَاءِ؛1 غُرَ

ْ
طُوبَى لِل

خوشا به حال غریبان.

خوش به حال آدم هایی که احساس غربت دارند؛ چون احساس غربت باعث حرکت 
که برای اولین بار وارد شهری می شود و  انسان می شود. شخصی را در نظر بگیرید 
هیچ کسی در این شهر او را نمی شناسد، هیچ پولی همراهش نیست، هیچ مکانی 
برای خوابیدن ندارد و حتی هیچ غذایی هم برای خوردن ندارد. اینجاست که این 

مسافر غریب با تمام وجود تنهایی را حس می کند و صدای نالۀ او بلند می شود.

فقط خدا و دیگر هیچ

در جریان سفر به اصفهان، در بین راه طبس تا یزد، آذوقــه غذایی مان رو به اتمام 
رفت؛ تا اینکه در یکی از منزلگاه ها چیزى براى خوردن پیدا نشد و با توجه به شرایط 
بیابان و وضعیت موجود احساس خطر بر جان می کردیم؛ تا اینکه به روستایی تقریباً 
متروکه رسیدیم. دوستان آقای نجفی به داخل روستا می روند و چیزى برای خوردن 
کن روستا بوده اند رابطه خوبی با محبین  که سا پیدا نمی کنند و مــردم اندکی هم 
اهل بیت؟عهم؟ نداشتند، بنابراین از دادن هرگونه غذایی امتناع می کنند. همراهان 
امــروز مرگمان  آقــای نجفی ناامید نشده و نزد ایشان بر می گردند و اظهار می کنند 

حتمی است.

ایشان راهی روستا می شود و می گوید: من با توکل به خدا به کوچه ده وارد شدم، در 
خانه اول که باز بود سرى داخل نمودم که کسی را ببینم و درخواست طعام نمایم. 
دیدم زنی در میان حیاط کنار تنور ایستاده، خمیرها را پهن می کند و به تنور می زند. 
گفت هرچقدر  گفت بلی، بیایید تو. داخــل شــدم.  ! نان دارى؟  آواز نمودم اى مــادر
می خواهی بردار و من برداشتم. سپس گفت چیز دیگر هم می خواهی؟ گفتم خورش 

1. مسعود بن عیسی ورام، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام(، ج1، ص3.
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کره تازه  ، همه چیز دارم و  گفت ماست و دوغ و شیر و پنیر گر باشد می خواهم.  هم ا
خوبی هم دارم. گفتم از همۀ آنان هم می خواهم. به دخترش امر کرد و وسایلی را که 

گفتم به ما داد. 

که در غیر قوچان  گفتند ایــن نــان به ایــن خوبی را  کــره را نــزد رفیقان آوردم.  نــان و 
گفتند شوخی می کنی  از اولین خانه در روستا.  گفتم:  آورده اى؟  کجا  ندیده ایم؛ از 
و باورشان نشد. بــرای بار دوم با هم راهــی شدند تا مقدار بیشتری آذوقــه بگیرند، 
مع ذلک مأیوسانه و با دست خالی برگشتند و گفتند خانه ای که تو به ما آدرس دادی، 
خانه متروکه ای است که مشخص است سال ها کسی در آنجا زیست نکرده! آنجا بود 
که اظهار کردم شما در حالی وارد روستا شدید که از دیگری توقع کمک داشتید، اما 

من وقتی وارد شدم همۀ امیدم به خدا بود و از دیگری توقع کمک نداشتم.1

گر به این احساس غربت رسیدیم و این احساس نیاز شدید در ما به  طبیعی است ا
وجود آمد، به اضطراری می رسیم که راحت اشک می ریزیم و فریاد می زنیم. اینجاست 
که همۀ حواس و توجه ما درگیر کسی می شود که می دانیم کلید حل همۀ مشکلات 

ع تمام به سمت او بلند می کنیم. به دستان اوست و دست ها را با تضر

اعتصام مضطرانه امام علی؟ع؟

ابودردا2 نقل می کند:

در یکی از شب های ظلمانی از لابه لای نخلستان بنی نجار در مدینه می گذشتم. 
گهان نوای غم انگیز و آهنگ تأثرآوری به گوشم رسید و دیدم انسانی است  نا
که در دل شب با خــدای خود چنین سخن می گوید: »پــروردگــارا! چه بسیار از 
گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبت نکردی، و چه بسیار از گناهانم 
گرچه عمرم  را به لطف و کرمت پرده روی آن ها کشیده و آشکار نکردی. خدایا! ا

1. محمد حسن نجفی قوچانی، سیاحت شرق، ص125 تا 126.

2. عُوَیمر بن زید خزرجی انصاری معروف به اَبودَرْدا انصاری، از اصحاب پیامبر؟ص؟ و از گردآورندگان قرآن که در فتح شام و 

جزیره قبرس و در جنگ یرموک حضور داشت و مدتی در دمشق متصدی امر قضا بود.
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در نافرمانی و معصیت تو گذشته و گناهانم نامۀ اعمالم را پر کرده است، اما من 
به جز آمرزش تو امیدوار نیستم و به غیر از معرفت و خشنودی تو به چیز دیگری 

امید ندارم.«

این صدای دل نواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت کرده، 
گهان چشمم به علی بن ابیطالب؟ع؟ افتاد. خود را  تا به صاحب صدا رسیدم. نا
در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیاز محروم نمانده و مانع دعا 
و مناجات آن حضرت نشوم. علی بن ابیطالب؟ع؟ در آن خلوت شب دو رکعت 
نماز خواند و آنگاه به دعا و گریه و زاری و ناله پرداخت. از جمله مناجات های 
گناهانم  گذشت تو می اندیشم،  علی؟ع؟ این بود: »پروردگارا! چون در عفو و 
گرفتاری و  کوچک می شود و هرگاه در شدت عذاب تو فکر می کنم،  در نظرم 
که  گناهانی را ببینم  گــر در نامۀ اعمالم  مصیبت من بــزرگ مــی شــود... . آه! ا
خود آن را فراموش کرده ام ولی تو آن را ثبت کرده باشی، پس فرمان  دهی او را 
بگیرید. وای به حال آن گرفتاری که خانواده اش نتوانند او را نجات بدهند و 

قبیله و طایفه او را سودی ندهند و فرشتگان به حال وی ترحم نکنند.«

که دل و جگر آدمی را می سوزاند و اعضای بیرونی  گفت: »آه! از آتشی  سپس 
انسان را از هم جدا می کند. وای از شدت سوزندگی شراره های آتش که از جهنم 

بر می خیزد.«

ابودردا می گوید: 

گوش  گریست. پــس از مدتی دیگر نــه صــدایــی از او بــه  بــاز حضرت بــه شــدت 
 در اثر شب 

ً
می رسید و نه حرکت و جنبشی از او دیده می شد. با خود گفتم: حتما

زنده داری خواب او را فرا گرفته است. نزدیک طلوع فجر شد و خواستم ایشان را 
برای نماز صبح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک وقت دیدم ایشان مانند 
قطعه چوب خشک بر زمین افتاده است. تکانش دادم، حرکت نکرد. صدایش 
یْهِ رَاجِعُونَ(. به خدا علی بن ابیطالب؟ع؟ 

َ
ا إِل

َ
ِ وَ إِنّ

ا لِلهَّ
َ
زدم، پاسخ نداد. گفتم: )إِنّ

از دنیا رفته است.

ابودردا در ادامۀ سخنانش اظهار می کند: 
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من به سرعت به خانه علی؟ع؟ روانه شدم و حالت او را به اطلاع آنان رساندم. 
فاطمه؟سها؟ گفت: ابــودردا داستان چیست؟ من آنچه را که از حالات علی؟ع؟ 
دیده بودم، همه را گفتم. فرمود: ابــودردا! به خدا سوگند این حالت بیهوشی 

است که در اثر ترس از خدا بر او عارض شده است.

سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و آب به سیمایش پاشیدم. آن بزرگوار 
به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می گریستم نگاهی کرد 
و گفت: ابودردا! چرا گریه می کنی؟ گفتم: به خاطر آنچه به خودت روا می داری 
گریه می کنم. فرمود: ای ابودردا! چگونه می شود حال تو، آن وقتی که مرا برای 
پس دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند 
پاسبانان جهنم منتظر  و  کرده اند  را احاطه  برم  و  و فرشتگان سخت گیر دور 
فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم و دوستان، مرا تسلیم دستور 
الهی کنند و اهل دنیا به حال من ترحم ننمایند. البته در آن حال بیشتر به حال 
من ترحم خواهی کرد؛ زیرا که در برابر خدایی قرار می گیرم که هیچ چیز از نگاه 

او پنهان نیست.1

اعتصام بالله در روز عاشورا

احساس غربت یعنی آن زمانی که ابا عبدلله؟ع؟:

هْجَتِهِ وَ نَادَى  قَوْمِ بُِ
ْ
 لِقَاءِ ال

َ
مَ عَلى تِهِ عَزَ حِبَّ

َ
؟ع؟ مَصَارِعَ فِتْيَانِهِ وَ أ سَیْنُ ُ ى الحْ

َ
أ ا رَ َّ وَ لمَ

مِ رَسُولِ الِلّه؟ص؟؛2  مِنْ ذَابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَ
ْ

هَل

چون حسین؟ع؟ قتلگاه جوانان و یارانش را نگریست، براى جنگ با دشمن 
با نفس نفیس خود عزیمت فرمود و ندا در داد: »آیا مدافعی هست که از حرم 

رسول الله دفاع کند؟

ک افتاده اند و به شهادت رسیده اند  سیدالشهدا؟ع؟ وقتی دید تمام عزیزانش به خا
و تک و تنها مانده اســت، بــرای اتمام حجت طلب مدافع نمود؛ اما وقتی هیچ کس 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج41، ص11؛ همان، ج 87، ص195.

2. مقتل سیدالشهدا، لهوف.
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جواب نداد، حضرت رو به کشته ها نمود که  ای مسلم بن عوسجه و ای هانی بن عروه 
شما را چه شده است؟ یاران من! شما را صدا می زنم و جواب من را نمی دهید! اینجا 

اباعبدلله؟ع؟ به اوج غربت رسیدند و دست هایشان را به دعا بلند کردند و فرمودند:

 بِ 
َ

ل مرٍ نَزَ
َ
ِ أ

ّ
نتَ لِي فِ کُل

َ
ِ شَدیدَةٍ وَ أ

ّ
نتَ رَجَائي فِ کُل

َ
ِ کَربٍ وَ أ

ّ
نتَ ثِقَتِي فَ کُل

َ
للهُمَّ أ

َ
ا

 
ُ

مُورُ وَ یَخذُل
ُ
ة وَ تَعيَا فِيه الأ

َ
 فيِه الِحيَل

ُّ
ةٌ کَم مِن کَربٍ یَضعُفُ فِيهِ الفُؤادَ وَ تَقِل

َ
ثِقَةٌ وَعُدّ

 
ً
يکَ راغِبا

َ
وتُهُ إِل

َ
لتُهُ بِکَ وَ شَک نزَ

َ
یقُ وَ یَشمَتُ فِيه العَدُوُّ أ دِّ یبُ وَ البَعيدُ وَ الصِّ فِيه القَر

ِ نِعمَةٍ وَ صاحِبُ 
ّ

لُّ کُل نتَ وَ
َ
جتَهُ وَ کَشَفتَهُ وَ کَفَيتَنيِهِ فَأ کَ فَفَرَّ ن سِوَا يکَ فِيه عَمَّ

َ
إِل

کَ النُّ فَاضِلاً، بِنِعمَتِکَ تَتُِّ 
َ
 وَ ل

ً
کَثيرا کَ الَحمدُ 

َ
ِ رَغْبَة فَل

ّ
کُل ي  ِ حاجَةٍ وَ مُنتََ

ّ
کُل

نِلني مِن 
َ
وفِ مُوصُوفٌ أ وفٌ وَ یا مَن هُوَ بِالَمعرُ وفِ مَعرَ  بِالَمعرُ

ً
وفَا الِحاتُ، یَا مَعرُ الصَّ

رحَم الرّاحِین؛1
َ
کَ بِرَحَتِکَ یا أ وفِ مَن سِوا  تُغنِينِي بِهِ عَن مَعرُ

ً
وفَا وفِکَ مَعرَ مَعرُ

خــداونــدا! تو پشتیبان من در هر غمي و امید من در هر شدتي. و در هر امر 
که بر من فرود آید تو پشتیبان مني. چه غم ها که دل در برابر آن ها  گواري  نا
سست گشته، و چاره جویي اندک، و کارها گنگ و زبون، و به هنگام هجوم آن ها 
گشاید  دوستان دور و نزدیک دست از یاري بکشند. و دشمن زبان به ملامت 
و من همه را به نزد تو آوردم و گلایه آن هــا را به تو نمودم؛ در حالي که دربــارۀ 
همۀ آن ها از غیر تو دل بریده بودم و تنها روي دل به سوي تو داشتم، و تو همه 
را برطرف ساختي و از من زدودي و از آن ها کفایتم نمودي. پس تو اختیار دار 
هر نعمت و صاحب هر حاجت و منتهاي هر میل و آرزویي. پس سپاس فراوان 
از آن توست و منّت افزون از براي توست. با نعمت تو، اعمال صالح به اتمام 
مي رسد. اي معروفي که به کارهاي پسندیده معروفي، و اي آنکه به اعمال نیک 
موصوفي، از نیکي هاي خودت آن قدر به من ارزاني دار تا بدان سبب از نیکي 

دیگران بي نیازم سازي؛ به رحمت تو ای مهربان ترین مهربانان.

گر مردم به حدی برسند که واقعاً از همه جا ناامید شوند و امیدشان فقط به خدای  ا
متعال برسد، در این هنگام خداوند می فرماید یاری ما نزدیک می شود:

1. شیخ مفید، امالي: 273.
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ُ
دّ يَ مَن نَشاءُ وَ لایُرَ نا فَنُجِّ م قَد کُذِبوا جاءَهُم نَصرُ ُ نَّ

َ
 وَ ظَنّوا أ

ُ
سُل سَ الرُّ

َ
)حَتّ إِذَا استَيأ

بَأسُنا عَنِ القَومِ الُمجرِمیَن(؛1 

پیامبران از هدایت مــردم ناامید می شدند و مــردم خیال می کردند وعــده ای 
از  یاریمان  بــوده اســت. در همین هنگام،  که به پیامبران داده شــده، دروغ 
عذابِ  ولی  می کردند؛  پیدا  نجات  می دانستیم،  لایق  که  آنانی  می رسید:  راه 

سختمان برای گناهکارها ردخور نداشت!

کرم؟ص؟ در جنگ حنین  نصرت ویژه پیامبر ا

در این جنگ، لشکر اسلام با 1۲هــزار نفر شب را بیرون از سرزمین حنین استراحت 
؟ص؟ به حرکت خود ادامه دادند. هنوز  کردند و پس از اداي نماز صبح به امامت پیامبر
گهان لشکر هوازن از  هوا تاریك بود که وارد درّه حنین شدند؛ در این هنگام بود که نا
هر سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهاي خود قرار دادند. گروهي که در مقدمه لشکر قرار 
داشتند و در میان آن ها تازه مسلمانانِ مکه بودند، فرار کردند و به دنبال آن ها بقیه 
گریختند. به اندک زمانی شیرازه لشکر از هم پاشید و مسلمین در آستانۀ  لشکر نیز 

؟ص؟ در معرض خطر قرار گرفت. شکست قرار گرفتند و جان پیامبر

در این جنگ خداوند متعال خطاب به پیامبر رحمت؟ص؟ می فرماید:
(؛2  �فٍ ْ �ي وْمَ ُ��فَ َ رَ�قٍ وَ �ي �ي �ي مَوَاطِ�فَ كَ�شِ ِ

هُ �ف
ّ
مُ اللَ

ُ
صَرَك دْ �فَ )ل�ق

بی تردید خدا شما را در جبهه های زیاد و عرصه های بسیار یاری کرد و به ویژه 
روز نبرد حنین.

و در ادامه می فرماید: 

ٍ مِ�فَ  ��ف
َ
ل
آ
مْسَ�قِ ا حفَ مْ �بِ

ُ
ك

ُّ مْ رَ�ب
ُ
مْدِدْك ُ ا �ي

وْرِهِمْ هَدفَ مْ مِ�فْ �فَ
ُ
وك �قُ

أْ
ا وا وَ �يَ �قُ

�قَّ رُوا وَ �قَ صْ�بِ �فْ �قَ � اإِ
َ
ل َ )�ب

1. یوسف، 110.

2. توبه، 25.
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(؛1  �فَ مِ�ي �قِ مُسَوِّ
َ
ك ا�أِ

َ
مَل

ْ
ال

گر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید و دشمنان در همین لحظه، جوشان  آری، ا
و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشتۀ نشان دار یاری 

می دهد.

گــروه هــایــي از  در ایــن جنگ، خــداي حکیم عــلاوه بــر فرستادن سکینه و آرامـــش، 
فرشتگان را براي تقویت نیروي مؤمنان فرستاد؛ همچنان که مي فرماید:

رَوْهَا(؛2 مْ �قَ
َّ
 ل

ً
ودا �فُ ُ لَ �ب رفَ �ف

أَ
)وَ ا

و لشکرهایي فرستاد که شما نمي دیدید.

آیات قرآن در همۀ این موارد می خواهد از یکی از سنت های الهی پرده بردارد و به من 
و شما بگوید این قانون همیشگی است و هر کس در هر بحرانی از گرفتاری ها و در هر 

زمانی باشد، نصرت من شامل حالش می شود.

نمونه ای مجسم از مراحلی که گذشت را در دعای افتتاح می بینیم؛ غربت مؤمن با 
درک غیبت امامش و درک حملات دشمنانش و کمی یارانش و زیادی مهاجمانش به 

مرحله اضطرار و اعتصام می رسد و با تمام وجود ناله می زند:

ا وَ  �فَ رَ�قَ عَُ�وِّ ْ ا وَ كَ�ش �فَ ِ
�قَ وَلِ�يّ �بَ �يْ

لِهِ وَ عفَ
آ
ِ� وَ ا �يْ

َ
کَ عَل وَا�قُ

َ
ا صَل �فَ ِ

�يّ �بِ
دَ �فَ �قْ کَ �فَ �يْ

َ
ل و اإِ

ُ
ك ْ سش

ا �فَ
�فَّ  اإِ

هُمَّ
َّ
الل

ا؛3 �فَ �يْ
َ
مَا�فِ عَل اهُرَ الرفَّ طفَ ا وَ �قَ �فَ �فِ �بِ �قَ �فِ

ْ
�قَ ال

َ
دّ ا، وَ �شِ هقَ عََ�دِ�فَ

َّ
ل �قِ

بارالها! ما به درگاه تو شکایت می کنیم از فقدان پیغمبرت و از غیبت اماممان 
کمی عددمان و فتنه های سخت بر ما و غلبه محیط  و بسیاری دشمنمان و 

روزگار بر ما.

1. آل عمران، 125.
2. توبه، 26.

3. فرازی از دعای افتتاح.
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مقایسۀ هزینه فرهنگی

که دشمنان بر علیه دین ما، و ما  نمونه ای از غربت ما در مقایسه بین هزینه هایی 
در دفاع از فرهنگ خود مصروف می داریم، نمایان می شود. از جهت تعداد حدود 
که تعداد جمعیت جهان از  400میلیون شیعه و پیرو اهل بیت؟عهم؟ داریم، در حالی 
مرز هفت میلیارد نفر عبور کرده است و از جهت بودجه ای، مخالفان شیعه رقم های 

عجیبی صرف از بین بردن تفکر شیعه می کنند.

گسترش تفکر وهابیت در داخل  عربستان سالانه بیش از هشت میلیارد یورو برای 
که واتیکان سالانه برای  که این رقم ۳۲ برابر هزینه ای است  و خارج مصرف می کند 

تقویت و گسترش دین مسیحیت دارد.

در جای دیگری آمده است که: »دولت سعودی 4/4میلیون دلار برای آموزش زبان 
عربی در افغانستان هزینه نموده تا ترویج اندیشه وهابیت راحت تر شود. امروز تعداد 

زیادی از مدارس دینی ولایات افغانستان مرکز تبلیغ وهابیت شده است.«

کار های علمی  در عربستان سعودی بیش از ۲۵درصد درآمد نفتی این کشور صرف 
دلار  1۳0میلیارد  نفت  سالانۀ  درآمــد  و  می شود  وهابیت  افکار  تبلیغ  و  پژوهشی  و 
کشورمان تنها قریب به  که بودجه فرهنگی  مــی شــود؛1 همۀ این ها در حالی اســت 

۲درصد از بودجه کل کشور است. 

مقایسه هزینه نظامی

کشورمان با هزینه دفاعی ما قابل مقایسه  در عرصه نظامی نیز هزینه تهاجم علیه 
کشورهای  گــزارش بانک جهانی با مقایسۀ میزان بودجۀ نظامی  نیست. بر اســاس 
مستقلی  نظامی  نیروی  که  آلمان  و  ژاپــن  مثل  کشورهایی  که  درمی یابیم  مختلف 
نیز ندارند، نه تنها بودجۀ نظامی خود را حذف نکرده اند، بلکه بودجۀ نظامی آن ها 
ــزارش بانک جهانی در ســال ۲019،  گ برابر جمهوری اسلامی اســت. طبق  چندین 

1. کانسا، دکتر سعودی و آقای جهاد.
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، آلمان  ، انگلیس ۵7میلیارد دلار بودجه نظامی عربستان سعودی 6۲میلیارد دلار
، ایالات متحده آمریکا  کره 4۳میلیارد دلار  ، ، ژاپن 47/6میلیارد دلار 49میلیارد دلار

7۳4میلیارد دلار و جمهوری اسلامی ایران 1۲/۵میلیارد دلار بوده است.1

نوری در ظلمت

کرد، نصرت ها  گرفتار شد و دست به دامن خدا و اولیای خدا دراز  هر کس در هر کجا 
خودنمایی کرده اند؛ مانند شهید مجاهد مرحوم محمدتقی بافقی که انصافاً شهید 

مظلومی است. ایشان به دستور رضاخان در زندان حبس شد. 

کردند، در موقع غذا ظرفی از طعام زنــدان -که  بعد از آنکه آن مرد شریف را زندانی 
گذاردند. اصلاً دست به  براى تمام زندانی ها می بردند- براى ایشان آورده و نزدش 
ک جدید آوردند. دیدند غذاى شب قبل مانده؛  آن دراز ننمود تا وقت دیگر که خورا
کان مانده است. باز  آن را برداشته و مرتبه سوم غذا آوردند. دیدند غذاى پیش کما
. به ایشان گفتند چرا غذا نمی خوری؟ فرمود: غذاى سلطان جابر  برداشتند تا سه روز
است، حرام است. تا بعد از سه روز ،که پاسبانی بر او رفقت)دلسوزی کرد( کرد، عرض 
گر ممکن است سبزى  کرد که شما از بی غذایی تلف می شوید! گفت: پس خوب است ا
تره و نخودچی گرفته و بیاورید. پس آن دو را تهیه نموده، تا مدتی به سر برد تا اینکه 
که  کاسته شد و رو به ضعف نهاد. خودشان به این ناچیز فرمودند  کم کم از قوت او 
کارم به جایی رسید که قدرت نماز خواندن و عبادتم از دست رفت. از شدت ضعف 
و گرسنگی دیگر نمی توانستم ایستاده نماز بخوانم. تا یک روز به خدا عرضه داشتم: 
هِ 

ّ
� اللَ

َ
� عَل

َّ
ل رْ�فِ اإِ

أَ
�

ْ
�ي ال ِ

�قٍ �ف خدایا آخوندت می جنبد؛ اشاره به اینکه تو گفته اى )وَ مَا مِ�فْ دَا�بَّ
عَل  حب َ ِ الَله �ي �ق

�قَّ َ ا( ایفا شده و مژده )وَ مَ�ف �ي �فَ
َ
ل هُمْ ُ��بُ �فَّ َ هْدِ�ي �فَ

َ
ا ل �فَ �ي اهَدُوا �فِ �فَ �بَ �ي ِ �ف

َّ
س وع�� )وَ ال ها(. �پ �ق ررف

( او به سرحد وفا پیوسته. دیدم به وقت غذا،  سِ�ب ح�قَ َ ُ ل��ي �ش ُ� مِ�ف َ��ي �ق ررفُ َ ا * وَ �ي رَ�بً هُ مَ�ف
َ
ل

ک از چلو و خورشت و  سیدى از در وارد شد و با پاسبانی و شخصی که مجموعه خورا

1. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2019&locations=IR-SA-GB-JP-DE-

KR&start=2009&view=chart 
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سایر لوازمات بود، در جلوى من گذارده و گفت: »کل هنیئاً لک و طیّباً«؛ این غذایی 
است حلال و طیب. پس مقدارى خورده، بقیه را به زندانیان دیگر دادم. چنین شد 

غذاى من تا بعد از چهار ماه دیگر که از زندان بیرون آمدم.1

در دنیایی که همه به ابزارها متوسل می شوند، باید به ابزارساز هستی متوسل باشیم. 
که هر کدام می تواند سد راه حرکتمان  البته این مسیر بــدون مانع نیست؛ موانعی 

باشد. در گفتار بعد به موانع مهم آن خواهیم پرداخت.

ک ما التقوی: مجاهد شهید آیت ال حاج شیخ محمدتقی بافقی، ص95 تا 96. 1. محمد رازی، التقوی و ما ادرا
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گفتار یازدهم

موانع نصرت مردمی

عنوان: پای در گل
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مقدمه

کشیدند  ک خط مستقیمی  کــرم؟ص؟ در مسجد نشسته بودند، بر روی خا پیامبر ا
کردند؛ سپس به اصحاب  و خطوط موربی را از دو طرف به آن خط مستقیم وصل 
فرمودند: این چیست؟ گفتند: پیامبر خدا بهتر می داند. حضرت فرمودند: این خط 
مستقیم، راه راست و این خطوط مورب راه های انحرافی است، بر سر هر کدام از این 
راه هــای انحرافی، شیطانی نشسته است و رهــروان صــراط را به سمت خود دعوت 

می کنند. شما هر لحظه در معرض انحراف هستید.

حفظ سرمایه ها سخت تر از به دست آوردن آن است. مسلمان و انقلابی شدن مهم 
است، اما مسلمان و انقلابی ماندن سخت تر است. در طول تاریخ افراد زیادی وارد 
مسیری شدند که هرگز به مقصد نرسیده و در راه ماندند. نزول نصرت الهی مشروط 
به شرایطی است که باید از طرف ما محقق شود؛ مثلاً باید از جانب ما نسبت به امام و 

مؤمنین نصرتی صورت گیرد تا نصرت الهی شامل حالمان گردد. 

گر همۀ افرادی که محب اهل بیت؟عهم؟ و مقید به نماز، حجاب و... بوده اند، ناصر امام  ا
می شدند، امام تنها نمی ماند و به شهادت نمی رسید. در منابع دینی موانع زیادی )عدم 
معرفت به مقام امام، عدم درک اهداف والای امام، بی بصیرتی، ترس، تعلقات مادی، 

راحت طلبی، و...( برای نصرت امام آمده است که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم.



موانع نصرت مردمی

مانع اول: تعلقات مادی 

کریم دوگانه  دنیا و آخرت را برای تعلقات مطرح و این گونه اشاره  کلی، قرآن  به طور 
می نماید:

رْ�فِ 
�أَ

ْ
� ال

َ
ل مْ اإِ

�قُ
ْ
ل ا�قَ

َّ هِ ا�ش
ّ
لِ اللَ �ي �ي َ��بِ ِ

رُوا �ف �فِ
مُ ا�فْ

ُ
ك

َ
لَ ل �ي ا �قِ

دفَ مْ اإِ
ُ
ك

َ
وا مَا ل مَ�فُ

آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا ا )�يَ

لٌ(؛1 لِ�ي � �قَ
َّ
ل رَ�قِ اإِ �فِ �آ

ْ
�ي ال ِ

ا �ف �يَ
�فْ

ّ
ا�قِ الُ� حَ�يَ

ْ
اعُ ال مَا مَ�قَ رَ�قِ �فَ �فِ �آ

ْ
ا مِ�فَ ال �يَ

�فْ
ّ

ا�قِ الُ� حَ�يَ
ْ
ال مْ �بِ

�قُ �ي رَصفِ
أَ
ا

ای مسلمانان! شما را چه شده که وقتی به شما فرمان داده می  شود به طرف 
جنگ  و جبهه حرکت کنید، به زمین چسبیده اید و از جایتان تکان نمی خورید؟! 
نکند به جای آخرت، به زندگی دنیا دل بسته اید؟! بدانید زندگی دنیا در برابر 

آخرت، بسیار ناچیز و زودگذر است.

علت اینکه انسان حاضر نیست در میدان جهاد حضور پیدا کند این است که تعلق 
به دنیا دارد. به فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟ همۀ گناهان به حب دنیا برمی گردد: »حُبُّ 

ِ خَطِیئَة«؛2 
ّ

سُ کُل
ْ
أ نْیا رَ

ُ
الدّ

جلوه های دنیا مختلف است و هر جلوه ای موجب توقف در مسیر و انحراف از صراط 
می شود؛ زیرا روحیات، علاقه ها و استعدادهای اشخاص متفاوت است.

کریم  جلوه های دنیا در قرآن 

بیشترین مصادیق جلوه های دنیا در آیه 14 سوره آل عمران برشمرده شده است: 

هَ�بِ وَ 
طَرَ�قِ مِ�فَ ال�فَّ �فْ مُ�قَ

ْ
رِ ال اطِ�ي �فَ �قَ

ْ
�فَ وَ ال �ي ِ �ف �بَ

ْ
سَاءِ وَ ال ّ

هَوَا�قِ مِ�فَ ال�فِ
َّ  السش

اسِ ُ��بُّ
�فَ لِل�فَّ ّ

�يِ
)رفُ

دَُ� ُ�سْ�فُ  هُ عِ�فْ
ّ
ا وَ اللَ �يَ

�فْ
ّ

ا�قِ الُ� حَ�يَ
ْ
اعُ ال لِكَ مَ�قَ

حَرْ�شِ دفَ
ْ
عَامِ وَ ال �فْ

أَ
�

ْ
مَ�قِ وَ ال مُسَوَّ

ْ
لِ ال �يْ

حفَ
ْ
�قِ وَ ال

صفَّ �فِ
ْ
ال

(؛3 �بِ
آ
مَا

ْ
ال

1. توبه، 38.

2. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج2، باب »حبّ الدنیا و الحرص علیها«، ح8.

3. آل عمران، 14.
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علاقه شدید به برخی چیزها در چشم مردم رنگ  و لعاب داده شده؛ زنان زیبارو، 
ه های 

ّ
فرزندان زیاد، پس انداز بی رویه  طلا و نقره، وسایل نقلیه گران قیمت، گل

ع وسیع، همۀ این ها خوشی های ناچیز و زودگــذرِ زندگی دنیاست،  دام و مزار
درحالی که عاقبت  به  خیری فقط دست خداست.

در طول تاریخ، علت جا ماندن افراد از نصرت دین، امام و سلوک اجتماعی به یکی 
از این جلوه ها برمی گردد مدیریت تعلقات و دلبستگی ها به دو شاخه اصلی حرام و 

حلال تقسیم می شود.

1( تعلقات حرام

ــرام الــهــی اســــت؛ مــانــنــد تــعــلــق خــاطــر بــه دشمن  گــاهــی متعلق دلــبــســتــگــی هــا، حــ
اهل بیت؟عهم؟، عمل منافی عفت، مشروبات الکلی و... .

امام علی؟ع؟ می فرمایند: 

يْطَانِ وَ 
َ

 الشّ
ُ

مْرِ وَ هُوَ فَخّ َ يْطَانِ وَ شُرْبُ الْ
َ

سَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشّ ثٌ حُبُ النِّ
َ

فِتَُ ثَلا
ْ
ال

يْطَانِ؛1 
َ

هَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشّ رْ ینَارِ وَ الدِّ حُبُّ الدِّ

فتنه بر سه گونه است؛ محبّت زن که آن شمشیر شیطان است، آشامیدن شراب 
که آن دام شیطان می باشد و محبّت دینار و درهم که آن تیر شیطان است.

در این گونه موارد باید با برنامه ای دقیق، این تعلق را ریشه کن کرد.

2( تعلقات حلال 

گاهی متعلق دلبستگی ها حلال است، اما در اولویت نیست. در چنین مواردی، باید 
اولویت را شناخت و به همان عمل کرد. ما موظفیم دل بستگی به خدا و اهل بیت؟عهم؟ 

را بر هر دل بستگی و تعلق دیگری ترجیح دهیم.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج2، ص107.
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ضرورت مدیریت اولویت در کلام معصومین

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

دِهِ و 
ْ
هِ و وُل مِّ

ُ
يهِ مِن نَفْسِهِ و أبيهِ و ا

َ
 الإیانَ باللّهِ حتّ یکونَ الُلّه أحَبَّ إل

ٌ
حضُ رجُل لا يَْ

هِم؛1 ِ
ّ
أهْلِهِ و مالِهِ و مِن النّاسِ کُل

ایمان انسان به خدا ناب و خالص نمی شود مگر اینکه خداوند را از خود، پدر و 
مادر، فرزند، زن و مالش و از همۀ مردم بیشتر دوست بدارد.

؟ص؟ و یک جوانِ بامعرفت عرب، ضرورت مدیریت اولویت  در گفت وگویی بین پیامبر
کرم قرار می گیرد. کید پیامبر ا مورد تأ

اول خدا، بعد رسول
نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده بود، به پیامبر؟ص؟ سلام کرد و با شادمانی به 
ایشان لبخند زد. پیامبر به وی فرمود: »تحبّنی یا فتی« ای جوان آیا مرا دوست 
بیشتر.  گفت:  چشمانت؟  مانند  عینیک«  »مثل  فــرمــود:  بلی.  گفت:  داری؟ 
امّــک« مانند  گفت: بیشتر. فرمود: »مثل  پــدرت؟  فرمود: »مثل ابیک« مانند 
مــادرت؟ گفت بیشتر. فرمود: »مثل نفسک« به انــدازه خــودت؟ گفت: به خدا 
گفت: ای پیامبر، این  سوگند بیشتر. فرمود: »مثل ربّک« مانند پروردگارت؟ 
دوستی، از آنِ تو با هیچ کس دیگر نیست، همانا تو را به خاطر دوستی خداوند 
حِبّوا 

ُ
دوست می دارم. پیامبر؟ص؟ به اطرافیانش رو کرد و فرمود: »هکذا کونوا. ا

حِبّونی لِحُبِّ الله«؛ این چنین خداوند 
َ
یکم، وَ ا

َ
یْکُم و اِنعامِه عَل

َ
حْسانِه اِل الَله لِاِ

را به خاطر احسان و نعمت هایش بر شما دوست بدارید و مرا به خاطر دوستی 
خداوند.2

تو را دوست دارم، اما خدا را بیشتر 

امیرالمؤمنین، حضرت زینب و حضرت عباس؟عهم؟ را روی زانوی خویش نشانید و به 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص24.

2. حسن بن محمد دیلمی، ارشاد القلوب، ص161.
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گفت: احد. سپس علی؟ع؟ فرمود: بگو  عباس؟ع؟ فرمود: بگو »احد« )یعنی یکی(، 
گفت:  کت شد. مــولای متقیان فرمود: سخن بگو. زینب  »اثنین« )یعنی دو تــا(. سا

زبانی که به گفتن »یک« گردش نموده، چگونه »دو تا« بگوید! 

زینب خردسال از پدر پرسید: پدر جان! آیا ما فرزندانت را دوست داری؟ علی؟ع؟ 
کرد:  کبادُنا«؛ فرزندان ما، پاره های جگر ما هستند. زینب عرض 

َ
ولادُنــا ا

َ
فرمود: آری »ا

دَادَ  نُا وَ الُحبُّ للّه خالِصَا، فَازْ
َ
فَقَهُ ل

َ
، فَالشّ

َ
کانَ لابُدّ ای پدر »حُبّان لایَتَمِعَانِ فِ قَلبِ الُؤمن وَ اِنْ 

گر به این محبت چاره  ا«؛ دو محبت در دل مؤمن یک جا جمع نمی شود و ا عَلٌِ حُبُّ

نیست، باید به ما دل سوزی داشته باشی و محبت مخصوص خداوند باشد. به خاطر 
تیزفهمی و درک عالی زینب؟سها؟، امیرمؤمنان محبت خود را نسبت به دخترش بیشتر 

کرد.1

برای  اول  اولویت  گاه  آورد.  بار خواهد  به  اولویت ها مدیریت نشود فاجعه  این  گر  ا
که در تاریکی برای پیدا  کسی  اولویت های درجه چندم زندگی فدا می شود؛ مانند 
ــراول، سند خانۀ میلیاردی خود را آتش می زند. مشکل مــردم در  کــردن یک عدد ت
زمان ائمه، دوست نداشتن ایشان نبود؛ بلکه مشکل اصلی این بود که نمی توانستند 
ائمه را از دیگر امور بیشتر دوست بدارند. بسیاری از شخصیت های مهم تاریخ، امام 
حسین؟ع؟ را دوست داشتند و اتفاقاً به خاطر همین دوست داشتن بود که پیشنهاد 
می دادند حضرت به کربلا نرود و دست از جنگ بردارد. سه نمونه زیر که در تاریخ ذکر 

شده قابل تأمل است: 

محمد بن حنفیه )برادر امام حسین؟ع؟( 

گفت: »ای  محمد بن حنفیه، قبل از حرکت امام حسین؟ع؟ به ملاقات امام آمد و 

اسِ قُلْ وَاحِدٌ فَقَالَ وَاحِدٌ فَقَالَ قُلِ اِثْنَانِ قَالَ  ؟ع؟ لِلْعَبَّ ؟ع؟ صَغِیرَیْنِ قَالَ عَلِيٌّ اسُ وَ زَیْنَبُ وَلَدَيْ عَلِيٍّ ا کَانَ اَلْعَبَّ 1. »قِیلَ لَمَّ

اسُ  ؟ع؟ عَیْنَیْهِ ثُمَّ اَلْتَفَتَ إِلَی زَیْنَبَ وَ کَانَتْ عَلَی یَسَارِهِ وَ اَلْعَبَّ لَ عَلِيٌّ ذِي قُلْتُ وَاحِدٌ اِثْنَانِ فَقَبَّ
َ
سَانِ اَلّ قُولَ بِاللِّ

َ
نْ أ

َ
سْتَحِي أ

َ
أ

انِ لاَ یَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ اَلْمُؤْمِنِ حُبُّ اَلِ  بَتَاهْ حُبَّ
َ
کْبَادُنَا فَقَالَتْ یَا أ

َ
وْلَادُنَا أ

َ
نَا قَالَ نَعَمْ یَا بُنَيَّ أ تُحِبُّ

َ
بَتَاهْ أ

َ
عَنْ یَمِینِهِ فَقَالَتْ یَا أ

؟ع؟ بِهِمَا حُبّاً وَ قِیلَ بَلِ اَلْقَائِلُ اَلْحُسَیْنُ؟ع؟«  ِ خَالِصاً فَــازْدَادَ عَلِيٌّ
فَقَةُ لَنَا وَ اَلْحُبُّ لَِّ

َ
 لَنَا فَالشّ

َ
وْلَادِ وَ إِنْ کَانَ لَا بُدّ

َ ْ
وَ حُبُّ اَلأ

)حسین بن محمدتقی نوری، مستدرك الوسائل، ج15، ص215(.
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! تو محبوب  ترین مردم نزد منی و من از هیچ کس نصیحتم را دریغ نمی دارم، تا  برادر
گیر و از سکونت در شهرها تا می توانی پرهیز  کناره  چه رسد به شما. از بیعت با یزید 
کن. سپس نمایندگان خود را به سوی شهرها اعزام کن و به این وسیله آن ها را به سوی 
کردند و به بیعت با تو تن دادنــد، خدا را بر این  گر تو را اجابت  کن. ا خودت دعوت 
کردند، این انتخاب بد به هیچ وجه مزیت و  گر با دیگری بیعت  کن و ا نعمت شکر 

موقعیت تو را به دست فراموشی نخواهد سپرد.« 

گفت: »به سوی مکه حرکت  کجا روم؟« محمد  ! به  امام حسین؟ع؟ فرمود: »بــرادر
کــردی مکه  گر احساس  گر آن شهر را مناسب اقامت دیــدی، در آنجا بمان و ا کن. ا
کن و همیشه از نقطه ای به  کوه ها رو  نیز جای امنی برای تو نیست، به بیابان ها و 
نقطۀ دیگر در حرکت باش تا آنکه سرانجام کار را دریابی.« امام حسین؟ع؟ در پاسخ 
! تو نصیحت ملاطفت آمیز خود را از من دریغ نداشتی؛ امیدوارم  فرمود: »ای بــرادر
ِ لَوْ لَمْ یکنْ 

که پیشنهاد تو مقبول و پسندیده باشد.«1 و اضافه فرمود: »یا اَخِی وَالَلهّ
گر )در دنیا( پناهگاه  ! به خدا قسم ا مَلْجَاٌ وَ لا مأوی لا بایعْتُ یزِیدَ بْنَ مُعاوِیه«؛ ای برادر
کــرد. محمد  و محل سکونتی نداشته باشم، هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم 
که از  ! خداوند تو را جزای خیر دهد  کرد و فرمود: »ای برادر گریست. امام از او تشکر 
سر خیرخواهی پیشنهاد کردی. من قصد عزیمت به مکه را دارم و خود و برادرانم و 
! پس می توانی در مدینه  فرزندان آن ها و پیروان من نیز بر این رأی اند. و اما تو ای برادر
بمانی و گزارش های لازم را از اخباری که می شنوی، برایم بفرستی و چیزی از نظر من 

پنهان نگاه نداری.«2

عمر بن علی )برادر امام حسین؟ع؟(

محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب چنین نقل کرده است: 

از پدرم عمر بن علی بن ابیطالب شنیدم که به فرزندان عقیل )دایی های من( 

1. شیخ مفید، ارشاد، ج2، ص34.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج44، ص329.
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کرد، من نزد  کردن با یزید امتناع  می گفت: وقتی بــرادرم حسین؟ع؟ از بیعت 
او رفتم و دیدم تنها نشسته است. به ایشان گفتم: فدایت شوم ای اباعبدالله، 
برادرت حسن بن علی؟ع؟ از پدرش علی؟ع؟ حدیثی را برای من نقل کرد. تا این 
را گفتم، دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم و شروع به گریه کردم و صدای ناله ام 
بلند شد. حسین؟ع؟ من را به سینه چسباند و گفت: او به تو حدیث کرد که من 
شهید می شوم؟ گفتم: خدا نکند ای پسر رسول خدا. گفت: تو را به حق پدرت 
سوگند می دهم که آیا از کشته شدن من خبر داد؟ گفتم: بلی! چه خوب بود که 
بیعت می کردی. گفت: پدرم برای من حدیث کرد که رسول خدا؟ص؟ به او خبر 
داد که پدرم و من کشته می شویم و قبر من نزدیک قبر او خواهد بود. آیا گمان 
می کنی آنچه را که تو می دانی من اطلاع ندارم؟ من هرگز تن به پستی نمی دهم 
و روزی که فاطمه؟سها؟ پدرش را ملاقات می کند، شکایت آنچه را که فرزندانش از 
این امت تحمل کرده اند، به حضرتش خواهد کرد و هیچ کدام از کسانی که دل 

فاطمه؟سها؟ را دربارۀ فرزندانش آزرده اند، به بهشت داخل نمی شوند.1

عبدالله بن مطیع )ارادتمند به امام حسین؟ع؟(

امام حسین؟ع؟ در راه مدینه به مکه با عبدالله بن مُطیع ملاقات کرد. او در این هنگام 
کندن چاهی بود تا زمین خود را با آن  در مِلک خــود، سر راه مدینه و مکه مشغول 
آبیاری کند. وقتی امام؟ع؟ به او رسید، وی از آن حضرت خواست از آب چاه او بنوشد، 

دعایی کند تا چاه آبدار شود. امام نیز خواستۀ او را اجابت کرد.2 

کجا را داریــد؟ امام فرمود: در حال حاضر به مکه  آنگاه عبدالله از امام پرسید: قصد 
می روم. عبدالله گفت: خداوند برایت خیر قرار دهد. اما من نیز رأی و نظری دارم که 
دلم می خواهد برای شما بازگو کنم. امام فرمود: نظر تو چیست؟ عبدالله گفت: پس 
از ورود به مکه، وقتی خواستی از آنجا به شهر دیگری بروی، به کوفه نزدیک نشو؛ زیرا 

فُوف، ص99 تا 100. 1. سید بن طاووس، اَلْمَلْهُوف علی قَتلَی الطُّ

2. ابوعبدال  محمد بن  سعد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج5، ص144 تا 145.
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کوفه شهری شوم و محنت زاست.1 در کوفه پدرت کشته و برادرت تنها رها شد و ضربه 
مهلکی بر او وارد شد. از مکه جدا نشو؛ زیرا شما سرور و آقای عرب هستی و به خدا 

ک می شوند. گر کشته شوید، خاندان شما نیز هلا قسم ا

این افراد علی رغم محبت زیاد به اباعبدالله؟ع؟ به خاطر عدم مدیریت تعلقات خود، 
نهایتاً با امام همراه نشدند. 

تعلقات اقتصادی

بیان چند فراز تاریخی با محوریت عدم مدیریت تعلقات مادی مفید خواهد بود؛ 
چرا که آشنایی و عبرت گیری از تاریخ گذشتگان می تواند برای امروز و فردای ما چراغ 

راه باشد.

فتوای تلخ

شُــریــحِ قــاضــی، از چــهــره هــای اجتماعی، قضایی و تــا حــدی سیاسی صــدر اســلام، 
به دستور عمر بن خطاب قاضی کوفه شد و عثمان هم منصب قضای او را تثبیت کرد. 
او در زمان حکومت امام علی؟ع؟ به دلیل بعضی قضاوت های نادرست تبعید شد. 
برخی او را از عوامل اصلی در بسیج کردن مردم کوفه و شام در برابر امام حسین؟ع؟ 
کرده اند. وی اهل  می دانند. مورخان مدت قضاوت شُریح را از ۵۳ تا 7۵ سال ذکر 
؟ص؟ شتافت، مسلمان شد و در سال ۲۲قمری به دستور  یمن بود و به دیدار پیامبر
عمر به کار قضاوت گماشته شد. شُریح از کسانی است که با امام حسین؟ع؟ مکاتبه 
کرده  بودند  امام را  یاری  داشت و هفتاد نفر از بزرگان کوفه در حضور وی سوگند یاد 

کنند. 

مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی می گوید: 

1. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، الاخبار الطِوَال، ص338٫.
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شُریح با وعــدۀ صد هزار دینار1 زیر بار نرفت تا  فتوای حلال بــودن خون امام 
کند، امــا  ابــن  زیــاد  با ترفند شــوم خــود او را فریفت؛ چرا که  حسین؟ع؟ را صــادر 
دستور داد پنجاه هزار دینار به منزل شُریح ببرند.  سپس خود نیز به منزل وی 
رفت و پول ها را در برابر چشمان  او به  نمایش درآورد و از این راه دل شُریح را به 
دست آورد. هنگامی  که شُریح  آن پول ها را دید، تسلیم شد و فتوای قتل امام 
حسین؟ع؟ را  صادر کرد. او حدود  شصت  سال قضاوت کرد و سرانجام در زمان 

حجاج کناره گرفت و در سال ۸7 قمری در 1۲۰ سالگی از دنیا رفت.2

خیانت کمرشکن 

از  که  می باشد  امیرالمؤمنین؟ع؟  پسرعموی  و  ابن عباس  بــرادر  عبیدالله بن عباس 
کم بخشی از یمن بود. در اواخر دوران خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟،  سوی ایشان حا
که  گرفت  به مناطق مختلف شیعیان صــورت  از سوی معاویه  سلسله تجاوزهایی 
بسیاری از آن ها به فرماندهی بسربن ارطاه بود. در یکی از این تجاوزات، به مکه و 
طائف و سپس یمن حمله کرد. در مکه همسر عبیدالله و دو فرزند او سلیمان و داوود 
گفته اند  کردند. البته بعضی  ، سر فرزندانش را از تن جدا  گرفتند و به دستور بسر را 
که محل قتل آن ها یمن بوده است و این اتفاق در حمله به یمن رخ داده است. در 
ادامه، بسر به نجران رفت و عبدالله بن عبدالمدان )پدرزن عبیدالله( را نیز کشت. پس 
از آن متوجه یمن شد که عبیدالله از شهر گریخت و با سعید بن نمران، کارگزار دیگر امام 
علی؟ع؟، نزد حضرت رفتند. در این منطقه بسیاری از شیعیان به شهادت رسیدند. 
پس از شهادت امام علی؟ع؟، امام حسن مجتبی؟ع؟ سپاهی برای جنگ با معاویه 
ترتیب داد و عبیدالله بن عباس را به فرماندهی آن برگزید. از دلایل عمده این انتخاب 
کار  که بــرای این  که امــام در آن جَو شک و تردید و سستی، بهترین شانسی  آن بود 
داشت آن بود که فردی از خاندان خود را برای این کار برگزیند. افزون بر آن عبیدالله، 
کینه شدیدی نسبت به معاویه داشت، زیرا چندی پیش از آن بسربن ارطاه، سردار 

1. 50 هزار دینار مساوی با 2 تن طلا برابر با 2600 میلیارد ریال.

ح نهج  البلاغه، ج14، ص28. 2. ع ب دال ح م ی دب ن  ه ب ةال ل ه  ابن ابی الحدید، شر
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که ذکر شد، دو فرزند او را به قتل رسانده بود. در عین حال،  معاویه، طی حمله ای 
امام احتیاط را از دست نداد و دو معاون یکی قیس بن سعد و دیگری سعد بن قیس 
برای وی برگزید. امام آنان را به سوی دشمن فرستاد و خود عازم مدائن شد. سپس 
دستور داد به سمت فرات رفته و از آنجا راهی مسکن شده و در برابر معاویه بایستد. 

امام فرمود: خود بعداً به سپاه ملحق خواهد شد. 

فریفتن  درصــدد  معاویه  گرفتند،  قــرار  معاویه  سپاه  مقابل  کوفه  سپاه  که  هنگامی 
سرداران سپاه برآمد. برای این کار شایعاتی مبنی بر اینکه امام حسن؟ع؟ درخواست 
کرد ملاقاتی با هم داشته  کرد. پس از آن از عبیدالله درخواست  کــرده، پخش  صلح 
ــرداران ما خواهی بــود و  گــر به ما ملحق شــوی از سـ گفت: ا باشند و در آن ملاقات 
یک میلیون درهــم1 به تو خواهم داد؛ نصفش را وقتی به ما ملحق شــدی و نصف 
دیگرش را هنگامی که به کوفه وارد شدم، خواهی گرفت. سپس معاویه به دروغ گفت: 
کرده است. پس از  گــذار  کار را به من وا کرده و  حسن بن علی از من درخواست صلح 
این ملاقات، عبیدالله شبانه به معاویه ملحق شد. فردا صبح مردم برای نماز صبح 
که قضیه برملا  در لشکرگاه حاضر شدند، اما اثری از فرمانده شان نبود. در آنجا بود 
شد. با رفتن عبیدالله، قریب دو سوم سپاه عراق به معاویه پیوست و بدین ترتیب، تنها 

چهار هزار نفر در کنار قیس بن سعد باقی ماندند.2

سکوت مرگ بار

انس بن مالک خادم الرسول، محدث دو هزار حدیث، که نام کامل او انس بن مالک بن 
نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن ثعلبه 
بن عمرو بن خزرج بن حارثۀ بن انصاری است، از قبیله خزرجیان مدینه و از طایفه 
که هم افتخار  بنی نجار می باشد. او از شخصیت های نامی دوران صدر اســلام بود 
مصاحبت رسول الله؟ص؟ را داشته و هم تا دوران اموی در قید حیات بوده است و از 

1. 10 هزار دینار طلا برابر با 4 تن طلا، 5200 میلیارد ریال.

2. محمدتقی شوشتری، قاموس الرجال، ج7، ص70 تا 71.
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؟ص؟ به شمار می رود. او می گوید: وقتی که رسول خدا به مدینه  جمله صحابی پیامبر
که هشت ســال سن داشتم به  آمــد مــادرم )و به  قولی  شوهر مــادرش  ابوطلحه( مــرا 
خدمت آن حضرت برد و گفت: یا رسول الله! مردان و زنان انصار هر کدام هدیه ای برای 
شما آورده انــد؛ من پسرم را آورده ام که در خدمت شما باشد. از آن پس من به مدت 
کــردم. انس را به همین دلیل خادم رســول الله لقب  ؟ص؟ خدمت  ده سال به پیامبر
داده انــد. وی به این خدمتگزاری افتخار می کرد. او یکی از بزرگ ترین روات حدیث 
از پیامبر و ائمه؟عهم؟ است و حدود دو هزار و دویست و هشتاد و شش روایت نقل کرده 
، جایگاه سوم را داراســت و  کثرت روایــت، بعد از ابوهریره و عبدالله بن عمر است. در 
شمار احادیث  او را ۲۲86 مورد آورده اند. از این  میان ، 168 حدیث  را بخاری و مسلم ، 
8۳ حدیث  را تنها بخاری و 71 حدیث  را تنها مسلم  نقل  کرده اند. با این همه ، برخی  
؟ص؟ نقل  کرده  و ظاهراً احادیث  دیگر را به  واسطۀ  گفته اند او احادیث  اندکی  از پیامبر
؟ص؟، از امام علی؟ع؟ هم حدیث  دیگر صحابه  نقل  می کرده  است. وی به جز پیامبر

نقل کرده است. 

او پس از رحلت پیامبر با ابوبکر بیعت کرد و در مورد امام علی؟ع؟ ابتدا سکوت کرد؛ 
لکن بعدها به نقل فضایل و مناقب آن حضرت پرداخت. از جمله  آن روایت ها این 
کرم؟ص؟ می فرمود: فردای قیامت هفتاد هزار نفر از پیروان من بدون  است که پیامبر ا
حساب به بهشت وارد می شوند، سپس به طرف علی؟ع؟ التفات کرده، فرمود: »آن ها 

شیعه تواند و تو امام آنهایی«. 

ابن ابی الحدید در شرح خود، علت سکوت انس بن مالک را رسیدن به مال دنیا و 
یاری دشمنان آن حضرت دانست. در بسیاری از منابع آمده است که وی مورد نفرین 

امام علی؟ع؟ قرار گرفت. علت آن در ارشاد چنین ذکر شده است:  

که در روز غدیر حضور داشته و در میان این عده انصار بود، فرموده   انس بن مالک 
علی؟ع؟ را گواهی ننمود، علی؟ع؟ به او متوجه شده، فرمود:  ای انس تو چرا شهادت 
؟ص؟  ندادی و گفتۀ مرا تصدیق نکردی؟ با اینکه تو هم مانند دیگران فرموده پیغمبر
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کنون پیر شده ام و از چنین سخنی که  را استماع کرده بودی. عرض کرد: یا علی! من ا
می گویی و از من گواهی می طلبی چیزی به یاد ندارم. علی؟ع؟ از سخن انس بن مالک 
گر این بیچاره دروغ می گوید وی را به پیسی  کرد: پروردگارا! ا متأثر شد و او را نفرین 
مبتلا کن که هیچ گاه عمامه آن را مستور نکند. طلحه گفت: خدا گواه است پس از این، 
گرفته بود و این لکه تا آخر عمر در میان دو  میان دو چشم او را دیدم که لکه پیسی فرا

چشمانش نمایان بود. 

البته در تاریخ الفی آمده است که در زمان جنگ جمل، امام انس را مأموریت داد تا 
نزد عایشه، طلحه و زبیر برود و سخنانی را که امام بیان نمود برساند؛ اما انس هیچ یک 

از سخنان امام را به آنان نگفت و به همین سبب امام او را نفرین کرد.1

تعلقات عاطفی

کرم؟ص؟ می فرمایند به مسلمانان گوشزد کن: خداوند متعال خطاب به پیامبر ا

مْوَالٌ 
أَ
مْ وَ ا

ُ
ك رَ�قُ �ي مْ وَ عَسشِ

ُ
ك ُ وَا�ب رفْ

أَ
مْ وَ ا

ُ
ك وَا�فُ �فْ كُمْ وَ اإِ اوأُ �فَ ْ �ب

أَ
كُمْ وَ ا اوأُ �بَ

آ
�فْ كَا�فَ ا لْ اإِ

)�قُ
مِ�فَ  مْ 

ُ
ك �يْ

َ
ل اإِ َ��بَّ 

أَ
ا هَا  وْ�فَ رْصفَ �قَ مَسَاكِ�فُ  وَ  كَسَادَهَا  وْ�فَ  َ سش حفْ

�قَ ارَ�قٌ  َ حب �قِ وَ  مُوهَا  �قُ رَ�فْ �قَ ا�قْ
وْمَ  �قَ

ْ
هْدِ�ي ال َ � �ي

َ
هُ ل

ّ
مْرِِ� وَ اللَ

أَ
ا هُ �بِ

ّ
َ اللَ ِ�ي

�ق
أْ
ا صُوا َ��قَّ� �يَ َّ رَ�ب �قَ لِهِ �فَ �ي �ي َ��بِ ِ

هَادٍ �ف هِ وَ رَُ�ولِهِ وَ �بِ
ّ
اللَ

(؛2 �فَ �ي اِ��قِ �فَ
ْ
ال

گر پدران و مادرانتان، فرزندا نتان، بــرادران و خواهرانتان، همسرانتان، قوم  ا
کسادی اش  از  که  کسب  وکاری  ــد،  ــ که به دســت آورده ای امــوالــی   و خویشتان، 
کرده اید، برایتان دوست داشتنی تر  که به آن دل خوش  نگرانید و خانه هایی 
از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خداست، پس منتظر باشید که خدا مردمی را 
به صحنه می آورد که برای آن ها خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا، از هر چیزی 

دوست داشتنی تر است. خدا دست مردم منحرف را نمی گیرد.

ح نهج البلاغه، ج4، ص74. 1. محمد بن محمد مفید، الارشاد، ص30؛ ع ب دال ح م ی دب ن  ه ب ةال ل ه  ابن ابی الحدید، شر

2. توبه، ٢٤.
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اول خانواده، بعد امام

و  نامی  نوادگان حاتم طایی، شخصیتی  از  و  بــرادر حجر بن عدی  طِرماح بن عدی، 
که حکومت امویان را نیز درک  بزرگوار و از چهره های مشهور دوران صدر اسلام بود 
که محضر  کرده است. تابعین افرادی بودند  کرده بود. تاریخ او را در زمره تابعین یاد 
رسول خدا؟ص؟ را درک نکردند، اما عده ای از صحابه را دیدند. او شجاع و سخنور بود 
و شعر می سرود. از شیعیان و یاران امیرالمؤمنین به شمار می رفت و در جنگ های آن 

حضرت حاضر بود و گاهی از سوی امام به مأموریت های مخفیانه نیز می رفت. 

در آستانه جنگ صفین، بین معاویه و حضرت علی نامه هایی رد و بدل می شد. قاصد 
کرد. در دیدار با  گفت وگو  که به شام رفت و با معاویه  یکی از این نامه ها طِرماح بود 
که پرسید چرا او را  معاویه این گونه گفت: سلام بر تو ای پادشاه! و در جواب معاویه 
کسی تو را بر ما امارت  گفت: مؤمنین ما هستیم، چه  امیرالمؤمنین نخوانده است، 
داده که تو را امیر بخوانم؟ معاویه در جایی از او دربارۀ یاران امام سؤال کرد و از طِرماح 
جواب شنید: زمانی که آنان را ترک کردم علی؟ع؟ در میانشان مانند ماه شب چهارده 
گر نهی و منع شان کند  گر فرمان دهد اطاعتش می کنند و ا در بین ستارگان بود؛ او ا
دوری می جویند. وی در مناظره با معاویه چنان با زیبایی، ظرافت، فصاحت و بلاغت 
کربلا و در آستانۀ قیام  گرداند. هنگامه   که دنیا را در چشم معاویه تیره  گفت  سخن 
امام حسین؟ع؟، طِرماح به همراه سه نفر دیگر مخفیانه از کوفه خارج شد تا به امام 
بپیوندد. او راهنما بود، چرا که راه های فرعی و بیراهه ها را خوب می شناخت. مرکبش 

را که می راند زیر لب این اشعار را  می خواند:

ــــی لا تـــــذعـــــری مـــــن زجـــــری ــت ــ ــاق ــ ــرییـــــا ن ــ ــف رکــــــــبــــــــان و خـــــیـــــر ســ بــــخــــیــــر 

أمــــــــــری بــــــخــــــیــــــر  الله  بــــــــــه  شـــــــمـــــــری قــــــبــــــل طـــــــلـــــــوع الــــفــــجــــرأتـــــــــــــی 

ــر ــجــ ــ ــن ــ ــم ال ــ ــ ــری ــ ــ ــک ــ ــ ــی ب ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــی تـ ــ ــ ــت ــ ثــــــمــــــت أبـــــــــقـــــــــاه بــــــــقــــــــاء الــــــدهــــــرحــ
اى شتر من! از زجر ضربه هایم ناراحت مباش، مرا قبل از سپیده صبح به مقصد 
برسان با بهترین سواران و در بهترین سفرها، تا مرا به مردى برسانی که بزرگی 
و کرامت در سرشت و نژاد اوست؛ او سرور و آزادمرد و داراى سعۀ  صدر است که 
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خداوند او را براى انجام بهترین امور بدین جا رسانده است. خدایا تا آخر دنیا 
نگاه دارش باش. 

در میانه راه کربلا، در منزلگاه »عذیب الهجانات«، طِرماح و سه سوار همراهش به امام 
حسین؟ع؟ پیوستند. وقتی که حُر بن یزید ریاحی راه را بر قافله بسته بود و هر دو سپاه 
در جای خود متوقف بودند، حُر جلو آمد و خدمت حضرت عرض کرد: این چهار نفر 
که با شما نبوده اند و از اهل کوفه اند، من آنان را حبس می کنم و یا باز می گردانم. امام 
فرمود: اجازه نمی دهم متعرض آن ها شوی؛ این ها از یاران و انصار و به منزلۀ همراهان 
من هستند و همان  گونه که از جان خود دفاع می کنم از ایشان نیز دفاع خواهم کرد؛ 
بنابراین طبق قرار و پیمانمان با هم، متعرض آن ها نشوید وگرنه با شما می جنگم. 
گفت وگو نشست و از  که مزاحم آن ها نشود. سپس حضرت با آنان به  کرد  حُر قبول 
کوفه به رشوه و  کرد: اَشــراف  کرد. عرض  کوفه سؤال  مجمع بن عبیدالَلهّ دربــارۀ مردم 
وعده های مقام، ضد شما در صف واحدی قرار گرفته اند، ولی بقیه مردم دل هایشان 
که  ــد. طِرماح با محبتی  با شماست، اما شمشیرها را ضد شما از نیام بیرون آورده ان
در دل داشت، امام را از رفتن به کوفه منع کرد، از نابرابری دو سپاه گفت و از اوضاع 
کوفه و شمشیرهای آخته که به سمت امام می آیند، از قبیله اش گفت و از ۲0 هزار مرد 
جنگی که حاضرند برای امام تا پای جان بجنگند. سپس، خواست امام را به کوه های 
اطراف ببرد تا کاروان در امان باشد. امام فرمود: خداوند به تو و قومت جزای خیر عطا 
فرماید؛ امّا به کوفیان قول داده ام که بدان جا روم و نمی توانم از وعدۀ خود بگذرم؛ 

هر چند نمی دانم سرنوشت ما چه خواهد بود و عاقبت کار به کجا خواهد کشید! 

زمانی که طِرماح حضرت را در ادامه مسیر خود مصمم یافت، خواست برود و آذوقه ای 
که بماند  کند و زود برگردد. سایۀ تردید بر دلش افتاده بود  برای خانواده اش مهیا 
کند و سپس بازگردد؟ سرانجام،  یا برود و برای اهل خانه توشه و جایی امن فراهم 
کرد و رفتن را برگزید؛ به این امید اینکه زود بازگردد و ندای »هَلْ مِنْ ناصِرٍ  دل یکی 
یَنْصُرُنی« امام زمانش را بی پاسخ نگذارد. امام اجازه داد. از امام که جدا شد همۀ راه را 
به سمت مقصد تاخت و کارش که تمام شد، زود مسیر رفته را برگشت تا به کاروان پسر 
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علی و فاطمه برسد. این بار هم همۀ راه را تاخت تا برسد. در نهایت به همان جایی 
که از امام جدا شده بود رسید، اما خبری از قافله نبود. تنها سماعۀ بن بدر را ملاقات 
کرد که خبر دیگری داشت. می گفت همۀ سرها بالای نیزه رفته اند. طِرماح جا ماند و 
جز اشک حرف دیگری نمانده بود. وی با دنیایی از حزن و اندوه ناچار به دیار خود 

بازگشت و همیشه گریان بود تا بعد از مدتی درگذشت. 

ــاره وفــات طِرماح، زمــان وفــات و دیگر احــوال او چیزی  کتاب های سیره و تاریخ درب
ننوشته اند. طِرماح نسبت به امام معرفت خوبی داشت و خیرخواه صادقی برای امام 
بود تا آنجا که چند بار مورد دعای آن حضرت واقع شد، امّا رساندن آذوقه به خانواده 
و ترجیح دادن آنان به یاری امام و اولویت بخشی آنان در رفع گرفتاری هایشان، او را از 

فیض یاری امام معصوم؟ع؟ محروم کرد.1

اول امام، بعد خانواده

گذاشت، بَشر بن  عمر  که با اولویت دادن خــانــواده اش امــام را تنها  برخلاف طِرماح 
حَضرَمی2 با اولویت دادن امام بر خانواده اش، کنار امام ماند و شهید شد. 

کربلا را شنید، می توانست به  گوار اســارت فرزندش در ناحیۀ مــرزی در  که خبر نا او 
بهانۀ آزاد کردن فرزندش صحنه را ترک کند، اما جوانمردی کرد و از امام حسین؟ع؟ 
جدا نشد. امام؟ع؟ به وی فرمود: تو از بیعت من آزادی، پس برو و برای رهایی پسرت 
گر از تو جدا شوم، درندگان زنده زنده مرا بخورند! امام؟ع؟  تلاش کن. امّا او پاسخ داد: ا
به وی فرمود: فِدیه آزاد کردن فرزندت را هم در اختیارت می گذارم. امّا او نپذیرفت و 
! از تو جدا شوم و از مسافران خبر تو را جویا شوم؟! به خدا، هرگز این اتّفاق  گفت: هرگز

1. آقابزرگ، الذریعة، ج22، ص154.
   احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص172.

   ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج4، ص49.

   احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص173؛ محمد بن جریر بن یزید، تاریخ طبری، ج5، ص406.

   ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج4، ص50.

2. محمد سماوی، ابصار العین، 1384ش، ص17.
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نمی افتد و از تو جدا نمی شوم!

( امام زمان؟عج؟ از او یاد کرده است:  در زیارت ناحیه )غیر مشهور

ک فِى 
َ
ذِنَ ل

َ
حُسَیِن وَ قَدْ أ

ْ
ک لِل

َ
ک قَوْل

َ
ضْرَمِی شَکرَ الَلّهُّ ل َ  بِشْرِ بْنِ عُمَرَ الحْ

َ
مُ عَلى

َ
لا السَّ

ک مَعَ 
ُ
خْذُل

َ
کبَانَ وَ أ  عَنْک الرُّ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 إِذَا فَارَقْتُک وَ أ

ً
بَاعُ حَيا تْنِ إِذَنِ السِّ

َ
کل

َ
افِ أ الِانْصِرَ

؛1
ً
بَدا

َ
 یکونُ هَذَا أ

َ
عْوَانِ لا

َ ْ
ةِ الأ

َّ
قِل

سلام بر بِشْر بن  عمر حَضرَمی! خداوند سپاسگزار این گفتۀ تو به حسین باشد آن 
گر از تو جدا شوم، درندگان  هنگام که او به تو اجازه داد که بروی ]امّا گفتی[: ا
زنده زنده مرا بخورند! خبر تو را از مسافران جویا شوم و تو را با وجود کمی یاور 

تنها بگذارم؟! هرگز! چنین اتّفاقی نمی افتد.

تعلقات مالی 

گاهی جلوه تعلقات دنیوی در حب مقام تجلی می کند و مانع از همراهی با امام، 
که به خاطر  و حتی همراهی با دشمن ایشان می شود. در تاریخ چه بسیار افــرادی 
همین تعلق به مقام، از همراهی امام و دین بازماندند و در لشکر دشمن نقش آفرینی 

کردند.

طاووس هفت خط

شبث اذان گوی فردي به نام سجاح بود که در سال یازدهم هجري ادعاي پیامبري 
کرد و در  که برای قتل عثمان تلاش  کرد و سپس مسلمان شد. شبث از افــرادي بود 
یــاري  از  را  کوفه  ابوموسی اشــعــري، مــردم  روزگـــار خلافت امیرمؤمنان؟ع؟ هــم پــاي 
حضرت بر حذر داشت. شبث در صفین در کنار یاران امام بود و در پایان همان نبرد، 
در صف خوارج جاي گرفت و از سران ایشان گردید. او مسجدي در کوفه داشت که 
به  آن مسجد منع می فرمود. شبث بن ربعی  از حضور در  را  مــردم  امیرمؤمنان؟ع؟ 
گواهی داد و معاویه به این بهانه حجر را  درخواست زیاد بن ابیه، ضد حجر بن عدي 

1. محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار الکبیر، ص493.
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شهید کرد. 

کـــرده بـــود. او بــه هــمــراه جمعی،  کــه از امـــام دعـــوت  کسانی اســت  شبث بن ربعی از 
که بــاغ و بستان سبز شــده، میوه ها  دعــوت نــامــه ای بــراي امــام حسین؟ع؟ نوشت 
گر مایلید به سپاهی که برایتان ترتیب یافته است،  رسیده و نهرها لبریز گردیده؛ لذا ا
کردن  کوفه، شبث بر اســاس دستور او به جدا  بپیوندید. با آمــدن ابن زیاد به شهر 
مردم از مسلم پرداخت. پس از شهادت مسلم و در آستانۀ نبرد با امام حسین؟ع؟، 
کربلا برود. او نخست خود را به بیماري زد  که به  عبیداالله از شبث بن ربعی خواست 
و چون ابن زیاد حیله اش را فهمید، ترسید و دعوت ابن زیاد را پذیرفت و به دستور 
کربلا شد و به ابن  سعد پیوست. او روز عاشورا فرماندۀ  ، راهی  او همراه با هزار ســوار
پیاده نظام گردید. وقتی امام در سخنرانی نخست خود نام شبث بن ربعی و برخی از 
اَشراف کوفه که از حضرت دعوت کرده بودند را ذکر کرد، شبث در پاسخ منکر چنین 
کاري شد. پس از واقعۀ عاشورا، او عبداالله بن مطیع، والی انتخابی عبداالله بن زبیر در 
کوفه را واداشت که به مصاف مختار برود که این حرکت به شکست انجامید و شبث 

مجبور به فرار از کوفه شد و در سال هفتاد هجري مرد.1

مانع دوم: بی بصیرتی

و  )تحلیل  مسئله  زوایــای  تمام  جامع  تحلیل  بر  مبتنی  تصمیم  به معنای  بصیرت 
سنجش همۀ جوانب( می باشد. شرایط تصمیم گیری همیشه شفاف و روشن نیست 
که بتوان به راحتی خوب را از بد و حق را از باطل تشخیص داد. در شرایط معمولی که 
یک ماجرای قبل و بعد ندارد و عوامل و متغیرها متعدد نیستند، با دیدن معمولی 
گاهی فضای دید غبارآلود است و عوامل متعددی  می توان به تشخیص رسید؛ اما 
وجود دارد. پس تصمیم گیری و قضاوت با دیدن و ابزار معمولی امکان پذیر نیست 
و باید ابزار قدرتمندی برای تشخیص داشت. هرکسی از این ابزار بصیرت بهره مند 

1. خیر الدین زرکلی، الاعلام، ج3، ص154.
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نیست، ممکن است در بحبوحه ها با تحلیل غلط و ناقص، تصمیم غلط بگیرد و 
فاجعه به بار آورد.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند:
؛1

ً
 واضِحا

ً
كَ جَدَدا

َ
َّ سَل ُ

، ث عِبَرِ
ْ
رَ وَ نظرَ فاءَ بصرَ وَ انْتَفَعَ بِال

َّ
بصيرُ منْ سعَ فتفک

ْ
ا ال

َ
اِنّ

که بشنود و خوب بیندیشد و بنگرد و ببیند و از  کسی است  انسان بابصیرت 
تجارب دنیا بهره گیرد، سپس در راه روشن حرکت کند.

رفیق نیمه راه

ک بن عبدالله مشرقی و مالک بن نضر ارحبی از کسانی هستند که در کربلا با امام  ضحا
حسین؟ع؟ ملاقات کرده اند؛ در تاریخ طبری آمده است که این جریان در روز تاسوعا 
ک در واقعه عاشورا شرکت کرده و بسیاری از قضایا را از نزدیک  واقع شده است. ضحا

دیده و نقل کرده است. مشرق نام طایفه ای از قبیله همدان است. 

بعد  و  رسیدیم  سیدالشهدا؟ع؟  خدمت  به  مالک بن نضر  و  من  می گوید:  ک  ضحا
از سلام و احوالپرسی، امــام؟ع؟ از علت شرفیابی ما به محضرش جویا شد. عرض 
کرده باشیم، از خداوند موفقیت شما  کردیم: آمده ایم تا خدمت شما سلامی عرض 
را بخواهیم، تجدید عهدی هم شده باشد و اوضاع مردم را به اطلاع برسانیم که همه 
کنون هر تصمیمی که دارید  تصمیم به جنگ با شما گرفته اند. این شما و این مردم؛ ا

 .» ُ
وَکیل

ْ
بگیرید. امام؟ع؟ در پاسخ فرمود: »حَسْبَی الَلّهُّ وَ نِعْمَ ال

کرات، چون آمــادۀ خداحافظی شدیم، حضرت فرمود: چه می شود  بعد از این مذا
کنید؟! مالک گفت: من هم قرض دارم و هم زن و بچه؛ و با  اینجا بمانید و مرا یاری 
گفتم: من هم زن، بچه و قرض  گذاشت و رفــت. من هم  این بهانه امــام؟ع؟ را تنها 
دارم، اما حاضرم در رکاب شما بجنگم؛ البته مادامی که شما سربازانی داشته باشید و 

1. نهج البلاغه، خ 152، ص473 تا 474.
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جنگیدن من برای شما مفید باشد و خطری را از شما دفع کنم؛ اما هنگامی که یاران 
خود را از دست دادید و بودن من برای شما فایده ای نداشته باشد، مرا آزاد بگذارید تا 

صحنۀ نبرد را ترک کنم. حضرت هم تقاضای مرا پذیرفت. 

کشته شدند و غیر از  کثر یـــاران امــام حسین؟ع؟  صبح عــاشــورا، نبرد آغــاز شــد و ا
و اهل بیتش  باقی نماند و دشمن به حضرت  کسی  سوید بن عمرو و بشیر بن عمرو 
ــرد: یا  ک بــن عــبــدالله بــه خــدمــت حــضــرت رســیــد و عــرض کـ ــرد. ضــحــا تسلط پــیــدا کـ
کنم  که بین من و شما شرطی بود وآن اینکه از شما دفــاع  ابــن رســول الله! می دانید 
مادامی که یارانی داشته باشید و چون بی یاور شدید و ماندن من برای شما فایده ای 
نداشته باشد، در رفتن از میدان جنگ آزاد باشم. امام؟ع؟ فرمود: درست می گویی، 
گر می توانی برو که از طرف من آزاد  اما چگونه می توانی خود را از اینجا نجات دهی؟! ا

هستی. 

را پی می کرد، وی  ک بن عبدالله به طرف اسبش رفــت. چون عمرسعد اسبان  ضحا
کشت  اسب خود را در وسط خیمه ها بسته بود و پیاده جنگ می کرد. او دو نفر را 
کــرد. آن روز حضرت چندین بــار فرمود: خداوند متعال از  و دســت دیگری را قطع 
؟ص؟ جزای خیر به تو عنایت کند. گوید: سوار بر اسب شدم و حرکت  اهل بیت پیامبر
، لشکریان دشمن به من راه دادند تا از صف آنان بیرون آمدم. اما پانزده  کردم. ناچار
کثیر بن عبدالله و  کردند تا در قریه شفیه، نزدیک فــرات، مرا یافتند.  نفر مرا تعقیب 
ایوب بن مشرح مرا شناختند و گفتند این شخص پسرعموی ماست، لذا خداوند مرا 

از دست آنان نجات داد.1

ولخرج معاوضه کار

که خود از بزرگان بنی هاشم و اقــوام امــام حسین؟ع؟ اســت، جزو آدم هــای  عبدالله 
بی بصیرت می باشد. حتی در ماجرای کربلا، فرزند خود را تقدیم امام حسین؟ع؟ کرد 

1. محمد بن جریر بن یزید طبری، تاریخ طبری، ج4، ص339؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج3، ص197.
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و فرزندش به شهادت رسید؛ اما خود او حاضر نشد وارد میدان نبرد شود و به حضرت 
می گوید که جنگ با یزید عواقب سویی دارد و به نتیجه نمی رسد و ضربه می خوریم، 
کنیم. به امام حسین؟ع؟ عرض  بهتر است با تعامل و ادبیات نرم با این ها برخورد 
می کند: »از مکه خارج نشو. من از کاری که تو آهنگ انجام آن کرده ای نگران هستم و 

کت بسپاری.«  ترس دارم خود و خاندانت را به هلا

که ایشان احساس می کند فهم مستقلی در  ایــن جملات نشان دهندۀ ایــن اســت 
که  مقابل فهم امام حسین؟ع؟ دارد؛ اما سؤال اینجاست که فردی مانند ابن جعفر 
کرم؟ص؟ و پسرعموی سیدالشهدا؟ع؟ است،  ، صحابه  بزرگ پیامبر ا فرزند جعفر طیار

چگونه به این روز می افتد؟ 

این فرد انسانی بخشنده، اهل کمک، باسخاوت و خوش نام بوده؛ اما گاهی مبتلا به 
کرد و روی شخصیت  بی پولی می شد. معاویه از همین مشکل و روحیۀ او استفاده 
ابن جعفر کار کرد و برای وی یک میلیون درهم مقرری تعیین کرد و بعد از روی کار آمدن 
یزید این یک میلیون به دو میلیون درهم تبدیل شد. معاویه مدعی بود به هیچ یک 
کرده، کمک نکرده است.  که به پسر جعفر طیار کمک مالی  از بنی امیه به انــدازه ای 
کنز و تجملات نمی کرد، بلکه انفاق هم می کرد.  البته فرزند جعفر این مبلغ را صرف 
کار به جایی رسید  کرد، حتی  کار زمینه  مراوداتش با معاویه را زیاد  به هر حال، این 
که یک بار معاویه دختر وی را برای یزید خواستگاری کرد، او نیز قصد رضایت به این 
ازدواج داشت، اما امام حسین؟ع؟ جلویش را گرفت و به وی فرمود: کار شما به جایی 
شمشیرهایشان  از  بنی هاشم  خون  که  )بنی امیه(  این ها  به  می خواهی  که  رسیده 
کنم؟  چه  گفت  سیدالشهدا؟ع؟  جــواب  در  ابن جعفر  بعد  بدهی؟  دختر  می چکد 
که با  بدهی دارم و در سایۀ این ازدواج، مالی به من می رسد. طرح معاویه این بود 
توجه به موقعیت جعفر طیار در خاندان، خانواده اش را در مقابل خانوادۀ علی؟ع؟ 
، کاستن منزلت  به عنوان رقیب مطرح کند. هدفش از بزرگ جلوه دادن فرزند جعفر
گفت: »چقدر حسن و حسین  فرزندان علی؟ع؟ بوده است؛ چنان که یک  بار به او 
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را بزرگ می شماری؟ در حالی  که آن ها بهتر از تو نیستند، پدرشان نیز از پدر تو بهتر 
گر فاطمه دختر پیامبر نبود می گفتم مادرت اسماء نیز از او کمتر نیست.«  نیست و ا
گر او به کید  گرچه او به معاویه گفت به خدا این  دو و پدرشان بهتر از من هستند؛ ولی ا
و خدعه  معاویه واقف بود باید پاسخ محکم و دندان شکنی به او می داد، لکن ظاهراً 

به این نتیجه رسیده بود که با امویان باید با ادبیات ملایم گفت وگو کرد.1

مانع سوم: ترس

گر باورها را جهت دهیم احساسمان  ا تمام احساسات ریشه در باورهایمان دارد؛ 
تغییر می کند. خداوند با تغییر باورها می خواهد احساس ها را تغییر دهد. 

فرزندکشی مدرن

 ، در دوران جاهلیت عــده ای به خاطر ترس از عدم توان پرداخت هزینه های دختر
کشتن نمی کند، بلکه در ادامه آیه با  او را زنده به گور می کردند. خداوند صرفاً نهی از 
هُمْ( سعی در اصلاح باور آن ها دارد؛ چرا که تا باور اصلاح نشود  �قُ رْرفُ حْ�فُ �فَ

این جمله که )�فَّ
موعظه و امر و نهی فایده ای نخواهد داشت. 

طْءًا  هُمْ كَا�فَ �فِ
َ
ل �قْ �فَّ �قَ اكُم اإ �يَّ هُمْ وَ اإِ �قُ رْرفُ حْ�فُ �فَ

ٍ �فَّ مْلا�ق  اإِ
�قَ �يَ

ْ سش مْ �فَ
ُ
وْل�دَك

أَ
 ا

ْ
وا

ُ
ل �قُ �قْ )وَ لَ��قَ

رًا(؛2 �ي �بِ
َ
ك

فرزندان خود را از بیم تنگ دستي نکشید، این ما هستیم که آنان و شما را روزي 
 کشتن آنان گناه بزرگی است.

ً
مي دهیم؛ یقینا

با کمال تأسف باید بگوییم ما در دوران جاهلیت مدرن قرار گرفته ایم و علی رغم اینکه 
کاملاً  عــده ای می خواهند اَدای انسان های مدرن و فهمیده را دربیاورند، در عمل 

جاهلانه اقدام می کنند. 

1. https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=31215

2. اسراء، 31.
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هزینه های  شرّ  از  تا  می کردند  زنده به گور  را  دختران  فقط  اول،  جاهلیت  دوران  در 
، آن هم به وحشیانه ترین شکل  او راحت شوند و امــروز با سقط جنین دختر و پسر
(1 گوی سبقت را از آن ها ربوده اند. علی رغم اینکه سقط جنین یک نوع  ممکن )کورتاژ
آدم کشی و قتل نفس محسوب می شود، گناه سنگینی است و حتی دیه2 نیز دارد؛ ولی 
متأسفانه برخی بدون توجه به این مسائل و به خاطر ترس از روزی یا ترس از اینکه 

نتوانیم او را درست تربیت کنیم، مرتکب این عمل شنیع می شوند. 

ک این نوع آدم کشی را این گونه منعکس کنیم: جای تأسف است که باید آمار وحشتنا

دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران درباره آمار سقط جنین غیر قانونی کشور 
که اغلب آن هــا جنایی و غیر قانونی  کشور داریــم  ــزار سقط در  گفت: »سالانه ۳70ه
است و تنها حدود ۳/۵ تا 4درصد این موارد مربوط به روابط خارج از عرف است و 
بقیۀ موارد با انگاره هایی نظیر "ناخواسته و بدون برنامه ریزی بودن بارداری" همراه 

هستند.3

عشق در قفس

ترس از ازدواج، نمونه دوم از ترس هایی است که ریشه در باورهای غلط دارد و اصل 
آن به این باور غلط که روزی دست ما انسان هاست برمی گردد؛ در حالی که خداوند 

1. کورتاژ )به فرانسوی: Curetage( یک عمل جراحی به معنای تراشیدن جدار داخلی رحم به وسیله ابزاری به نام کورت 

رحمی می باشد. کورتاژ یکی از شیوه های سقط جنین بوده و به همین دلیل مجازاً به همین معنی به کار می رود.
خ بهِ روزشده دیه جنین های سقط شده در مراحل مختلف، در سال 1400 به این ترتیب است: 2. نر

- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است )بیست دینار(: 9میلیون و 600 هزار تومان.

- دیه علقه که خون بسته است )چهل دینار(: 19میلیون و 200 هزار.

- دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است )هشتاد دینار(: 38 میلیون و 

400هزار تومان.
- دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده است )صد دینار(: 48میلیون تومان.

گر پسر باشد )دیه کامل(: 480میلیون تومان. - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، ا

گر دختر باشد )نصف دیه کامل مرد مسلمان(: 240میلیون تومان. - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است، ا

گر مشتبه باشد )سه چهارم دیه کامل(: 360میلیون تومان. - دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و ا

- دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است )شصت دینار(: 28میلیون و 800هزار تومان.

3. خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( کد خبر: 1401040604089، تاریخ 6 تیر 1401.
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لِهِ(1 سعی دارد این باور غلط را اصلاح کند تا ترس  صفْ هُ مِ�فْ �فَ
َ
هِمُ اللّ ِ �ف

عفْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �فُ و�فُ
ُ
ك �فْ �يَ با آیه )اإِ

ما خشکانده شود. 

هِمُ  ِ �ف
عفْ ُ رَاءَ �ي �قَ وا �فُ و�فُ

ُ
ك �فْ �يَ مْ اإِ

ُ
ك مَا�أِ مْ وَ اإِ

ُ
ادِك �فَ مِ�فْ عِ�بَ الِحِ�ي مْ وَ الصَّ

ُ
ك امَ� مِ�فْ �يَ

�أَ
ْ
كُِ�وا ال �فْ

أَ
)وَ ا

مٌ(؛2 هُ وَاِ�عٌ عَلِ�ي
َ
لِهِ وَ اللّ صفْ هُ مِ�فْ �فَ

َ
اللّ

که صلاحیت ازدواج  کنیزانی  برای زنان و مــردان مجرد و همچنین بردگان و 
گر دست خالی و تنگ دست هستند، خدا  دارند، مقدمات ازدواج را فراهم کنید. ا

از سرِ بزرگواری بی نیازشان می کند؛ زیرا خدا روزی گسترِ داناست.

کرده اند؛  ائمه معصومین؟عهم؟ یکی از مهم ترین راهکارهای رفع فقر را ازدواج معرفی 
به عنوان نمونه:

عَ  فَوُسِّ وَّجَ  فَتَزَ وَّجْ  ــزَ تَ  
َ

فَقَال اجَهْ  َ يْهِ الحْ
َ
إِل ا 

َ
بِیِّ فَشَک

النَّ إِلَى   
ٌ

جُــل رَ بِى عَــبْــدِ الِلّه جَاءَ 
َ
أ عَنْ 

يْهِ؛3
َ
عَل

از امام صادق روایت است: »مردی محضر پیامبر آمد و از نیازمندی خویش به 
حضرت شکایت نمود. پیامبر؟ص؟ فرمود: ازدواج کن! او نیز ازدواج کرد و برایش 

گشایشی حاصل شد.«

ترس هزینه ساز

عده ای از جهاد و همراهی با پیامبر و امام عقب می مانند؛ چون از جهاد می ترسند. 
این ترس ریشه در یک باور غلط دارد مبنی بر اینکه که با شهادت، همۀ خوشی ها به 
رٌ« می خواهد نگاه آن ها را  �يْ

رَ�قُ �فَ �فِ �آ
ْ
لٌ وَ ال لِ�ي ا �قَ �يَ

�فْ
ّ

اعُ الُ� پایان می رسد. خداوند با آیه »مَ�قَ
گر تمام لذت های دنیا جمع شوند به پای ذره ای از لذت های آخرت  عوض کند که ا

نمی رسد.

1. نور، 32.

2. نور، 32.

3. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص330.
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�بَ  ا كُ�قِ مَّ
َ
ل کَا�قَ �فَ وا الرفَّ �قُ

آ
ا�قَ وَ ا

َ
ل

ّ
مُوا الصَ �ي �قِ

أَ
مْ وَ ا

ُ
ك دِ�يَ �يْ

أَ
وا ا

هُمْ كُ�فُّ
َ
لَ ل �ي �فَ �قِ �ي ِ �ف

َّ
� ال

َ
ل رَ اإِ

مْ �قَ
َ
ل
أَ
)ا

وا 
ُ
ال �قً وَ �قَ �يَ

ْ سش  �فَ
ّ

دَ َ �ش
أَ
وْ ا

أَ
هِ ا

ّ
�قِ اللَ �يَ

ْ سش اسَ كَ�فَ
وْ�فَ ال�فَّ َ سش حفْ َ هُمْ �ي �قٌ مِ�فْ رِ�ي ا �فَ

دفَ الُ اإِ �قَ �قِ
ْ
هِمُ ال �يْ

َ
عَل

لٌ وَ  لِ�ي ا �قَ �يَ
�فْ

ّ
اعُ الُ� لْ مَ�قَ رِ�ي�بٍ �قُ

لٍ �قَ �بَ
أَ
� ا

َ
ل اإِ ا 

�فَ رْ�قَ
�فَّ

أَ
� ا

َ
وْل

َ
الَ ل �قَ �قِ

ْ
ا ال �فَ �يْ

َ
�قَ عَل �بْ ا لِمَ كَ�قَ �فَ َّ رَ�ب

لاً(؛1 �ي �قِ
مُو�فَ �فَ

َ
ل طفْ ��قُ

َ
ی وَ ل �قَ

رٌ لِمَ�فِ ا�قَّ �يْ
رَ�قُ �فَ �فِ �آ

ْ
ال

آیا ندیدى کسانی را که به آنان گفته شد ]فعلاً[ دست ]از جنگ[ بدارید و نماز را 
برپا کنید و زکات بدهید و ]لی[ همین که دستور جنگ بر آنان مقرر شد گروهی 
از آنان از مردم ]مشرکان مکه[ ترسیدند؛ مانند ترس از خدا یا ترسی سخت تر 
و گفتند پروردگارا چرا بر ما جنگ مقرر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت 
کرده  نــدادى؟ بگو برخوردارى ]از این[ دنیا اندك و براى کسی که تقوا پیشه 
آخــرت بهتر است و ]در آنجا[ به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد 

رفت. 

کند و  که باعث می شود محاسبات آدمی تغییر  منشأ ترس ها، باورهای غلط است 
کاملاً وارونــه شود. همین ترس باعث شد قوم حضرت  طبیعتاً تصمیم گیری هایش 

موسی؟ع؟ او را همراهی نکنند و بگویند:

هَا  وا مِ�فْ ُ رُ�ب حفْ َ �فْ �ي اإِ
هَا �فَ وا مِ�فْ ُ رُ�ب حفْ َ هَا َ��قَّ� �ي

َ
ل دْ�فُ �فْ �فَ

َ
ا ل

�فَّ �فَ وَ اإِ ارِ�ي �بَّ َ وْمًا �ب ها �قَ �ي �فَّ �ف ا مُوسَ� اإِ )�يَ
(؛2 و�فَ

ُ
ل ا دَا�فِ

�فَّ اإِ
�فَ

ای موسی! در آن سرزمین مقدس گروهی مقتدر، قاهر و ستمکار هستند و هرگز 
تا آن ها از آنجا بیرون نشوند ما داخل نخواهیم شد.

پهلوان پنبه مدعی

از  خـــدا؟ص؟،  ــول  رس صحابی  و  شاعر  )تــیــم الله(،  حسّان بن ثابت بن منذر  ابوالولید 
بزرگ ترین شاعران عرب قبل از ظهور اسلام و در آغاز عهد اسلامی است. حسان از 

1. نساء، 77.

2. مائده، 22.
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گفته  که هم در جاهلیت و هم در اسلام شعر  شاعران به اصطلاح »مُخَضْرم«1 است 
است. او از مشاهیر و اصحاب آن حضرت بود و از جمله راویــان رسول خدا؟ص؟ نیز 

محسوب می شد. 

پسرش، عبدالرحمن، سعید بن مسیب و ابوسلمه بن عبدالرحمن و دیگران از او روایت 
نقل کرده اند. حسّان اهل نبرد نبود و به  سبب ترسی که بر وی عارض شد، در هیچ یک 
از غزوات شرکت نکرد. با وجود این، ظاهر خود را چون شیر می آراست و در اشعارش 
؟ص؟ می شد.  به وصف شجاعت خویش می پرداخت، چنان که باعث تبسّم پیامبر
؟ص؟، مورد احترام و  گزنده ای داشت و با هجو مشرکان و دفاع از پیامبر حسّان زبان 
کرم؟ص؟ او را تأیید می کرد و می فرمود:  مایه آرامش آن حضرت بود. نوشته اند پیامبر ا
حسّان از عنایت فرشته وحی برخوردار است. وی در هجو مشرکان قریش، به دستور 
، انساب و اخبار آنان را نزد ابوبکر آموخت و بی آنکه به پیامبر و اعقاب ایشان  پیامبر
که تحسین رسول خدا؟ص؟ و همگان را  خدشه ای وارد شود، چنان اشعاری سرود 
برانگیخت و قریش را مبهوت ساخت. هنگامی که بنی تمیم در برابر پیامبر اسلام؟ص؟ 
موضع گرفتند و بر خود فخر و مباهات کردند، دفاع حسّان از رسول خدا؟ص؟ چنان 

بود که همۀ آنان به اسلام گرویدند.2

که به خاطر ترس نتوانستند امام را همراهی  کنار این بازماندگان از نصرت امام  در 
کنند، تاریخ افراد دیگری را نیز به خود دیده که بدون هیچ ترسی توانستند ناصر دین 

خدا باشند.

کوچک های بزرگ

وقتی رســول خــدا؟ص؟ اولین لشکر اســلام را بــرای اولین نبردِ جــدی آمــاده و مرتب 
ساخت و به ارزیابی نفرات پرداخت، چندین نوجوان را در میان سربازان مشاهده 

1. شعرایی که در مقابل شعرای جاهلیت قرار داشتند.

ج اصفهانی، الاغانی، ج4، ص146 تا 151. 2. علی بن حسین ابوالفر
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کرد که برای رفتن به جنگ داخل لشکر شده بودند. اسامی آن ها در تاریخ نقل شده؛ 
چنان که آمده است:

ید،  ، وَ أسامة بن ز ة، فَعَرَضَ عَبدُالِلّه بنُ عُمَر
َ
ک، وَ عَرَضَ الُمقاتَل رَه هُنا

َ
فَضَرَبَ عَسک

ید بن ثابت،  ز و  ید بن أرقم،  ز و   ، أسيد بن ظهير و  البُراء بن عازب،  و  رافع بن خدیج،  و 
زهُم؛1  یَُ

َ
دّهُم وَ ل فَرَ

پیامبر؟ص؟ لشکرگاه ساخت و سپاه را سان دید. از میان ایشان عبدالله بن عمر، 
و  زید بن ارقم  اسید بن ظهیر،  بــراءۀ بــن عــازب،  رافع بن خدیج،  اسامه بن زید، 

زید بن ثابت را به مدینه بازگرداند و اجازه شرکت در سپاه نداد.

که سن او  در میان این نوجوانان، پسر بچه ای به نام رافع بن خدیج حضور داشت 
به 1۵ سال نرسیده بود. از شدت علاقه سرش را بالا می گرفت تا مردم فکر کنند بزرگ 
است و به سن قانونی جنگ رسیده است و پی به کوچکی و ضعف او نبرند. ولی رسول 
خدا؟ص؟ که متوجه کوچکی اش شده بود او را برگرداند. او سعی می کرد قد خود را بلند 
کند. پدرش سفارش او را نزد رسول خدا؟ص؟ نمود و گفت: ای رسول خدا! پسرم رافع 
تیرانداز خوبی است. رسول خدا؟ص؟ هم به او اجازۀ شرکت در جنگ داد. وقتی این 

اتفاق افتاد، رافع از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید.2

التماس شهادت

بی تردید یادگار امام مجتبی؟ع؟، برترین شهید نوجوان تاریخ اسلام شمرده می شود. 
که غش  گریستند  گرفتن نزد امام حسین؟ع؟ رسید، هر دو آن قــدر  وقتی برای اذن 
کردند. سپس از عمویش اذن میدان خواست؛ ولی حضرت قبول نکردند، تا اینکه 
ــه«؛ مــدام دســت و پــای حضرت را  ذِنَ لَ

َ
»فَــلَــم یَــزَل الــغُــلامُ یقبل یَدَیه وَ رِجلَیه حَتی أ

می بوسید تا بالاخره حضرت اجازه دادند.3

1. محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی، ج 1، ص21.

2. ابوعبدال  محمد بن  سعد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج2، ص258؛ ابوالحسن ندوی، داستان های شیرین تاریخی.
3. عباس قمی، نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین المظلوم، ص208.
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در دوران دفاع مقدس جوانان زیــادی با عشق به شهادت، امام و دینشان را یاری 
کردند.

حیف است بمیرید، باید شهید شوید 
دو  شما  از  گفت  و  مــن  پیش  ــد  آم کاظمی  شهید  شــهــادت،  از  قبل  هفته  دو 
درخواست دارم: یکی اینکه دعا کنید من روسفید شوم، دوم اینکه دعا کنید 

من شهید بشوم.

که این روزگــارهــای مهم را   حیف است بمیرید؛ شماها 
ً
که شماها واقعا گفتم 

گذراندید، نباید بمیرید، شماها همه تان باید شهید شوید؛ ولیکن حالا زود است 
و هنوز کشور و نظام به شما احتیاج دارد.

گفتم صیاد،  که خبر شهادت صیاد را به من دادنــد، من  گفتم آن روزی  بعد 
شایستۀ شهادت بــود، حقش بــود، حیف بود صیاد بمیرد. وقتی این جمله را 
گفتم، چشم های شهید کاظمی پُرِ اشک شد، گفت: ان شــاءالله خبر من را هم 

بِهِتان بدهند!

کوتاهی اســت، یک لحظه اســت. ما  فاصله  بین مرگ و زندگی، فاصلۀ بسیار 
سرگرم زندگی هستیم و غافلیم از حرکتی که همه به سمت لقاءالله دارند. همه 
 روسفید خدا را ملاقات 

ً
خدا را ملاقات می کنند، هر کسی یک طور؛ بعضی ها واقعا

 از این قبیل بودند؛ این ها زحمت 
ً
می کنند که احمد کاظمی و این برادران حتما

کشیده بودند.1

سردار عاشق

همسر شهید محرابی می گوید: 

صبح روز عرفه ۲۰ مرداد ۹۸ سردار به منزل ما آمد و خیلی صمیمانه رفتار کرد 
خوبی  معنوی  ارتباط  بنشینید.  کنارم  مهیار  محمد  و  فاطمه  زینب،  گفت:  و 
برقرار شد و زینب گفت: حاج قاسم اجازه می دهید من شما را عمو صدا بزنم؟ 

1. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه     و در کنار پیکرهای شهدا، 21 دی 1384.
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سردار گفت: باعث افتخار من است که شما به من عمو بگویی. زینب ایشان 
را به اتاقش دعوت کرد و سردار داخل اتاق آمد و روی صندلی نشست. سردار 
سلیمانی عکس های شهیدان عماد و جهاد مغنیه، پدر و پسر شهید لبنانی را 
که بر دیوار اتاق زینب بود، دید. با تأثر به عکس ها نگاه کرد و گفت: دو دقیقه 
قبل از شهادت شهید جهاد مغنیه کنارش بودم. آن ها جرئت رویارویی با او را 
گفت آرزوی من این  نداشتند و با شلیک پهپاد آمریکایی به شهادت رسید و 

است که مانند آن ها به شهادت برسم، زینب دعا کن.

زینب گریه کرد و گفت: عمو! رهبر به شما لقب شهید زنده را داده. سردار گفت: 
من شهادت را می خواهم. دعا کن مثل این دو شهید به شهادت برسم و من 

یقین دارم که مثل این دو شهید به شهادت می رسم.

کرد  کید  کــه ظهر ســـردار در منزل مــا بماند؛ امــا ســـردار تأ زینب اصـــرار داشــت 
به منظور شرکت در دعای عرفه باید برود. او می گفت فقط برای گرفتن شهادت 
از امام رضا؟ع؟ به مشهد آمده ام و باید ظهر عرفه در حرم باشم. زینب گریه کرد 

و گفت: شما امید مایی، امید رهبر هستید.

کــردن به  تــوان نگاه  گفت، من دیگر  همسر شهید محرابی می گوید: ســردار 
فرزندان شهدا را ندارم و هستند کسانی که راه مرا ادامه دهند، تو برای شهادت 

من دعا کن.

خداوند توفیق شهادت را رزق ما بگرداند. آمین یا رب العالمین. 
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